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بازنویسی کتاب آرمانها و توهمات، بررسی مختصر تاریخ سوسیالیسم از جعفر رسا یادداشتی بر   

 

و بعد از بازنویسی خط به خط با کتاب اصلی    ه بازنویسی این کتاب به صورت دقیق صورت گرفت

فقط یک تغییر در بعضی جاها داده شده است و آن نیز یک    وتمام کتاب کپی شده است    مقایسه شده است.

    ما نام کامل افراد را نوشتیم. کهتعداد نامها بود 

این کتاب در زمانی بازنویسی میشود که سوسیالیسم بیش از هر زمان مورد حمله قرار میگیرد، و  

رمایه داری تنها راه برون رفت با این حملات مخالفان سوسیالیسم می خواهند که به مردم بگویند که سیستم س

از بحران اقتصادی و سیاسی امروز است. در صورتی که اوضاع جهانی امروز گویای این است که سیستم 

بلکه خود سیستم سرمایه داری   ،سرمایه داری نه تنها جوابگوی بحرانهای سیاسی و اقتصادی امروز نیست 

مثال میتوان اشاره کرد به جنگ روسیه و اوکراین و  برای    آغازگر این بحرانهای اقتصادی و سیاسی است.

 قتل عام مردم فلسطین در غزه و دیگر مناطق فلسطین.  

ما بر این باوریم که خواندن این کتاب در حال حاضر برای همۀ فارسی زبانان که علاقمند به مسائل  

 سیاسی و فلسفی هستند مفید است.

اند و به جامعه  کنیم که زحمت بسیاری برای این امر کشیدهما این بازنویسی را به جعفر رسا تقدیم می       

 اند.زبانان کمک ارزشمندی کردهفارسی 

 

 ۱۴۰۳خواه در سال بازنویسان کتاب: مریم پایدار و رحمان دین
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 مقدمه بر چاپ دوم کتاب 
 

 

انتشار چاپ اول این کتاب میگذرد تحولات مهمی رخ داده است. بارزترین  در فاصله شش سالی که از  

فروریختن دیوار برلین و فروپاشی اتحاد   .خصوصیت این تحولات سرعت وقوع غیر قابل تصور آنهاست 

بشریت    ، باورها در غرب صورت گرفت   نی تر  و ارتجاعی   نیتر  جماهیر شوروی سابق که بر متن برآمد راست 

نان پسروی قرار داد که اگر به سرانجام میرسید قطعا تعهد اجتماعی آن به موازین و اصول  را در آستانه چ

چریسم و ریگانیسم و همه آنچه این مکاتب با آن تداعی میشدند  تابه قهقرا میبرد    ها انسانیت را برای دهه   یا پایه 

چه در اروپای شرقی و چه در بسیاری از   ،غرب   یکباره و با سرعتی عجیب به پرچم بورژوازی چه در

جوامع رقابت مهار    همه  تنها راه رشد توسعه و پیشرفت برای  .کشورهای موسوم به جهان سوم تبدیل شدند 

نشده سرمایه داری و اقتصاد بازار معرفی شد. در این هلهله و وجد زودگذری که جهان سرمایه داری و 

  ،داری وجود نداشته باشد   -ایجاد جهانی که در آن آثاری از سرمایه  ایده   ،نمایندگان سیاسی آن را فرا گرفت 

بعد از پیدایش   گویا آرمان سوسیالیسم صرفا یک توهم بوده است و حدود دویست سال  .تماما مردود اعلام شد 

 متوجه واقعیت جهان معاصر خود گشته است.  ن بشریت به یکباره از خواب غفلت بیدار شده وآ مکاتب مدرن  

سرعت تصور میلیونها شهروند جوامع اروپای شرقی که امید به زندگی بهتر و رفاه بیشتر  به ولی 

  فقر گرسنگی،  رکود،  بیکاری،.  در هم ریخت   ،را در سرمایه داری رقابت آزاد و بسط اقتصاد بازار میدیدند 

ناامنی فساد سیاسی و    زرگسالان و مرگ و میر بیشتر کودکان،مرگ زودرس ب  ،باندهای مافیایی   ،فحشاء

ارتشاء اداری ارمغانی بود که اقتصاد بازار برای آنها به همراه آورد. در قلب اروپا نیز، رشد بیکاری و  

اجتماعی قوی دامن زد که از یکسو خود را در اعتصابات و    العملطولانی شدن رکود اقتصادی به یک عکس

حرکات اعتراضی گسترده علیه وضعیت اقتصادی و فساد سیاسی دولتهای بورژوا نشان داد و از سوی دیگر  

 .به کنار رفتن یکی پس از دیگری احزاب راست از حکومت منجر شد 

ور به عقب نشینی شدند. رقابت و  در این فضای جدید، لیبرالیسم اقتصادی و خشونت ذاتی آن مجب

عنوان محرک واقعی بشر توصیف میشد  به  فردگرایی که از طرف سیاستمداران و مواجب بگیران بورژوازی  

خود    ،میداد   عنوان ضرورتهای رشد جامعه مشروعیت به  و به وجود همزمان ثروت و فقر شهروند مزدبگیر  



10 
 

این چرخش چنان بود که سیاستمداران راست بورژوا که  به کانون حمله میلیونها و محروم تبدیل شد. قدرت  

در گذشته نه چندان دور از ضدکمونیسم خود سرمایه سیاسی درست کرده بودند، مجبور شدند دیگر خود را 

مدافع برابری، اشتراک مساعی و عدالت اجتماعی معرفی کنند و برای کسب مقبولیت در میان رای دهندگان  

 قت بگیرند. دراین تلاش بر یکدیگر سب 

علیرغم این وضعیت جدید هیچکدام از گرایشات غیر کمونیسم کارگری که شش سال قبل در مقابل  

نشینی کرده بودند، سخنی از انقلاب اجتماعی و یا الغاء نظام کارمزدی    عقب تعرض ایدئولوژیک راست تماما  

خواننده کتاب با مطالعه آن متوجه خواهد شد چرا از    .این نکته در کتاب حاضر پیش بینی شده بود   .نمیزنند 

موسوم    موجود در کشورهای  یهابازماندگان کمونیسم روسی گرفته تا سوسیال دمکراسی تا انواع سوسیالیسم

د بازار و دخالت دولت در  نشان دهند فقط ترکیبی از اقتصا  به جهان سوم، همه در بهترین حالت در تلاشند تا

الغای    بر سر  که مسئله نه  اند  همه مدافعان این گرایشات پذیرفته  .اقتصاد میتواند سیاست درست و عملی باشد 

سرمایه داری و رهایی کامل کارگر از نظام کارمزدی، بلکه صرفا ایجاد اصلاحاتی در موقعیت اجتماعی  

 .نابرابر اوست 

اگر چیزی ثابت شده باشد این است که تحول تدریجی سرمایه داری برای اما در پایان قرن بیستم  

جنگ جهانی این قرن بلکه تحولات همین  نه فقط دو برابری آزادی و عدالت اجتماعی ناممکن است.  کسب،

  -شش سال اخیر موید این ادعاست. تاریخ معاصر سرمایه داری باور به ضرورت انقلاب در نظام سرمایه

بلکه ادعای همه کسانی که مدعی بودند تحول تدریجی سرمایه داری    ، یر سئوال نبرده است داری را به ز

 .اعتبار کرده است یببهترین وسیله تحقق آرمانهای کمونیستی است را 

بدین ترتیب هر چند سیر وقایع در این شش سال نشان داد که سیادت بلامنازع راست ترین عقاید  

سیار کوتاهتر از آنچه طرفداران آن ادعا میکردند برخوردار بوده و توان بورژوائی در این دوره از عمری ب

 Margaret Thatcher)   جامعه انسانی و طبقه کارگر در مقابله با آنها بیشتر از آن است که امثال تاچر

و همقطاران آنها در اروپای شرقی تصور    (Ronald Reagan 1911-2004)   و ریگان  (1925-2013

ناپایدار است   ،میکردند  ندارد که   .ولی وضعیت کنونی صرفا یک تعادل شکننده و  زیرا هیچ دلیلی وجود 

را بر علیه کارگران سازمان    ای بورژوازی در صورت وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی مجددا تعرض گسترده

راه نیاندازد. زیرا این عقب  هایشی جدید بر علیه سوسیالیسم بندهد و بر متن آن یک جنگ ایدئولوژیک فرس

 این تغییر توازن قوا خود را هنوز در شکل  و محروم جامعه و  نشینی جدید بورژوازی در مقابل تعرض کارگر

و بسط احزاب کارگری سوسیالیستی که از اهداف و مطالبات روشن برخوردار باشند، به نفع طبقه    گیری
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کارگر تثبیت نکرده است. در حقیقت دلایل اساسی که تعرض شش سال قبل بوروژازی به کارگر و سوسیالیسم  

هنوز به نهایی را باعث شد هنوز به قوت خود وجود دارد و بازسازی اساسی اقتصاد سرمایه داری جهانی  

   شدن این تعرض بستگی دارد. 

تى بشر به خود خواهد گرفت آ   ولی در آستانه قرن بیست و یکم هیچ قطعیتی در مورد جهتی که تاریخ

پس از نیم قرن وضعیت تثبیت شده جهان    .این شاید مهمترین نتیجه تحولات شش سال اخیر باشد   .وجود ندارد 

علت تسلط گرایشات غیر  به  مبارزات کارگری برای تغییر بنیادی جهان    و علیرغم عقیم ماندن  ،سرمایه داری

در ساختمان نظام اقتصادی و سیاسی    ی تر هر روز شکافهای جدی  ، کارگری سوسیالیستی در جنبش کارگری

ترمیم این شکافها بستگی دارد و بورژوازی    سو بقای سرمایه داری به وجود میآید. از یکبه سرمایه داری 

ممکن است برای رسیدن به این هدف قتل و کشتار میلیونها و فقر و فلاکت میلیونها بیشتر را نظیر گذشته در 

از سوی دیگر بقای بشریت و ایجاد یک جامعه جهانی بهتر تنها به همت جنبش متشکل    .دستور کار خود بگذارد 

موفقیت این نکته آخر به قول مارکس به   .سب قدرت سیاسی توسط آن بستگی دارد سوسیالیستی کارگران و ک

  " تمام فعالیتی" بلکه علیه    "تولید زندگی"   »تشکل یک توده انقلابی بستگی دارد که نه فقط علیه وجوه معینی از

تی کارگری  آنکه فعالین و رهبران جنبش سوسیالیس بدون  که این تولید بر آن متکی است طغیان کرده باشد«.  

وجود آورند، الغاء مالکیت خصوصی و  به بتوانند چنین تشکل توده انقلابی را در سطحی مطرح و کارساز 

صورت تا آنجا که    در آن  "مارکس  گفته  نظام کارمزدی و تحقق آرمانهای سوسیالیستی ممکن نخواهد شد و به

ایده انقلاب تاکنون صدها بار ابراز شده یا نه، به تکامل عملی ]جامعه[ برمیگردد کاملا نامربوط است که آیا  

 " .را ثابت میکند  تاریخ کمونیسم این همانطور که

 

 جعفر رسا 

 ۱۹۹۷ژوئن 
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 مقدمه بر چاپ اول کتاب 

 

قرن   دو  وتاریخ  جریانات  تاریخ  با  سوسیالیست  هاجنبش   اخیر  را  خود  که  است  بوده  عجین  یی 

این    همه از  ،از عرصه سیاست گرفته تا ادبیات و هنر  ،تاریخ معاصراند. در این دو قرن هر جزء  خوانده 

یا برای اند  آمده  ولاتی یا در اثر آن پدید قمطالبات و حتی م  ، احزاب   ،جریانات   ،جنبش متاثر شده است. نهادها

و اند  آمده   کاریی بر سر  هادولت   و انقلابات متعددی رخ داده است.  هاخیزش   آنبه نام    .اند شده   مقابله با آن برپا

المللي جدیدی بوده که با ائتلافات بینجهان شاهد پیدایش تقسیمات    ،. در اثر آناند شده  د ی دولی از قدرت خلع

تاریخ معاصر بشر رااند بوده   گذشته بین دول غیر قابل مقایسه تاریخ سوسیالیسم  توان  نمی  .  بدون مطالعه 

 .دریافت 

جریانات   همه  چند  طور    سوسیالیست هر  عدالت به  مدافع  را  خود  همه  ،  کلی  اجتماعی  برابری 

خود  سرنوشت  تعیین  در  مردم  مستقیم  و  موثر  شرکت  و  جامعه  امکانات  از  برخورداری  در   شهروندان 

ولی این باورهای کلی به هیچ وجه مانع از تجزیه و انشقاق در بین این جریانات نبوده است. تاریخ    ،دانستند می

آن پا گرفته به نام    یی بوده است کههاجنبش   و فروپاشی جریانات و  گیری در عین حال تاریخ شکل  سوسیالیسم

 .بودند 

سال    . طی ده دهد می  وضعیت کنونی سوسیالیسم نکته فوق را با برجستگی تمام در مقابل ما قرار

سیر تحولات چنان    ،گذشته در شوروی و کشورهای اروپای شرقی که بیشتر به بلوک شرق موسوم بودند 

در   است.    که دیگر وضعیت فعلی این جوامع با گذشته آنها غیر قابل مقایسه  ،است بوده  پرشتاب و متحول کننده  

خواهی گذشته    رادیکالیسم و ترقیخواندند  می   چین و بسیاری از کشورهای جهان سوم که خود را سوسیالیست 

  داری، آن   -ی جلب همکاری کشورهای پیشرفته سرمایهتلاش براآن را    به حاشیه رانده شده و در عوض جای

قیمت گرفته است. حتی اروپای غربی که از ثبات اجتماعی و سیاسی بیشتری نسبت به کشورهای  به هر   هم

در اینجا نیز احزاب کمونیست و سوسیال    نمانده است.  دیگر برخوردار بوده از سیر این تحولات مصون 

 اند شده مدافع اصلی سوسیالیسم در رقابت بودند، اکنون مجبور  به عنوان    د دمکرات که پیشتر برای تثبیت خو

  ۹۰را از سر بگذراندند. در اثر این تحولات جهان دهه  ا ی ی جدیهابازبینی   مطالبات گذشته خود   و  در باورها

 .غیر قابل تصوری متفاوت شده است به طور  میلادی با دهه قبل
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در متن چنین وضعیتی به تکاپوی ایدئولوژیک وسیعی دست ویژه جناح راست آن    به   بورژوازی و

روسی، چینی و حتی اروپای غربی از یکسو، و پذیرش تدریجی   یهازده است. ورشکستگی انواع سوسیالیسم 

های ملی و جهانی جناح راست بورژوازی برای فائق آمدن به وضعیت متزلزل اقتصادی  حله  را  ناقص   و

اصولاً    سوسیالیستی از سوی دیگر، همه بورژوازی را در موقعیتی قرار داده است تاتوسط احزاب گوناگون  

ایده هر گونه تحول اساسی این نظام سرمایه داری را به سخره کشاند. بورژوازی کنونی همانند بورژوازی 

  ، ییالا کتولید    ،صد سال قبل و حتی پیشتر از آن مدعی است که هر تلاشی برای برهم زدن نظام کارمزدی

ای که در آن یک دولت مافوق مردم  تقسیم کار کاپیتالیستی در جامعه و برهم زدن نظام سیاسی   ،اقتصاد بازار

تلاشی عبث است زیرا قوانین این نظام    ،متکی به ارتش و دستگاه عریض و طویل بوروکراسی وجود دارد 

ی آیا مدافعان برده داری و نظام ارباب  این البته روایتی از این اوضاع است. ول   .قوانینی ازلی و لایتغیرند 

و سرکوبگر خود دفاع نکرده بودند آن را ناشی از   ناعادلانه   نظامرعیتی در گذشته هم چنین از ازلی بودن  

 ندانسته بودند؟  مشیت الهی

جهان معاصر در اساس   ،چه تحلیل و تفسیری از این وضعیت وجود داشته باشد آنکه    مستقل از

گرفت چندان متفاوت نیست. امروز نیز همانند    پا  بدواً    ی سوسیالیستیهاآرمان  کماکان از جهانی که در آن 

اجتماعی تقسیم شده که منافع هر یک در تناقض با دیگری قرار دارد. در هر کشور   جهان به طبقات   ،گذشته

معاش جامعه  آنکه    ود نیروی کارش را بفروشد. علیرغماست برای بقاء خ  مجبور  توده عظیمی وجود دارد که

ملت و میهن بر  به نام    کهزند  می   به کار و فعالیت این توده عظیم بستگی دارد، سرنوشت جامعه را اقلیتی رقم

. برند می   بار طبقات حاکمه جهان را به کام جنگ و کشتار فرو  گاه یک  هر از چند   .این توده عظیم سیادت دارد 

ی زندگی فقر فلاکت هانیازمندی  نفر در اثر کمبود اولینها  میلیون   ور روزافزون تولید بشر، کماکانعلیرغم وف

ی اجتماعی و وجود دستگاه عریض و طویل اداری سیاسی هاخیزش   . وقوعکنند می   و حتی مرگ را تجربه

رخ ندهند همه بیانگر این  اساساً  هاخیزش  نیا ایدئولوژیک و نظامی بورژوازی که برای این وجود دارد که

اختلافات منافع طبقات اجتماعی کم نشده است. آرمان   تناقض و  سال از عمق ۲۰۰واقعیت هستند که در این  

یی متحقق نشده هستند هاآرمان  هنوز ،دخالت بشر در تعیین سرنوشت خویش و ،یاجتماع یبرابر  عدالت و

 .اند مانده قوت خود باقی بهو 

  علیرغم این اوضاع سیر حوادث به نفع سوسیالیسم تمام نشده است؟ مگر این جریانات و پس چرا  

ی آنها چه شد؟ موضوع این کتاب بررسی  ها تلاش   پسدهند.  ی وجود قرار نبود به همین مطالبات پاسخ  ها جنبش 

تحولات    لازم است تصریح کنم که بدین منظور من در اینجا به بررسی تمام است. دقائق وسؤالات    همین
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هدف همینطور    ، اگر چه این خود کاری ضروری و مفید است.ام ی سوسیالیستی نپرداختههاجنبش   جریانات و

این کتاب بررسی تاریخ اندیشه جریانات سوسیالیستی و مبارزات نظری آنها نیست هر چند البته هر جا لازم  

  پرداختن به اینها فراتر از اهداف اصلی این کتاب بوده به وقایع تاریخی و موضوعات نظری اشاره شده است.  

ی اصلی اجتماعی گوناگونی که هاجنبش   است که مختصات اساسیتلاش من در اینجا محدود به این  .  رود می

طبقاتی که در   ،معرفی کنم و هر جا لازم باشد نشان دهم که چگونه طبقات دارا  دانستند می   خود را سوسیالیست 

اعتماد کارگران و طبقات محروم به آن را و    سمیالی سوس ه داری نفعی ندارند آرمان  برهم زدن نظام سرمای

  آن   رسیدن خود و استقرار نوعی از سرمایه داری در مقابل انواع موجود دیگرقدرت    ای برای بهوسیله 

  .اند کرده

توان  می  . واضح است کهامکرده  در این بررسی من تاریخ سوسیالیسم را به سه دوره اصلی تقسیم

. در این ماند نمی به یک دوره معین محدود  شان را نشان داد که حدود شروع و پایانیی هاحرکت  و هاجنبش 

 .نبوده است  البته در نظر گرفته شده است. اما این تقسیم بندی تاریخی یک امر انتخابی  نکته نی ابررسی

و پایان هر دوره با تحولات و تغییرات عینی مهمی    همانطور که در طول این نوشته نشان خواهم داد شروع  

ون کرده است.  اساسی جریانات مدافع سوسیالیسم و جهان پیرامونشان را دگرگبه طور    همراه بوده است که

ای که  . یعنی دوره گیرد میرا در بر  ۱۸۴۸اول از انقلاب کبیر فرانسه تا انقلابات لیبرالی اروپا در سال  دوره  

آمد تا  به وجود    ی سوسیالیستی در اروپا هاآرمان   ها اولین حرکت متشکل برایا گرفتن جنبش بابوفیست پبا  

  ان و سایر طبقات گرسلسله انقلابات پروسه تفکیک منافع کارای که با ورشکستگی بورژوازی در یک  دوره

 جنگ جهانی اول را در بر  ، شروع۱۹۱۴تا    ۱۸۴۸فاصله انقلابات    دوره دوم  .شود می   غیر کارگر تشدید 

به عنوان    المللینیب ای که با تشکیل دو انترناسیونال اول و دوم جنبش کارگری در سطح  . یعنی دوره گیرد می

عمده در سطح کشورهای اروپائی احزاب کارگری در عرصه  به طور    وشود  می   یک نیروی مهم مطرح

ی اخیر را در بردارد.  هاسالتا    ،مقطع انقلاب اکتبر  ۱۹۱۷دوره سوم از    .کنند می  جدی ایفاء  نقش  سیاست  

شدن یک    برپا  و ای که اولین انقلاب کارگری توانست به کسب قدرت سیاسی توسط کارگران منجر شده  دوره

از خود متاثر  شدیداً    رایسم  حکومت کارگری را فراهم سازد. تحولات بعدی این انقلاب تاریخ معاصر و سوسیال

 .ساخته است 

که از آنها برای نوشتن این   منابعی  در طول این نوشته خواننده را به مآخذ و  ،برای سهولت مطلب 

ام. در عوض در آخر این کتاب یک کتابشناسی مختصر وجود دارد که عنوان  رجوع نداده  ،کتاب استفاده شده

 .مآخذ اصلی برای رجوع بعدی خواننده آمده است 
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*** 

حقیقت روایات متفاوتی از این  در  نوشت.  توان  می   ی مختلفهادیدگاه  تاریخ سوسیالیسم را از زوایا و

تاریخ هم اکنون وجود دارد. در این کتاب نیز نگرشی معینی نسبت به این تاریخ وجود دارد. من این نگرش را 

که در حزب کمونیست ایران خود را با عنوان کمونیسم کارگری از گرایشات دیگر دانم  می   متعلق به جریانی

 .سازد می  متمایز

شته در سمیناری حضور داشتم که  ذ نگارش این کتاب مراحل مختلفی را از سر گذرانده است. سال گ

و سخنران آن منصور حکمت   "کمونیسم کارگری"موضوع آن بررسی سوسیالیسم معاصر بود. عنوان سمینار  

بود. در این سمینار نكات متعدد و آموزنده بسیاری مطرح شد. ایده اول تهیه چنین کتابی محصول این سمینار  

های ترویجی برای رادیو صدای حزب سری برنامه   یکبه صورت    ی فعلی کتاب راهابخش   بود. در وهله اول

 امه برای شنوندگان این رادیو پخش شد. در تهیه این برنامهبرن  ۲۵کمونیست ایران تهیه کردم که در بیش از  

از همفکری رفقا حبیب فرزاد و حمید تقوایی برخوردار بودم که بنا به مسئولیت خود در رادیو صدای حزب   ها

 .یی از این مطالب را مطالعه و نظراتشان را با من در میان گذاشتند هابخش کمونیست ایران هر یک

غیب دوستان بر آن شدم که بر اساس آنها کتاب  تر بالی که از این برنامه ها شد و با  با توجه به استق

اساسی  به طور  برای رادیو تهیه کردم در فرم و مضمونقبلاً  نوشته فعلی با مطالبی که .حاضر را تهیه کنم

این کار بدون    است.  ی جدیدی اضافه شدههابخش   متفاوت است. قسمتهایی از مطالب قبلی حذف و به جای آنها

 .دقت مطالعه و مرور کردند، ممکن نبود  همت و همیاری ایرج آذرین که تمام نوشته حاضر را با 

تشکر کنم که در تهیه   از رفقا شعیب ذکریایی و بهرام سروشهمینطور    جاست   بهعلاوه در اینجا    به

 .ی کردند مناسب برای تدوین کتاب حاضر و جوانب فنی دیگر کار با من همکار ذ مآخ

کتاب حاضر بدون همفکری رفقای فوق به صورتی که اکنون برای مطالعه خواننده تهیه شده است، 

بنده به عهده    . با این وجود کتاب حاضر بدون کمبود و نواقص نیست. مسئولیت این کمبودها همهشد نمی   تدوین

 .است 

 جعفر رسا 

 ١۳۶۹بهمن 
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: بخش اول  

 سوسیالیسم گذشته 

 

 

های سوسیالیستی به وقوع اولین انقلاب بورژوائی انقلاب کبیر فرانسه برمیگردد. اولین بارقه ظهور  

تمایز منافع خود با طبقات دارا را تشخیص داد. دریافت که برابری  به سرعت    در این انقلاب طبقه نوپای فرانسه

به منابع مادی و ثروت جامعه    برابری واقعی در جامعه نیست. زیرا مادامکه امکان برابر در دسترسی  ،حقوقی

ای شود که از مانع از حاکمیت طبقه تواند  نمی   صحبت از برابری حقوقی  ،برای همگان وجود نداشته باشد 

امکانات بیشتر برخوردار است. آن گرایشی که در میان کارگران فرانسه به این باور رسیده   لذا  ثروت بیشتر و 

 . اما انتقاد به عوارض جامعه نوین سرمایه داری به کارگران محدود نماند   شد.  بود به نهضت بابوفیسم موسوم

از سرمایه داری موجود  دست به انتقاد    ،کارگران  طبقات دیگر هم، البته به عللی متفاوت از علل نارضایتی

گرفتند.   پاخواندند. در نیمه اول قرن نوزدهم  زدند. گرایشات متفاوتی که آنها نیز خود سوسیالیست را می

های  این گرایشات علل و زمینه بررسی  وش آشنا باشد.  گ سوسیالیسم تخیلی شاید بیش از گرایشات دیگر به  

در این بخش به آن    رها و اعتقاداتشان کاری است کهای از باو بررسی عروج مهمترین آنها و شرح خلاصه 

 .پردازیممی
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: فصل اول  

 اولین بارقه های سوسیالیستی 

 

 

  پدید (  ۱۷۸۹از انقلاب کبیر فرانسه )  ی بعد هاسال   فعال یک جنبش سوسیالیستی در واپسینها ی اولین بارقه   

صورت    (Gracchus Babeuf 1760-1797)  گراکوس بایوفبه نام    این جنبش به رهبری شخصیآمد.

  پیشگام جنبش به عنوان  توان  می   شک از این نهضت بی   .موسوم به بابوفیسم است علت    گرفت و به همین

همان شکل خام و    را حتی درمعاصر، کمونیسم خود    کمونیستی نام برد. این اولین باری بود که در تاریخ  

اولین باری بود که کارگران خود را با مطالباتی   .ساخت میاز لیبرالیسم بورژوائی مستقل را    اش ناروشن 

 .ند ساختمی  جدا شان مستقل و ویژه از رادیکالترین جنبش بورژوائی زمان

رادیکالترین جناح جنبش انقلابی    ها و ژاکوبن   ند ساخت می  را  ها خود رادیکالترین جناح ژاکوبین بابوفیستها       

علیه حکومت مطلقه فرانسه شکل گرفته بود و به سرنگونی آن منجر شد. در حقیقت بدون فشار و  بر بودند که  

دست   به  یی کههاپیشرفت   و هیچگاه دستاوردها وماند  می   انقلاب فرانسه در نیمه راه متوقف  ها ژاکوبین  تهور

برابری حقوقی شهروندان و حذف حقوق و امتیازات  بابوفیستها  به نظرآورد.  به دست  توانست  نمی  آورد را

هر چند که تثبیت چنین    .ها نبود وجه معادل آزادی واقعی و کامل انسان   اشرافی و فئودالی قرون وسطی به هیچ

امعه انسانی ارتجاع فئودالی و کلیسا در آن دوران دستاوردی چشمگیر برای جحقی در دوران سیاه حاکمیت  

.  کرد نمی   فیستها نابرابری واقعی در امکانات مادی انسانها را برطرفوب ولی این هنوز از نظر با  شد می   لقیت

ش ا پرولتاریای جوان فرانسه در آزاد شدن جامعه فرانسه از قیود نظام فئودالی رفع موقعیت فرودست اقتصادی

  اربابان جدید خود بود. این واقعیتی بود که کارگران آن را تشخیص   نرا نمیدید بلکه شاهد به قدرت خزید 

دامکه امکان استفاده انسانها  یت شده بود. برای بابوفیستها ماو بابوفیسم بیان اعتراض نسبت به این واقع   ند داد می

 کند. از  تضمینتوانست  نمی   از نعمات مادی جامعه نابرابر بود، برابری حقوقی آنان برابری واقعی آنان را

 ، مالکیت خصوصیالغاء  آنان در کنار مطالبات انقلاب فرانسه خواهان افزودن مطالبات بیشتری بودند.  اینرو  

کار همگانی و شرایط زندگی یکسان برای همه اینها از جمله مطالبات رادیکال آنان بود که   ،الغاء حق وراثت 
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روشنی   بهرین جنبش بورژوائی زمان خود  تمایز چشمگیر اولین نهضت پرولتری معاصر را از رادیکالت

 .کند  موافقت توانست نمی  با چنین مطالباتی البته که بورژوازی فرانسه .کرد می  ترسیم

ای تهیه کرد یکی از رهبران بابوفیستها بیانیه  (Sylvain Marcel)سیلون مارسل  ۱۷۹۶در سال 

و فراگیرتر دیگر یاد شده و مطالبات انقلابی    تر انقلاب عظیمسرآغاز یک  به عنوان    که در آن از انقلاب فرانسه

به تائید رهبران انقلاب فرانسه نرسید. در همان سال بابوفیستها در طبعاً    بابوفیستها را در برداشت. این بیانیه

قدرت رسیده بود ساقط کنند و یک ه  ب  ۱۷۹۳صدد برآمدند تا ژریم ترمیدور را که در اثر یک کودتا در سال  

 که به گمان آنان از آنجا    .برپا نمایند کرد  می  حکومت انقلابی را که بلافاصله به اتخاذ مطالبات آنان اقدام

اقلیتی انقلابی بدواً    بودند ضروری بود تا  ی مردم هنوز از زیر نفوذ فکری استثمارگران خلاصی نیافتههاتوده 

و سپس از طریق آموزش سایرین را به   گرفت می  به دست   بود قدرت را  که آماده یک تحول اساسی در جامعه

 آلهای ایده   وها  هرچند برنامه بابوفیستها بازتاب آمال  علاوه  ه. بداد می   سطح اداره کنندگان واقعی جامعه ارتقا

  به بود که باید پیشگام نسل جدید و کارگران فرانسه محسوب شود ولی هنوز مطالبات آن    یا  طبقهآن زمان  

انتقاد به مناسبات سرمایه  همینطور   .داد می  فقرا را در مقابل اغنیا قرارصرفاً  و شد نمی   شكل طبقاتی مطرح

رو قیامی که بابوفیستها تدارک دیدند ناموفق ماند و خود   هر بهداری به تقبیح اخلاقی فقر محدود مانده بود.  

 .شد  اكمه و به گیوتین سپردهحبابوف دستگیر، م

 خود ارزش تاریخی بابوفیستها در عقیم ماندن قیام آنان نهفته نیست. این جنبش نه در تحقق مطالبات  

مطرح شده بود منافع  آنچه    روشنتر و شفافتر ازتوانست  می   مطالبات آنآنکه    موفق باشد و نه توانست  می

همان    بابوفیسم محصول شرایط تولد جنبش کارگری بود. ولی در همان حد خود نیز  کند.  کارگران را تبیین

منشاء  سر  باید بابوفیسم را  کند  می   درستی از آن یاد به    ( Friedrich Engels 1820-1895)   که انگلسطور  

این جنبش در تحقق مطالبات خود ناموفق    اش کمونیسم کارگری فرانسه دانست. علیرغم رادیکالیسم کارگری

ماند زیرا هنوز طبقه کارگر نوپای فرانسه از چنان قدرتی برخوردار نبود که بتواند این مطالبات را متحقق  

کافی پیشرفت نکرده  به اندازه    در طرح مطالبات خود شفافیت کافی نداشت زیرا هنوز مبارزه طبقاتی  .سازد 

ه یک طبقه از سایر طبقات فرودست متمایز نشده بودند. انتقاد آن به نظام موجود بود و کارگران هنوز به مثاب 

کافی رشد نکرده بود تا  به اندازه    زیرا هنوز خود نظام سرمایه داری در فرانسهماند می   به تقبیح فقر محدود 

 .شود  کافی عریانبه اندازه  تضاد بین کارگران مزدی و سرمایه داران

 م فرانسه و معرف راه انقلابی برای سرنگونی نظام سرمایه داری شد. در دههبوفیسم پدر کمونیس با

آمدند و به وجود    به  یدار ایجاد تغییراتی در نظام سرمایه   اول قرن نوزدهم که گرایشات رفرمیستی برای  یها
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عنوانموسوم  گرایشات سوسیالیستی   تحت  بابوفیستها  اخلاف  این  ها  کمونیست   شدند،  متمایز از    گرایشات 

در خود طبعاً    ی کارگری در اروپا رادیکالترین گرایش در جامعه وهاجنبش   بدینسان با پاگیری اولین  .ند شد می

تحولات در جامعه   نی تر  جنبش کارگری با عنوان کمونیسم شناخته شد. این گرایش از آنجا که خواهان اساسی

رد خود جمع کرد گیعنی پرولتاریای اروپا را به    هاتوده  ترینمحروم ترین و تحت ستم  عمدتاً    معاصر خود بود 

  .و آرمان رهایی آنان برای خلاصی از وضعیت نامساعد اجتماعی و اقتصادی شد که در آن اسیر گشته بودند 

 نبودند که از کارکرد این نظام جدید ناراضی بودند و برای تحول آن به چاره ای کارگران تنها طبقه

یی که اکنون دیگر موقعیت ممتاز هافئودال  افتاده بودند. دو دهه پس از انقلاب کبیر فرانسه از اشراف ویشیاند 

ی بزرگ را نداشتند  هاسرمایه  خرده بورژواها و خرده مالکینی که تاب رقابت تا    بودند،  دادهخود را از دست  

یی از بورژوازی که چنین قطب بندی در ها بخش   ند، تاکرد می   و به موقعیت مزدبگیر در جامعه تنزل پیدا

و برای جلوگیری از آن در تکاپوی راه حلی بودند تا مخیرین  ند دید می  جامعه را زمینه ساز انقلاب و آشوب 

را محروم  طبقات  بار  فلاکت  وضعیت  که  انسان  ند دید می  اجتماعی  روی  از    مذهبی   عقاید    و  یدوست و 

تخفیف این اوضاع صورت گیرد، همه و همه به جرگه مخالفین نظامی پیوستند که  ند کاری برای  خواستمی

راه گشای غائی بشر از محرومیتها و تبعیضات جامعه قرون وسطی و استیلای    شد می   فقط دو دهه قبل تصور 

 .بود کلیسا  مذهب و

مخالفین مختلف  شود.  می برجسته  معمولاً    این نواقص و کمبودهاست کهرسد  می   وقتی که نوبت انتقاد 

 .آوردند البته کم نمی  این نظام در یافتن نواقص و مضار سرمایه داری

به نظر   فلاسفه فرانسوی قرن هیجدهم منطق را والاترین معیار هر گونه قضاوتی قرار داده بودند.

تا مضار جامعه فئودالی برطرف شود. هر چیز    شد می   بنابایست  می   عقلانیای  جامعه   آنان حکومت عقل و

آلترین چیزی بود که یک شهروند فرانسوی که در ا یده. چنین گمانی البته  شد می   برداشتهبایست  می   غیرعقلانی

انقلاب فرانسه این آرزوی دیرینه فلاسفه و اندیشمندان بورژوا را   .فهمید حال بورژوا شدن بود از جامعه می 

آمد. به جای جامعه فئودالی با اختیارات وجود    به  ر انقلاب یک جامعه و یک دولت عقلانیبرآورده کرد. در اث

آمد. این یک دستاورد وجود    به  متکی بر قوانین یکسان و عام برای همهای  جامعه   زادگان  مطلق شاه و اشراف

زودی    بهولی    رسید می  به نظر   ترانقلاب بود. اما این نظم جدید هر چند در مقایسه با شرایط گذشته معقول 

 ,Jean-Jacques Rousseau)   حکومت عقل روسو  .عقلانی نبود رفت  می   معلوم شد که که آنقدرها هم تصور

، فیلسوف فرانسوی که نظراتش در تبیین افق و مطالبات انقلاب کبیر فرانسه نقشی بلامنازع  (1712-1778

متضمن دمکراسی و دخالت شهروندان در گرداندن جامعه شود داشت که قرار بود نماینده آرا همگان باشد و  
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برقرار شود    شد می   با استبداد ناپلئون جایگزین شد. جای صلح ابدی را که با روی کار آمدن دولت جدید تصور

 با رفاه عمومی جایگزین شود تشدید شد چهآنکه جای به  اغنیارا جنگهای بی پایان گرفت. تضاد بین فقرا و 

غلطیدند و موقعیت امن گذشته شان را از  د کنندگان خرد هر روز بیشتر به ورطه ورشکستگی درمی تولیآنکه  

ولی تا آنجا که به تولید کنندگان و مالکین خرد   ، رخ داد حقیقتاً    . آزادی مالکیت از قیود فئودالیند داد می  دست 

این به آزادی در فروختن مایملک شان به سرمایه داران و زمینداران بزرگ استحاله یافت.    ،شد می   مربوط

از هر گونه   "شان  آزادی"آزادی مالکیت از قیود فئودالی برای این تولید کنندگان و مالکین خود به قیمت  

قی تکنیک را به  مالکیتی تمام شد. توسعه صنعت بر اساس نیازهای سرمایه داری هر چند با خود رشد و تر

این ترقی ممکن    شان همراه داشت ولی روی دیگر آن فقر فلاکت فزاینده برای کارگرانی بود که به مدد توان

به برکت حاکمیت بلامنازع پول به  اکنون  فحشا و کلاهبرداری نه تنها کم نشد که    ،جنایت   ،  ارتشاء  ،زدید شد.  

ن و گردانندگان آن به یک چیز قابل تبدیل  ی ون همه چیز در نزد این جامعه    .محلی برای کسب و کار تبدیل شد 

 .پول و باز هم پول ،پول  :بود 

و اشراف زادگان   هافئودال   آید.نمی به حساب    ای برای یک انقلاب کارنامه درخشانی چنین کارنامه 

سابق با داد و فغان نسبت به وضعیت حاضر و روی خوش نشان دادن به کارگران در صدد گردآوردن آنان به  

به سوسیالیسم فئودالی موسوم شد چیزی نبود جز این تلاش مذبوحانه صاحبان  بعداً  آنچه    دور خود برآمدند.

کمیت نفوذ، امتیازات و حقوق آنان تضمین بود. گذشته قدرت که در صدد اعاده دورانی بودند که در آن حا

و تقسیم یکسان  کرد  می  نیز جوانب منفی و مخرب نظام سرمایه داری را تقبیح آن دوره    خرده بورژوازی

خرده بورژوازی با جانبداری  توهمات  .  دادمی   مالکیت و برقراری عدالت اجتماعی از این طریق را فراخوان

ی  ها توده   در میانبه ویژه    به اعتبار رشد سرمایه داری در حال اضمحلال بودند و سنن گذشته که    هاآرمان  از

کارگری که تازه از روستا به شهر آمده بودند و هنوز امید بازگشت به کارگاه یا زمین کوچکشان را از دست 

بورژواهای رفرم طلب را افزود . به نارضایتی خرده بورژواها باید دلواپسی  رسید می   به نظر  نداده بودند جذاب 

. آنان با انتقادات جدی خود به  ند دید می   که تداوم این وضعیت را مخاطره آمیز به حال آتیه نظام سرمایه داری

ی کارگر هاتوده   مضار آن زمان سرمایه داری از یکسو، و با تلاش برای اتخاذ اقدامات مشخص عملی برای

آمدند. و بالاخره باید به اعتراضات و  این توده قابل اتکا و اعتماد می از سوی دیگر، بیش از دیگران در نزد  

مبارزات خود کارگران نسبت به وضع موجود اشاره کرد که هر چند از سایر گرایشات محافظه کارانه اتوپیک  

متکی بر درکی علمی از وضعیت موجود  آنکه    و رفرمیستی به مراتب عمیق تر و محکم تر بود ولی به علت 

مرز روشن و صریحی با  توانست  نمی   وقعیت و رسالت تاریخی کارگران برای تحول این نظام نبود هنوزو م
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.  شد می   اعتراض اقشار و طبقات دیگر نسبت به مضار سرمایه داری بکشد و چه بسا که از آنان حتی متاثر نیز

نامیدند شکل گرفت که هر  می ای از گرایشاتی که خود را سوسیالیست  شروع قرن نوزدهم مجموعه   بنابراین با

 .ای برای تغییر این نظام به نفع اکثریت شهروندان جامعه بود یک مدعی داشتن برنامه 
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 فصل دوم:

 سوسیالیسم تخیلی 

 
 

از    وتعجب است    دارند دربرای کسی که از تعدد و کثرت گرایشات سوسیالیستی که امروز وجود  

این کنند  می   که چگونه ممکن است کسانی که حداقل به اعتقاد خودشان برای سوسیالیسم مبارزهپرسد  خود می

نیمه اول قرن نوزدهم نیز مدافعان  شود اگر بگوییم که در    شان اندازه متنوع باشند، شاید این نکته مایه تسکین

بر سر اختلاف معرفتی یا اختلاف در دیدن مضار آشکار سرمایه طبعاً    سوسیالیسم متعدد و متنوع بودند. مسئله

)و صد البته در آن زمان    که مدافعان متفاوت سوسیالیسم در  شد می   داری نبود، بلکه این تنوع از آنجا ناشی

راض یک قشر یا طبقه معین در مقابل فشار یا تهدیدی بود که سرمایه داری  هر یک بیان اعت  (شرایط کنونی

 .  کرد می  نسبت به منافع هر یک به آنان تحمیل

ی تخیلی شد از هاسوسیالیست   موسوم بهبعداً    گرایشی کهآن زمان    در میان گرایشات سوسیالیستی

کارگران کشورهای انگلیس و فرانسه از بیشترین  اهمیت خاصی برخوردار است زیرا این گرایش در میان  

-Saint-Simon (1760) از سن سیمون توان  می   جمله پیشکسوتان این گرایش انتقادی  نفوذ برخوردار بود. از

ام برد. هر ن  (Charles Fourier 1772-1837) و فوریه (Robert Owen 1771-1858)اوئن  (1825

داشتند ولی از آنجا که همه محصول شرایط تاریخی مشابهی بودند در چند هر یک از آنان مکتبی ویژه خود  

   .با یکدیگر شباهت داشتند  مهمی نكات 

شرایطی شکل گرفتند که  همانند نهضت بابوفیستها در اواخر قرن هیجدهم این مکاتب درآنکه  اول

ی را مد نظر داریم تا  جنبه اجتماعی رشد سرمایه دارما  هنوز سرمایه داری از رشد کافی برخوردار نبود.  

بدیهی و آشکار   یا  میآورد این نکتهوجود    به  با خود طبقه کارگران مزدی را  یدار جنبه تکتیکی آنرا. سرمایه 

به این معنا نیست که چه جامعه و چه خود اعضاء این طبقه هنوز به بدواً    است. ولی پاگیری این طبقه نوین

. اگر صرف اشتغال  کنند می   جایگاه تاریخی ویژه و رسالت تاریخی مشخص نگاه خود به مثابه یک طبقه نوین با  

دهقانان آن صورت    کار را معیاری برای تشخیص دوری یا نزدیکی طبقات دیگر به کارگران قرار دهیم، در   به

کارگر صنعتگران و چه بسا بورژواهائی که آنها نیز در موسسه تولیدیشان مشغول بکارند را بتوان از جنس  
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 همه آنان که خود را فقیرآن صورت    دانست. اگر معیار قضاوت را حد معینی از فقر و فلاکت قرار دهیم در

از دهقانان خرد تا صنعتگران به تازگی ورشکسته شده و کسانی که گذران زندگیشان را به کرامت  دانند  می

دهد می   . چنین وضعیتی اگر از یکسو نشانبینند می   دیگران گره زده اند همه و همه خود را در کنار کارگران

ار خواهد آورد هنوز نقش و جایگاه ویژه  ببه  خود رهایی بشریت را  به همراه    که چگونه رهایی کارگران 

  -   پیشکسوتان اولیه سوسیالیسم تخیلیاست.  کارگران در این تحول اساسی جامعه بشریت را برجسته نکرده  

 بودند   داده  قرار  خود   هدف  جامعه  بخش  محرومترینبه عنوان    را  کارگران  بهبود   همگیآنکه    علیرغم  انتقادی

  برای   که  اندازه  همان  بهاین رو    از.  ند شد می   محسوب   جامعه  فقرای  از  قشریصرفاً    کارگران  برایشان  ولی

به   دانستند می  ند و آنها را سزاوار بیشترین مساعدت و کمککرد می  رگران مبارزهکا زندگی وضعیت  بهبود 

برای  آنان برای رهایی خود و تمام بشریت ایفاء کند غافل بودند.  تواند می   طبقه   همان اندازه از نقشی که این 

که  اقداماتی  و  توانست  می   اتخاذ  آحاد  و  بورژوا  دول  دامن  به  دست  شود  کارگران  بهبود وضعیت  باعث 

ناکافی مبارزه طبقات و مطرح نشدن اجتماعی    .ند شد می   شخصیتهای بورژوا این وضعیت ناشی از رشد 

 .انظار جامعه بود  متشکل دربه طور  کارگران

رهبران این نهضت جدید خود در متن فکری دوران رنسانس و روشنگری قرن هیجدهم  آنکه    دوم

بود. در فصل قبل خاطرنشان کردیم  از فلاسفه فرانسوی و انگلیسی متاثر  شدیداً    تربیت شده بودند. دورانی که

یز بود و چگونه نقد آنان به جامعه فئودالی  چعقل، والاترین معیار هر  آن زمان   که چگونه برای اندیشمندان

این فلاسفه نظم معقول  به نظر    کهآنچه    بسیار خوب، انقلاب فرانسه  .دانستند می  غیر عقلانیآن را    این بود که

آورده بود ولی علیرغم دولت و جامعه عقلانی آنان وضع کماکان غیر عقلانی و    بار  بهرا    شد می   جامعه تلقی

غیر قابل تحمل بود. برای کسی که نتواند از آن چهارچوب فکری فراتر رود و این ناهنجاری اجتماعی را تابع  

  به هد شد  . چنین کسی مجبور خواماند نمی   حل بیشتر باقی  هیک راطبعاً    قوانین تکامل جامعه بشری درک کند 

در اساس صحت داشت  آن زمان  دنبال یک روش عقلانی جدید بگردد و تصور کند که هر چند باور فلاسفه

ی تخیلی به  هاسوسیالیست   تکمیل کرد. اینآن را    فهمیدند ناقص بوده و باید آنان از عقلانی بودن می آنچه    ولی

گمان خویش کسانی بودند که راه رستگاری بشر را یافته بودند. امری که به گمان آنان در هر مقطع دیگر نیز  

دریابد وجود داشت. آن را  توانست  می   شخص زیرکی که اینکه    به آن دست یابد مشروط بهتوانست  می   بشر

خی آنان نسبت به رویدادی بود که جریان بنابراین دومین ویژگی صاحبان این مکتب دید و نگرش غیر تاری

یک پدیده به عنوان    و مبارزه طبقاتی بین کارگران و بورژوازی  یدار جامعه سرمایه  یریگ داشت شکل

 تاریخی غیر قابل اجتناب.  
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  ای به خود تخفیف ذره   یدارسرمایه  انتقاد به مضار  نکته بالا نباید به این معنا فهمیده شود که آنان در

ً   عکس.برکاملاً    .ند داد می ، کوبندگی و صراحت آنان  دادمی   که ویژگی مشترک سوم آنان را تشکیلآنچه    اتفاقا

دقیقاً    نظام موجود   ازدر نشان دادن و تقبیح همه عوارض جامعه سرمایه داری بود. این قاطعیت در انتقاد  

که بود  نزدیکهاتوده   چیزی  و  کرده  خوشبین  آنان  به  نسبت  را  کارگر    بحران،   ،بیکاری  .ساخت می   ی 

ایرادات متعددی   ها ارتشاء، فحشاء، فقر و فلاکت همه و همه جوانبی بود که آنان طی نوشته  ،کلاهبرداری

ایدئولوگ کرد می  افشا مچ  و  باز ند  بود  همین مصائب  توجیه  زندگی شان  ممر  که  را  بورژوا   های رسمی 

 جامعه و زمینه های آنان از جامعه بورژوازی یک منبع مهم آموزش کارگران نسبت به این  افشاگری   .ند کرد می

بود که در آن قرار داشتند. ولی   یا برای ارتقاء اعتراضات و نارضایتی شان نسبت به وضعیت ناعادلانه   یا

علیرغم این نکته هیچیک از این گرایشات به معنای واقعی کلمه بیانگر منافع خاص طبقه کارگری که در این  

که برای ند  کرد نمی    همانند فلاسفه فرانسه آنان نیز ادعا  آمده بود، نبودند.  به وجود   میان به لطف تکامل تاریخ

 .ند داد می  خطاب قرار   ین را آزاد کنند و همه طبقات جامعه را به یکسان مورد یک طبقه معخواهند  می   شروع

.  ند برد می   ی تخیلی نقص مشترکی بود که آنان کمابیش از آن رنجهاسوسیالیست   چهارمین ویژگی

علیرغم همه انتقادات تند و تیز و قاطعشان نسبت به جامعه سرمایه داری ایده انقلاب از مختصات فکری آنان 

ً به نظر    غایب بود. به یک بازسازی جدید و منطقی احتیاج داشت که در آن مصلحت همه و    آنان جامعه مقدمتا

آنان نیز معتقد بودند جامعه باید متحول شود ولی نه با تخریب   .شد می   ی کارگر تضمیینهاتوده   مهمتر از همه

  دیگران.   از طریق ترغیب و آموزش   :یکی بود یش  ببه چه شکل و چگونه؟ جواب آنان کما  .آن بلکه با تکمیلش

کس دیگری از تغییر وضعیت موجود هر  کسانی که بیش از  به ویژه    و از آنجا که همیشه آدم شکاک وجود دارد 

ایجاد جوامع کوچکی که به مثابه الگو عمل کنند دیگران به تدریج  ند باکرد می آنان تصور شوند می  متضرر

در کارهای آنان الگوهای  اینرو    آنان برای تغییر جامعه رضایت خواهند داد. ازبه پذیرش نسخه    و  ترغیب شده

 شان  . برخی از آنها حتی دار و ندار و زندگیاند شده  آمیزی تشریح   ینمتنوعی وجود دارد که در جزئیات تحس 

آمدن چنین جوامعی به وجود    ولی چه تضمینی وجود داشت که به فرض   .را وقف تاسیس چنین جوامعی کردند 

  هیچ   ند ولی بهکرد می   شرایط گذشته اعاده نشوند؟ هرچند آنان به منع یا محدود شدن مالکیت خصوصی اشاره

حداقل به این دلیل که علیرغم صداقت   ، ند کرد نمی    ، یعنی کارمزدی را رد یدار اساس مناسبات سرمایه وجه  

ی تخیلی  ها سوسیالیست   کنند.   توصیه آن را    شناختند تا الغاینم اساس مناسبات سرمایه داری  آن را به عنوان    شان

ند ولی در کرد می  اشاعه اراجیف و خرافات مذهبی را تقبیح و  همه مذهب قرون وسطی یعنی استیلای کلیسا

معنوی بشر در   تزکیه نفس و ارتقاآنجا که    ،به نوعی بازگشت به مسیحیت اولیهند که  کرد می   عین حال تصور
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مان آنان تلفیقی از آموزش پیشرفت علمی و  به گکنار برادری و برابری خالصانه وجود داشت، احتیاج است.  

متضمن حفظ و ابقا جوامعی باشد که آنان  توانست  می  ارتقا معنوی آحاد جامعه تحت تعلیمات مسیحیت واقعی

آنقدرها خودساخته نبود. به عنوان مثال آن زمان    این باور البته در   ایجادشان کرد.شود  می  ند کرد می   تصور

انشعابی از مسیحیت که از قرن پانزدهم به بعد در تقابل با مذهب رسمی    ،های معینی از مذهب پروتستانشاخه 

صی بر روی برابری در مالکیت و مصرف شخبه شدت    واتیکان یعنی مذهب کاتولیک شکل گرفته بود،

به    پرولتاریای جدید رابعداً    که  یا  اصرار داشتند و به همین علت طی قرن هفدهم و هیجدهم در میان طبقه

ی تخیلی آنجا که به ارتقا معنوی و روحی شهروندان  ها سوسیالیست   آورد از نفوذ برخوردار شدند. اینوجود  

 .ند گرفتمی در همان سنت قرارداشتند اشاره 

جداگانه  به طور    نظرات این گرایش را تشریح کردیم جا دارد که هر یک راای از  اکنون که شمه 

سن سیمونیسم و اوننیسم از قدمت بیشتری نسبت کنیم.  باره نفوذ و تاثیر آن قدری صحبت    بررسی کرده و در

 .کنیمدو آغاز می موجود در این گرایش برخوردارند و ما نیز با بررسی این به دیگر مکاتب 

 

سیمونیسم سن   

 

سن سیمون خود فرزند انقلاب کبیر فرانسه بود. در زمانی که انقلاب رخ داد هنوز پا به سی سال 

که پیروزی انقلاب به مدد مردمی رخ داده بود که    این بود نگذاشته بود. در مقطع انقلاب فرانسه تصور رایج  

مطلق دست به سیاه سفید نمیزدند  به طور    و امثالهم که  هافئودال   ،کشیشان  ،ند و بنا براین با اشرافکرد می  کار

. کارکنان  شد می   انقلاب فرانسه محصول مبارزه و کارکنان بر علیه بیکاران تلقیاین رو    از  .ند شد می   متمایز 

که در تولید و تجارت دخیل بود و این شامل صاحبان    شد می   بلکه شامل هر کس  شد نمی   البته شامل فقط کارگران

. به تدریج طی یکی دو دهه اول پس از انقلاب بخشی از بورژوازی از دو شد می  انکداران و تجار نیز صنایع ب

ی سابق که  ها فئودال  اراضی کلیسا وبه ویژه    طریق بسیار ثروتمند شد. خرید و فروش مستغلات و زمین،

دادهای قراری بر سر  و بورس بازی و سفته باز  ،اکنون در معرض خرید و فروش قرار گرفته بودند از یکسو

پول کلانی به جیب آن سرازیر    ،زیادی که برای توسعه و مدرنیزه کردن ارتش بسته شده بودند از سوی دیگر

گرفت. سن  به دست    اش به تدریج قدرت سیاسی را نیزکرد. این بخش از بورژوازی به اعتبار قدرت اقتصادی 

او انقلاب به فرجام نرسیده بود  به نظر    .دانست می  غیرعقلانی و مضرآن را    و  دید می  سیمون این وضعیت را

زیرا هر چند طبقات سابق از قدرت ساقط شده بودند و موقعیت ممتازشان را از دست داده بودند ولی کماکان  
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  کارکنان تغییر به نفع این  بایست  می   او اوضاعبه نظر    .ند کرد می   ای مفتخور از قبل کارکنان جامعه زندگیعده

به جای بایست  می   صنعتگران و البته کارگران  ،ها-معتقد بود که بانکداران، صاحبان کارخانه   یو.  کرد می

 .ند ساختمی  عقلانی موجود یک نظم عقلانی جدید   نظم غیر

که صرف کارکردن در جامعه معیار مشترکی برای گذاشتن این اقشار داند  نمی   سن سیمون تشخیص 

کسی نیست صرفاً  مختلف در کنار یکدیگر نیست. وی ناتوان از تشخیص این نکته بود که بانکدارو طبقات 

میچرخاند و یا صاحب کارخانه کسی نیست که بهتر از دیگران  آن را    که امور نقدی جامعه و سیستم اعتباراتی

 .کند می یک واحد تولیدی را اداره

انه نیز مانند بورژوائی که سفته باز و بورس باز  صاحب کارخبود که  او غافل از درک این نکته  

بورژو بانکدار  او    است  توسط  کاپیتالیستی است که  کار  تقسیم  او وجودش محصول  مثل  بنابراین  است و 

  . کنند می   و موقعیت فرودست خود و موقعیت ممتاز بورژوازی را بازتولید   شوند می  کارگران هر روزه استثمار

کشف این نکته توسط او یک سر و گردن وی را از   داد می   را به درستی تشخیص ولی سن سیمون یک نکته  

او تشخیص داده بود که حرکت تاریخ به سمت تمرکز سیر تولید و اجتماعی    .داد می  معاصرانش و بالاتر قرار

جامعه  یا به گمان او کارکنان موجود در  )کردن روندی است که طی آن نه فقط تعاون و همکاری تولید کنندگان  

  بلکه ضروری است. به گمان او تناقضات و مضار جامعه سرمایه داری ناشی از این   ،ممکن  (بورژوائی

ند و این با خود رقابت بین کرد می   که صاحبان قدرت در جامعه از گذار آن به این سمت جلوگیری  شد می

بار  به  منابع جامعه را  ورشکستگی و هرز رفتن    ،سرمایه داران و به این اعتبار فلاکت کارگران بحران 

گمان او در   بهرشته اقدامات قابل تغییر است.  که این وضعیت با یککرد می او تصوراین رو  آورد. ازمی

تا دولت به    ند شد می  وهله نخست ابزار تولید باید از دست آحاد نالایق طبقه بورژوا خارج و به دولت سپرده

با شایستگی از آنان استفاده کرده یا توانستند  می  که  تشخیص خود این ابزار را در اختیار کسانی قرار دهد  

تا از انتقال اتوماتیک ابزار تولید از    شد می   استفاده از آنان را هدایت کنند. در قدم بعد حق وراثت باید ملغی

لیاقت خود را نشان داده باشد نتواند آنها را در آنکه    بدونس  هیچ ک   ولی به اولاد جلوگیری گردد و بدینسان

او لازم بود که صاحبان بانکها اعتبارات خود را بر اساس یک نقشه جامع  به نظر    همینطور  داشته باشد.  دست 

نحوی که بر اساس چنین تخصیصی از اعتبارات به سرمایه گذاری در بخش مولد به  و درست توزیع کنند  

  به کنند.      دست سفته بازان و بورس بازان باز گذاشته شود تا با این اعتبارات کلاهبرداریآنکه    افزوده شود نه

 که خود صلاحآن طور    این اقدامات همچنین لازم بود که دست صاحبان علم و هنر باز گذاشته شود تاهمراه  

موجبات اعتلای فکری و روحی شهروندان جامعه را فراهم آورند. و بالاخره اگر ملل اروپا با ایجاد دانند  می
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آورند زمینه بروز اروپایی را فراهم می   انگلیس امکان همکاری و تعاون جوامعآن زمان    نهادی مشابه پارلمان

هر درگیری قهری بین این ملل از بین رفته و در عوض آنان در فضای مسالمت و دوستی به رفع اختلافات  

ریشه بروز جنگ را در بین خود از بین ببرند. بله در چنان صورتی به  توانستند می  خود پرداخته و بدینسان

دیگر از   شد می   پرولتاریا که از وضعیت موجود بیشترین فشار را متحملبه ویژه    گمان وی همه جامعه و

 .داد می  و تضاد طبقات جای خود را به همکاری و تعاون عمومی شد می  بیشترین آسایش برخوردار

آورد.  به دست    عقاید سن سیمون در جامعه فرانسه و سایر کشورهای اروپای غربی نفوذ زیادی

 ۱۸۵۰و    ۱۸۲۰ی  هاسال  هر ایده سیاسی یا اجتماعی جدیدی که بینتقریباً    گوییماغراق نخواهد بود اگر که ب 

 در اروپا مطرح شد به نحوی از انحا از عقاید سن سیمون متاثر بود. بخشی از بورژوازی از آن استقبال 

  شت.زیرا تبیین سن سیمون دست او را در حمله به مخالفان ایجاد یک دولت متمرکز و قوی بازمیگذاکرد  می

مثال این فشار هواداران سن سیمون به دولت فرانسه بود که به پایه ریزی اولین سیستم سراسری راه به عنوان  

که طراحی و کشیده شد.    بود   کانال سوئز نیز به همت هواداران سن سیمونهمینطور    آهن در فرانسه منجر شد. 

جانبداری سن سیمون از آزادی زنان و برابری آنان با مردان نیز باعث نفوذ وی در میان زنان شده بود. عقاید  

این  آن زمان   حداقل در  ند زیرا کرد می   استقبال  هاایده  سن سیمون برای کارگران نیز جذاب بود و آنان از این

جتماعی  به بهبود سطح معیشت و دستمزد آنان منجر شده عدالت ا  ند د شمی   به هر اندازه که متحقق  ها ایده

 .آورد میبیشتری برایشان به همراه 

  

 اوئنیسم 

 

از بسیاری  رابرت  هاسوسیالیست   بر خلاف  نوزدهم  قرن  یک  (  Robert Owen)  اوئنی  خود 

در مورد جامعه آینده دست به قلم و کاغذ ببرد و نظراتش را  آنکه    پیش از  هاسال  صاحب کارخانه بود. او

 .بنویسد در تماس نزدیک با کارگران و شرایط زندگی و کارشان بود 

اولین انقلاب صنعتی کرد  می   در اواخر قرن هیجدهم انگلستان جائیکه رابرت اوئن در آن زندگی

حتى  اتوماتیزه شدن وسایل تولید با استفاده از انرژی بخار و    ،. استفاده از ماشین بخارگذراند می  خود را از سر

همه و همه قدرت به تولیدی جامعه را   شد می   دیگر ساخته  آلات کمک آنان ماشین  بهکه    یآلات اختراع ماشین

هائی هزاران برابر بیشتر کرده بودند. ولی علیرغم چنین تحول عظیمی در قدرت صدها و بلکه در زمینه 

فحشا،  ،و نشانی از کم شدن جنایات  ،شد می تر تولیدی جامعه صف فقرا و مستمندان جامعه هر روز طولانی
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صنعت رقابت بین سرمایه    وپیشرفت جدید    .نداشت امعه سرمایه داری وجود  مصائب دیگر جالکسیم و   دزدی،  

بحران و ورشکستگی    ،بیکاری وسیع   ،داران انگلیسی را تشدید کرده بود و این به ناامنی شغلی کارگران

ی تکنیکی  هاپیشرفت   رابرت اوئن در  ،تمایز با سایر صاحبان کارخانجات و ثروت در  دائمی دامن زده بود.  

. به کمان او اگر رقابت  دید می   امکان اتخاذ مدلی برای رستگاری و بهبود وضعیت همه شهروندان جامعه

و تولید بر اساس یک برنامه جامع    دادمی  به تعاون و مشارکت تولید جای خود را    ارشینآ  سرمایه داران و

اوئن خود از نظر   .شد می  علمی و فنی به ارتقا سطح زندگی همگان منجر  یهاپیشرفت   ،یافت سازمان می 

اندام و جوارح این مکتب فکری چه بود موضوع  اینکه    ب راسیونالیستی انگلستان تعلق داشت.تفکری به مک

اینجا نیست فقط این را بگوییم که هواداران این مکتب همانند اندیشمندان دوره رنسانس در فرانسه  بحث ما در  

اگر آزار و    ،میاورند   معتقد بودند که ذات بشر، ذاتی متعالی و پاک است. اگر آحاد بشر به جرم و جنایت روی

علت محیطی است که در آن   هاذیت هم نوعشان وسیله گذران زندگی و حتی لذت آنان میگردد اینها همه ب

اخلاقیات و رفتار  .شوند می  محیط زندگی آدمها را عوض کنید و آنها کسان دیگری  کنند.می   زندگی و فعالیت 

آموزند دگرگون سازید با عادات خود را می   و   هاروش   آدمها اکتسابی است پس اگر الگویی را که آدمها از آن

بود    و متاسف  یک انساندوست اوئن به چنین عقایدی باور داشت به عنوان    های متفاوتی روبرو خواهید شد.آدم

او که آنان نیز آدمهای اهل علم و آموزش دیده بودند این نکته ساده را درک  ها ی ایچرا هم طبقه اینکه    از

رابرت  که برای همگان مفید است سازمان دهند. همانند سن سیمون،  آن طور    کنند تا بتوانند وضع جامعه رانمی 

آنان را به همت  خواست  می  و  گشت برمی   تا آنجا که به کارگرانخواست  می   اوئن رهایی همه بشریت را یکجا

توجهی بورژواها نسبت به منافع کارگران  ی باولاً    آنکه  صاحبان صنایع و آحاد طبقه حاکمه آزاد سازد. غافل از

ای است که در آن قرار دارند، موقعیتی که استثمار  طبقاتینه ناشی از ندانم کاری آنان بلکه محصول موقعیت  

اسباب   توانند  می   این خود کارگران هستند کهثانیاً    ، و بنابرایندهد می   تشکیلآن را    کارگران برای سود اساس

 را فراهم سازند.  شان رهایی

 خود نشان دهد   یها  ایکه اگر نمونه موفقی از تئوریش را به هم طبقه کرد می  رابرت اوئن تصور 

  ۱۸۰۰او در سال  این رو    . ازشوند می   جهانشمول  هااین ایدهبه تدریج    آنان نیز به تقلید آن پرداخته وآن وقت  

صدد اتخاد  گرفت. در  به دست    نفر در آن شاغل بودند را  ۲۵۰۰که    یا  میلادی، یعنی وقتی مدیریت کارخانه

کارخانه شروع کرد توده وسیعی از کارگران را    در اینوقتی او کارش را    .کرد می   مدلی برآمد که تبلیغش

  ۱۰او ساعت کار را در کارخانه اش تا  آنکه    . علیرغمند داد می  اراحت و مستاصل تشکیلنآدمهای واخورده،  

کار  آنکه    ( و علیرغمرسید می  ساعت   ۱۶و    ۱۴ی مشابه ساعت کار تا  ها کارخانه   در)ساعت کاهش داده بود  
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ی مشابه در اروپا بیشتر شد. این در شرایطی ها کارخانه   ممنوع شده بود سود آن کارخانه از سایراطفال در آنجا  

بود که آموزش رایگان برای اطفال در نظر گرفته شده بود و وضع دستمزدها، سطح معیشت و مسکن کارگران  

  ، گدایی   ، ین بود که الکلیسم یک نتیجه این تجربه ا   بهتر بود.  آن کارخانه به نحو چشمگیری از کارخانجات مشابه

دزدی و بزهکاری از بین ساکنان آن مجتمع رفع شد و سر و کله پلیس و مراجع قضایی دیگر در آنجا پیدا نشد. 

این تجربه چنان موفق و چشمگیر بود که او را به آدم سرشناس و معروفی در سراسر اروپا تبدیل کرد. خود 

ود. به گمان خودش حتی شرایطی که او فراهم کرده بود اجازه رشد او البته از این همه پیشرفت هم راضی نب 

به وجود    بلکه فقط در شرایط بردگی آنان قدری تخفیف  ساخت نمیرا مقدور    اش همه جانبه کارکنان کارخانه

نه فقط  هررو همین تجربه باید کافی میبود که هر آدم شکاکی را به صحت آن واقف سازد.  به  آورده بود. ولی  

چنین نشد بلکه همان قدمهای مشخصی که اوئن برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران برداشته بود توسط  

 .دیگران تقلید نشد 

ای به تصویب رساند که  پارلمان انگلیس لایحه   ۱۸۱۹وقفه او در سال  ی بیهاتلاش   هررو به یمنبه  

  بود که به مدد آنچه    سال در کارخانجات بافندگی قدغن شد. ولی این شاید تمام  ۹به موجب آن کار اطفال زیر  

ی او توسط طبقه حاکمه انگلستان پذیرفته شد. اوئن از جلب مساعدت دیگر صاحبان صنایع و آحاد  هاتلاش 

آن کشور   صدد برآمد تا در  در ۱۸۲۷    و  ۱۸۲۴ی  هاسال و در    ،د و به آمریکا رفت طبقه بورژوازی ناامید ش

کار    را صرف این  اش بخش عظیمی از ثروت شخصیآنکه    دست نخورده الگوهای خود را پیاده کند. علیرغم

وقف را    اش به انگلستان برگشت و زندگی مجدداً    .دست نیاورد بهی خود نتایج مطلوبی  هاتلاش   کرد از این

اولین اتحادیه سراسری انگلیس که حدود نیم میلیون عضو    ۱۸۳۳ای کارگران نمود. در  بسط تشکل اتحادیه 

رئیس اتحادیه انتخاب شد. تماس  به عنوان    داشت تشکیل شد و در اولین کنگره سراسری آن رابرت اوئن

تعدادی از رهبران    ۱۸۳۰ی هاسال   نزدیک او با جنبش کارگری انگلیس و نفوذی که داشت باعث شد تا در

به یک گرایش کارگری    سمیاوئن نخواهد بود اگر که بگوییم    مبالغهکارگری به عقاید او روی آورند و بدین معنا  

طبقاتی دوره جوانی خود را به نفع پذیرش عقاید کمونیستی تغییر    وم م مطرح تبدیل شد. خود او نیز البته عقاید ع

سلطه مذهب و خانواده بورژوایی است که اساس این    ،داده بود. و اکنون دریافته بود که این مالکیت خصوصی

ی او مدافع مبلغ و سازمانده نهادهای تعاون   .  کند می   نابرابری اجتماعی و موقعیت فرودست کارگران را بازتولید 

ی تولید و توزیع سازمان یابند و هرکس در قبال ها تعاونی  دربایست  می  مردم  یها شده بود. به گمان وی توده

با محصولات دیگری که براساس ساعات کار  آن را    رسیدی دریافت کند که بتواند کند  می  ساعاتی که کار

البته این تلاش او تحت مناسبات سرمایه داری    کند.  اند مبادلهصرف شده برای تولیدشان ارزش سنجی شده 
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محتوم به شکست بود و چنین نیز شد. رهبران کارگری که پیشتر به علت پیگیری و صداقت اوئن به او روی  

اوئن در آنکه  به ویژه    نافرجام ماندن پیشنهادهای عملیاش به تدریج از او روی گرداندند.به علت    آورده بودند 

رهمنود مشخصی برای پیشبرد مبارزه سیاسی کارگران نداشت. با پاگیری چارتیسم    آن زمان  شرایط متحول

جنبش کارگری انگلستان به سمت آن متمایل شد    داد می  تشکیلآن را    که کسب حق رای همگانی هدف اصلی

اوئنیسم به سطح یک فرقه کوچک تنزل کرد. با این وجود اوئن سهم مهمی در جنبش کارگری    تدریج  ه  و ب

ی وی نقطه شروع جدیدی را در جنبش کارگری انگلستان بر جای هاتلاش اقدامات و    لستان ایفا کرده است.انگ

برای بهبود وضعیت خویش متشکل بایست می   کارگر انگلیسی دریافت که به جای ناامیدی و تاسف  :گذاشت 

خط فکری رفرمیستی اوست. از سوی دیگر او در ایجاد یک    هایشود و تلاش کند. این جنبه مثبت آموزش 

  و تعیین   مدت . اهمیت دراز  دانست می   که او مبارزه سیاسی را مستقیما تابع منافع اقتصادی  است. چراسهیم  

به امری ثانوی تنزل داده بود. عاقبت خود اوئن مغایر روحیه امیدواری بود آن را    و  کرد نمی  درکآن را    کننده

آورده بود. اوئن ناموفق و  به وجود    نوزدهم در جنبش کارگرییش طی چهار دهه اول قرن  هاتلاش   که به مدد 

کناره گرفت و به آموزشهای   اجتماعی خود، از سیاست  هایگوالتلاش برای اتخاذ  هاسال سرخورده پس از

 .معنوعی و مذهبی پناه برد 

 فوریه ایسم 

 

-Charles Fourier 1772)  ی تخیلی شارل فوریههاسوسیالیست   در طیفسومین شخصیت معروف           

فرزند انقلاب فرانسه   (Henri de Saint-Simon 1760-1825)  او نیز همانند سن سیمون  است.  (1837

وروکراتیک  ب انقلاب او را نسبت به تمدن بورژوائی مالکیت خصوصی و دولت متمرکز و   وقایع بعد از  .بود 

های مکرر او برای فتوحات جدید آمدن ناپلئون و جنگ آن بدبین کرده بود. قرن نوزدهم در فرانسه با روی کار  

 .داشت به همراه    در اروپا دنبال شد. جنگهایی که از هم فروپاشی و ویرانی شهرها و جوامع اروپایی را با خود 

را به چهار دوره    فوریه را به این نتیجه رساند که تاریخ  ،سیر تحولات جامعه بعد از انقلاب فرانسه

به نظر   .منظور او از این آخری تمدن جامعه بورژوایی بود   .پدرسالاری و تمدن  ، بربریت   ،توحش  :تقسیم کند 

کدام از این دورانها مرحله عروج و سقوط خود را داشتند. امری که در اثر اختلاف بین شرایط  وی هر  

معه نوین  نظر او اگر تمدن بورژوائی جای خود را به یک جابه  اجتماعی و درجه رشد جامعه حاصل میشود.  

و مبادله محصولات از طریق    ،رقابت آزاد، تولید خرد کارمزدی.  بود نمیداد نسل بشر با خطر نابودی مواجه  

او   .ند شد می  طرف یک نظم جدید به  ای بودند که مانع پیشرفت بشریت  نظر او عوامل اقتصادی ه ها بواسطه 
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به نظر   .ند شد می  که از واحدهای کوچکی تشکیل  داد می  برای رفع این معضل الگوی یک جامعه نوین را ارائه

  را میسر او تعداد اعضای هر واحد و تقسیم کار آن چنان بود که امکان توسعه و رشد همه جانبه و آزاد همه 

ولی باید اذعان    .ما در اینجا از ذکر جزییات طرح او در مورد چگونگی تبیین این قضیه میگذریم  .ساخت می

او ایجاد چنین جوامعی تولید به نظر    کرد که او نیز این محاسبات خود را با دقت تحسین آمیزی انجام داده بود.

جوامعی برای او به این معنا نبود    تاسیس چنین.  ساخت می   سرمایه دارانه را به تولیدی براساس تعاون متحول

ود دارند از بین خواهند رفت. او نمیخواست با چنین اقدامی که اختلافاتی که در خصوصیات فردی افراد وج

طور طبیعی از نظر سلیقه، توانایی  ه  او آحاد جامعه ب به نظر    همه را در مصرف و سلیقه یکسان کند. بر عکس

با یکدیگر اختلاف داشتند و بنابراین تلاش برای یکی کردن آنان مغایر این نظم طبیعی بود. او    ،و علاقه

شناخت ولی نه تا این حد که تمایزات باعث تفوق و اسیتلاء اجتماعی یا فردی  رسمیت میه  فردی را ب  اختلافات 

  و این جمله معروف متعلق به اوست داشت  کسی شود. از جمله او به آزادی زنان در این نظم جدید تاکید ویژه  

 ."است معیار وجود آزادی در آن جامعه  ،میزان آزادی زنان در یک جامعه" :که

مشترکی که با سن سیمون و اوئن داشت وی معتقد نبود که این تحولات  و بالاخره علیرغم وجوه  

تا این تحولات    شد می   متحولبایست  می   میتوانند به تدریج در جامعه رخ دهند. برای او جامعه یکجا و سراپا

وقوع این تحول اساسی را در  . اما جالب است که وی نیز همانند سن سیمون و اوئن راه  ند شد می   کارساز

. و این البته راهی بود که هواداران فوریه  دید می  های موفقآموزش و ترغیب دیگران از طریق برپایی مدل

  کردند ولی فرجامی بهتر از دیگران در این زمینه نداشتند. تاثیر اجتماعی   در فرانسه و سپس در آمریکا تعقیب 

را ایجاد کرد که   یا های فکرییک اندیشمند نوآور زمینه به عنوان    لیسن سیمون نبود و  فوریه مشابه اوئن و

 .در کارهای بعدی رهبران جنبش سوسیالیستی کارگران منجمله مارکس تاثیرگذار بودند 
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: فصل سوم  

 گرایشات سوسیالیستی دیگر نیمه اول قرن نوزدهم

 
 

 

 سوسیالیسم وایتلینگ 

 

سیمون،   گرچهسن  اوئن  و  شهرت عنوان    به  فوریه  از  اروپا  در  تخیلی  سوسیالیسم  پیشکسوتان 

بیشترین تاثیر را بر روی جو فکری و جنبش کارگری فرانسه و انگلیس داشتند. تا طبعاً    برخوردار بودند ولی

مدیون  بدواً    ی تخیلی در میان کارگرانهاسوسیالیست   یهاایده  اشاعه و ترویج  گشتبرمی   آنجا که به آلمان

بود. تفاوت وی با دیگران در   (Wilhelm Christian Weitling 1808-1871)  وایتلینگنام   بهشخصی 

به اعتبار خود تامین  کارگری بود که از دوران کودکی زندگیش    ،آمد این بود که او از طبقات ممتاز جامعه نمی

دامن طبقات دارا    بهبرای بهبود وضعیت کارگران دست  عمدتاً    و  بدواً    بنابراین اگر سه متفکر قبلی  کرده بود.

وایتلینگ از همان شروع کار در میان کارگران    ،بودند تا آنان را به همکاری جلب کنند   و در صدد   شده بودند 

 Charles)  فوریه  ،او از نظر سنت فکری با سن سیمون  وهعلابه  بود و سعی در تربیت و ارتقا آنان داشت.  

Fourier 1772-1837 ) و اوئن یک تفاوت اسامی دیگر هم داشت. 

  و   هاسوسیالیست  آن زمان چگونه دریاد داشته باشید در صفحات قبل خاطر نشان کردیم که به اگر 

انقلاب بی توجه بودند و تصور   هاسوسیالیست   .ند شد می   از یکدیگر متمایزها  کمونیست  فاکتور قهر و    به 

و برای  شود  می   جامعه دگرگون  ،ات زحمتکشقند که از طریق آموزش و بهبود تدریجی موقعیت طبکرد می

که انقلاب را    ند شد می   کسانی شناختهبه عنوان  ها  کمونیست   آنکه  حال  ،داشتند این تحول به ائتلاف طبقات امید  

و برای این تحول امیدی به لیبرالیسم بورژوازی   دانستند می  برای هر گونه تحول اساسی در جامعه ضروری

گ به  نداشتند. این نگرش فکری توسط جنبش بابوفیستها در اواخر قرن هیجدهم پایه گذاری شده بود. وایتلین

خیال و  اتوپیک  تصورات  چند  هر  داشت  تعلق  کمونیستی  سنت  سایر   این  کنار  در  را  وی  اش    پردازانه 

 . داد می ی تخیلی قرار هاسوسیالیست 
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 عناصر   ۱۸۳۶سال  داشت. در در میان کارگران مهاجر آلمانی تر ی این نگرش البته سابقه قدیمی 

را در "  ها اتحادیه عادل" موسوم بود از آن انشعاب و    "متمردین  دیهاتحا"پرولتری سازمانی که به  عمدتاً  

ی مخفی کارگری فرانسه که از هاسازمان  ازبه شدت    پاریس تاسیس کردند. این اتحادیه جدید هنگام شروع

آن    درها  عادل  گفت که اتحادیهتوان  می  و در واقعکرد  می   آمدند متاثر بود و از آنان تبعیت سنت بابوفیستی می 

ی مخفی کارگری کمونیستی فرانسه بود که توسط بلانکی و باربه از هواداران هاسازمان   شاخه آلمانیزمان  

دامنه فعالیتش را به لندن و به شهرهای سوئیس که از مراکز  ها  عادل   تدریج اتحادیهبه  .  ند شد می   بایوف هدایت 

با ایجاد انجمن   ،مهاجر آلمانی بود بسط داد دیگر کارگران   های آموزشی و هرجا که برایش امکان داشت 

کارگران آلمانی امکان تجمع و تعلیم این کارگران را فراهم آورد. بدین ترتیب در عین حفظ روابط نزدیک با  

در سوئیس کارگر  زمان  آن    اتحادیه به تدریج از هویت مستقلی برخوردار شد. وایتلینگ که  ،انقلابیون فرانسوی

سرعت شاخه اتحادیه در آنجا را به یک مرکز قوی و بانفوذ    بهی این اتحادیه جلب شد و  هافعالیت   خیاط بود به

کارگران کمونیست فرانسه در برپایی قیامی در پاریس    ۱۸۳۹کارگران مهاجر آلمانی تبدیل کرد. در سال  

نیز در این   ،آنجا بودند و از قدیم با این کارگران تماس داشتند که در ها عادل  اعضای اتحادیه ،شرکت کردند 

نتوانست از پشتیبانی وسیعی برخوردار شود تاب سرکوب پلیس را نیاورد آنکه  به علت    قیام  .قیام شرکت کردند 

اندر کار سر و سامان دادن به عناصر  دست وایتلینگ که در پاریس بود    ۱۸۴۰  شکست. در سال  و در هم

اتحادیه را در آنجا دوباره برپا کرد. وایتلینگ  شاخه  قلابیونی شد که از قیام جان سالم بدر برده بودند و  پراکنده ان

 .کمونیستی کارگران آلمان شد به تدریج قلب و مغز این سازمان 

بود که مدعی داشتن یک الگوی جدید   یا یک سازمانده مجرب نبود. او کارگر خودآموختهصرفاً    وی

نافذ متعددی به تحریر در آورد و بدینسان    های برای آتیه جامعه بشری بود. وایتلینگ نظرات خود را طی نوشته 

وی به  .  متاثر بود از تجدید نظرطلبان مذهبی  به شدت    به یک و چهره مشهور در اروپا تبدیل شد. عقاید او

منطبق    ای و خواهان ایجاد جامعهکرد  می  ای به منافع محرومان اشاره دارد رجوعنوشتجات انجیل آنجا که ذره

دوران باستان کمونیسم را به بدوی،    :کرد می   سه دوره تقسیم  به  را  او تاریخ بشر  . بود   با الگوی مسیحیت اولیه

جامعه توزیع  او منشاء اصلی فقر و بدبختی در  به نظر    و کمونیسم آینده.  ،عصر کنونی مالکیت خصوصی

  به گمان او اگر ثروت در جامعه به یکسان تقسیم این رو    از  بود.  نابرابر ثروت و مسئولیت و طمع برای تمول

و همه خوبیهای    شد می  همه مشقات زندگی برطرفآن صورت    در  ند شد می  و همه موظف به کار کردن  شد می

. او در این نکته صراحت داشت که کارگران برای  گرفتمی  زندگی برای استفاده در دسترس همگان قرار

به نیرو و بایست  می   شوند بلکهداران دول بورژوائی و سرمایه به انتظار  چشم  بایست  نمی   ایجاد چنین شرایطی
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را که در نظر داشت   یا  ی تخیلی مدل جامعههایست سوسیال  توان خود اتکا نمایند. وایتلینگ نیز همانند سایر

 در جزئیات مفصلی تشریح کرده بود. 

  ۱۸۴۰یافت و سپس در نیمه دوم    به شهرهای آلمان بسطها  عادل   ی اتحادیههافعالیت   از آنجا که دامنه

کارگران آلمانی و  المللی کارگران در اروپا تبدیل شد که در آن علاوه بر  ب یناتحادیه به تدریج به یک سازمان  

  سوئیسی کارگران ملیتهای دیگر از جمله اسکاندیناوی، هلندی، مجار، چکسلواکی، اسلاوهای جنوب اروپا و 

روی این بخش از کارگران کمونیست و به  تعلیمات وایتلینگ تاثیر جدی    ،روسی نیز حضور داشتند همینطور  

گفته باشیم در میان   تر یا اگر دقیق  ،در میان کارگران  ها اتحادیه عادل آنکه    متشکل اروپا داشت. علیرغم

صنعتگرانی که پیشگامان پرولتاری جدید بودند، نفوذ داشت ولی مطالبات آن به اندازه مکاتب تخیلی دیگر 

انتقاد به  به موقعیت اقتصادی کارگران و رسالت تاریخی آنان در میان نبود.    ای کنگ و کلی بود هیچ اشاره

که هر چند اعتراض خام و کنگ کارگران   گرفت می  ثروت و تجمل از یک زاویه اخلاقی و مذهبی صورت 

اشد  از آنجا که انتقادی نبود که به تحلیلی تاریخی و علمی متکی بدقیقاً    ولیکرد  می  را به وضعیت موجود ابراز

  فصل بعد آنجا که به نقش و جایگاه مارکس در تببین سوسیالیسم علمی مربوط ما در  راهگشا و باقوام نبود.  

ای از انتقادات او نسبت به این مکتب و تلاش او برای تثبیت یک نگرش علمی در این اتحادیه  به شمه شود  می

، ها دی بود که با آن اتحادیه عادلونیست سنهمین را بگویم که مانیفست کماینجا اشاره خواهیم کرد. فقط در  

انداخت و خود را    را به دور  تعلیمات وایتلینگ  ،عوض کرده بود ها  کمونیست   که اکنون نام خود را به اتحادیه

عاقبت او بهتر از سایر صاحبان    گشت برمی   با سوسیالیسم مارکس مسلح کرد. و اما تا آنجا که به وایتلینگ

آلمان به آمریکا مهاجرت کرد و در  ۱۸۴۸مکاتب سوسیالیسم تخیلی نشد. پس از شرکت در انقلاب نافرجام 

 .مانند تلاش دیگران ناموفق ماند آنجا اقدام به تاسیس جوامع مورد نظرش کرد. تلاشی که 

 

 پرودونیسم

 

که در جنبش کارگری فرانسه    از جمله دیگر مکاتب سوسیالیستی بود   (Proudhonism)   نیسمو پرود 

نگ و ناروشن برابری و عدالت گایده  آن زمان    مانند سایر مکاتب سوسیالیستیطبعاً    از نفوذی برخوردار شد.

نیز    (1809Pierre-Joseph Proudhon- 1865)  پرودن  .ساخت می  رااجتماعی نقطه شروع این مکتب  

عامل  آن را  را محکوم کرده وآن زمان  رقابت در نظام سرمایه داری اوئن و فوریه پدیده ،مانند سن سیمون

پیشگامان سوسیالیسم تخیلی یا مدافع الغاء    .اند  که مولود جامعه سرمایه داریدانست  می   بلایایی  و  هانارسایی 
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دند ومثال در بررسی نظریات سن سیمون گفتیم خواستار آن ب به عنوان    کهآنطور    مالکیت خصوصی بودند یا

حب صلاحیت واگذار کند. هر چند به اکه دولت مسئولیت گرداندن بخشی از امکانات جامعه را به افراد ص

 ولی این نوع مالکیت با مالکیت بورژوایی متفاوت بود. زیرا  شد می  نات یک معنی چنین فردی مالک آن امکا

عکس است. وی  کاملاً    از طریق وراثت به اولاد منتقل کرد. در مورد سوسیالیسم پرودن مسئله  شد نمی   آن را

به گمان او شرط    است.   هر چند با نحوه توزیع ثروت مخالفشناسد  میبه رسمیت    مالکیت خصوصی را

چنین حقی به گمان او آزادی فردی و در صورت وجود  برابری در مالکیت فردی است.      ،تماعیاجبرابری  

و دولت به ویژه    به گمان او دیگر هیچ نهادی،آن صورت    . زیرا در شود نمی  زایل  شده و  برابری افراد تضمیین

مالک ابزار تولید است آنکه    ای به علت یک فدرالیست مخالف اقتدار آن بود، و هیچ طبقه به عنوان    که پرودن

  البته خود را مخالف استثمار   (Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865)  ودنپر  .یابد نمی   بر فردی تفوق

کرد  می   مدل او برای جامعه آینده از استثمار خبری نیست. در این مدل او پیشنهاد و معتقد بود که در  دانست  می

  یک بانک ملی برای هدایت مبادلات بین شهروندان ثانیاً    اعتبارات حذف شود، وربح سرمایه بانکی و  اولاً    که

اساس ارزش کاری که در تولیدشان صرف شده با برآید. قرار بود کالاهای تولید کنندگان مختلف  به وجود  

که به مثابه میزان ارزش   پول موجود   یبه جا   گریبه عبارت د یکدیگر مبادله شوند.    وساطت این بانک با

بیانگر ساعات کار باشد. بنابراین  مستقیماً    ، پولی وجود داشته باشد کهکند می  مبادلاتی کالاها با یکدیگر عمل

زیرا هر کس محصول    شود نمی   خصوصی برجاست ولی کسی هم استثمار  هر چند مالکیت کرد  می   او تصور

در آنکه  یا و. کند می دارد مبادله بر همان اندازه کار را در خود دردقیقاً  کارش را یا با محصول دیگری که

  معادل همان اندازه ساعات کار است و در مبادله بعدی از قبل آن حقیقتاً    عوض آن پولی دریافت کرده که

خریداری کند. با این حساب در سوسیالیسم فرضی پرودن  محصولی هم ارزش محصول قبلی خود  تواند  می

و فوریه، پول، تجارت، مالکیت خصوصی و سایر مقولات    ،اوئن  برخلاف سوسیالیسم تخیلی سن سیمون،

را که به گمان پرودن محصول رقابت بود   شان خصلت منفی قبلی  کهمنتها بدون آن  ند شد می   سرمایه داری حفظ 

. چنین اظهار تعلقی به  خواست می   مارکس پرودن بورژوازی را بدون پرولتاریا  حفظ کرده باشند. یا به قول

باز سوسیالیسم پرودن را در کنار   باشد  آن  به کارکرد  تند  انتقادات اخلاقی  داری هرچند مملو از  سرمایه 

 .قرار نمیداد. سوسیالیسم وی نوعی سوسیالیسم خرده بورژوائی بود آن زمان  تخیلی ها ی سوسیالیسم 

المللی وجود نداشت. مدلی  بی ن  تخیلی در این سوسیالیسم هیچ جنبه  یها بر خلاف سوسیالیسم  علاوهبه  

 صدد   در  مدل  این  گویا.  بود  فراوان  ناسیونالیستی  تعلقات   اظهاربرای جامعه فرانسه بود و در آثار طراح آن  

فارغ از بحران رکود و هرج و مرج را در    یا ز انقلاب فرانسه پاسخ دهد و جامعها  ناشی  معضلات تا به    بود 
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حال ورشکست شدن دهقانان و خرده مالکان سلب   آنجا بسازد. در حقیقت این راحل خرده بورژواهای در

بزرگ را نداشتند برای خلاصی از وضعیتی   یها  مالکیت شده صنعتکاران کوچکی که قدرت رقابت با سرمایه

های بزرگ با رقابت  انتظارشان بود و سرمایه که در  بود    یاآتی هدن  بود که در آن گرفتار شده بودند کارگر ش

تداعی محصول  ند شد می   برایشان  که  نبود  سوسیالیسمی  این  بلکه  بی.  باشد  کارگران  جوانی  و  تجربگی 

نظر تاریخی عمرشان بسر آمده   راهگشای منافع ارتجاعی طبقاتی باشد که از  خواست  می  سوسیالیسمی بود که

خصلت فردی کارشان ضد اتوریته و ضد هر به علت    و  طبقاتی که سنتا ناسیونالیست و شووینیست بودهبود،  

  خوبی منعکس ه  آنان را ب  (گرای شها)  و به این علت ضد دولت بودند. پرودنیسم امیال  ، مرکزی  لترکن گونه  

  داری  سرمایهآن زمان    پرودن به مضار. البته حملات تند  داد می   و تا حد یک سیستم قائم بالذات ارتقاءکرد  می

تازگی  ه  دهقان و خرده بورژوایی بودند که ب یها تودهعمدتاً    از یکسو و پایگاه اجتماعی کارگران فرانسه که

به طبقه کارگر منضم شده بودند و هنوز امید برگشتن به زندگی قبلی خود را از دست نداده بودند از سوی 

ه با شروع نیمه دوم قرن  ک آنویژه    به  وجود میآورد.ه  را ب   یا زمینه رشد قابل ملاحظه دیگر، برای پرودنیسم  

و پرودنیسم به مثابه یک    شد می   تخیلی فرانسه با واقعیات موجود هر چه بیشتر  ها ینوزدهم تناقض سوسیالیسم 

   . کرد می  ظاهر عملی و ممکن ابراز وجود به مدل 

 . ناکامل خواهد بود اگر به یک نکته دیگر در مورد آن اشاره نکنیم توضیحات ما در مورد پرودنیسم  

بلکه در تقبیح آن   کرد نمی پرودنیسم نه فقط از عمل انقلابی مستقل کارگران و مبارزه سیاسی آنان جانبداری

تفوق طبقات  نیز صراحت داشت. به گمان پرودن عمل انقلابی و قیام به ضرر طبقات محروم بود و تنها به  

ی شهری  هاقیام   فرانسه  ۱۸۳۰انقلاب    ،او در دفاع از نظر خود به انقلاب کبیر فرانسه .شد می  ا منجردار

. این تحولات  کرد می   اروپا اشاره  ۱۸۴۸و بالاخره انقلابات    ،قرن نوزدهم  ۳۰کارگران فرانسه طی دهه  

انقلابی البته از زاویه خرده بورژواهای نظم طلب که هر تحول مهم بساط آنها را بر هم میزند مضر هستند 

داری و در جهت   -مناسبات سرمایهعلیه  ی انقلابی کارگران که بر  ها خیزش   به ماحصل این  یا چرا که علاقه

د را که البته با وحشت بورژوازی بزرگ  رالغا آنان است ندارند. پرودنیسم این حس نارضایتی تولید کنندگان خ

به کمان پرودن تحولات اقتصادی محصول کسب کرد می   نمایندگی  ، از جنبش کارگری همخوانی داشت   .

 سیاسی احتیاج نداشتند. کارگران به عمل  شان  امتیازاتی در زمینه اقتصاد هستند بنابراین برای و حصول

و بر کسب  کرد می  تقبیح اعتصاب را از آنجا که ممکن است به اغتشاش کشیده شود وی حتی عمل 

تاکید داشت. با حرکت از موضع یک خرده   آمیز توافق متقابل بین سرمایه داران و کارگران از طرق مسالمت 

کسی که بین کارگران و  به عنوان    کند بلکه موقعیت خود رابورژوا که اختلاف بین طبقات را درک نمی
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 ، طبقات دیگر را نیز به این موقعیت برساند تواند  می  و به تصور خود   ،کند می   ایده آل یزهبورژوازی قرار دارد  

  درستی توضیح داده شودبه  در ذات بشر ریشه دارد و بنابراین اگر  گوید  می  ویآنچه    پرودن معتقد بود که

وی در مقابل حرکت مستقل این رو    از  .چه باشد   شان موقعیت طبقاتیآنکه    مقبول همه شود مستقل ازتواند  می

داشت از سازش و ائتلاف  وجود فرانسه طبقاتی کارگران سنتی که از نهضت بابوفیستی در جنبش کارگری 

 .کرد می  طبقاتی جانبداری

چرخ تاریخ  خواست  می   آنجا که و  سوسیالیسم پرودونی سوسیالیسمی بورژوائی و محافظه کارانه بود،  

را به عقب کشاند و به جای تولید بزرگ تولید خرد را جاودانی سازد ارتجاعی بود. بنابراین از نقطه نظر  

منافع کارگران چیزی برای عرضه نداشت. ولی علیرغم اینها پرودنیسم برای چند دهه در جنبش کارگری  

ه دوم قرن نوزدهم خواهیم پرداخت. در فرانسه نفوذ داشت. در فصول بعدی به دامنه نفوذ پرودئیسم در نیم 

اشاره آن  ابعاد  به  فقط  می اینجا  مختصر  دهه  ای  در  آثار   ۶۰کنیم.  گرایش  در  پرودنیسم  نوزدهم  قرن 

مطابق رهنمودهای پرودن    هاسال   کوسندیکالیستها در آنارنآ  کوسندیکالیستی فرانسه یک جریان قوی بود.

و سیستم اعتباراتی که براساس   ها تعاونی   امیدوار بودند که با ایجاد   مبارزه سیاسی کارگران را مردود شمردند و

بیشتر اعضای فرانسوی  همینطور    الگوی پرودن ساخته شده باشند زمینه رهایی کارگران را فراهم آورند.

اول   سرمایه  پرودنیست انترناسیونال  بین  همکاری  از  اعتصاب  ایده  مقابل  در  و  کارگران  داران بودند  و 

پدر گرایش  ،()1814Michail Bakunin- 1876)  بر روی باکونینهمینطور  ند. پرودنکرد می طرفداری

تاثیر گذاشت و بسیاری از طرفدارانش در کمون پاریس شرکت داشتند. فقط در کمون پاریس بود   ،آنارشیستی

گری  ر در جنبش کا   پرودن به وضوح نشان داده شد و سوسیالیسم مارکسی دست بالا را   ها ی که ورشکستگی ایده 

  .دست آورد به فرانسه 

 

 گرایشات دیگر سوسیالیستی فرانسه در نیمه اول قرن نوزدهم 

 

وزدهم وجود داشتند. ن گرایشات سوسیالیستی دیگری در نیمه اول قرن    گشت برمی   تا آنجا که به فرانسه 

بودند. آن کشور  در  قبلی سوسیالیستی  گرایشات  اخلاف  اساسا  بلانکیسم توان  می   مثالبه عنوان    اینان   از 

Blanquism      .وف  ب توسط باآنچه    تفاوت ازچیزی م  اساساین گرایش در  نام برد که ادامه سنت بابوفیستی بود

ی سازمانگرانه خود نقش مهمی در متشکل کردن گرایش رادیکال  هافعالیت   مطرح شده بود طرح نکرد، ولی با

که بالاتر گفتیم در متشکل کردن کارگران آلمانی مهاجر فرانسه همان طور    کمونیستی کارگران فرانسه و حتی



38 
 

قرن نوزدهم در فرانسه دخیل  ۳۰ی شهری کارگران در دهه هاقیام  رشته داشت. بلانکیستها در تدارک یک

پلیس در پاریس بود که منزوی ماند و توسط    ۱۸۳۹ی انقلابی کارگران قیام سال  هاخیزش   بودند. ممهترین این

یکی از به عنوان    فعال داشتند. بلانکی خود   فرانسه شرکت   ۱۸۴۸در انقلاب  همینطور    بلانکیستهاهم شکست.  

آمد انتخاب شد. در جریان کمون پاریس نیز  به وجود    پس از این انقلاب موقتاً    اعضای دولت انقلابی که

انقلابی فرانسه   ند داد می   نیروی مهمی را تشکیل  بلانکیستها اینکه در زندان بورژوازی ضد  با  و بلانکی 

صدر کمون انتخاب شد. تاثیر بلانكیسم در جنبش کارگری فرانسه  به عنوان    محبوس بود توسط کارگران پاریس 

 .زنده نگه داشتن ایده انقلاب و لزوم ایجاد سازمانی انقلابی برای تحقق آن بود 

، یکی از رهبران  Louis Blanc (1811-1882)) وئی بلانزیادی بر لافکار سن سیمون تاثیر   

معروف جنبش سوسیالیستی فرانسه در نیمه دوم قرن نوزدهم گذاشت. وی نقش دولت در الگوی پیشنهادی سن  

یکی از اعضای دولت موقت انتخاب به عنوان    ۱۸۴۸لان در جریان انقلاب  ب .سیمون را به حد کمال ارتقاء داد 

ای از رفرمهای اجتماعی را برای فائق آمدن به بیکاری و فقر در دستور کار قرار داد.  مجموعه شد و انجام 

یکی از نمایندگان چپ مجلس ملی فرانسه برای تصویب مصوبات رفاهی و  به عنوان  پس از شکست کمون

ونی که  به تصویب قان   ۱۸۷۹در سال    هاتلاش   برای عفو و بازگشت کموناردهای فراری تلاش ورزید. این

درستی پدر نظریه دولت رفاه تلقی شده است.    همنجر شد. بلان بکرد  می   عفو عمومی را شامل حال کموناردها

. در دانست می  دور از تحقق بهسن سیمون آنان را غیر مشخص و  های وی خود علیرغم متاثر بودن از ایده

از طریق یک  بایست  می  او دولت به نظر    مدافع نوعی سوسیالیسم دولتی شد.  ها عوض وی به الهام از این ایده

بخش دولتی اقتصاد را به  به تدریج   خصوصی مبادرت میورزید و  ی ها قرضه ملی هنگفت به خرید سرمایه

با و  کرد  می  به توسعه سریع صنعت بزرگ اقدامبایست  می همینطور    دولت  .داد می  بخش غالب آن ارتقاء

که با دخالت  اقتصادی او به نظر  .ساخت می افزایش بارآوری کار شرایط بهبود وضعیت کارگران را فراهم

شکلی توسعه   به  تولیدی و  یهادور از رقابت و سودآوری بود در آن رشته به  دولت توسعه مییافت از آنجا که  

قرن نوزدهم الهام دهنده رهبران رفرمیست ی بلان در نیمه دوم  هاایده  .شد می   مییافت که به نفع کارگران تمام

به لاسال یکی از رهبران جنبش کارگری آلمان اشاره کرد. ما در این مورد در توان  می   کارگری شد. از جمله

 .خواهیم کرد   فصل دیگر بیشتر صحبت 

و   (Auguste Comte 1798-1857)  از مکتب کنت توان  می  از دیگر مکاتب سوسیالیستی فرانسه

کرد   یسعنام برد اولی منشی سن سیمون بود و پس از مرگ وی    (Étienne Cabet 1788-1856)کابه  

وی نویسنده آثار مفصل و متنوعی  دهد.  تا سطح یک سیستم جهانشمول ارتقاء  آن را    سنت او را حفظ کرده و
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هررو به  ه شد.  ی تخیلی از نفوذ وی در میان کارگران کاستها سوسیالیست   یها است ولی با اقول جذابیت ایده

شورای عمومی انترناسیونال اول   طرفداران او هنوز آنقدر در کارگران فرانسه نفوذ داشتند که  ۱۸۷۰در سال  

شناخت کابه بیشتر  به رسمیت    را به مثابه یک شاخه خود   شان علیرغم انتقادات تند خود به برنامه آنان تشکل

تحت تعقیب قرار گرفت و به   شیها  وفادار ماند. به علت نوشتهاوئن  به ویژه    ی تخیلیها سوسیالیست   به سنت 

کرد که یکی از آنان برای   ( Icaria ) آمریکا گریخت. در آنجا اقدام به ایجاد جوامع نمونه موسوم به ایکاریا

های مسیحیت ارزش  و  وایتلینگ مدافع نوعی جامعه کمونیستی متاثر از سنت   د نمانوی    دوام آورد.  چندین دهه

 .اولیه بود 

 

آلمان  " سوسیالیسم حقیقی"  

 

آلمان  تا به  دهه    گشت برمی   آنجا که  دانشگاهی  ۴۰در  نوعی سوسیالیسم  نوزدهم   .گرفت   پا  قرن 

در دستگاه فلسفی خود که آن را    بودند که سوسیالیسم فرانسوی را خوانده و اساس  یا  طراحان آن فلاسفه

آن   بنیانگذاران  جانب  از  که  سوسیالیسم  این  بودند.  کرده  وارد  بود  هگل  فلسفی  مكتب  از  چپ  برداشتی 

ب زبانی  ی فرانسوی به جامعه بورژوایی آنجا را در قالهاسوسیالیست   انتقاد   شد می  خوانده  "سوسیالیسم حقیقی"

را    یا ی فرانسوی با انتقاد خود بورژوازی هاسوسیالیست   . ولی اگرکرد می  فلسفی نسبت به جامعه آلمان ابراز

قرارمورد   آلمان   ند داد می  حمله  حقیقی  سوسیالیسم  مبلغان  داشت  وجود  جامعه  آن  در  حاضر  و  حی  که 

که هنوز به عرصه قدرت نرسیده بود و هنوز حتی همان اقدامات   ند داد می  را مورد حمله قرار  یا بورژوازی

که   این انتقادات تا آنجا. بود بورژوازی فرانسه در مورد حقوق و آزادیهای فردی را نیز به اجرا در نیاورده 

توانست به مذاق طبقه جوان و در حال نضج کارگران آلمان  می  .بود   داد می  بورژوازی را مورد انتقاد قرار

های آلمان برعلیه بورژوازی و سرمایه خوش آید. ولی در واقع این انتقادات در کنار حملات اشرافیت و فئودال

 . گرفت می  داری در حال شکل گیری آن کشور قرار

به سمت   آلمان  عهبورژوازی سنتی آلمان بود که از تحولات جام   هسوسیالیسم بیان اعتراض خرد ن  یا 

مطالبات آن ارتجاعی بود و  این رو    از  .داشت م  ی و نسبت به آینده و امتیازات خود ب  سرمایه داری ترسان بود  

  توسعه تا آنجا که این مطالبات به بهانه مبارزه با بورژوازی مخالف تحولات سیاسی بودند که به رشد و  

تامین حقوق اجتماعی و طبقاتی از آن  شد می   منجر  شان اجتماعی کارگران و  یک گرایش  به عنوان    باید 

 سوسیالیستی ضد کارگری نام برد. 
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تاثیری نداشت.   ،این گرایش در میان کارگران آلمانی که از سنت بابوفیستی فرانسه متاثر بودند                  

 که همانند   هاایده   این های اشاعهو  متنها با جا افتادن آموزشهای وایتلینگ در اتحادیه عادلها، زمینه برای طرح  

داشهاایده تاکید  افراد  مذهبی  جوهر  بر  وایتلینگ  آمد.  ی  فراهم  کارگران  میان  در  مقدس"تند  و   "خانواده 

آلمانی" مارکس  "ایدئولوژی  نوشتجات  جمله  انگلس  ( 1818Karl Marx- 1883)  از   Friedrich)  و 

Engels 1820-1895)    با ادبیات این مکتب نوشته شدند. هر چند فقط اثر اول بود که در در تقابل  هستند که  

شان    چپ   ها ی -پردازی  ی حقیقی آلمانی همه عبارت ها سوسیالیست   ۱۸۴۸به چاپ رسید. با انقلاب  آن زمان  

 .دست آورده بودند از دست دادند   به در میان کارگران  موقتاً    را به کنار انداختند و همان اندازه نفوذ کمی را که

 

 تحولات جنبش کارگری اروپا طی نیمه اول قرن نوزدهم 

 

 نوزدهم تحولات مهمی روی داد. رادیکالیسم کارگری از رادیکالیسم بورژوائی طی نیمه اول قرن 

ای  طبقه   ،تفکیک شد و طبقه کارگر هر چه بیشتر به خود به مثابه طبقه جدید و متمایز از دیگر طبقات به تدریج  

رشد    بود.  صول چند فاکتورکه برای رهایی خود باید به توان و تشکل خود متکی شود واقف شد. این خود مح

 .اشتباه است کاملاً  این جنبه کمی کارگران البته یک جنبه مهم آن بود ولی تقلیل قضیه به

ناپلئون  ۱۸۱۵سال  در   شکست  و    (1769Napoléon Bonaparte- 1821)  با  اروپا  ارتجاع 

پیشرفت بورژوازی انگلیس توسط زمینداران و   ،ای گرفت. سلطنت در فرانسه احیا شد اشرافت آن جان تازه

های ارتجاع در آلمان محکمتر از گذشته شد. این تحولات مخالفت بورژوازی را  اشراف آن کند گردید و پایه 

  مطالبات   مرز بین مطالبات آن و کارگران را پررنگ نکرد بلکه مطالبات آن را به نه فقط  بسیار رادیکال کرد و  

در انگلستان در سال .  به تغییر کرد تدریج وضعیت شروع  ه  ب  .ارتجاع حاکم تبدیل کرد   علیه  بر  عمومی جامعه

پارلمان تحت فشار از پائین    ۱۸۲۴اعتصاب سراسری کارگران معادن اسکاتلند برگزار شد و در سال    ۱۸۱۸

جنبش کارگری انگلیس هنوز متاثر از   ، شناخت. البته از نظر افقبه رسمیت    ی کارگران رانحق تشکل عل

قرن نوزدهم اولین تلاش   ۳۰. طی دهه  کرد نمی   مستقلی مطرحبه طور    بود و مطالبات سیاسی خود را  سمی اؤن

برای ایجاد اتحادیه سراسری کارگران انگلیس با نیم میلیون عضو صورت گرفت و جنبش چارتیسم که برای  

از نفوذ چشمگیری کرد  می   تحقق حق رای همگانی و امکان شرکت نمایندگان طبقات محروم در پارلمان مبارزه 

تحت تاثیر بورژواهای رادیکال بود که خواهان کم شدن    این جنبشدر ابتدا  در میان کارگران برخوردار شد.  
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طبقه کارگر انگلیس نشان داد   ۴۰قدرت زمینداران و اشراف در اهرمهای سیاسی در انگلیس بودند طی دهه  

که برای کسب برابری سیاسی و اعتلای حقوق اجتماعی و بهبود وضع زندگیش آماده دست زدن به هر عمل  

شور و  است.  قهرآمیزی  کارگرانش حاد  خیابانی  پارلمان    ،های  دربرگرفت.  را  شمال  صنعتی  شهرهای 

 هایی را که بر سر تجارت آزاد وجود داشت اصلاحاتی را به نفع بورژوازی به تصویب رساند. محدودیت 

ملغی اعلام کرد. بورژوازی رادیکال که از تحرک وسیع و سراسری    شد می   به نفع زمینداران تماممستقیماً  

در صدد ممانعت از توسعه بیشتر    دید می   که خورده بود و تا حدود زیادی مطالباتش را متحقق شدهکارگران ی

جنبش چارتیستی انشعاب کرد تا بتواند   ازرسماً    این رادیکالیسم کارگری شد و وقتی در تلاش خود ناموفق ماند 

شد که برای اولین بار در تاریخ    در مقابل آن قرار گیرد. بنابراین چارتیسم به یک جنبش تماما کارگری تبدیل

. در فرانسه کرد می   در انظار جامعه نشان داده و معرفی  یز مامتیک طبقه  به عنوان   معاصر طبقه کارگر را

در این انقلاب کارگران نقش   .شد  برچیده بساط سلطنت   ۱۸۳۰با انقلاب  .نیز رخداد مشابهی صورت گرفت 

در حقیقت    .نداشت   آنان بورژوازی جمهوری خواه هیچ شانس موفقیتیو بدون شرکت    داشتند   ایتعیین کننده 

ای قهری سد کرد. در اثر  بورژوازی تلاش کارگران برای فراتر رفتن از چهارچوب مد نظر خود را به شیوه 

ی  ها قیام   ۱۸۳۹و    ۱۸۳۴،  ۱۸۳۲ی  هاسال  این انقلاب کارگران به موجودیت اجتماعی خود پی بردند و در

فرانسه که   ۱۸۴۸، پاریس و شهرهای دیگر فرانسه رخ داد. این حرکات کارگری با انقلاب شهری در لیون

موج انقلاب را به سایر کشورهای اروپا سرایت داد به حد اعلای خود رسیدند. بررسی این انقلابات موضوع  

روشنی به  بات  بحث ما در اینجا نیست ولی ذکر آنان از آنجا اهمیت دارد که کارگران فرانسه طی این انقلا

ضدیت لیبرالیسم بورژوایی با منافع خویش را درک کردند. این رادیکالیسم کارگری وقتی در کنار رشد فزاینده  

بود اهمیت    که با انتقال دستاوردهای انقلاب صنعتی به آن کشور ممکن شده   ،کمی کارگران فرانسه گذاشته شود 

  . سازد می روشناجتماعی این نیروی جدید در جامعه فرانسه را 

هلند و بلژیک نمیرسید ولی در   ،در آلمان البته رشد سرمایه داری هنوز به پای فرانسه، انگلستان

کارگران بافندگی در چند شهر آلمان   ۱۸۴۴همانجا نیز کارگران وجود اجتماعی خود را ابراز کردند. در سال  

 ً ران بافندگی پراک برای دست زدن به اقدامات الهام بخش کارگ  دست به شورشهای خیابانی زدند که متعاقبا

یک سازمان کارگری کمونیستی آلمانی وجود داشت که از سال    ۴۰مشابه بود. از نظر تشکل هم در دهه  

تحول یافت در سال  ها  کمونیست   المللی ارتقاء یافت. این سازمان که بعدا به اتحادیهبی نبه یک سازمان    ۱۸۴۵

انقلابی کارگری اروپا تبدیل شد. در جریان    سازمان  تری ن با پذیرش مانیفست کمونیست به پیشرفته  ۱۸۴۸
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در فرانسه تزلزل خرده بورژوازی و خیانت پیشگی    هایشان  ایهم طبقه همانند  کارگران آلمان    ۱۸۴۸انقلاب  

 .بورژوازی را تجربه کردند ، بدینسان از لیبرالیسم بورژوایی بریدند 

که تفکیک طبقه    میشویم ی آخر نیمه اول قرن نوزدهم نگاه میکنیم متوجه  ها سال   بنابراین وقتی که به

دازه زیادی رخ داده بود. این بلوغ کارگران نتیجه  انداز از طبقات دارا تا انچشمافق و    ،از نظر مطالبات   گرکار

شبحی در گوید  می   که مارکس در مانیفست آن طور    در این متن اجتماعی بود که  .طبقاتی بود رشد مبارزه  

کمونیسم جنبشی  گوید  می ایدئولوژی آلمانیدر  که او  آن طور   نام کمونیسم در گشت گذار است و یابه  اروپا 

 .ردازی باشد پمحصول نوعی نظریه آنکه  است نهزنده و حی و حاضر 
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: بخش دوم  

١٨٤٨گرایشات سوسیالیستی پس از انقلابات   

 

 

در اروپا نقطه عطف مهمی در تاریخ اجتماعی و جنبش کارگری این قاره به  ۱۸۴۸انقلابات سال 

آیند. وقوع این انقلابات پروسه سرمایه داری شدن کشورهای اروپای غربی و به تبع آن تشدید  حساب می 

ست اختلاف منافع کارگران و بورژواها را به عریان نشان داد. در همه این تحولات هر جا دامنه انقلاب میتوان 

با شدت از   ،به عمل مستقل کارگران و به مبارزه برای فراتر رفتن از برابری صوری و حقوقی منجر شود 

لحظات در  طرف بورژوازی و طبقات گذشته سرکوب شد. در همه این انقلابات خرده بوروژازی نشان داد که  

در همه این انقلابات کارگران    .میگذارد تعیین کننده تزلزل خود را به نفع در کنار بورژوازی ایستادن، کنار  

  .عقب رانده شدند 

شکست این انقلابات در عین حال با پایان یافتن بحران اقتصادی کشورهای اروپای غربی و شروع  

 ،یافتن تکنیک مدرن و رشد غول آسای صنعت بزرگیک دوره رونق همراه بود. دوره ای که به مدد تعمیم  

این خود   نبود، و  بر شمار کارگران دهها مرتبه افزوده شد. قدرت این طبقه جدید دیگر به هیچ وجه قابل انکار

. انترناسیونال اول محصول این  داد می   کشورها نشان  را در افزایش قدرت متشکل و آگاه جنبش کارگری این

متفاوتی در   گرایشات گ یری اما این خودآگاهی کارگران در عین حال به شکل  است.  ریدوره بلوغ جنبش کارگ

 ،فابینیسم  مارکسیسم،  ،جنبش کارگری برای تغییر وضعیت موجود انجامید. آنارشیسم، رفرمیسم، لاسالیسم

 .گرفتند ا پ ساز آن مقطع  که در شرایط متحول و دوران اند  سندیکالیسم همه گرایشات مهم کارگری

مارکسیسم به گرایش بلامنازع سوسیالیستی در جنبش کارگری اروپا و    ،با تشکیل انترناسیونال دوم

ند، در حقیقت کرد می  تبدیل شد. ولی احزاب سوسیال دمکراتی که خود را به مارکسیسم منتسب آن زمان    جهان

بودند. شروع جنگ جهانی اول به همزیستی  محل تجمع گرایشات انقلابی و ناسیونال رفرمیست جنبش کارگری  

آن    این گرایشات آشکارا متناقض پایان داد و با خود فروپاشی انترناسیونال دوم و تجزیه سوسیال دمکراسی

 .را موجب شد زمان 
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:فصل چهارم  

 سوسیالیسم مارکس 

 

 

 

سراسری آن از همان  ای در تاریخ سوسیالیسم دارد. نفوذ و پذیرش  سوسیالیسم مارکس جایگاه ویژه 

از سایر مکاتب سوسیالیستی جدا کرد و قوام تئوریک و گستردگی نظریش  آن را    نیمه دوم قرن نوزدهم حساب 

 .آن را یک سروگردن از گرایشات سوسیالیستی دیگر بالاتر قرار داد 

توانایی  پرسیدنی است که این مکتب جدید سوسیالیستی از چه خواصی برخوردار بود که چنین 

اتکا به کارگران  همینطور    و ایده تحول آن امری تازه نبود.  داری . نقد از جامعه سرمایه دادمی   یمی به آنعظ

برای هرگونه تحول اساسی این نظم هم در مکاتب دیگر مطرح شده بود. پس چه ویژگی خاصی این مکتب 

وسعت و  صرفاً    اینجا منظور  در  بود.  ترین ویژگی این مکتب جدید انسجام و قوام نظری آنجدید داشت. عمده

  ی ها - گیری مشخصی است که تقریبا همه نوشته  بلکه جهت نیست.  او   های گسترش نظری مارکس و نوشته 

داری و    -سرمایه  . مارکس از زاویه کارگر به نقد، جامعهکند می   مختلف او را به یکدیگر مربوط  ها ی دوره

آحاد کارگر بلکه به مفهوم کلیت آن یعنی به مفهوم طبقاتی  . کارگر نه به معنای  پردازد می   چگونگی تحول آن

نقد خود نه منافع قشری بخشی از کارگران بلکه منافع کلیت آنان را وی در در    در  این بدان معنا است که  .آن

المللی. بنابراین وی در مقابل بشریتی که از مصایب ب ی ننه در سطحی ملی بلکه در سطحی  گیرد آن هم  می   نظر

که اتخاذ آن در وهله اول در گرو مبارزه متشکل و    هد د ی م  حلی قرار  هرا  برد می  جامعه سرمایه داری رنج 

و این  شود  می  داری فارغ  -از مصایب جامعه سرمایه  یبشریت به اعتبار کارگر  است.  سراسری کارگران

این توده محروم بی بضاعت  در آن زمان بگوید که  آن هم    تصور اینکه کسی  .رسالت تاریخی کارگران است 

آیند  و آموزش ندیده از عهده کاری برمیاید که روشنفکران خیرخواه و تحصیلکرده بورژوا از پس آن هم برنمی 

حرف عجیبی بود. چگونه چنین چیزی ممکن است. اینان که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند اکنون در 

  .گفتند . این چیزی بود که بورژواها معترضانه می اند  رآمدهصدد رهایی کل بشریت و گرداندن جهان آینده ب
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روشن کردن جایگاه و رسالت کارگران در تحول جامعه سرمایه داری و شرکت متشکل کارگران  

به وجود    برای این تحول کاری بود که مارکس تمام عمر مفیدش را وقف آن کرد. مجموعه کار نظری مارکس

نگریست  نقطه نظر کارگر پیشرفته صنعتی به جهان سرمایه داری و مصایب آن می آوردن سیستمی بود که از  

کشید. ساختن چنین سیستمی امری تدریجی بود و بنابراین در مراحل مختلف تکامل خود به نقد می آن را    و

خود علاوه مارکس این سیستم را در مقابل ایدئولوژی حاکم بورژوازی زمان    بهضامن پیشرفتهای معینی بود.  

جامعه کهن و    نقد بورژوازی به  تر ی ن پیشرفتهآن زمان    که در   ،لیبرالیسم بورژوازی قرار داد   بی نی یعنی جهان

 .شد می الگویی برای آتیه بشریت قلمداد 

 

 اساس جهان بینی مارکس

 

اولین پیشرفت نظری مارکس نه در سطح تبیین اقتصادی از جامعه سرمایه داری و نه در توضیح  

 ترین سطح انتزاع علمی یعنی فلسفی دست یا  چگونگی حکومت کارگری است. وی در قدم اول به پایهسیاسی  

وی دو       ،رابطه انسان و محیط پیرامون او چیست   ، که رابطه انسان و طبیعت سؤال    . در مقابل اینبرد می

  بود   مانده  جای  بر  وسطی  قرون  دوران   ات یالهکشد. از یکسو دیدگاهی که ازدیدگاه غالب موجود را به نقد می

  لذا.  داد می  تشکیلآن را    شروع  نقطه  بشر  روحانی  نفس  تعالی  بر  تاکید   و  پیرامونی  مادی  جهان  ارزش  انکار  و

. و از سوی دیگر ماتریالیسم مکانیکی دوران  کرد می  کاش ذهن تلقیکن  از  ناشی  را  بیرونی  تحول  هرگونه

و فرانسه  تجر همینطور    رنسانس  )امپریسیسمبه  مکتب  فلسفه  (  گرایی  نوع  این  با  تقابل  در  که  را  انگلیس 

ایدآلیستی شکل گرفته بودند و هر یک به نحو خود با تاکید بر اصالت ماده یا تجربه حسی تحول جهان بیرونی  

اساس این مکاتب در هر حال نقش آگاهانه بدینسان بر.  دانستند می   را امری مستقل از ذهن بشر و دخالت او

و   شد می   در تحول جهان پیرامون خود ناچیز بود، چه به این علت که یکی اصولا منکر این جهان مادیبشر  

آن   اصالت ماده تغییرات   با تاکید بر  و چه به این علت که دیگری  داد می   به کنکاش ذهنی تنزلآن را    تغییرات 

. بنابراین برای  دانست می  (مادی بود مان آنان ذهن بشر نیز غیر  گبه    مستقل از هر گونه فاکتور غیرمادی )ورا  

و با یکی از این دو جهان بینی خود را مسلح کرده بود    برد می   از مصایب جامعه سرمایه داری رنج  که  کسی

بود می بایست  می   که آن طور    با تعالی ذهن خود جهان رابایست  می   کار چندانی نمیماند که انجام دهد. حداکثر یا

به عبارت دیگر به خرافات مذهبی تمکین    -  این را اسباب آرامش و تسکین خود کند   کند و  در افکار خود تصور
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سیاست صبر و انتظار را پیشه کند تا اینکه و بالاخره خود روند حرکت ماده تحولاتی را به نفع  آنکه    یا  -  کند 

 .ممکن سازد  -آتی   در قرونمثلاً  - او در آینده

را گذاشت که در تقابل با هر دو این تصورات از جهان بود. وی نیز    ای مارکس سنگ بنای جهانبینی 

ولی پذیرد  می  ،یک واقعیت یک داده مستقلبه عنوان    همانند ماتریالیستهای پیش از خود جهان مادی بیرونی را

حال ای در  دهد. برای او جهان مادی پیرامون انسان پدیدهبه امری مستقل از انسانها تنزل نمی آن را    تحولات 

به اعتبار تحولات شیمیایی یا فیزیکی خود بلکه در عین حال در اثر فعالیت یا پراتیک  صرفاً    تغییر است ولی نه

 .انسانی

انسانها زندگی  آن که    که به مجرد   سازد می   اما این تمام کشف مارکس نیست. وی در عین حال روشن

خودرو و جنگلی و یا شکار حیوانات   یها  و بدوی خود را پشت سر گذاردند و دیگر جمع آوری میوه  یا قبیله

و مجبور شدند برای حفظ بقا خود به تولید روی آورند از یکسو بروی طبیعت    کرد نمی  را  شان کفاف معاش

و از سوی دیگر زندگی    د،ساختن  پیرامون خود تاثیر گذاشتند و آن را با تلاش و فعالیت خود به تدریج دگرگون

فعالیت    وارد مناسبات اجتماعی با یکدیگر شدند که خود ناشی از  خود را رها ساخته وبدوی و اشتراکی قبلی  

گیری طبقات را فراهم آورد و با پیدایش طبقات  شکل. این مناسبات جدید به تدریج زمینه  شد می   تولیدی آنان

نیز   یدار برای مارکس جامعه سرمایه .تکامل فزاینده آن انجامید مبارزه بین آنان به موتور محرکه تاریخ و  

  روشن آن را    است. منتها در آن این بار این مبارزه کارگران و بورژواهاست که سیر حرکت   یا چنین جامعه 

 .کند می  تعیینآن را  و عاقبت  سازد می

از نظر علمی قوام دارد کما نه فقط  کند  می   بینی که مارکس در سطح فلسفی تبیین  با این حساب جهان

بلکه و    ،و جامعه شناسی مفصل بعدی ادعاهای تاریخی او را به ثبوت رسانده  یشناس  اینکه مطالعات انسان

روشنگر و امیدبخش است.   برد می   رنج  یدار شاید مهمتر از آن برای کارگری که از مصائب جامعه سرمایه

به مخدرات مذهبی روی    که کرده باشد دیگر نه لازم است کارگری که این جهانبینی علمی مارکس را درک 

  زیرا او متوجه   .کند می  آن بیابد و نه به فردی قدرگرا تنزل  در  آورد تا اسباب آرامش و تسکین دردهای خود را

علاوه  به  یابد.  که جهان مادی پیرامون او بر روی همین زمین و از طریق فعالیت خود او تحول می شود  می

 .نهد نگرش تاریخی مارکس در عین حال فلسفه فردگرایانه بورژوازی را به کنار می 

اصالت فرد و وجود  تاکید برآخرین کلام بورژوازی دوران مارکس در زمینه فلسفی این بود که با  

.  رسید می  و به تقدس مالکیت فردی و رقابت افراد   گرفتمی   ب جانظاهری حق به    ،فردی  علایق متفاوت 

نیست که در آن هر   یا مارکس نیز بر اصالت فردی تاکید دارد. برای او نیز جامعه خوشبخت آینده جامعه
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برعکس کاملاً    گونه علاقه و تمایل فردی سرکوب شده و معدل آنان به نرم پذیرفته شده اجتماعی درآمده باشد.

ولی  است.  ن رشد آزادنه فرد شرط فعالیت جمعی  باشد که در آ  یا به گمان او جامعه آینده باید چنان جامعه 

ً   سازد می  اختلاف او با فلاسفه بورژوا در این است که روشن جوامع    همانند همه  ییبورژوا در جامعه  اتفاقا

بورژوایی که به مانعی بر سر راه رشد آزادانه و همه جانبه   است   این خصلت طبقاتی جامعه  ،طبقاتی پیشین

  - و لذا شرط خلاصی از این وضعیت به سرانجام رساندن مبارزه طبقات در جامعه سرمایه   است.  آحاد تبدیل شده

 داری است.  

. تشکلات، احزاب دولت و ایدئولوژی و فرهنگ خود را  است   بورژوازی نسبت به منافع خود آگاه

پیام مارکس به کارگر این است که او نیز باید به خود و   .مینماید   تجدید را هر روز صیقل داده و    دارد، آنها

آحادی منفرد بلکه متشکل و طبقاتی بنگرد و شرط رهایی نهایی خود را نه به مبارزه  به عنوان    نه  عمل خود 

نه در عرصه ملی بلکه جهانی قرار دهد. تنها بدینسان است آن هم    برای مطالبات فردی یا قسمی بلکه سراسری 

سر میشود. این  با طبقات آن فرو میریزد و امکان رشد آزادنه و خلاق آحاد جامعه می  یدار که جامعه سرمایه 

مبارزه خود به این نکات پی پرده خلال  کلام مارکس با خواست کارگر آگاه و پیشرو مدرن که به تجربه و در  

 .کند می  است روشنایی داده و افق او را ترسیم

 

 

   داقتصاو  مارکس

 

 یدار سرمایهن به کارکرد جامعه  ردر زمینه اقتصادی نیز تحلیل مارکس ناشی از نقد کارگر مد 

و شرط پیشرفت آن    ،شده علت چنین تقسیمی چیست   تقسیم  چگونه این ثروت   ،است. منشا ثروت جامعه چیست 

از زاویه بورژوازی    و   الاتی است که اقتصاددانان قبل از مارکس و معاصرش از خود کردند ؤکدام است. اینها س 

گذارد  بیند. وی خودش را جای آنان می ان بورژوا قضایا را از زاویه بورژواها می نبه آن پاسخ دادند. اقتصادد 

  آنان با یک مبلغ ثروت یا پول کارشان را شروع   .تجربه روز نه بورژواها را توضیح دهد کند  می   و سعی

روت یا پول بیشتری برخوردار خواهند شد. اختلاف بین این دو و در پایان اگر اشکالی پیش نیاید از ثکنند  می

افزایش ثروت از کجا ناشی شده است؟ بسته به سطح تکامل جامعه سرمایه داری این  بدیهی است.  کاملاً    مبلغ

 پاسخ اقتصاددان بورژوا به آن متفاوت بوده است. اگر تجارت هنوز شکل عمده و اصلی سرمایه داری بود آن 

که این پول بیشتر از تجارت حاصل شده است. قیمت جنس مرغوبتر بیش از جنس نامرغوب    شد می   گفته وقت  
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این توضیح    داشت.   است بنابراین کسی که جنس مرغوب بفروشد کسی است که دست آخر پول بیشتری خواهد 

ورده بود که کس روشن نمیکند که بالاخره آن فروشنده مفلکوکی که بازنده شده است ثروت خود را از کجا آ

اقتصاد بورژوازی نیز زرادخانه تئوریک خود را مجهز    یدار دست آورد. با پیشرفت سرمایه  بهدیگری از او  

که برای جاری شدن   شد می  کرد. به تدریج پذیرفته شد که منشا تولید ثروت کار است. ولی بلافاصله اضافه

که در همانطور    آلات و پول نیز احتیاج است پروسه کار در صنعت علاوه بر نیروی کار کارگر به ابزار

و حتی    برد می   ی کارکردن قوای جسمی و روحی خود را به تحلیل طکارگر    .کشاورزی به زمین احتیاج است 

ام یا بخشی از سرمایه خودش را هر بار به  تمنیز    دار جان خود را ممکن است به مخاطره اندازد. اما سرمایه

خاطر سرمایه گذاری اشتباه بر باد  ه  ب  راورشکستگی او ممکن است دار و ندارش    گذارد، در هرریسک می 

 دار سرمایه سهم کارگر و سود سهم    دستمزد   .بنابراین در قبال این ریسک باید وی چیزی دریافت کند دهد.  

است.  سزاوار دریافت اجازه زمینی است که به اجاره داده    در عرصه کشاورزی زمیندارکه    همانطور    است 

. به  کند می   که کارگر ناعدالتی در آن را روزانه تجربه  پردازد می   بنابراین اقتصاددان بورژوا به توجیه نظامی

گمان این اقتصاددانان ظلمی روا داشته نشده هر کس همانقدر از پروسه کار گیرش میاید که برای شروع  

ر ناراضی است برود جای دیگری کار  کارگر اگ  .کسی را به چیزی مجبور نکرده است   ،گذاشته بود. کسی

. اگر کار منشا اصلی اند  با کمال زرنگی یک تناقض را بی جواب گذاشته  دانان کند. البته تا همین جا این اقتصاد 

که ورقه برائت او برای سودهای کلان است از کجا    دار آن سرمایه دست سرمایهآن صورت    ثروت است در

امروزی    دار نحوی به سرمایهبه  محصول اجداد همین کارگران امروزی نبوده است که  آن هم    آمده است؟ آیا

 .رسیده است 

. وی کند می   مارکس در این مورد از نقطه شروع مورد قبول اقتصاددانان متاخر خود کارش را آغاز

است را    دار ای که بین کارگر و سرمایهولی معامله   .میداند را منشا اصلی تولید ثروت    نیز مانند آنان کار

ً مراوده  او.  سود برد   دار میداند که طی آن قرار است کارگر استثمار شود و سرمایه  ریناپذ  اجتناب   ای تاریخا

قبال آن پولی یا دستمزد دریافت کالایی را فروخته که در    دار که کارگر در معامله خود با سرمایهپذیرد  می

میدارد. در شرایط متعارف خود این معامله مانند هر معامله دیگر متکی به مبادله برابرهاست. ولی و این  

یعنی ارزش مواد و محصولاتی که    ،کارگر در این معامله ارزش نیروی کارش  ،کشف علمی مارکس است 

را دریافت میدارد و نه کل ارزشی را که نیروی    ،ی است برای زنده ماندن خود و بازتولید نوع خودش ضرور

همه چیز منجمله توانایی کار کردن به خرید و    یدار تولید کرده است. در جامعه سرمایه   اش کار فروخته شده

 .تولید کند تواند می  ی است که این تواناییشارز ارزش این توانایی کمتر از .شود می  فروش گذاشته
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نشا ثروت است. لذا  مبلکه کار کارگر است که    العموم نه کار على  یدار جامعه سرمایهبنابراین در  

. این چیزی است که مارکس کند می   سرمایه دار هر روز و مدام کارگر را از ثروتی که خود تولید کرده محروم

پائین روند    و   الادستمزدها چقدر بآنکه    بنابراین مستقل از  .گوید می   در جامعه سرمایه داری  به آن استثمار

 داران  مادامکه هنوز سیستم کارمزدی برقرار است استثمار در جامعه وجود دارد. در سطح جامعه این سرمایه

هستند که در مقابل کارگران قرار میگیرند. آنان دارنده ثروت جامعه و کنترل کننده آن هستند و کارگران در  

زنده بماند. بنابراین  آنکه    موقعیت فرودست قرار دارند. کارگر مجبور است نیروی کارش را بفروشد برای

کسی به او    .جنبه حقوقی و صوریگویند کارگر آزاد نیست مگر از  توجیه گران بورژوا می آنچه    برخلاف

جز فروش نیروی کارش به روش دیگری زنده بماند و تازه اگر این یا آن کارگر  به  آزادی این را نداده است که  

به همان   ،میلیونی کارگر نمیتواند باشد  یها  منفرد به مرتبه و مقامی در جامعه ارتقا یابند این سرنوشت توده

برد بلکه جای یک عنصر  را از بین نمی   دار ر اثر ورشکستگی طبقه سرمایهد   دار شکل که نزول یک سرمایه

لذا روشن است که نقد مارکس به جامعه سرمایه داری یک نقد    .دهد به یک رقیب قویتر می آن را    ضعیف

اخلاقی نیست. او کسی نیست که فقر را دیده و مانند یک مصلح اجتماعی میخواهد به داد فقرا برسد. او کسی  

کشد. برای او کارگر فقط  به انتقاد میآن را    و تفاسیر همه مدافعان معاصر  است که مشروعیت تمام این نظام  

م فقیر احتمالا محروم از فرهنگ با دستهای زمخت و قیافه ژولیده و آشفته نیست. انسانی است که به  یک آد 

علت این مناسبات به بند کشیده شده و استثمار میشود. کارگر برای مارکس به بند کشیده شده این مناسبات و  

نظام معترض و خواهان    در عین حال مولد اصلی ثروت آن است. بنابراین طبیعی است که نسبت به این

 سرمایه  این حق طبیعی کارگر است. بدین ترتیب نقد مارکس از جامعه  باشد.  به خود   ها واگذاری همه دارایی

و او را در موضع حق به جانب و طلبکار  دهد  می  به اعتراض روزانه کارگر یک تبیین علمی و تاریخی  یدار

بیشتر از گذشته به او  شود  می   عدالتی که به او روا داشتهبرای تخفیف بی   داران حتی اگر سرمایهدهد  می  قرار

تولید شده باید به مثابه  آنچه    برسند. کارگر از زاویه مارکس نباید توقع خود را به این تقلیل دهد که چقدر از

به عنوان    برسد و چقدر  دار اش را به ریسک گذاشته به سرمایه  -که به اصطلاح سرمایه  یدار اجرت سرمایه

نیست. مسئله بر سر   یدار عادلانه کردن توزیع ثروت در جامعه سرمایهبر سر  دستمزد به خود کارگر. مسئله  

است که بردگی مزدی کارگر نفس وجودی آن است. این نظام تولیدی باید منحل    یدار  سرمایه  یا تولید به شیوه 

 .رود می  شیوه کاپیتالیستی نیز از بینبه شود و البته به اعتبار آن توزیع ثروت 

انتقادی مارکس منسجم و های فوق از کارزار نظری با سیستم که در عرصه اقتصاددان بورژوایی 

کارگر ناراضی آگاهی که با کیفرخواستی علمی در مورد نارضایتی روزانه خود  شکست خورده و در مقابل  
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کند.  میاقامه دعوا کرده چیزی برای گفتن ندارد اکنون آخرین کارت خود را رو    یدار و مضار جامعه سرمایه

در   و کارگران همشود  می  اختلاف تبعیض وجود دارد، و نابرابری یافت   یدار بسیار خوب در جامعه سرمایه

همان به  این بهایی است که جامعه بشری برای پیشرفت خود باید بپردازد،    ولی  موقعیت سختی قرار دارند.

نحو که پیشتر با سلب مالکیت وسیع از دهقانان و مهاجرت دادن آنان به شهرها امکان ایجاد جامعه مدرن و 

کمیابی که مولود  به علت    ابر در آن بلکهخاطر توزیع نابربه  رشد صنعت فراهم شد. این جامعه نابرابر است نه  

دهند به همسان  ء  اگر کارگران با جهد و تلاش بیشتر خود امکان افزایش تولید را ارتقا  است.  هر گونه نابرابری

و تلاش آنان    داران زمینه بهبود وضعیت خود را فراهم خواهند کرد. برای اقتصاددان بورژوا رقابت سرمایه

 .برای کسب سود بیشتر موتور محرکه جامعه است 

را انکار   یدار گذارد. حقانیت وی تاریخی سرمایه جواب نمی مارکس این ادعاهای بورژواها را بی  

کند به همان سان که به نقش رقابت در تسریع پروسه رشد صنعت اذعان دارد. ولی از آنجایی که او نه  نمی 

تا آنجا که  کند.  میلمی به این جامعه دارد بلافاصله به محدودیت تاریخی این نظام اشاره  نقدی اخلاقی بلکه ع

اجتماعی قرون وسطی را برهم زند این خود   توانست نظام فئودالی و مناسبات اما حقانیت   یدار جامعه سرمایه

هان تحول  امیآید که خوبه وجود    تاریخی این نظام آنگاه که طبقه کارگری  ت یاما حقان  پیشرفتی تاریخی بود.

روی شد تکنولوژی منجر شده، ولی این یک  ربه    داران این نظام است دیگر به پایان میرسد. بله رقابت سرمایه

 جامعه سرمایه بار    سال یک  اید که چگونه هر چند یکبیند. مگر ندیده نمی آن را    سکه است. چرا روی دیگر

را از دست میدهند در همان حال   شان ها نفر کار خود را و لذا تنها منبع معاش ، میلیون رود می   به بحران  یدار

که چگونه رقابت   اید  ندیده  خریداری ندارند در انبارها از بین میروند. مگر  آنکه    خاطر به  که میلیونها تن کالا  

 ها انسان و صدها و شاید هزاران شهر وو میلیون شود  می  به رقابت دول آنان و به جنگ منجر  داران سرمایه

ها انسان مچاله شده از میلیون   اید که چگونه هر روز  . مگر ندیدهرود می   روستا با تمام دار و ندارش از بین

مذهبی، الکل مواد مخدر پناه میبرند و    کار به خانه میآیند و برای تسکین جسم و روان دردمندشان به خرافات،

ه در این جامعه همه چیز  که چگون   د یا پردازند. مگر ندیدهیا بدتر از آن برای تسکین خود به آزار دیگران می

و چقدر عادی است که    ،شود می   و فروش  احترام ارزشها و خلاقیتهای انسانها خرید    ،قاخلا  ،از شخصیت 

خاطر محیط به  که چگونه هزاران نفر کارگر    د یا مرد و حتی کودک تن فروشی کنند. مگر ندیده  ،ها زنمیلیون 

دهند و خانواده خود را داغدار برجای  جان خود را از دست می  -  دار البته برای سود سرمایه  -کار نامطلوب  

کنند. این است بهایی که  سر میه  پناه و آواره شب را بب یها انسان  اید که چگونه میلیون گذارند. مگر ندیدهمی

این مضار را باید متحمل   اند که بارجامعه باید برای پیشرفت خود بپردازد و اما چرا این فقط طبقات محروم 
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چرا مزایای آن در وهله اول به سرمایه    شود نمی   چرا حتی این فشارها به تساوی بین طبقات جامعه تقسیم  .شوند 

شود؟ مارکس این ترفند آخر اقتصاددانان وهله اول بر سر کارگران خراب می  و مصائب آن دررسد  می  داران

  داران  سرمایهرقابت  . اگر  سازد می   مکشوفآن را    رحمانه به نقد میکشد و جوهر توجیه گرایانهبیبورژوا را  

ویرانی منبع  و    لمللابیناگر جنگ    .کار را بکند   بین کارگران باید صد بار بهتر این  تعاونعامل پیشرفت است  

  حقوقی، با تحقیر، سرکوب، بی اگر  کار را انجام دهد.    باید این  یشترپیشرفت است، صلح بین آنان صد بار ب

اند پیشرفت جامعه مدرن را  ظلم و ستم سرمایه داران توانسته   ،فروشیتنتبعیض، محرومیت، فقر، اعتیاد،  

همه آحاد آن باید هزار برابر بیشتر ممکن شود.  ممکن سازند، بدون این مضار پیشرفت این جامعه به نفع  

پیشترفتی را که در وهله طبعاً  موقعیت مسلط و    های آنها با از بین رفتن این نظامسرمایه داران و ایدئولوگ 

و این دلواپسی خود را به حساب همه  بینند  می  اول این موقعیت را برای آنان مقدور ساخته است در خطر

در مقابل همه اینها    .سوزد می   و دلشان برای همهخواهند  می   که خوبی همه راکنند  می   ود گذارند چنین وانم می

آقایان کنار بروید تا    :زند جز تبیین حرف کارگر پیشرو خود خطاب به بورژواها را نمی   بهمارکس چیزی  

د شما را با همه  انتخاب با خودتان است اگر چنین نکنی  .جامعه نوینی که در خور انسان مدرن است را بسازیم

 بله این پیامی است که طی صد سال گذشته انقلابات کارگری معاصر پیام   .کنار خواهیم راند   تان ابواب جمعی

 .اند و هشدار مارکس را با پژواکی فزاینده در مقابل جامعه بشری مدرن قرار داده اند  آن بوده آور

 

 مارکس و سیاست 

 

شود، این نتیجه تحلیل علمی    ای انقلابی دگرگونشیوه ه  باید از اساس و ب   ی دار نظام اقتصادی سرمایه 

این نظام موقعیت فرودست کارگر دیگر با هیچ اندازه رفرم و اصلاح در  به عبارت    مارکس از این نظام بود.

اقتصادی نظام    ماند. قوانیناز بین نمیرود. نظام کارمزدی وجود دارد، استثمار کارگر دست نخورده باقی می 

مستقل از نیت و دی این یا آن مصلح اجتماعی با این از آن اجتنابی نیست. عملکرد خود را بر    یدار سرمایه

 .کند می  س حساب خود را از مکاتب سوسیالیستی تخیلی تا آن زمان جداو شناخت مارککنند  می   جامعه تحمیل

طبقه    یدار اقتصادی سرمایه  در اثر کارکرد نظام خلوت عمل نمیکنند.  خلاء و  اما این قوانین در  

حافظ نظم موجود خود را بر جامعه مسلط کرده است. این طبقه علاوه بر به عنوان    آمده کهوجود    به   بورژوا

با ابزار سرکوب و قهرش آماده است تا هر زمان که نارضایتی کارگران سیادت طبقاتی آن و    ،فکریتخدیر  

را سرکوب کند. بنابراین    ها  با شدت تمام وارد عمل شود و این نارضایتی  ،کل نظام موجود را به مخاطره اندازد 
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در وهله اول به سرنگونی سیادت طبقه بورژوا، یعنی در هم جامعه    یدار مبارزه برای تحول انقلابی سرمایه 

را تنها یک  اش ره میخورد. اما قدرت اجتماعی بورژوازی و دستگاه دولتیگشکستن قدرت دولتی این طبقه 

طبقه    ،برای مارکس این نیروی اجتماعی دیگردر هم شکند.    د توانمی   نیروی اجتماعی هم ارز آن و شاید قویتر

در تولید از قابلیت ضربه زدن به   اش نقش اقتصادیبه علت    کارگری است که مولود همین نظام است و

بورژوازی و در عین حال ایجاد یک جامعه نوین برخوردار است. این قدرت البته بالقوه موجود است. بالفعل 

باشد. بورژواها که در دهها نهاد و تشکل اقتصادی و سیاسی  شدن آن در گرو متشکل شدن و آگاه شدنش می 

 . آیند شده کارگران برمی   ی و منزو   فردی، پراکندههای ز پس نارضایتیبراحتی ا  اند  قدرت خود را متشکل کرده

تنها   ،شوند   یدار متفاوت از نظام سرمایه   ای تنها وقتی صفوف کارگران متشکل شود و آنان خواهان جامعه

براین نظام    وقتی آنان برای وحدت ملی و جهانی خود تلاش ورزند، تنها وقتی نه تنها برای تحمیل اصلاحاتی

بلکه برای تحول همه جانبه آن نیز مبارزه کنند بله تنها در چنین شرایطی است که امکان در هم شکستن قدرت 

بورژوازی   مقدوربه  متشکل  کارگران  مالکیت شود  می   دست  و  کارمزدی  نظام  لغو  برای  مباره  بنابراین 

برای  این رو    مبارزه سیاسی کارگر و بورژوا و نتیجه این مبارزه در هر مقطع بستگی دارد. از  خصوصی به

از اهمیت   ،کارگران در این عرصه، چه در سطح ملی و چه جهانی  متشکلست و شرکت  ایسمارکس مسئله  

از جمله ای از زندگی خود را برای همین امر صرف کرد و  قابل ملاحظه   وی بخش  میرم برخوردار میشود.

نقش بلامنازعی ایفا کرد. به همین علت در    ،حیات اولین تشکل جهانی کارگران انترناسیونال اولدر تداوم  

 .کنار مارکس اقتصاددان و فیلسوف مارکس انقلابی و سازمانگر هم وجود دارد 

این زمینه نیز مارکس    کنند؟  ولی در این عرصه کارگران چگونه باید حساب خود را از بورژواها جدا

کارگران را   فاصل  در  بورژوایی خط  لیبرالیسم  ایدئولوژی  مقابل  آخر کند می   روشنی ترسیمبه  در  . کلام 

بورژوازی در این عرصه دمکراسی پارلمانی است. در کاملترین حالت خود این دمکراسی به هر کس یک  

آزادانه نمایندگان  به طور    دان بالغ یک کشور که همه شهرونرسد  می   به نظر  دهد. بنابراین چنینحق رای می 

مارکس صوری بودن این    .کنند می   اند که آنان نیز در وهله بعد کابینه دولتی را انتخاب مجلسی را انتخاب کرده

نوع آزادی را همانند صوری بودن آزادی کارگران در فروش نیروی کارشان به نقد میکشد. جالب است بدانیم 

د خود به دمکراسی پارلمانی را وقتی تدوین کرد که خود این نظام هنوز در کاملترین که مارکس این انتقا

هنوز حق رای همگانی از طرف طبقه  آن زمان    نیامده بود. حتی در همان انگلیسوجود    به  شکلش در هیچ کجا

علاوه  به  حاکمه پذیرفته نشده بود و شرط برخورداری از حق رای مشروط به داشتن حد معینی از ثروت بود.  
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راحتی توسط مجلس لردها، شاه یا   بهآمده بود هنوز تصمیمات آن    وجود   به  اینکه آنجایی که تازه نهاد پارلمان

 .امپراطور وقت ممکن بود رد شود 

صرفاً    پارلمانجامعه بورژوایی    در  سادگی چنین است.به  انتقاد مارکس به پارلمانتاریسم بورژوایی  

کنار ارتش، بوروکراسی سلسله مراتب قضایی،   یکی از ابزارهای حکومت بورژوازی است. پارلمان در

ی تبلیغاتی بورژوازی در مجموع دولت بورواری یعنی ابزار اعمال سلطه هاسازمان   دستگاه مذهبی، احزاب و

تشکیل میدهند. دولت بورژوازی ضامن این است که تعادل قوای معینی به نفع بورژوازی  آن را    و حفظ اقتدار

دیکتاتوری طبقاتی آن را    که مارکسآنچه    که ضامن اقتدار بورژوازی است یا  در جامعه حفظ شود، تعادلی

جوامع بورژوایی دیکتاتوری بورژوازی وجود دارد و   نی تر داند. بنابراین حتی در دمکراتیکبورژوازی می 

  کنند. نحوی در حفظ این دیکتاتوری یا سلطه طبقاتی نقش ایفا می به  نهادهای مختلف دولت بورژوازی هر یک  

ریسم را باید در این متن درک کرد. در شرایط معینی وضعیت  ایجاد پارلمان و ظهور پارلمانتا  مارکس به نظر  

 .شود می   ه بورژوازی برای حفظ حاکمیت خود مجبور به ایجاد و به خدمت گرفتن پارلمانجامعه چنان است ک

تضاد بین اقشار همینطور    این وضعیت تاریخا از یکسو ناشی از تضاد بین بورژوازی و طبقات دارای دیگر و

و از سوی دیگر معلول فشار و جدال طبقه کارگر بر علیه بورژوازی بوده است.  شد می  مختلف بورژوازی

محدود به کسب اکثریت صرفاً    بنابراین کسی که بخواهد بورژوازی را از حاکمیت ساقط کند و تلاش خود را

  پارلمانی نماید از همان آغاز محکوم به شکست است. زیرا به فرض موفقیت آن در این عرصه بورژوازی 

محروم میشود. این البته بورژوازی را واخواهد داشت که سایر    اش از یکی از ابزارهای اعمال حاکمیت رفاً  ص

 .کار گیرد و خود نهاد پارلمان را به حاشیه راند  بهابزارهای دولتش را بی پروا 

 بر   کاملاً   ارزشی قائل نیست.  گفته شد نباید چنین نتیجه گرفت که بورژوازی برای پارلمانشآنچه    از

 ً برای فیصله دادن به نزاعهای درونی بورژوازی بوده   مهم  ینهادهاپارلمان یکی از  عکس از آنجا که تاریخا

توانسته ب   و  بورژوازی  کند  را حفظ  این طبقه  بودهه  انسجام  آن  مواظب حفظ  مختلف    و  است   دقت  اقشار 

به    اما تا آنجا که به بورژوازی  بفرستند.    بیشترین نمایندگان خود را به آن  اند  بورژوازی هر یک سعی کرده

از همان آغاز    پسگردد این نهادی است که قرار است در خدمت حفظ اقتدار آن باشد.  یک طبقه برمی عنوان  

مثال  به عنوان    همان شکل که  بهدید.  بورژوازی جایی برای حضور نمایندگان طبقات محروم در آن نمی 

در اینرو    بیند. ازنمی   داران بورژوازی دلیلی برای حضور نمایندگان کارگران در اتحادیه تجار یا کارخانه

  از ثروت شرط برخورداری از حق رای بود و   آمد. داشتن حد معینی  به وجود   پارلمانی که   یها اولین نظام

  طول کشید که طبقه بورژوا حق رای همگانی را پذیرفت.  هاسال
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کامل در زمان مارکس در جوامع اروپایی که مهد دمکراسی  به طور    هر چند هنوز حق رای همگانی

که حتی در چنین   داد می  درستی تشخیص   بهشود، پذیرفته نشده بود ولی علیرغم آن وی  پارلمانی محسوب می 

شود.  نمی وارد    یا سلطه طبقاتی آن خدشه  و به دولت و  حالتی باز بورژوازی دست بالا را خواهد داشت 

نمایندگان  شود  می   استدلال مارکس را بر سر ورود  بورژوازی  موانعی که  اول  تقسیم کرد.  بخش  به چند 

  موقعیت مسلط خود در جامعه به علت    اقدامات اقتصادی که بورژوازی دوم  کارگران به پارلمان قرار میدهد،  

 به آنان متوسل شود و سوم اقدامات فرا اقتصادی که در آخرین قدم بورژوازی برای حفظ سلطه خود تواند  می

 بندد. به کار می 

که کند می درستی گوشزد ه در مورد نکته اول مارکس بکنیم. اجازه دهید اینها را با یکدیگر مرور 

واقعی یکسان نیست چرا که  به طور    رای افراد حتی اگر از نظر حقوقی یکسان باشد   یدار در جامعه سرمایه 

حقیقت این موقعیت و مقام اقتصادی افراد است که حدود آنان در موقعیت اقتصادی یکسانی قرار ندارند. در 

و بنابراین مادامکه در موقعیت اقتصادی آدمها نابرابری وجود دارد  کند  می   نفوذ واقعی رای آنان را تعیین

 ه صحبت از برابری حقوقی آنان مستمسکی برای سرپوش گذاشتن بر نابرابری واقعی آنهاست. مارکس با نمون 

این    ی ها نمایندهسازد می   واقعیت زمان خود را روشن گویایی  واقعی  طور    بهشود  می   پارلمان   . کسی که 

بسیار    .نمیتوانست به کار دیگری اشتغال داشته باشد. بعدا قانون حتی چنین چیزی را غیرمجاز اعلام کرد 

بابت شرکتش  نماینده پارلمان فرضا انتخاب شده ولی از  به عنوان    گذارید که بخوب خودتان را جای کارگری  

اندوخته محدود  آنکه    ای غیر از این خواهد داشت که به مجرد در پارلمان هم چیزی دریافت نمیکند آیا او چاره 

 هاسال  در حقیقت  را تامین کند. اش تمام شد دوباره به سر کارش برگردد تا معاش خود و خانواده اش گذشته

را پذیرفت تا دولت آن به نمایندگان پارلمان بابت این    های کارگر اینطول کشید تا بورژوازی زیر فشار توده

تنها پس از چنین اقدامی بود که یکی از موانع بسیار آشکار بر سر   کند.  موقعیتشان مقرری معینی پرداخت 

 .کارگر در پارلمان رفع شد   یها شرکت نمایندگان توده

مسلط بورژوازی را در نظا ام دمکراسی اما با رفع آن موانع بیشمار دیگری باقی ماند که موقعیت  

یک قاعده عمومی برای شرکت در پارلمان به عنوان    کنید.  . به نمونه دیگری توجهکرد می   پارلمانی تضمیین

صریح حرفش را    بورژوازی شرایط معینی لازم است. آدم باید از فن سخنوری چیزی بداند تا بتواند راحت و

علاوه ضروری است که آدم به  آن دفاع کند. و تازه این کافی نیست.    جلوی صدها و هزاران نفر بزند و از

پیچیده حقوقی سر درآورد. برخورداری از این خصوصییات   یها  بتواند از آن همه قاعده پارلمانی و نوشته

برای مدتهای مدید جزو حقوق ویژه بورژواها بود. آنان بودند که از همان کودکی از آموزش خوب و کافی 
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تا حق به جانب و با جرئت حرفشان را در مقابل دیگران بزنند. موقعیت    ند شد می  تربیت   ،ر بودند برخوردا

نیز ضامن این بود که آنان متکی به خود باربیایند و گستاخ و با جسارت تربیت شوند.   شان برتر مادی خانواده

وقت تفاوت   وقت لازم بود و تازه آن  هاسال   و  هاسال  برای اینکه فقط آموزش ابتدایی اجباری و رایگان شود 

هنوز هم در   بین مدارس دولتی و سیستم خصوصی آموزش و پرورش زمین تا آسمان فاصله بود. این اختلاف

 .کشورها وجود دارد  نیتر  در پیشرفتهآن هم  زمان ما و

تش ابه نمونه دیگری توجه کنید. برای اینکه نماینده کارگران به مجلس انتخاب شود باید خود و نظر

درآمد را به دیگران و منجمله خود رفقای کارگرش در یک حوزه انتخابانی معین بشناساند. این به تبلیغات و به  

اینطور نیست که بورژواها ساکت نشسته باشند و بگذارند که حتی کارگران به یک   د کافی برای آن نیاز دار

  دهند، این کارگر دیگر رای بدهند. آنها با کمال عوامفریبی مطالبات خودشان را مطالبات کل مردم جلوه می

و از هر موقعیت ممكن برای تحریک    ،که خوبی و رفاه همه ملت را مد نظر دارند کنند  می  طور وانمود 

احساسات خام مذهبی، ملی، نژادی در میان کارگران و ایجاد تفرقه در بین آنان استفاده میکنند. بورژواها به  

اعتبار موقعیت اقتصادی برترشان مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی را که از قبل مثل خیلی چیزهای  

ملک دولتشان است به کار میگیرند، بهترین نویسندگان و مبلغین را دیگر یا خود صاحب هستند و یا در ت

تا در مقابل هر حرفی که کاندیدای کارگر میزند صد جواب برای آن پیدا کنند. به صد روش  کنند  می   استخدام

تا  کنند  می   کاندیدای خودشان را در چشم مردم و منجلمه کارگران  ،ممکن و بدون ملاحظه نسبت به مخارج آن

  مئن شوند که دیگر کسی نیست که او را نشناسد. مط

همه کارگران از حق رای .  داریممفروض سروکار    آل ولی بیائید فرض کنیم که ما با یک حالت ایده

کرده با شهامت وجود دارد که در معرفی کاندیدا کم نمیاورند.   تحصیل  هم آنقدر آدم  شان در بینبرخوردارند.  

علاوه بیائید فرض کنیم که تحت شرایط فوق العاده استثنایی امکانات تبلیغی کارگران و بورژواها یکسان    به

رساند، یعنی به نقش  است. در چنین حالتی وضعیت چگونه خواهد بود. این ما را به دومین ملاحظه مارکس می

قوانین اقتصاد سرمایه    .اهرمهای اقتصادی جامعه سرمایه داری در کنترل پارلمان و حفظ اقتدار بورژوازی 

کنند. بنابراین  هایی هستند که به اعتبار خود و بدون هر گونه قهر سیاسی جاری هستند و عمل می داری پدیده

مادامکه مالکیت خصوصی      .سازند را می که اساس جامعه سرمایه داری    با یا بدون پارلمان این قوانین هستند 

مناسبات کار مزدی در جامعه دست نخورده مانده است، موقعیت و مسلط اقتصادی بورژوا    مادامکهو    برجاست 

را در   ماند. این موقعیت بورژوازی آن می   یا جاز یکسو و موقعیت فرودست کارگر از سوی دیگر در جامعه  

های اقتصادی جامعه را در انحصار خود قرار دهد. بورژوازی به  یان شر  دهد که بتواند شرایطی قرار می 
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خدمت گیرد و هم    ه بهای معیني  توان اقتصادیش را هم برای پیشرفت سیاست تواند  می   اعتبار این موقعیت خود 

های معینی استفاده کند. در هر  نحوی منفی یعنی برای جلوگیری از پیشبرد سیاست ه  از آن بتواند  می   بر عکس

حال انتخاب با طبقه بورژوا است و مادامکه قوانین جامعه سرمایه داری مشروع بمانند از دست کارگران کار 

مزارع و    ،شریان اقتصادی جامعه بانکها، مراکز تولیدی، خطوط حمل نقل و ارتباطات   .آید چندانی برنمی 

ست. آنان یا مستقیما و شخصا ا  داران انبارهای مواد غذایی همه و همه با هزار رشته در تصاحب سرمایه

بنابراین    سهیم هستند.  مالک این امکانات هستند یا اینکه از طریق سهام و اوراق دیگر بانکی در مالکیت آن

هایی را  ، مصوبات آنها در بهترین حالت محدودیت کنند   پارلمان و کابینه منتخب آن هر چه میخواهند تصویب 

 های اقتصادی آنان خواهد گروگان اهرم   یا که چنین پارلمان و کابینهبه بورژواها تحمیل خواهد کرد، حال آن

ماند که یک عده که پول چندانی ندارند جمع شوند و در مورد این صحبت کنند که کس دیگری  اینطور می   بود.

بکند. خوب آن کس ممکن است حرفشان را گوش کند و ممکن  تواند  می   که پول فراوانی دارد با آن پول چه

غیر از این هم نباید  بهمحفوظ است توقعی  اش است به آن وقعی نگذارد. مادامکه مالکیت آن فرد بر دارایی

مراتب از قدرت نفوذ    بهداشت. آیا روشن نیست چرا در نظام پارلمانی هم باز قدرت نفوذ یک رای بورژوا 

   است؟ شتررای یک کارگر بی

 دولت سالوادور آلنده  است.  میلادی  ۱۹۷۳یک نمونه فراموش نشدنی اقدام بورژوازی شیلی در سال  

(Salvador Allende 1908-1973)   دولت منتخب مردم بود و در میان کارگران هم از محبوبیت زیادی

خواست در شیلی نوعی سوسیالیسم ایجاد کند که در می و دانست می  برخوردار بود. او خود را سوسیالیست 

اما  جز مدل سرمایه داری مختلط مطابق با مدل سوسیال دمکراسی اروپا نبود.  غیر    به  بهترین حالت چیزی

همین اندازه رفرم به نفع کارگران به مذاق بورژوازی شیلی جور در نمیامد. از اینرو آنان پس از شکست  

  شان  اقدام به کارشکنی و تحریک نارضایتی بر علیه دولت منتخب پارلمان شیلی کردند. سرمایه   شان انتخاباتی 

را بستند و کارگران را بیکار کردند، شرکتهای حمل و    شانیها عامدانه کارخانه  ،را از کشور خارج کردند 

از کشت اراضی زراعی و فروش مواد غذایی خودداری کردند و غیره و غیره.    ،را تعطیل کردند   شان نقل

 Augusto)  اینها همه دست دولت النده را تنگ کرد و بالاخره زمینه سرنگونی آن از طریق کودتای پینوشه

Pinochet 1915-2006)  فراهم آورد  را. 

تواند می   وقت پارلمان  ت آنب اگر مسئله مالکیت مانع پیشرفت اسوممکن است گفته شود، بسیار خ

 زنند و هیچ را می  سال است دارند آن  ۷۰برای    هادمکرات   آنرا ملغی نماید. این البته حرفی است که سوسیال

این را به حساب مثلاً    وقت تاکنون مقدور نشده است. اما اگر این تجربه موجود تاریخی را نادیده بگیریم و
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رساند که مارکس در  می یا  وقت چه. این ما را به سومین و مهمترین نکته  رفرمیسم این احزاب بگذاریم آن 

می خاطرنشان  بورژوازی  پارلمان  و  دولت  مسئله  دولت  مورد  ابزارهای  از  یکی  صرفا  پارلمان  سازد. 

ای  بورژوازی است و کسی که این را نبیند خود و دیگران را به نفع بورژوازی فریفته است. بورژوازی طبقه 

ً   بشود آن   نیست که  به یک عده آدم متمول تنزل داد. این طبقه برای حفظ موقعیت خود در کنار توان   را صرفا

ها و احزابی که موقعیت نابرابر آن را توجیه میکنند و همینطور سلسلسه مراتب مذهبی که  ایدئولوگ   ،مادیش

دستگاه دولتی برخوردار است. دولت  نام  ه  کنند، از چیزی باسباب تخدیر روان مردم را برای آن فراهم می

بورژوازی نهادی است که از طریق آن ابزار قهر و سرکوب در انحصار طبقه بورژوا قرار دارد. بورژوازی 

در کند  می   با منافع اساسی آن عمل  خاطر وجود پارلمانی که مغایر  هبمثلاً    آنگاه که مشروعیت قانونی خود را

توسل بورژوازی از ارتش پلیس مخفی بوروکراسی دستگاه قضایی نیز    اش به ابزار دیگر دولتی   ،خطر ببیند 

  و   است  آنان سپرده جوید. برخوردار است نهادهایی که بورژوازی وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه را بهمی

 .شوند یک انتخابی نیستند بلکه مستقیما توسط خود طبقه بورژوا انتصاب می   سلسله مراتب آنان نیز هیچ

را به خطر اندازد اگر زمانی دعواهای    یبورژواز ین اگر زمانی رای پارلمان تداوم سلطه  بنابرا 

اگر زمانی شکاف بین اقشار    ،پارلمانی چنان بالا گیرد که جامعه با یک بحران سیاسی یا اجتماعی مواجه شود 

ای برای تحرک جدی کارگران فراهم آورد،  مختلف بورژوازی سلطه کل این طبقه را تضعیف کرده و زمینه 

در بسیاری کشورها یک مقام شود.  می های دیگر دولت خود متوسل  رم بورژوازی برای رفع این خطر به اه

 رهبر و امثالهم یک   ،امپراطور  ،رئیس جمهور  ،ماورا پارلمانی برای این مواقع در نظر گرفته شده است. شاه

ولی اگر کنند.  منحل میاز حق ویژه خود استفاده کرده و پارلمان را    ،شوند ازل مینعنوان داور نهایی  ه  دفعه ب

صورت بورژوازی قانونیت خود    در این   ،وضع از بدتر شده باشد که بتوان با این اقدامات آنرا بهبود بخشید 

 .زند کودتا می دست به    گیرد وکار می   بهمتعارف اعمال قهر خود، یعنی ارتش و پلیس را    دستگاه  را کنار زده و

دهد چگونه در مواقع خطیر بورژوازی که نشان میاست    ییها سال گذشته مملو از نمونه  تاریخ صد 

اعدامش را به کار میگیرد و اگر اینها   یها  ها و جوخهزندان  ،قضات   ،بوروکراسی  ،اشیمخفپلیس    ،ارتش

به اشکال غیر شود  می  های گانگستر و مافیایی هم متوسلی باند سیاهی و گروه هاسازمان   کفاف نکرد به

  دست آورد. در همین قرن اخیر آدم آنقدر مثال به  را    اش موقعیت از دست رفته  "قانونیغیر  " البته  و    پارلمانی  

بیاورد که از فرط وفور در مضیقه میافتد. اگر وضعیت کشورهای آمریکای لاتین و آسیایی را که تواند  می

ای پرده  نقش پشت   فعلاً   گاه دموکراسی پارلمانی در آنها ناشی از این است که ارتش تصمیم گرفتهبه  وجود گاه  

 ( به این علت که مصالح جهانی آمریکا ایجاب کرده که از حکومت ارتشیها پشتیبانی نکند   مثلاً )داشته باشد  



58 
 

ی بعد از جنگ جهانی اول  هاسال  وریم. درآباز نمونه کم نمی   و به کشورهای اروپایی بپردازیم    ،نادیده بگیریم

خطر انداخته بودند.    بهطور جدی و    بهخشم آمده متشکل کارگر اروپا حاکمیت بورژوازی را  به    یها توده

برای ساکت کردن کارگران که در ضمن در پارلمان این کشورها نمایندگان زیادی هم داشتند بورژوازی همه  

-Benito Mussolini 1883)  ین یموسول  ۱۹۲۰کار گرفت. در ایتالیا در سال  به  امکانات اعمال قهرش را  

ی سیاسی و  هاسازمان   قدرت رسید و بساط اختناق و سرکوب کارگران و  بهاز طریق یک کودتا    (1945

آنها را گستراند، در آلمان در به گلوله بست و    ۱۹۲۳و    ۱۹۲۱ی  هاسال   صنفی  بورژوازی کارگران را 

آنها را منحل کرد  انگلیس در سال    ،شوراهای منتخب  تا  بورژوازی ار  ۱۹۲۶در  تش خود را بسیج کرد 

بورژوازی قیامی را به کارگران   ۱۹۲۸در اتریش در سال    ،اعتصاب عمومی کارگران را در هم بشکند 

  ( Adolf Hitler 1889-1945)   هیتلر  ۱۹۳۳در آلمان در سال    ،تحمیل و هزار هزار آنان را به خون کشید 

پس از سقوط    ،کارگران شروع کرده بود به حد اعلا رساند را پیشتر موسولینی بر علیه  آنچه    قدرت رسید وه  ب

آمریکایی برای سرکوب کارگرانی که خواستار    دارانسرمایه  ۱۹۳۲در سال    (Wall Street)  بازار بورس

و در بسیاری از کشورهای دیگری که   کردند،بودند رسما از باندهای مافیایی استفاده می  شانیها  ایجاد اتحادیه

های اضطراری پیدا شد. در همین ایران هم حول و  هنوز کار به اینجا نکشیده بود سر و کله ارتشیها در کابینه

-Reza Pahlavi 1878)  پهلو یشمسی که رضا    ۱۲۹۹دو کودتا رخ داد. یکی کودتای    هاسال   حوش آن

که به سرنگونی    ۱۳۳۲قدرت رساند و مجلس به ابزاری در دست او تبدیل شد و دیگری کودتای    بهرا    (1944

و روی کار آمدن مجدد محمد رضا   (Mohammad Mosaddegh 1882-1967)  مصدق  محمد   دولت 

 .منجر شد  (Mohammad Reza Pahlavi 1919-1980) پهلو ی

  ۶۰ی  ها سال  غربی به استثنای یونانی بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپای  هاسال  در

ب آنقدر  هنوز  بورژوازی  این علت که سلطه  به  اساسا  نداده است،  نیفتاده که ه  میلادی کودتایی رخ  خطر 

  - موقعیت خود به چنین افراطی متوسل شود. ولی هر بار که اوضاع قدری مخاطره   بورژوازی برای حفظ

در  مثلاً    رای انجام هر اقدام اضطراری نشان داده است.آمیز شده است بورژوازی اروپا آمادگی خود را ب

مجلس فرانسه را منحل کرد و    (1890Charles de Gaulle- 1970)  دوگل  چارلزپرزیدنت    ۱۹۵۷فرانسه  

به ارتش فرانسه آماده باش داده شد تا در صورت    ۱۹۶۸خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید شد و در سال  

ی بعد از  هاسال   پیشرفته که در  ی دار ها آورد. در سایر کشورها، دیگر سرمایهلازم تانکهای خود را به خیابان 

وقت آمادگیش را برای مقابله با چنین وضعیتی    جنگ دوم جهانی هنوز وضع به اینجا نکشیده بورژوازی هیچ

نام کابینه اضطراری  به  در انگلستان این دیگر امری شناخته شده است که نهادی ثابت  مثلاً    .از دست نداده است 
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نگار انگلیسی انجام داد این   -هایی که یک روزنامهوجود دارد که اعضای آن مخفی هستند و بنا به افشاگری 

ی شهری هم دارد. در سوئد نیز که در  ها قیام   برای سرکوب   یا های نظامی حاضر آمادهکابینه حتی طرح 

سایر کشورهای   با  انسانی   مقایسه  آن ظاهر  در  داری  و سوسیال  یتر  اروپایی سرمایه   هادمکرات   دارد 

یک    هادمکرات   میلادی دولت سوسیال  ۷۰ی  هاسال  فاش شد که طی  ست که در قدرت هستند، اخیراً هاسال

ی سیاسی چپ تشکیل  هاسازمان   را برای شناسایی فعالین کارگری و  ( IB 1957-1982)  نیروی امنیتی ویژه

قدر سری بود که مطبوعات سوئد نوشتند حتی پلیس سیاسی آن کشور هم    داده بود. ایجاد این سازمان ویژه آن

  .از تشکیل آن مطلع نشده بود 

انی برای حکومت  ای بود از درک مارکس درباره نقش دمکراسی پارلم آنچه گفتیم بیان موجز و فشرده

است که آنچه    و وسیعتر از  تر دید که برای وی دولت بورژوازی چیزی پیچیدهتوان  می   بنابراین  .بورژوازی

 .امثالهم در ادبیات بورژوازی سنتا به دولت اطلاق میشود، یعنی کابینه منتخب پارلمان و

در هر پارلمانی بود؟ خیر    کارگرانطور اصولی مخالف شرکت  به  رفت آیا مارکس  آنچه    با توجه به 

لزوم سرنگونی دولت بورژوازی همچنین عقیده داشت که تا   نظر وی چنین نبود. او در عین اعتقاد پایدار به

ه  زمان که هر بورژوازی به قوانین خود پایبند بماند جا دارد که کارگران از قوانین و پارلمان بورژوازی ب

الباتی که به بهبود وضعیت آنان میانجامد استفاده کنند ولی وی در عین ای در جهت تحمیل مطعنوان وسیله 

داد که گول توهمات پارلمانی بورژوازی را نخورند فراموش نکنند که پارلمان  حال به کارگران هشدار می 

را منحل کرده و از ابزارهای   باشد آن  فقط یکی از ابزارهای دولت بورژوازی است و این طبقه هر وقت لازم

رهنمود وی به کارگران این    .استفاده خواهد کرد   اش دیکتاتوری طبقاتی  و   برای تحکیم سلطه  اش دیگر دولتی 

علیه اشاعه توهمات  که بر  بود که همانند بورژوازی خود را برای مصاف نهایی آماده کنند. نه فقط از این نظر  

 ، را از نظر ذهنی آماده درگیر شدن در چنین مصافی نمایند   پارلمانی در صفوف خود مبارزه کنند طبقه خود 

 .لازم برای این مصاف را نیز آماده سازند   بلکه از این نظر که امکانات تشکیلاتی

 ویژه دولت لوئی بناپارت   بهبر سرکار آمدند،    ۱۸۴۸که متعاقب شکست انقلابات  دول مرتجعی  

(Louis Bonaparte1778-1846)  این مهد دمکراسی پارلمانی مستقر شد همه برای مارکس    ،که در فرانسه

ند. در عوض سقوط  شد می  های نظام دموکراسی پارلمانی محسوب شواهد تاریخی در نشان دادن محدودیت 

 The Paris Commune, from 18 March to 28 May 1871)  دولت بناپارت و تشکیل کمون پاریس

کمون پاریس نشان   .تجربه تاریخی اینکه حکومت کارگران چگونه باید باشد را به او نشان داد   ۱۸۷۲در    (

با الغای مالکیت بورژوایی و مناسبات کارمزدی موقعیت نابرابر اقتصادی  تواند  می  داد که حکومت کارگران 
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 ً نی که در آن قدرت قانونگذاری  از بین برد. اما این به معنای نگه داشتن نظام پارلما  موجود در جامعه را تماما

از قوای مجریه و قضایی تفکیک شده نیست. این به معنای حفظ یک ارتش دائمی و یک بوروکراسی مافوق  

وجود  بهمردم نیست. کارگران در نحوه حکومت خود لازم نیست که تقسیم کاری را که بورژواها بین خود  

ات دولتمداری بورژوازی را که ضامن جدا ماندن توده وسیع آورده بودند رعایت کنند، آنها لزومی ندارد تشریف 

گانه  همه قوای سه  نظام حکومتی کارگران  در  گرداندن امور کشور است حفظ کنند.    مردم از دخالت موثر در

کند. کمون شورا یا هر چه آنرا بنامیم ظرفی است که این قدرت جدید را نمایندگی می  ،شوند ادغام می هم در

پیشتر داشتن حد معینی از ثروت شرط برخورداری از حق رای بود، در    ،پارلمانی بورژوایی  اگر در نظام

بر عکس است. در شورا بر روی هر کس که هنوز از قبل کار و خود کار نمیکند   این نظام وضعیت کاملاً 

از هیچ حقوق و امتیاز    شان خاطر موقعیت   بهعلاوه ماموران شورا یا کمون  به    .بسته است. دیگران زنده است 

خود انتخاب  برخوردار نیستند. مدت نمایندگی آنان بر خلاف نظام پارلمانی به مدتی که    یا رفاهی و مادی ویژه

کنندگان تعیین میکنند محدود است. به عبارت دیگر این ماموران هر گاه که انتخاب کنندگان اراده کنند از مقام  

    .استفاده کند   ماند که بخواهد از اعتماد مردم سوءشوند. بدین ترتیب دیگر جایی برای کسی نمی خود عزل می 

 

   سوسیالیسم علمی

 

سیاست بودند. سوسیالیسم علمی یا و  اساس نظرات مارکس در زمینه فلسفه، اقتصاد    ،گفتیمآنچه تاکنون       

و مطالبه تحول    یدار سوسیالیسم مارکس گرایشی است که بر اساس مبانی فوق نقد کارگر به جامعه سرمایه

زمان به  سوسیالیسم مارکس را از سوسیالیسمهای موجود آن ،را مطرح میسازد. این مبانی منظا این  انقلابی 

مکاتب سوسیالیستی پیش از    تاریخی سوسیالیسم بود.  ت یحقان  مهم  ،چند علت متمایز میساخت. اولین تمایز

مظهر فقر،    یدار را از یک زاویه اخلاقی به نقد میکشیدند. برای آنان سرمایه  یدار مارکس نظام سرمایه

فلاکت و محرومیت میلیونها انسان زحمتکش بود. البته این یک مشاهده واقعی و انکارناپذیر بوده و هست. اما  

نبود  آنان    این چیزی  باشد.  نیز به این  که از نظر فلاسفه و اقتصاددانان خود بورژوازی هم پوشیده مانده 

کمبود رشد تولید و ثروت در جامعه بود.    کردند. اما برای آنان همه این وضعیت ناشی ازنابرابریها اشاره می 

های تخیلی مسئله سوسیالیست برای    .شد می   کرد، این وضعیت دگرگونگویا اگر کارگر ثروت بیشتر تولید می 

صاحبان  ویژه    به  و.  ند شد می سر سازمان بد جامعه و غیرعقلانی بودن آن بود گویا اگر مردم بهتر تربیت    بر

وجود   بهبردند امکان برقراری جامعه نوینی  ند، پی می شد می   ثروت و قدرت به غیر عقلانی بودن این نظام
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را پیشتر متوجه   داشته ولی کسی آننظر آنان چنین امکانی همواره در مقابل جامعه بشری وجود به آمد. می

کردند الگوهای از پیش طرح اوئن و حتی وایتلینگ سعی می   تا فوریه  از اینرو از سن سیمونبوده است.    شده

داشت خود به  آنجا که امکانش وجود  و    ،کنند   را روشن میکرد تدوین  را که همه جوانب جامعه آینده  یا شده

جوامع کوچکی که بر اساس این الگوها ایجاد شده بود اهتمام ورزند، تا بدین صورت بقیه را نیز متوجه    تاسیس

 .حقانیت این الگوها سازند 

ً کند  می   مارکس به قضیه به گونه دیگری نگاه طور متفاوتی توضیح به    و جایگاه سوسیالیسم را طبعا

ً   یدار برای او سرمایه میدهد.   و برده روم باستان با    دار نیست که در آن بردهیک نظام استثمارگرانه    صرفا

را یک مرحله معین در تکامل جامعه    یدار مارکس سرمایه  شده است.    بوروژا و کارگر مدرن جایگزین

تکاملی که محصول رشد و ترقی نیروهای تولیدی جامعه و مبارزه طبقه بورژوا بر علیه    .بشری میداند 

نمیتوان منکر    ،مناسبات قرون وسطائی و فئودالی است. هر اندازه در این نظام بتوان نابرابری و ظلم نشان داد 

س قراردادن نظام  شد. برای مارک  یدار نقش دگرگون کننده و مترقی آن در رابطه با جوامع ماقبل سرمایه

در یک چهارچوب تاریخی در عین حال به معنای دیدن آن به عنوان یک مرحله گذار در تکامل   یدار سرمایه 

انحطاط این نظام پرداخت. بنابراین  قوانین تکامل حرکت و  جامعه انسانی است. وی از اینرو به بررسی  

اگر   سرنوشت جامعه انسانی است   ،نیست   یردا انتخابی به جای نابرابری نظام سرمایه  ،سوسیالیسم مارکس

پیشکسوتان مکاتب سوسیالیستی   برخلاف جلو این جامعه قرار است متوقف نشود. مارکسه ب که حرکت رو

بیند، دیگر خود را مبدع نظام جدیدی نمیداند، نقش خود را در ارائه یک الگوی عقلانی به جای نظام موجود نمی 

 ً  قوانین رشد و تکامل همین نظام را نشان میدهد و در این تحلیل خود بر خصلت گذرا و انتقالی سرمایه  او صرفا

  کند. اشاره می یدار

جا شدن تاکید از عرصه سیاست به اقتصاد به    سوسیالیسم مارکس با مکاتب قبلی در جا دومین تمایز  

مون، متوجه این بودند که جامعه به طبقات تقسیم  ین سسهای تخیلی قبلی، و مقدم بر همه  است. سوسیالیست 

تصور آنان از طبقات خام و شده مبارزه بین این طبقات است که حرکت جامعه را تعیین میکند. هر چند که  

هررو  به  عنوان نمونه هر کس که کار میکرد را هم ارز کارگر مدرن قرار میدادند. ولی  ه  ناروشن بود و ب

متوجه مبارزه سیاسی طبقات و سیادت طبقه بورژوا بر طبقات دیگر بودند. از اینرو برای این سوسیالیستها 

داد. مارکس اهمیت مبارزه سیاسی را انکار  هم را تشکیل می تغییر نظام حکومتی موجود یک مطالبه جدی و م

که این مبارزه حاصل  کند  می  مقدم از همه توجه را به این نکته جلب ولی  کند بلکه خود بر آن تاکید دارد.  نمی 

تضادهای اقتصادی است که مستقل از نیت این یا آن حکومت بورژوازی در جامعه وجود دارند. تضاد بین 
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عی تولید و خصلت شخصی مالکیت، تضاد بین تولید سازمان یافته در صنعت بزرگ و توزیع  خصلت اجتما

شده تولید  محصولات  برنامه  بدون  و  اجتماعی    ،آنارشیک  مناسبات  و  مولده  نیروهای  رشد  بین  تضاد 

خش  مبارزه این بخش از بورژوازی بر علیه ب  ،اینها همه خود را در مبارزه کارگر و بورژوا  ،داریسرمایه 

کنند. بدین ترتیب  دیگر و بالاخره در بحران فرو رفتن کل این نظام و وقوع انقلابات اجتماعی منعکس می

کند. برای  مارکس جایگاه مبارزه سیاسی را در کل استراتژی طبقه کارگر برای حصول سوسیالیسم روشن می 

قضات اجتماعی است بیانجامد.. این در  او این مبارزه باید به الغای آن مناسبات تولیدی که بانی همه این تنا

 .مناسبات کارمزدی و برقراری مالکیت اشتراکی است  وهله اول به معنای الغای

سومین تمایز مهم سوسیالیسم مارکس در مفهوم مبارزه سیاسی و نیروی اجتماعی است که این   

های پیش از خود متوجه است که قدرت عظیم  نیز همانند سوسیالیست   مارکسمبارزه را باید به پیش برد.  

لی او این  جا کرد یا در هم شکست. وبه    جاتوان  می  اجتماعی بورژوازی را با یک قدرت مادی هم ارز آن

کند. برای او این نیرو متشکل از کسانی نیست بخواهی انتخاب نمی  طور دلبه  نیروی اجتماعی لازم را نیز  

رادیکال فعال در مبارزه پارلمانی  ظاهراً    که در هر مقطع در عرصه سیاست فعالند. بنابراین وی فلان حزب 

عنوان عامل این تحول در ه  خیزش شهری را ب بر علیه زمینداران بزرگ یا خرده بورژواهای فعال در فلان  

ای است که به اعتبار موقعیتش در تولید نظر نمیگیرد. برای مارکس عامل تحول جامعه سرمایه داری، طبقه 

 است که به لطف سرمایه  یا  از قدرت متوقف کردن این نظام برخوردار است. طبقه کارگر مدرن تنها طبقه 

، تمرکز و قدرت یدار و به اعتبار متمرکز شدن و جهانی شدن تولید سرمایهشود  می   به شمارش افزوده  یدار

ای است که شیوه استثمارش و شرایط این استثمار وضعیت  یابد. طبقه کارگر تنها طبقه جهانی او نیز فزونی می 

به این طبقه روی میآورد. البته    روست که مارکس  زند. پس از اینبقیه اقشار اجتماعی دیگر را نیز رقم می 

، طبقه کارگر لیون  ۱۸۳۰زمان نیز چیزی خلاف این را به مارکس نشان نمیداد. در سال    واقعییات تاریخی آن

این واقعه در چند شهر دیگر فرانسه رخ داد. در    ۳۰در فرانسه دست به اولین قیام مستقل خود زد، طی دهه  

سرعت متمایز شد. به گران و مطالبات آنان از سایر طبقات دیگر نیز صف کار ۱۸۴۸جریان قیامهای سال 

جنبش چارتیستی تجزیه شد و عناصر بورژوای آن    ،حتی در انگلستان که از موج انقلابات جان سالم بدر برد 

تحولات در جامعه را    نی تر حساب خود را از کارگران جدا کردند. در همه جا این کارگران بودند که اساسی

گرایشی بود که خواهان    ،گرفت   پادر جنبش کارگری اروپا    هاسال  آن  در  کردند. کمونیسم گرایشی کهطلب می

بود و به این ترتیب صف خود را از رادیکالترین گرایشات سوسیالیستی    یدار انقلابی جامعه سرمایه  تحول
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  ی دار  را مطابق با تحلیل تاریخی خود از نظام سرمایه  بورژوائی آن زمان متمایز میساخت مارکس همه اینها

 .دید و چگونگی دگرگون شدن آن می 

برای او مبارزه سیاسی بر  اما  رم و حیاتی داشت.  ببنابراین برای مارکس مبارزه سیاسی اهمیت م

شد. هر چند آموزش و ترویج در هر مبارزه  های پیشین به امر آموزش و ترویج خلاصه نمی خلاف سوسیالیست 

با    که بعداً آنچه    فهمید یعنیرا به مفهوم مبارزه پارلمانی و انتخاباتی نمی   همینطور او آنمهم است.  سیاسی  

سوسیال دمکرات و معمول شدن حق رای همگانی رایج شد. هر چند وی استفاده از    ی ا تشکیل احزاب توده

 برای مارکس مبارزه سیاسی مبارزه دانست  می   مبارزه کارگران مهم و ضروریچنین امکانی را برای پیشبرد  

عنوان یک طبقه در جهت الغا نظام کارمزدی و مالکیت خصوصی به پیش برد. از  ه  بود که کارگران را ب  یا

ون  که بعدا در کمآنچه    از نوع  یا اینرو این مبارزه قرار بود به درهم شکستن دولت بورژوازی و ایجاد جامعه 

     های آن شکل گرفت، منتهی شود. پاریس زمینه 

پایه علمی قرار می  دهد. وی در مقابل کارگران  بدین ترتیب مارکس سوسیالیسم خود را بر یک 

کنندگان   -که در آن کار مزدی ملغی شده و تقسیم جامعه بین حکومت کند  می   را ترسیم  یا  چگونگی ایجاد جامعه

و حکومت شوندگان به پایان رسیده است. فعالیت تئوریک مارکس که از یک سطح بسیار کلی در مورد رابطه  

گام حکومت کارگری تدقیق    بهانسان و طبیعت و نقش فعالیت انقلابی انسان شروع شده بود با ترسیم گام  

سرعت برتری خود   بهکرده بود    شود. غنی سلاحهای زرادخانه نظری که مارکس برای کارگران تجهیزمی

  این   که در  یدار را نسبت به ابزار نظری مکاتب دیگر سوسیالیستی نشان دادند. کارگر آگاه جامعه سرمایه 

طرف آنان جلب شد. با پذیرش    بهسرعت  بهمطالبات و امیدهای خود را میدید  ،آمال شفافیت یافتن هاتئوری 

سیالیسم مارکس به یک نیروی اجتماعی خارق العاده و انکار  سوکارگر،    میلیونی  یها  این نظرات توسط توده

با وسعت تمام جنبش کارگری جهان و سپس به سرعت    نشدنی تبدیل شد که ی  ها جنبش   سایرهمینطور    و 

به عنوان    یاد او  واجتماعی دیگر را تحت الشعاع خود قرار داد. نام مارکس و سوسیالیسم با هم تلفیق شدند  

  .کسی که زندگی خود را وقف و رهایی کارگران کرده بود برای همیشه در اذهان کارگران زنده ماند 
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: فصل پنجم  

 گرایشات سوسیالیستی غیر مارکسی 
 

 

 

  ، جز در انگلستان  به از آنتا پیش  نوزدهم دوران تولد جنبش کارگری اروپا بود.  نیمه اول قرن  

در آمریکا چنان نبود همینطور    و بلژیک هنوز وضعیت طبقه کارگر در سایر کشورهای اروپایی و  ،فرانسه

همینطور   معنای اخص کلمه در این کشورها صحبت کرد. در فرانسه وه  که بتوان از وجود جنبش کارگری ب

ه  که ب   ند داد می   تشکیلاز کارگران را خرده مالکین و صنعتگران کوچکی    یا المان هنوز بخش قابل ملاحظه

کارگران هنوز به خود به مثابه یک طبقه جدید و متفاوت اینرو    بگیر پیوسته بودند. از  تازگی به جرگه طبقه مزد 

 ، هافئودال   که در مقابل طبقات مرتجع گذشته  دانستند می  ند، آنها خود را بخشی از ملت کرد نمی   از دیگران نگاه

اینها همه با خود زمینه پذیرش انواع    داشتند.  منافع یکسان و مشترکی  ،روحانیت   اشراف و سلسله مراتب 

 .خرده بورژوایی در میان طبقه کارگر جوان این کشورها را فراهم میاورد   اتوپیک و یها  سوسیالیسم 

محسوسی شروع به تغییر کرد. با پایان بحران  به طور    با شروع نیمه دوم قرن نوزدهم اوضاع

اروپا را در برگرفت. دستاوردهای انقلاب   یک رونق اقتصادی وسیع و سراسری  ۴۰اقتصادی اواخر دهه  

 ً   انقلابات   د.به سایر کشورهای اروپایی منتقل ش  شد می   محدود به انگلستان   صنعتی که تا پیش از آن عمدتا

نوبه خود موانع موجود بر سر راه   بهرا متوجه اصلاحاتی کرده بود. که  طبقات حاکم اروپا    ۱۸۴۸ی  هاسال

کرد. این اصلاحات اجتماعی در کنار توسعه دستاوردهای انقلاب  شدن این کشورها را مرتفع می   یدار سرمایه 

صنعتی با سرعتی تصور نشدنی صنعت بزرگ و طبقه کارگر مدرن اروپا را شکل داد. از نقطه نظر سیاسی  

طبقات  رو    نیز نیمه دوم قرن نوزدهم با قبل تفاوت اساسی داشت. در نیمه اول قرن نوزدهم کارگران عمدتا دنباله 

  به دیدند. ولی این توهم  تمایزی بین خود خرده مالکین، صنعتگران کوچک و حتی بورژواها نمی  ،دیگر بودند 

ی مستقل  ها قیام   وقوع  ،چارتیستی در انگلستانآخر نیمه اول قرن نوزدهم زدوده شد. عروج جنبش    درویژه  

، پاگیری اولین اعتصابات کارگری در آلمان همه  ۳۰کارگری در پاریس و چندین شهر دیگر فرانسه طی دهه  
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وارد آمد.    ۱۸۴۸و همه شروع این تفکیک کارگران از طبقات دیگر بودند. ضربه نهایی با وقوع انقلابات  

 ، کنند طبقات دیگر به آنها پشت می   توجه شدند که چگونه در این لحظات خطیر  روشنی مه  کارگران به عینه و ب

شوند و بالاخره که چگونه خرده مالکین و صنعتگران خرد در پشت سر بورژواها و بر علیه آنان بسیج می 

 کنند.چگونه بورژواها بر سر سرکوب آنان با طبقات مرتجع گذشته تبانی می 

قرن نوزدهم نه فقط با خود افزایش کمی شمار کارگران را باعث شد   بدین ترتیب شروع نیمه دوم 

و    ،و هشیارتر شده بود   تر طبقه کارگری بود که از نظر سیاسی پخته  یریگ بلکه در عین حال شاهد شکل

 نگریست. مبارزه بر علیه مصایب نظام سرمایه اکنون به تدریج به خود به مثابه یک طبقه جدید و متمایز می

های کارگری بود. اما اینکه این مبارزات میبایست به چه نحو پیش برده شود امر مشترک همه این جنبش   یدار

امری بود که روش و نظر واحدی در قبال   و کارگران برای تحصیل سوسیالیسم به چه اقداماتی باید دست زنند 

واحدی از تحول جامعه    به همان سان که کارگران کشورهای مختلف اروپا درک یکسان و  نداشت.  آن وجود 

 و استقرار سوسیالیسم هنوز نداشتند.   یدار سرمایه

نوزدهم  های کارگری نیمه دوم قرن  های مشترک تاریخی که در مورد همه جنبش علیرغم زمینه 

مصداق داشت هر یک از این جنبشها در متن شرایط ویژه و متفاوت کشوری خود پا گرفته و قوام مییافتند. 

 .شاید بررسی وضعیت جنبش کارگری در برخی از کشورهای اروپایی نکته فوق را بهتر روشن کند 

 

 تجزیه جنبش چارتیستی 

 

برای شروع از انگلستان آغاز کنیم. از همان شروع نیمه دوم قرن نوزدهم جنبش کارگری انگلستان  

جنبش چارتیستی    شده بود.  عنوان یک طبقه محروم  بهاز یکی از مهمترین ابزارهای ابراز وجود سراسریش  

در همان دهه اول    که در دهه آخر نیمه اول قرن نوزدهم نقش بسزایی در خودآگاهی کارگران انگلیس داشت،

نیمه دوم قرن نوزدهم از هم پاشید اضمحلال این جنبش پیش از آنکه محصول شرایط بیرونی باشد از تناقضات 

  . چارتیسم یک جنبش اجتماعی وسیع و گسترده برای کسب حق رای همگانی در انگلیس شد می   درونی آن ناشی

این جنبش بورژوازی لیبرال انگلیس نیز حضور  دادند. اما در  را کارگران تشکیل می   بخش عمده آن  بود.

داشت. آنان نیز برای کسب امکان دخالت بیشتر در حیات سیاسی جامعه انگلیس و شکستن انحصار قدرت 

انگلیس  زمینداران بزرگ و اشراف در تقلا بودند. در مقابل قدرت زمینداران بزرگ و اشراف بورژوازی  

بورژوازی انگلیس به اعتبار   ۱۸۳۲سال    درهای کارگر توجه کند.  وده به بسیج و فشار از پائین ت مجبور بود  
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بسیج از پائین اصلاحاتی را در در روال کار انتخابات پارلمانی به طبقات زمیندار و اشراف تحمیل کرد، این 

 ً بورژوازی انگلیس توانست   ۱۸۴۶  سال ماند. همینطور در  محدود  به خود بورژوازی انگلیس    اصلاحات صرفا

مجبور سازد تا قانونی را که ورود غلات از خارج را ممنوع اعلام    به اعتبار فشار از پائین پارلمان انگلیس را

میکرد پس بگیرد. این به ضرر زمینداران انگلیس تمام شد قیمت غلات سقوط کرد، اما در عین حال توجیهی  

تمزدها را بالا نبرد. با این وجود این تحولات بدون تاثیر در جنبش  به دست بورژوازی انگلیس داد تا سطح دس

 تیستی نبودند. رچا

های محروم قرار چارتیسم در ابتدا جنبشی بود که بورژوازی در آن خود را در کنار کارگران و توده

و    عریضحالتهیه  داد برای آنکه منافع خود را جلو برد. این بدون تاثیر بروی ذهنیت کارگر انگلیسی نبود.  می

پارلمانتاریسم و قانونگرایی یک گرایش رفرم طلب را در جنبش کارگری انگلیس دامن می زد تمکین به 

سر آمد  ه  بنابراین وقتی در اواخر نیمه اول قرن نوزدهم حوصله کارگران از بازی پارلمانتاریستی بورژواها ب

وقتی برای کسب این حقوق آمادگی دست زدن  و    ،و خواهان اصلاحات مادی واقعی در سطح معیشتشان شدند 

دفعه در جنبش چارتیستی اختلافات بروز    به هر اقدام متهورانه و غیر قانونی را نیز از خود نشان دادند. یک

حساب خود را از این جنبش که دیگر کارگری و رادیکال شده بود جدا کرده   ،بورژواها از کمی قبل   .کرد 

بودند. اما تا آنجا که به گرایش رفرمیستی درون طبقه کارگر انگلیس برمیگشت، این اقدامات نیز دیگر فراتر  

انقلاب    چه آنکه در همان زمان موج  .شد می  که در اعتقادات قانونگرایانه آنان مشروع تلقیرفت  می  آنکه  از

و شروع اقدامات رادیکال کارگران موجب تزلزل گرایش رفرمیستی   ،سراسر اروپای غربی را فرا گرفته بود 

مقارن با وقوع انقلاب در کشورهای قاره اروپا، از طرف    ۱۸۴۸بنابراین وقتی که در آوریل    بود.  هم شده

رهبران رفرمیست   ، ن انگلیس داده شد ها فراخوان یک تظاهرات وسیع غیر قانونی در مقابل پارلماچارتیست 

این جنبش از خود تزلزل نشان دادند. و این راه را برای سرکوب و پیگرد وحشیانه کارگران مبارزی که در  

و اضمحلال جنبش   فروپاشی  هم  از  تظاهرات شروع  آن  ماندن  عقیم  بازگذاشت  داشتند  تظاهرات شرکت 

 دنبال داشت. ه چارتیستی را ب 

  ،متشکل و سراسری خود   جنبش چارتیستی جنبش کارگری انگلیس از تنها حرکت با از دست رفتن  

در به نوزده محرومهاسال   ویژه  اول قرن  نیمه  آخر  آن  شد.  ی  مقابل تعرض سیاسی و    این کمبود  در  را 

  وقفهیبچند مبارزات روزمره آن    هرساخت. زیرا    ری پذ  انگلیس شدیدا ضربه  ایدئولوژیک بورژوازی لیبرال

اعتصابات وسیع کارگران هستیم ولی   قرن نوزدهم شاهد وقوع  ۶۰و  ۵۰  یها  دهه در و ما مثلاً   ادامه یافت 

 .و سراسری سیاسی ارتقا نیافت  هیچیک از اینها تا سطح یک جریان متشکل
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 ً یک تعرض سیاسی و ایدئولوژیک    تعرض بورژوازی انگلیس بر علیه طبقه کارگر انگلیس اساسا

منظور تخفیف تضاد طبقاتی در    مقدور شده بود. به  ها سال   بود. این به اعتبار موقعیت ویژه انگلستان در آن

جامعه و فرونشاندن روحیه انقلابی و رادیکال در میان کارگران انگلیس بورژوازی آن کشور که با مشاهده 

  به   بود در صدد اجرای اصلاحاتی برآمد کهداده  خیزشهای انقلابی در سراسر اروپا خواب راحت را از دست  

. شد می های جدی نسبت به گذشته را باعث کار انگلیسی تفاوت در موقعیت قشر کارگران ماهر و استاد ویژه 

روزانه حداقل دستمزد و همینطور شرایط کار به تصویب رساند    پارلمان حدودی بر سر میزان ساعات کار،

 . شد می  که عمدتا نفع آن شامل حال این بخش از کارگران

ورداری از حق رای را پائین آورد همینطور پارلمان به تدریج میزان حداقل دارایی لازم برای برخ 

. تحت این شرایط بخش رادیکال شد می   و این در وهله اول به افزایش حقوق سیاسی این بخش از کارگران منجر

. از یکسو این بخش  شد می  این وضعیت ناشی از دو عامل  .جنبش کارگری انگلیس دچار تشتت و پراکندگی شد 

برد و از سوی دیگر توقعات فوری آن انداز دراز مدت رنج می چشماز کارگران از فقدان یک افق روشن و 

گرایش ضعف  رفت.  در اساس فراتر از مطالباتی که خود بورژوازی لیبرال انگلیس در صدد انجامشان بود نمی 

دست    بهتقویت شود و دست بالا را  رادیکال کارگران باعث شد تا جریان رفرمیستی و قانونگرا با تمام قدرت  

 آورد. 

 تدریج به سطح یک مجموعه مطالبات ه  ب   هاسال   بدینسان افق غالب در جنبش کارگری انگلیس در آن

به فراتر رفتن از قانونگرایی بورژوازی  دمکراتیک و رفاهی تقلیل یافت و حتی رادیکالترین بخش آن تمایلی  

شک در همان حال سطح مطالبات دمکراتیک کارگران انگلیسی بالاتر از سطح قول  داد. بیاز خود نشان نمی 

زمان آن کشور بود، اما مبارزه ضد سرمایه کارگر انگلیسی تا سطح مبارزه برای    و قرارهای بورژوازی آن

 .یار فاصله داشت انداز سوسیالیستی بسچشمیک افق و 

 

١٨۴٨پژواک شکست انقلاب    

 

در فرانسه وضع متفاوت بود. بر خلاف انگلیس جنبش کارگری آن کشور از سنت انقلابی کافی   

ویژه  ه  قرن نوزدهم ب   ۳۰ی شهری دهه  هاقیام   ۱۷۹۶، قیام ناموفق بابوفیستها در  ۱۷۸۹برخوردار بود. انقلاب  

انقلاب  موج  فرانسه که    ۱۸۴۸و بالاخره انقلاب    ،ها در آن نقش اصلی داشتند پاریس که بلانکیست   ۱۸۳۹قیام  

تحکیم یک خط انقلابی در جنبش کارگری فرانسه  و  را به سراسر اروپای غربی سرایت داد، همه در ایجاد  
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این تغییر نقش کارگران بلامنازع  ای انقلابی متحول گردد و در  شیوه ه  باید ب تاثیر داشتند. این باور که جامعه می 

یا بلاتکیستها  ها  کمونیست   است باور مشترکی در بین بخشی از جنبش کارگری فرانسه بود، بخشی که به

 .مشهور بودند 

فرانسه گرایش انقلابی جنبش کارگری فرانسه یعنی بلانکیستها را نسبت به    ۱۸۴۸شکست انقلاب  

بیشتر به یک گروه افراطی کوچک تبدیل کرد. اما علاوه بر این  طبقات دیگر بدبین کرد و آنان را هر چه  

در نیمه دوم قرن نوزدهم این پرودنیسم بود که بر   .شکست انقلاب عوارض دیگری نیز بر جا گذاشت   ،تحول

عروج مجدد احساسات ناسیونالیستی در    ،، روی کار آمدن دوران استبداد بناپارت ۱۸۴۸متن شکست انقلاب  

انتقادی قبلی و بالاخره شروع یک دوران   -اضمحلال یافتن نفوذ مكاتب سوسیالیسم های تخیلی    ،جامعه فرانسه

 .گردید  سرعت به گرایش غالب در جنبش کارگری فرانسه بدله ب ۶۰  و ۵۰ی هاسال  رونق در

انقلاب و تحولات انقلابی همواره به ضرر طبقات محروم و تقویت   :چکیده کلام این گرایش این بود 

قرن نوزدهم و بالاخره خود انقلاب  ۳۰ی هاسال  یهاقیام  ،۱۷۹۳طبقات حاکمه منجر شده اند. نتایج انقلاب 

که    بود   رو توصیه این گرایش به کارگران این  همه برای این گرایش تائیدی به این باور بودند. از این  ۱۸۴۸

دنبال پیشبرد منافعشان در عرصه اقتصاد یعنی در    بهتفاوت باشند.  یب سیاست فاصله بگیرند و نسبت به آن    از

متشکل نمایند. به نظر این گرایش  شان کنند باشند و بدین منظور خود را در سندیکاهای صنفی آنجایی که کار می 

ند چه اینکه این  شد می  باید به آن متوسلاعتصاب سلاحی نیست که کارگران برای حصول مطالباتشان می 

و زمینه ماجراجویی سیاسی از جانب کارگران از یکسو  داده  کارگران و بورژواها را در مقابل یکدیگر قرار  

مصلحت جویی و کنار آمدن  لذا  و دولتشان از سوی دیگر را فراهم میاورد.    بورژواها  طرف   و اعمال قهر از 

 .کرد کارگران و هم به بورژواها توصیه می خطی بود که این گرایش هم به 

این گرایش      و  تلقی  دهقانان خرد  آمال  با  که  بود  بورژوایی  تلقی خرده  نیز یک  از سوسیالیسم 

و به جرگه پرولتاریا پیوسته بودند جور  شده  تازگی از زمین یا حرفه خود کنده  به  صنعتگران کوچکی که  

و این بانک   شد می   اعتباری فرانسه میبایست در یک بانک مرکزی متمرکز آمد. به نظر این گرایش سیستم  یمدر

به تولیدکنندگان منفرد یا به تجمعی از آنان وام میداد. آنان نیز محصولاتشان را بر حسب ساعات کاری که  

واقعا صرف تولیدشان کرده بودند با یکدیگر مبادله میکردند و حق داشتند عرصه فعالیت تولیدیشان را به  

که    یا  که نظام سرمایه داری متحول میشود. حال آنکه نسخه  شد می   تدریج توسعه دهند. در چنین حالتی تصور

آلترین شکل کارکرد سرمایه دهیابود برای آنکه چگونه    یا  پرودن و هوادارنش می پیچیدند در حقیقت نسخه

ساخت. چه اینکه مبادله کالایی و انباشت  را واژگون    آنشود  می   اینکه چگونه  داری را میتوان ایجاد کرد تا
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ً   سرمایه قرار بود به جای خود باقی بماند یعنی طور    هبکه با خود کارمزدی و طبقه کارگر را  که    هچ آن  دقیقا

 .آورد بار می ه  اجتناب ناپذیری ب

کارگران از ی بلافاصله بعد از کودتای لوئی بناپارت و استقرار دیکتاتوری فردی او که هاسال در

نظر سیاسی متحمل عقب نشینی شده بودند، اصلاحات اقتصادی چندی که بورژوازی فرانسه حاضر شد به  

نفع کارگران انجام دهد به تقویت این خط منجر شد. بنا بر این بین این گرایش و گرایش رفرمیستی حاکم در 

دو در    که بعدا به تلاش مشترک اینجنبش کارگری انگلیس قرابت بسیاری وجود داشت و همین نزدیکی بود  

 .ایجاد انترناسیونال اول منجر شد 

 

لاسالیسم  عروج  

 

گشت های خودش را داشت. تا آنجا که به کارگران مهاجر آلمانی برمی جنبش کارگری آلمان ویژگی

عنوان بیانیه  ه  مانیفست کمونیست را ب  ۱۸۴۸بودند که در  ها  کمونیست   اتحادیه  یها  متاثر از ایده   آنان عمدتاً 

منحل شد ولی رهبران   ۵۰ی  هاسال  در  عملاً ها  کمونیست   اش تصویب کرده بود. هر چند خود اتحادیهسیاسی 

و فعالین سابق آن کماکان به مطالبات آن پایبند بودند و در ارتباط نزدیک با مارکس قرار داشتند. در داخل  

 Otto von)  دید طبقه کارگر آلمان که پس از اصلاحات ارضی بیسمارکآلمان وضع متفاوت بود. نسل ج

Bismarck 1815-1898 )آلمان پا به عرصه وجود گذاشته بود از سنت نسل قبلی    زمان،  ، صدر اعظم آن

شود می  های لاسال متاثر بودند تا بدان حد کهبود. این نسل از کارگران از آموزش   مانده  آلمان دورکارگران  

ای  به مدد تلاشهایش یک سازمان تودهکه  لاسال کسی بود  از وجود لاسالیسم در جنبش کارگری آلمان نام برد.  

  سراسری کارگران"   انجمن"در آلمان ایجاد شد. این تشکل جدید موسوم به    ۶۰ی  هاسال   کارگری در اوایل

داد. از این نظر پلاتفرم آن  انی تشکیل می را مبارزه برای کسب حق رای همگ  آلمان بود و پلاتفرم سیاسی آن

ی اول جنبش چارتیستی که طی آن  هاسال  به برنامه عمل جنبش چارتیستی شباهت داشت، منتها بر خلاف

انحصار قدرت زمینداران   علیه  چارتیسم به بستری برای همکاری مشترک کارگران و بورژوازی رادیکال بر

ً زو اشراف تبدیل شده بود این تشکل در عین مبارزه برای حق رای همگانی مبار متوجه    ه خود را عمدتا

علاوه لاسالیسم به مبارزه برای افزایش سطح دستمزدها و سطح معیشت  ه  ب  .بود    بورژوازی نوپای آلمان کرده

و دستمزدها یک رابطه ثابت و    د این گرایش رابطه بین سونگریست. به باور  تفاوتی میبود. کارگران با بی 

 را دگرگون نماید. به مجرد آنکه در سطح دستمزدها تغییری حاصل   نمیتوانست آن  ی ا لایتغیر بود و هیچ مبارزه 
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دستمزدها به سطح حداقل مجدداً    کرد وافزایش اعضاء خانوار کارگری میزان این افزایش را خنثی می   شد می

لاسالیسم ایجاد تعاونیهای کارگری را طرح    ،یافت. برای خروج از این دایره فرضی بستهممکن تنزل می 

شود. غافل  است پرداخت می  وی تولید کردهآنکه    کرد که در آنها به کارگر ارزشی کاملا معادل ارزش تماممی

میبایست برای مخارج  شود  می   از آنکه حتی در سوسیالیسم نیز بالاخره بخشی از ثروتی که در جامعه تولید 

ً   تولید کرد معادل آنه  چآن  عمومی جامعه و توسعه بعدی آن کنار گذاشته شود و تصور آنکه هر کس   را مستقیما

 .اشتباه است کند می  دریافت  و کاملاً 

طور اساسی به نقش دولت بستگی داشت. به گمان    بهراه حل لاسال برای رسیدن به چنین وضعیتی  

بایست راسا به او از آنجا که کارگران خود منابع لازم برای تاسیس چنین تعاونیهایی را نداشتند دولت می

ای همگانی برای لاسال اهمیت کسب حق رکنند.  کارگران اعتبارات لازم را میداد تا آنان این کار را شروع  

تا دولتی را روی کار آورند که ایجاد چنین   این بود که کسب چنین حقی به کارگران این امکان را میداد 

از اینرو دیگر بر خلاف پرودون دولت و تمرکز در نقشه عمل    دهد.  هایی را در دستور کار خود قرارتعاونی 

های بیسمارک برای  این خاطر بود که او از تلاش  بهکرد. برای ایجاد سوسیالیسم نقشی اساسی ایفا می   لاسال

هایی در جهت کرد و آنها را گام هایی از اقتصاد آلمان جانبداری می وحدت آلمان و بعدا دولتی کردن بخش 

 .به سوسیالیسم دولتی مشهور شد  کرد آنچه بعداً فراهم آمدن زمینه های سوسیالیسم تصور می 

 

اسیونال اول نانتر  

 

  ، آنجا که به کشورهای دیگر اروپا برمیگشت جنیش کارگری آنها نسبت به سه کشور انگلیستا  

 حاشیه این را گفته باشیم که در ایتالیا جنبش کارگری شدیداً   فقط دربود.    ی تر فرانسه و آلمان در مراحل جنینی

  ( Giuseppe Mazzini 1805-1872)   نام مازینیبه  های انقلابی به رهبری شخصی  از جنبش دمکرات 

آنکه جنبش  بود حال  ایتالیا متاثر  های کارگری اسکاندیناوی وضعیتی مشابه جنبش کارگری  برای وحدت 

 متاثر از احزاب لیبرال بورژوای کشورهای خود بودند.  داشتند و انگلستان
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و علاوه تشکیل انترناسیونال اول فرصتی بود که بخشهای مختلف جنبش کارگری اروپا گرد هم آیند  

 .1*مساعدت همکاری عملی آنان امکان تقابل نظرات و باورهای آنان نیز فراهم شود بر 

  شویم. اما در اینجا ضروری است به اهمیت تشکیل وارد کم و کیف کار انترناسیونال اول نمی  ما در اینجا 

 .انترناسیونال اول در رابطه با سیر تاریخ سوسیالیسم اشاره کنیم

ولی افق و باورهای داد.  می ترناسیونال اوا را جنبش کارگری فرانسه و انگلیس تشکیل  ستون فقرات ان 

تا آنجا که به جنبش    .سوسیالیسم مارکس بود بسیار فاصله داشتند ه  چآن  دو در مقطع تشکیل انترناسیونال از  این

درگیر یک حرکت تعرضی برای    ۵۰ویژه از اواخر دهه  ه  بجنبشی بود که    ،گشت کارگری انگلیس برمی 

علت دخالت در کمپین برای دفاع از    بهبهبود سطح معیشت خود و کسب حق رای همگانی بود. این جنبش  

موضعگیری بر علیه دخالت    ،کردند برای وحدت ایتالیا مبارزه می   هاسال   آندر  های انقلابی ایتالیا که  دمکرات 

در جنگ داخلی آن کشور و همینطور دفاع از قیام مردم لهستان  انگلیس در حمایت از نیروهای جنوبی آمریکا  

منتها این جنیشی بود که اساسا در کنترل  شده بود.  سیاسی    بر علیه سلطه روسیه تزاری، کاملاً   ۱۸۶۳در  

شدت مخالف ایده انقلاب بودند و سوسیالیسم به معنای آرمانی که تحول  ه  ها قرار داشت که بتریدیونیونیست 

  ۳۰ی  هاسال   در  نیسمئاوطلبد در میان آنان نفوذی نداشت. بعد از از بین رفتن نفوذ  نظام کارمزدی را می كل  

دست آورد. تا آنجا که به جنبش  ه  ای نتوانسته بود نفوذی در بین آنان بقرن نوزدهم دیگر گرایش سوسیالیستی 

هرحال  ه  برای اینان ب   شد.می   وب گشت پرودنیسم گرایش عمده در بین کارگران محسکارگری فرانسه برمی 

نوعی سوسیالیسم مطرح بود، منتها آنان نه فقط علیه ایده انقلاب بودند بلکه با هر نوع دخالتگری سیاسی  

در انترناسیونال شرکت نداشت.   هاسال   کیستها در آنن کارگران نیز مخالفت داشتند. گرایش کوچکتر انقلابی بلا 

کارگران مهاجر آلمانی بودند که به انترناسیونال پیوستند و رادیکالترین    از جنبش کارگری آلمان اساسا بخش

آن می   گرایش  تشکیل  در را  شرکت  از  بود  آلمان  مقیم  کارگران  عمده  گرایش  که  لاسالی  گرایش  دادند 

شکل  مخالف ایجاد هرگونه ت  انترناسیونال خودداری کرد تازه به اینها باید هواداران مازینی را افزود که اصولاً 

  .مستقل کارگری بودند 

نقش عمده مارکس در این بود که توانست چنان عمل کند که این گرایشات مختلف کارگری بتوانند 

به خصلت کارگری همه آنان و لذا به مبارزه مشترکشان به    بالاخره بر سر یک پلاتفرم سیاسی مشترک که

 
نشریه کمونیست    ۴۷و    ۴۶تا    ۴۳های  ای از آن در شمارهای دارد که ترجمهاین باره ویلهلم آشیهف نوشته*در   1

 .کند تواند برای اطلاع بیشتر به آنان رجوعخواننده علاقمند میاست.ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران آمده 
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دست آورند. بنابراین هر چند در بدو امر  ه  نظر بمثابه کارگر در جامعه سرمایه داری اشاره داشت اتفاق  

 ً کارگری    انترناسیونال اول یک جریان متشکل از گرایشات ناهمگون بود ولی در عین حال یک سازمان تماما

بود که پیشبرد مبارزات في الحال موجود کارگری را در دستور خود داشت. حمایت از اعتصابات کارگری 

همین   .شد یم   محسوب اعتصاب شکن و امثالهم از جمله کارهای مستمر آن  مبارزه بر علیه صدور کارگر  

را به صورت مرکزی برای پیوستن   سرعت آنه  خصلت کارگری انترناسیونال اول و کارآیی عملی آن ب

طی چند سال انترناسیونال به سازمان واحد و جهانی کارگران    های کارگری کشورهای دیگر درآورد.جنبش 

 زمان تبدیل شد.  آن

تجمع کارگران اروپا در یک سازمان واحد برای مارکس امکان مقابله با سردمداران فکری گرایشات  

گرهای  انترناسیونال در کن   ۶۰را در سطحی غیر قابل مقایسه با گذشته فراهم آورد. در نیمه دوم دهه    مختلف آن

محکوم    تفاوتی سیاسی کارگران رابیا به  هروشنی باور پرودنیست   بهخود مصوباتی را به تصویب رساند که  

خطوط راه آهن    ،اراضی  کرد و علیرغم تمایل پرودنیستها برای مالکیت خصوصی خرد، از ملی کردنمی

رب قرار گرفت گرایش انترناسیونال زیر ض کرد. گرایش دیگری که در  ها دفاع می معادن جنگل   ها جاده

کونیستها در انترناسیونال اول به این سازمان  فعالیت مخفی و سازمان شکنانه با  . بود ها  کونیست آنارشیستی با

کنگره   در  بنابراین  میزد.  جدی  لطمات  کارگری  باکونین  ۱۸۷۲واحد  اول  - 1876  )  انترناسیونال 

1814Michail Bakunin)    عمل به انشعاب در این  کلی از این تشکل اخراج شدند.    بهو طرفداران او

   طرف جناح باکونین منجر شد. ه ایتالیا و اسپانیای آن ب یها انترناسیونال و کشیده شدن شاخه

از وحدت هواداران مارکس در آلمان و آن بخش از کارگرانی که از تشکل   ۱۸۶۹در آلمان در سال  

انشعاب کردند، اولین سازمان سراسری کارگران آلمان که بیانیه    "انجمن سراسری کارگران آلمان"لاسالی  

تا آنجا که به انگلستان گشت  برمی   انترناسیونال را به عنوان پلاتفرم سیاسی خود پذیرفته بود تشکیل شد. 

راندن و منزوی کردن گرایشات دیگر جنبش کارگری حمایت    های انگلیسی مارکس را در کنارریدیونیونیست ت

ویژه پس از ه  کرده بودند، منتها خود در پرتو امتیازاتی که بورژوازی انگلیس حاضر شده بود به آنها بدهد، ب

داد هر چه بیشتر به دنباله رو حزب  که به بخش بیشتری از کارگران حق رای می   ۱۸۶۷رفرم انتخاباتی سال  

 .لیبرال آن کشور تبدیل شدند 

وقوع جنگ بین پروس و فرانسه به شکست ارتش فرانسه منجر، و متعاقبا با ایجاد کمون پاریس  

اروپا آن جنبش کارگری  یات جنبش کارگری فرانسه و به تبع  حدنبال شد. کمون یک مقطع تعیین کننده را در  

کمون سترونی و نارسایی گرایش پرودنیستی را به دو لحاظ نشان داد. در زمینه سیاسی نادرستی  رقم زد.  
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سیاسی کارگران را نشان داد و در زمینه اقتصادی اشتباه بودن   یگر ها به عدم لزوم دخالت اعتقاد پرودنیست 

ها به تعلل کمون در انجام یک رشته اقدامات ن باور پرودنیست باور آنان به خرد شدن مالکیت را برملا کرد. ای

عنوان مثال کوتاهی آنان در ملی کردن بانک ملی فرانسه یک عامل مهم در ه  اقتصادی مهم منجر شده بود. ب

به شکست کشیده شدن کمون بود. شکست باورهای پرودنیستی به تقویت گرایش مارکسیستی در میان کارگران 

علاوه خود لزوم مقابله با  ه  شدت تقویت کرد. ب  بهفرانسه منجر شد و اتوریته این گرایش را در سطح اروپا  

آنارشیستی و  یها  شون بورژوازی فرانسه و همینطور آمادگی برای دفع تهاجم محتمل ارتش پروس به ایدهق

فدرالیستی در زمینه دولت کارگری خط بطلان کشید و این خود پیروزی دیگری برای گرایش مارکسیستی  

ترناسیونال در آن  . از سوی دیگر پیدایش کمون و شرکت فعال شاخه فرانسوی انشد می   انترناسیونال تلقی

سر  به  های انگلیسی را که از انقلاب ترسان بودند و در توهمات پارلمانی بورژوازی انگلیس  تریدیونیونیست 

بسیار دشوار   شد می   شدت تکان داد. برای آنان ادامه همکاری با تشکلی که دیگر با انقلاب تداعیبه  د  نبرمی

بیرونی دیگری مانع از ادامه فعالیت انترناسیونال به شیوه قبل   یهابود. علاوه بر این عوامل درونی فاکتور

 .شدند 

بورژوازی اروپا را متوجه قدرت متشکل کارگران کرده بود. انترناسیونال برای   ،آمدن کمونپدید 

زیر امور خارجه فرانسه از طریق یک نامه  و  ۱۸۷۲. در ژوئن  شد می   آنان یک خطر و تهدید جدی محسوب 

  مخفی همه دول بورژوازی را برای پیشبرد یک فعالیت مشترک بر علیه انترناسیونال فراخواند و بیسمارک 

(Otto von Bismarck 1815-1898)    صدر اعظم آلمان یک ماه بعد از ارسال این نامه همه بورژوازی

آلمان و    یها  - اروپا را به ایجاد یک ائتلاف گسترده بر علیه انترناسیونال دعوت کرد. سال بعد صدرعظم

اتریش دو کنفرانس مشترک برای اقدامات بررسی ضروری بر علیه انترناسیونال تشکیل دادند و در همان 

بورژوازی خود   ۱۸۴۸ه این کمپین گسترده بورژوازی پیوست. هیچوقت بعد از انقلابات سال  سال پاپ نیز ب

دست آورده بود    بهرا چنین در خطر ندیده بود و تا آن زمان هیچ سازمان کارگری از نقشی که انترناسیونال  

انترناسیونال غیرقانونی اعلام    یها  برخوردار نشده بود. از اینرو در کشورهای مختلف اروپا فعالیت شاخه

علت تشدید تناقضات    بهرهبران و فعالین آن تحت تعقیب قرار گرفتند. بدینسان انترناسیونال اول چه  و  شد  

های انقلابی تناقض بین گرایشی که مدافع دخالتگری درونی خود، تناقض بین گرایش قانونگرایان و رادیکال 

کرد تناقض بین گرایشی که از سوسیالیسم ایجاد واحدهای  ا تقبیح می سیاسی بود و گرایشی که چنین اقدامی ر

وین و واحد اقتصادی بود که در نفهمید و گرایشی که مدافع ایجاد یک سازمان  کوچک اقتصادی مستقل را می
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علت فشار و قهر ارتجاع بورژوازی    بهآن پول و رقابت همانند مالکیت خصوصی ملغی شده باشد و چه  

 .داد  برای تجمع وسیع و گسترده کارگران اروپا و آمریکا را از دست  توانایی خود 

زمان تثبیت شده بود. اول آنکه    در هنگام اضمحلال انترناسیونال اول، دو چیز در جنبش کارگری آن

ی محلی  هاسازمان   مستقل کارگران به یک اعتقاد عمومی و پذیرفته شده درآمده بود. با اتکا به  یاب ی تشکل

آغاز  انترناسیونال اول از همان فردای انحلال آن در سطح هر کشور تلاشهایی برای ایجاد احزاب کارگری

علت نبود چنین  به  قبل    یها  که در دهه  شد می  شد. این یک دستاورد عظیم برای جنبش کارگری محسوب 

غلطید. از سوی دیگر آرمان سوسیالیسم از جذابیت و محبوبیت  احزابی به دنباله روی از احزاب بورژوا در می 

برانداختن حاکمیت طبقه بورژوا به یک ضرورت غیرقابل    زیادی در بین کارگران برخوردار شد و لزوم  

ارجاع همه گرایشات سوسیالیستی تبدیل شد و   نقطه صرفنظر درآمد. سوسیالیسم مارکس به بستر عمومی و

تمایز خود با آن را روشن نمایند. اینها همه تحولاتی   ساخت که بدواً دیگر را ملزم می  قوام نظری آن گرایشات 

نوین   جامعه  استقرار  و  داری  سرمایه  نظام  واژگونی  برای  را  راه  که  بودند  ساز  دوران  و  کننده  خیره 

اقتصادی که جوامع اروپایی در آنسوسیالیستی هموار می  اما تحولات اجتماعی و  از سر  زمان    ساختند. 

 گذراندند و مسیری که احزاب کارگری در متن آن شرایط انتخاب کردند، در عین ارتقای چشمگیر موقعیت می

اقتصادی کارگران اروپا و همینطور آمریکا بر سر راه مارش عظیم کارگران برای سرنگونی    اجتماعی و

 .نشدند  اکتبر روسیه رفع نظام سرمایه داری موانعی قرار داد که تا وقوع انقلاب 

 

   عروج ناسیونال رفرمیسم

 

برای جامعه بورژوایی علی  هم برای جنبش کارگری و هم  قرن نوزدهم دهه پر تحولی بود.    ۷۰دهه

های قبل  داد، که نسبت به دهه  تدریج رخ  بهرشته تحولات در جوامع اروپایی    العموم با شروع این دهه یک

قبل بود. شروع    یها باشد که بگوییم اقدامات ناتمامی که در دهه  تر قرن نوزدهم بسیار متفاوت شاید درست 

سرعت تعمیم  ه  ند بشد می  تدریج تکمیل شدند و اگر پیشتر محدود به یک کشور معینه  شده بودند در این دهه ب

در این دهه وحدت کشوری کشورهای آلمان و ایتالیا صورت گرفت و بدینسان حداقل   .یافته جهانشمول گشتند 

گشت پدیده دولت ملی به یک پدیده فراگیر و همگانی تبدیل شد. تکمیل این  که به اروپای غربی برمی   اتا آنج

به ناسیونالیسم داد.   ای سرانجام رساند ولی روح تازه  به های ملی قرن نوزدهم اروپای غربی را  پروسه جنبش 

را به نفع تعلقات  آمد  می   مذهب یا قومی که از آن  ،شهروند یک کشور اروپای غربی دیگر تعلق خود به منطقه
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  گر ید دانست. مقوله ملت  داد. وی دیگر خود را یک آلمانی ایتالیایی فرانسوی و امثالهم می از دست می   اش ملی

 .ساخت مربوط می همه شهروندان یک کشور اروپایی را به هم 

در انحصار    یا تا وقتی که هنوز پارلمان عرصه   ،تا پیش از برخورداری کارگران از حق رای

تا وقتی که شرط برخورداری از حق رای منوط به داشتن حداقلی از   .زمینداران و اشراف و بورژواها بود 

ثروت و تمول بود، بله در چنین شرایطی کارگر اروپایی به تجربه در میافت که وطن ندارد به کشوری تعلق  

است که او را در یک چهارچوب جغرافیایی محدود ساخته است. معمول    یا ندارد بلکه صرفا برده مزدی طبقه 

حق رای صرفا به مردها محدود بود   هاسال   معترضه این را بگویم که در آن) رای همگانی در اروپا  شدن حق  

و شرکت کارگران در    ( و برای اولین بار پس از انقلاب اکتبر بود که زنان از حق رای برخوردار شدند 

انتخابات پارلمانی این تصویر رایج در جنبش کارگری را زایل کرد. ما پیشتر در مورد پارلمانتاریسم صحبت  

کنیم. اما باید این را در نظر داشت که مستقل از اینکه از نظر  ایم و در اینجا از تکرار آن اجتناب می کرده

نظیر  ب یصرف برخورداری کارگران از حق رای یک پدیده    ،باشد اصولی چه انتقادی به پارلمانتاریسم وارد  

توانست  به این علت بود که دیگر کارگر آلمانی خود را میدقیقاً    شد.می  زمان محسوب   در جنبش کارگری آن

 .مادی جدیدی برای تقویت حس ملی در او شکل میگرفت  یها  یک شهروند کامل آلمانی بداند و زمینه

شد، حسی بود فرانسوی بودن اگر به نوعی نفع مادی و عینی برای کارگر منجر نمیالبته آلمانی یا  

صاحب رای آلمانی یا فرانسوی بعد از مدتی ممکن   کارگر  .شد می   همان سرعت که آمده بود برطرف بهکه  

 وجود نیامده است. اما چنین چیزی رخ نداد زیرا ه  بود بگوید صاحب رای شدم که چه؟ در وضعم که فرقی ب

 ً ه  ب   ،در همه کشورهای اروپای غربی معمول شدن حق رای همگانی با بهبودی نسبی در موقعیت کارگر  تقریبا

این کشورها قوانینی را در رابطه با قانونی بودن حق در  ویژه کارگران ماهر همراه بود. از یکسو پارلمان  

مثالهم تصویب کرد. این لوایح هر تشکل، حداقل ساعات کار روزانه حداقل سطح دستمزد ایمنی محیط کار و ا

هر چند موقعیت    ،سهم خود در وضعیت اسفبار و کشنده کارگر اروپایی تغییراتی جدی را باعث شدند ه  یک ب

 تدریج یک سیستم بیمه  بهگذاشتند. از سوی دیگر  دست نخورده باقی می  فرودست کارگر در جامعه را اساساً 

های کم درآمد توسط دولت وضع شد. این سطح معیشت نازل  مالی برای خانواده  یها  العادهفوقاجتماعی و  یها

برد هر چند که فاصله عظیم و چشمگیر بین درآمد کارگر و بورژوا را  کارگر اروپایی را در مجموع بالا می 

ش  ارسید سرمایه داری دارد قصاص گذشته وحشیانه نظر می   به کرد. در اروپای غربی  وجه رفع نمی   به هیچ

 .کند می دهد و در جهت تعدیل شرایط استثمار خود حرکت را می
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. اول رشد شگرف صنعت تکنولوژی در اواخر  شد می   پدید آمدن این تحولات جدید ناشی از سه چیز 

به انقلاب تکنولوژیک دوم موسوم است، که  ه  چآن  و احتراق داخلی  یها که به مدد ورود ماشین  ،قرن نوزدهم

را به مراتب افزایش میداد. بنابراین نظام    یدار این اختراع جدید ظرفیت تولیدی سرمایهبود.  ممکن شده  

داری فراهم    وضعیت جدید این امکان را برای سرمایهاین  سرمایه داری دیگر میتوانست بیشتر تولید کند.  

د بیشتر بتواند در مقایسه با گذشته سطح معیشت کارگر را افزایش دهد.  کرد که در عین برخورداری از سومی

البته این نکته غیر قابل توضیحی نیست. مارکس پیشتر نشان داده بود که چگونه افزایش بارآوری کار به  

شود می  و در نتیجه چگونه حجم بیشتری از کالا از همان ارزشی برخوردارشود  می  کاهش هزینه تولید منجر

تغییر    ،دومین عاملحجم کمتری از کالا از آن برخوردار بود.    ،یعنی قبل از افزایش بارآوری کار  ،پیشتر  که

دوره بهترین دولت   نقش دولت بورژوازی بود. در نیمه اول قرن دولت نقش ناچیزی در اقتصاد داشت. در آن

دولتی بود که بدون آنکه خود در گرداندن اقتصاد جامعه دخالت کند بتواند از طریق حفظ نظم جامعه و امنیت 

المللی امکانات بیشتری برای بورژوازی کشور خود فراهم آورد. این نقش دولت با پیشرفت  نیب راههای تجاری  

ی را که برخی از وظایف  د داری لزوم وجود نها  رمایهدگرگون شد. خود پروسه تمرکز س  یدار نظام سرمایه

طلبید. دولت بورژوازی بهترین کاندیدا برای رفع  های این تمرکز را در سطح کشوری جوابگو باشد میازین و  

این نیاز جامعه مدرن سرمایه داری بود. سومین عامل موقعیت خود جنبش کارگری بود. پس از شکست کمون  

بورژوازی به تشکلات کارگری جنبش کارگری اروپا در یک موقعیت تدافعی قرار گرفته بود. و تعرض  

دیدند که بتواند وارد یک رویارویی  های کشوری خود را در موقعیتی نمی وجه جنبش   اغلب رهبران آن به هیچ

علنی تشکلها و  رو آنان حاضر بودند برای تضمیین فعالیت    سراسری با بورژوازی و دولت او گردد. از این

نظر آنان    به  .شان مبارزه خود را در چهارچوبی نگه دارند که به تحریک بورژوازی منجر نشود   احزاب 

نداشتند مگر آنکه بدون تحریک بورژوازی    یا اطلاع ثانوی کارگران چاره  تا  بود و  آمدهبه سر  دوران انقلابی  

 .دستاوردها تلاش ورزند برای کسب دستاوردهای جزیی و تحکیم این 

یک گرایش ناسیونال رفرمیسم را در جنبش کارگری    یر یگ تدریج این اوضاع و احوال زمینه شکله  ب

گرایشی که در چهارچوب سرمایه داری کشور خود در جهت تعدیل شرایط استثمار کارگر    .اروپا فراهم آورد 

از آنجا که امکان هر گونه امتیاز گرفتن از دقیقاً    ورزید. ولیو ارتقا شرایط زندگی و معیشت او تلاش می

بورژوازی را در گرو افزایش بارآوری کار تولید سرمایه داری کشور خود و به این اعتبار افزایش توان  

  نفعی برای خود در برهم زدن نظم تولیدی   ،دید های کشورهای دیگر می رقابتی آن در مقایسه با سرمایه داری 

هر چند تسخیر دولت بورژوایی را یک امکان مهم برای تغییر    هاسال  این گرایش در آن  دید.کشورش نمیدر  
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اوضاع تصور میکرد و به این علت به پارلمان بورژوازی چشم امید بسته بود ولی هنوز بیش از آن رادیکال  

را اساسا منتفی بداند.   بود که خود را در کابینه ائتلافی با احزاب رسما بورژوائی وارد کند یا آنکه ایده انقلاب 

سوسیال   . بر متن آن این گرایش خود را تقویت و تحکیم کرد که  هرحال جنبش سوسیال دمکراسی بستری بود    هب

از سایر گریشات   حالت یک جنبش اجتماعی را داشت که حدود شروع و پایان آن کاملاً   هاسال   دمکراسی در آن

زمان یک طیف گسترده را تشکیل میداد که از جریانات   دمکراسی آناجتماعی تفکیک نشده بود. سوسیال  

یافت. چند دهه لازم بود تا گرایش ناسیونال رفرمیستی  ورژوا شروع و تا انقلابیون کمونیست ادامه میبلیبرال  

درآورد و بدینسان خود را از   (همتا)   صورت یک جریان متجانسه  خود را از دل جنبش سوسیال دمکراسی ب

هر   هگرایشاتی که در جنبش سوسیال دمکراسی موجود بود تفکیک کند. در تاریخ سوسیال دمکراسی بسایر  

 به هیچ امری که  .  شد می   مضمون واقعی ناسیونال رفرمیسم برجستهرفت  می   اندازه که این پروسه تفکیک پیش

 .شد ی دیده نمی روشنبه وجه در آن زمان برای رهبران و دست اندرکاران جنبش سوسیال دمکراسی هنوز 

برای تکمیل کردن بررسی    اما پیش از آنکه به سراغ خود جنبش سوسیال دمکراسی برویم جا دارد 

دوره به دو گرایشی بپردازیم که در افراط چپ و راست آن قرار داشتند.  های سوسیالیستی آنخود از جنبش 

 .بودند ( Anarkosyndikalism) ارکوسندیکالیسم نو آ (Fabianism) اینها فابینیسم

 

 فابینیسم 

  

اقتصادیانگلستان    ۱۸۸۰ی  هاسال  در دوره رکود  تشتت   یک  از سر   سیاسی  (پراکندگی)   و  را 

ترقی صنعتی کشورهای دیگر اروپا موقعیت ویژه و یکتای انگلستان در تجارت جهانی را به خطر   .گذراند می

انداخته بود و این با خود توان بورژوازی انگلستان در فائق آمدن به مشکلات اقتصادی آن کشور را کاهش  

دچار انشعاب و دو  بود. از سوی دیگر حزب لیبرال انگلیس بر سر چگونگی برخورد به مسئله ایرلند  داده  

گذراند. این حزب داشت دستگی شده بود و حزب محافظه کار یک پروسه بازسازی همه جانبه را از سر می

کرد به حزب بورژوازی امپریالیستی انگلیس  از حزبی که منافع اشراف و زمینداران بزرگ را نمایندگی می 

ارگری انگلیس برای کسب حق رای کامل همگانی  . در همین شرایط جنبش کشد می  و ناسیونالیسم انگلیس تبدیل

ه  و همینطور مطالبات اقتصادیش رادیکالیزه شده بود. در این خلاء سیاسی و دشوار شدن موقعیت انگلیس ب 

اند و باید کاری  رسید که اجزاب مکاتب گذشته و در این کشور کارآیی و توانشان را از دست دادهنظر می 

داد و سوسیالیسم  روی روشنفکران رادیکال را از دست میبه  چندین دهه خودش  صورت گیرد. لیبرالیسم نفوذ  
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به    ،حال با هر روایتیمجدداً    مثابه یک گرایش سیاسی در انگلیس نداشت   بهنفوذ چندانی    نیسمئاو  پس از افول

 .  شد می مکتبی جذاب و راهگشا تبدیل

متشکل کردن کارگران ی چندی برای تبلیغ سوسیالیسم و  هاسازمان   ها وتحت چنین فضایی تشکل 

دهد که به تک تک آنها بپردازیم. اما از بررسی مختصر ما در اینجا فرصت این را نمی  .وجود آمد   بهحول آن  

کند. زیرا توانست طی یکی دو دهه به کانون  ای را احراز میها جایگاه ویژه انجمن فابینیست   هاسازمان   این

تبدیل شود. فکری مهمی   انگلستان  امپراطوری  انگلستان و همینطور سایر کشورهای  در جنبش کارگری 

 ً ً   های رادیکال آنگرایشی مربوط به لیبرال   فابینیسم اساسا روشنفکران    زمان بود و از نظر بافت خود عمدتا

نگاران و امثالهم    -گرفت. وکلاء، کارمندان دولتی معلمان و استادان دانشگاهی روزنامهناراضی را در برمی 

دادند فابینیسم تلاش خود را متوجه جلب این قشر از جامعه انگلیس کرده بود و هر را تشکیل می  بدنه اصلی آن

ً   بهنیز به آن پیوستند ولی    هااتحادیه   رهبران  برخی از  چند بعداً  جریانی روشنفکرانه   عنوان یک تشکل اساسا

ها را نباید در عرصه  اما نقش فابینیست   نداشت.  بود. این جریان حتی در ایجاد حزب کارگر انگلیس نقش چندانی

بود که با روحیه و توقعات قشر آریستوکراسی کارگری    یی ها تشکیلاتی دید. قدرت آنان در تبیین و اشاعه ایده

جریان اجتماعی بدون حداقلی از انسجام و قوام نظری و بدون یک    آمد. هیچانگلیس به بهترین نحو جور درمی

تبیین فراگیر و همه جانبه از جامعه دوام نمیاورد. فابینیستها این خدمت را به جنبش رفرمیستی کارگری انگلیس  

یس  کردند و به همین علت به کانون توجه آنان تبدیل شدند. بنابراین نفوذ فابینیستها در جنبش کارگری انگل

کردند در عین حال  که فابینیستها فرموله می اما مطالبات و خواستهای    .بود اساسا یک نفوذ فکری و معنوی  

ها که انجمن قابینی را تشکیل  اقشار میانی جامعه انگلیس نیز بود، یعنی همان های  خواست بازتاب توقعات  

مشقات نظام سرمایه داری بودند و از اینرو به  میدادند کسانی که از ترس انقلاب کارگران خواهان تعدیل  

 .کارکرد خشن و غیرانسانی آن انتقادات اخلاقی و لیبرال مآبانه داشتند 

دادند  ها چه بود؟ آنان در نظام سرمایه داری دو قطب کار و سرمایه را تشخیص می اما حرف فابینیست 

نظر آنان اگر جامعه بر یک اساس  ه  ند. بدو را عامل اصلی تلاطمات جامعه تشخیص میداد   و تضاد بین این

 ً مارکس  همانند  شد.  دو منجر نمی   به تضاد بین این  علمی سازمان مییافت وجود دو قطب کار و سرمایه لزوما

 از منتها به دلایلی کاملا متمایز  کند  می   و ارزش اضافه تولید شود  می   آنان نیز قبول داشتند که کارگر استثمار

و   (David Ricardo 1772-1823)   ی اقتصادی ریکاردوهاتئوری   تبیین کرده بود. با ادغاممارکس  ه  چآن

تئوری  اقتصاددانان نئولیبرال اواخر قرن نوزدهم آنها یک تئوری جدید برای استثمار ساخته بودند. با اتکا به  

عت نیز برای هر جزء ارضی ریکاردو آنان به این نتیجه رسیده بودند که در عرصه صن(  بهره مالکانه)رانت  
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ی اقتصاددانان  هاتئوری   یک رانت وجود دارد. و با تقلید از  ،سرمایه و تخصص   ،یعنی نیروی کار  ،پروسه کار

دانستند. میزان عرضه و تقاضا برای هر یک از اجزا پروسه کار می   نئوکلاسیک میزان این رانت را تابعی از

شرایطی که اوضاع    رو د رفت  می   زیاد بود رانت نیروی کار بالابنابراین در شرایطی که تقاضا برای کارگر  

 آنان   نظره  ب.  آمد می  پائین  کار  نیروی  رانت   بود برد و تقاضا برای کارگر کم  سر می  هباقتصادی در رکود  

  دادمی  اجازه  آنها  به  موقعیت   این  زیرا   شد می   ناشی  خصوصی  داران  سرمایه  موقعیت   از  کار  نیروی  استثمار

زیر کنند. بنابراین برای  سرا  خود   جیب   به  شود   توزیع  تخصص   و  سرمایه  ،کار  بین  باید   که  را  رانتی  عمده  بخش

آنان استثمار در نظام سرمایه داری از نفس شیوه تولیدی آن و از موقعیت فرودست کارگر به مثابه برده مزدی  

مختلف جامعه بود. از اینرو برای آنان  ه ناشی از توزیع ناعادلانه ثروت دربین اقشار  کگرفت بلنشات نمی 

بدون آنکه تولید سرمایه    شد می   سوسیالیسم روشی بود که از طریق آن تضاد بین فقر و ثروت در جامعه تعدیل

داری و پروسه انباشت سرمایه و کارمزدی دست بخورد. در این میان آنان برای دولت نقش تعیین کننده قائل  

  از طریق ملی کردن،  تند که میبایست با کنارزدن سرمایه داران خصوصی، مثلاً دانسرا نهادی می   بودند و آن

 صنایع و ارائه لوایح مناسب برای تصویب در پارلمان بر پیشبرد این پروسه نظارت کند.  

آمد. در  سر میبرد جور درمی   بهاقتصادی به وضعیتی که جنبش تریدیونیونی انگلیس در آن  این تبیین         

عرصه اقتصادی فلسفه وجودی اتحادیه را چانه زدن بر سر میزان دستمزدها و تحمیل افزایش آن به کارفرما  

الحال فيها  یدیونیونیست که تر  شد می   سوسیالیسم امتداد منطقی کاری   ،داد. بنا به این تبیین فابینیستیتشکیل می 

دادند. ولی برای نهایی شدن این پروسه به دولتی احتیاج بود که این کار را تمام و کمال پیش برد. در  انجام می 

های آنها را انجام دهد ای که سیاست ها مبارزه پارلمانی و تلاش برای تشکیل کابینه اینجا بود که برای فابینیست 

هایی  گام رفرم به  . آنان نسبت به انقلاب بیگانه بودند و موافق پیشبرد گام  شد می   تبدیلبه یک استراتژی سیاسی  

ها از تحولات انقلابی حتی خودش را در انتخاب اسم نشان  در نظام سرمایه داری بودند. این دلواپسی فابینیست 

خاطر ه  رفته بودند که بگ  (Fabius Cunctator)داد. آنان اسم خود را از سردار رومی فابیوس کنکتاتور  می

خواستند بگویند که نظامی در روم باستان مشهور بود. با این اسم آنها می  احتیاط بیش از حدش در عملیات 

هستند. در حقیقت به گمان آنان نیازی به کاربرد قهر و انقلاب برای تحقق   مصلحت جوییو    موافق اعتدال

 .کردند یک ضرورت تاریخی بود که آن را درک می به همان معناییسوسیالیسم سوسیالیسم نبود زیرا 

عملی و پاسفیسم آنان نیز بود. اما چگونه  ی باین باور جبرگرایانه در عین حال توجیهی برای هرگونه  

و برابری یک حس انسانی و غریزی بود و به گمانشان در عدالت  این باور را تبیین میکردند. برای آنان حس  

ند. به گمان آنان پیشرفت  شد می   مذهبی و متافیزیکی بودند که مانع از بروز این حس انسانیگذشته این باورهای  
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و بدینسان امکان غالب شدن کامل این حس بر عملکرد    شد می  علمی به از بین رفتن تعصبات مذهبی منجر

پیشرفت جامعه    عنوان نیرومندترین عامله  نظر آنان جنبش کارگری ببه  زمان    آمد. تا آنانسانها فراهم می

بایست بدون توسل به عملی که به تحریک بورژوازی منجر شود گام به گام و با مصلت جویی برای تحقق  می

استراتژی سیاسی نیز با روحیه و توقعات گرایش رفرمیستی این مطالباتش در مبارزه پارلمانی شرکت کند. 

انترناسیوناله  کارگری انگلیس که پیشتر ب با این اول دور شده بود جور درمی  علت وقوع کمون از    آمد. 

ماند و بر این اساس بود که فابینیستها جنبش جایی برای تضاد طبقاتی و مبارزه طبقات و انقلاب نمی   هاتئوری 

 .دادند قرار می  د سوسیال دمکراسی اروپا را مورد انتقا

 

رکوسندیکالیسم ناآنارشیسم و آ  

 

ها قوام و انسجام  فابینیست   یها تئوری   در مقابل تمایلات راست ناسیونال رفرمیسم انگلیسی که توسط

 ارکوسندیکالیستی قرار داشت. اما پیش از پرداختن به این گرایش که در نگرایش آ  ،نظری به خود گرفته بود 

 کرده باشیم.  یا اشارهارشیسم نیعنی آ ،گرفت، جا دارد بدوا به منشاء آن اپ ۱۸۹۰ی  هاسال

 ً دانسته ه که خود را مخالف هر گونه آتوریته و دولتی می شد می   به گرایشی اطلاق  آنارشیسم، تاریخا

مخالفت     ، چه اینکه تاکید بر فدرالیسم شود.  آنارشیستی محسوب می البته یک گرایش    پرودنیسم  است. به این معنا 

 بودند. اما آنارشیسم در  نیسموپرود با ایجاد یک دولت متمرکز همانطور که پیشتر اشاره کردیم از اجزاء مهم  

  که برخلاف پرودنیسم   سان برخوردار شد. به همانتر تر و پیچیدهقرن نوزدهم از خصلتی پیشرفته   ۶۰  دهه

 ً همه کشورهای اروپای غربی و همینطور   دیگر گرایشی محدود به فرانسه نبود بلکه دامنه نفوذ آن تقریبا

 .گرفت روسیه را در برمی 

بود.    (Michail Bakunin 1814-1876)  نام باکونینبه  های فردی  آنارشیسم محصول تلاش عروج جدید    

  ۱۸۴۸وی از انقلابیون روسی بود که در جوانی با تفسیر چپ از فلسفه هگل آشنا شده بود و طی انقلابات  

  ۱۸۴۹ی  هاسال   با شکست انقلاب او نیز دستگیر وبود.  آلمان در جریان چند قیام شهری نقش مهمی ایفا کرده  

نکه بالاخره با فرار از سیبری خود سر برد تا ایه  اتریش و روسیه ب  ،های مختلف پروسرا در زندان   ۱۸۶۳تا  

- 1865  )  اش را از سر گرفت. باکونین در گذشته از افکار پرودنهای سیاسی را به لندن رساند و فعالیت 

1809Pierre-Joseph Proudhon  )   ًجنبه قوی ضد دولت و ضد آتوریته در افکار بعدی    ،متاثر بود   شدیدا

باکونین از پرودن و به طریق اولی    مهمی  گرفت. اما از لحاظمایه می های قبلی پرودن  باکونین از آموزش 
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بر فردگرایی و اجتناب از مبارزه انقلابی    نیسموپرود .  شد می   متمایز  نیسموپرود باکونیسم )یا آنارشیسم( از  

ه  گونه بقایای فردگرایی بورژوائی یک اصل مهم ب هر ارشیسم، مالکیت اشتراکی و الغا نبرای آتاکید داشت. 

آمد. همینطور مبارزه انقلابی برای سرنگونی دولت بورژوایی جزء لایتجزاى مكتب آنارشیسم بود. حساب می 

بین کارفرما و    که حتی دست زدن به اعتصاب را از آنجا که ممکن است به درگیرینیسم  و پرود از اینرو بین  

 .فاصله بسیاری وجود داشت  شد می  انقلابی تداعیکرد و آنارشیسم که با مبارزه کارگر منجر شود تقبیح می 

مارکسیسم نیز قرار نمیداد.    را در کنار  اما تاکید آنارشیسم بر مالکیت اشتراکی و مبارزه انقلابی آن

البته باكونین نیز مانند مارکس مبارزه برای الغا مناسبات اقتصادی    داشت.  دو نیز اختلافات جدی وجود   بین این

مارکس به لزوم مبارزه  برخلاف  کارگر میدانست. اما    های  گونه تغییر جدی به نفع توده  موجود را اساس هر

باکونین که تجربه  باور نداشت.  الغا این مناسبات اقتصادی منجر شود  سیاسی برای ایجاد شرایطی که به 

داشت، و در این انقلابات دیده بود که چگونه فعالیت احزاب مبارزه پارلمانی و  سر  را پشت    ۱۸۴۸انقلابات  

بورژوائی شود، شرکت کارگران در این عرصه را کلا عرصه سیاست میتواند دستخوش قدرت برتر دولت  

نظر او  ه  زیرا هیچ شانسی برای موفقیت آنان در این عرصه قائل نبود. مهمتر آنکه بدانست می  تلاشی عبث 

نحوی که نماینده  ه  شرکت احزاب کارگری در این عرصه آنها را در سیستم دولتی بورژوازی حل میکرد ب

کونین  با  .شد می   صیت قبلی خود را از دست داده نسبت به کارگران بیگانهکارگران با شرکت در پارلمان شخ

هدف و کارگران را در وهله اول تسخیر قدرت سیاسی و    (Karl Marx 1818-1883)   بر خلاف مارکس

علت به  دانست. به باور او طی تاریخ جامعه موزون و هماهنگ بشری  استقرار یک حکومت کارگری نمی 

که با آن پدید آمده، از مسیر طبیعی و انسانی خود دور شده است. باكونین    یا  دولت و قهر و اتوریتهپیدایش نهاد  

معتقد بود که طبیعیت انسان به قبول نظم و هماهنگی تمایل دارد و این بدون هر گونه نهادی که این نظم را به  

خود در صدد الغای مناسبات سرمایه    قابل تحقق است. از اینرو به نظر او کارگران که  ،انسانها تحمیل کند 

جای دولت قبلی یک نظام حکومتی جدید برپا میکردند. در به  داری و دولت بورژوازی بودند، نمی بایست  

های بعدی آن برای استقرار نظام خود، باکونین مدافع ایجاد جوامع و  مقابل قهر دولت بورژوازی و تلاش 

به باور او وجود این نهادها در شرایطی که    .محروم جامعه بود ها ی نهادهای خودمختار کارگران و سایر توده

تمرینی است برای آنکه جامعه سوسیالیستی   ،سرمایه داری فرا نرسیده  هبرعلی  یا هنوز زمان یک انقلاب توده

ب تلاشهای بورژوازی برای  ودر مقطع انقلاب قابلیت همین نهادها در سرک  آینده چگونه باید سازمان یابد. و

 کارساز و موثر است.  کاملاً  ،استقرار نظام خود 
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های هر چه  خود را با توده   توانست عقاید انترناسیونال اول فرصتی بود که از طریق آن باکوئین می

مدافعان نظراتش به انترناسیونال اول پیوستند. باکونین و بخشی از    ۱۸۶۸تری در میان بگذارد. در سال  وسیع 

به مهمترین   ،تا مقطع اخراج باکونین از انترناسیونال اول ،مقطع جدال بین نظرات مارکس و باکونین از آن

شد. این امر ناشی از اخراج باکونین به نظرات وی مربوط نمی  البتهدرگیری درونی این تشکل تبدیل شد.  

. شد می   ایجاد یک سازمان مخفی در درون انترناسیونال و اقدامات سازمان شکنانه بعدی او های وی برای  تلاش 

برگزار شد، این انشعاب به فرجام رسید. این واقعه را باید مهمترین واقعه   ۱۸۷۲در کنگره لاهه که در سال  

. آنارشیستها با سال قبل رخ داده بود، به حساب آورد   در جنبش کارگری اروپا پس از کمون پاریس که یک 

 .دوام آورد  ۱۸۸۱انشعاب از انترناسیونال اول اقدام به ایجاد انترناسیونال مستقل خودشان کردند که تا سال 

. این بخشا ناشی از تحولاتی بود که  شد می  ، به تدریج از نفوذ و وسعت آنارشیسم کاسته ۸۰طی دهه  

شت، رخ میداد. آنارشیسم در میان کارگران کشورهای  در جنبشهای کارگری که آنارشیسم پیشتر در آنها نفوذ دا

کارگران این کشورها  بخش عمده  اسپانیا و فرانسه از بیشترین نفوذ برخوردار بود.    ،جنوبی قاره اروپا ایتالیا

 به تازگی از زمین کنده شده بودند و ذهنیت دهقانی در میان آنان قوی بود. این روحیه محلی  هاسال  در آن

کرد همینطور بدبینی نسبت به دولت مرکزی و مبارزه بر علیه آن برای انجام  و فدرالیسم را تقویت می  گرایی

ویژه آنکه ه  میآمد. ب   اصلاحات فوری یک پدیده فراگیر در این کشورها بود. آنارشیسم با این اوضاع جور

مشروعیت برای مبارزه پارلمانی و    یا دستاویز کردن پارلمان در گذشته ذره  بورژوازی این کشورها با

اوضاع این کشورها شروع به    ۸۰ویژه دهه  ه  و ب  ۷۰قانونگرایی در این کشورها نگذاشته بود. اما در دهه  

کارگر صنعتی مدرن پدید آمد که از گذشته دهقانی خود دیگر  بقه  ط   تغییر کرد. در اثر رشد عظیم صنعت، یک

تمرکز کارگران با خود اتحادیه و مبارزه قانونی برای بهبود شرایط کار و زیست را ضروری کرده   بود.بریده  

ریس، بورژوازی غرب دیگر از آن اندازه اعتماد به نفس برخوردار  پا  آنکه پس از سرکوب کمونبه ویژه    بود.

 .به نهاد پارلمان و حاکمیت قانون پایبند بماند  که شده بود 

شده متحول  شرایط  این  مقابل  با  ،در  و  هاروش   آنارشیسم  گذشته  آورد نمی   ابزار  دوام   .توانست 

  ، های گذشته آنارشیسمدهه آخر قرن نوزدهم بر متن دشواری   که  روایت جدید آنارشیسم بود   ،کوسندیکالیسمآنار

 .در میان در کارگران صنعتی اروپا خود را مطرح ساخت 

ً در فرانسه پا گرفت.    سندیکالیسم بدواً   -آنارکو متکی به کارگران صنعتی بود که در   این جنبش اساسا

نیستی غالب در وکوسندیکالیسم در فرانسه را باید ادامه گرایش پرود آنارسندیکا یا اتحادیه متشکل شده بودند.  

ً   یها جنبش کارگری این کشور در دهه نیسم  وتوان ادامه خطی پرود نمی   قبل دانست. اما این گرایش را صرفا



83 
 

شکست   آنکه  چه  کرد،  سترونیمحسوب  دادن  نشان  با  بازبینی هاروش  و  هاتئوری   کمون  به  پرودن    ی 

آنارکوسندیکالیسم    است اگر بگوییم  ترشده بود. بنابراین صحیح  های وی در جنبش کارگری منجرآموزش 

نیسمی بود که با مصالح و نیازهای پرولتاریای صنعتی فرانسه وفق داده شده بود. در حقیقت اغراق  و پرود 

اگر   بود که آنارکوسندیکالیسم  بگویم که  نیست  بیانگر رادیکالیسم جنبش کارگری فرانسه  قبل از هر چیز 

ضربات فیزیکی و سیاسی تعرض بورژوازی به کمون پاریس را از سر گذرانده بود. این گرایش که بافت 

  ها سال  آنمانند سایر گرایشات جنبش کارگری    ،را سندیکاهای کارگران صنعتی تشکیل میداد   تشکیلاتی آن

المثل در  یفمستقیم با بورژوازی را نداشت. اما اگر   در یک موضع تدافعی قرار داشت و آمادگی رویارویی

زدند یعنی از یکسو سیاست کنار آمدن با بورژوازی برای سنت لیبرالی غالب درجا می در    ها انگلستان اتحادیه

بودند و از سوی دیگر شرکت در مبارزه سیاسی را محدود تعدیل شرایط کار و معیشت کارگران را پیشه کرده  

وفادار به سنت آنارشیستی    آنارکوسندیکالیسم  ند دید می  به کسب حق رای همگانی و شرکت در مبارزه پارلمانی

.  دانست می   هر گونه کنار آمدن با بورژوازی و یا شرکت در نهادهای آن از قبیل پارلمان را در اساس مردود 

  ها و فابینیست   دانستند می   ها فروپاشی نظام سرمایه داری را حتمی ست لیآنارکوسندیکا  آنجا کهدر حقیقت از  

کارگران را برای تقابل آتی کارگران و  آنکه  خاطربه رهبران جنبش سوسیال دمکراسی اروپا را همینطور 

نقشه عمل آنان برای چنین  ند. اما کرد می  سازند مورد مواخذه قرار داده و خائن خطاب بورژوازی آماده نمی 

قیام مسلحانه بر علیه بورژوازی این گرایش دیگر  به جای    موقعیت محتملی دیگر نسبت به گذشته متفاوت بود.

. به عقیده این گرایش تفوق نظامی بورژوازی ممکن بود پرولتاریا  داد می   را مناسب تشخیص   سیاعتصاب سیا

  اما نظام سرمایه داری در مقابل یک توقف همگانی و سراسری تولید   ،به شکست کشاند   را در جنگ خیابانی

تلفات جانی چندانی به پرولتاریا تحمیل  آنکه    بدون  ،داد می   و ضعف خود را نشان آمد  می   به زانو دربه سرعت  

 نی را پیشه کردهشود. بنابراین اگر جنبش سوسیال دمکراسی آلمان از تفوق نظامی ارتش پروس مبارزه پارلما

این   .ند کرد می  آماده  بورژوازیرا برای اتخاذ یک اعتصاب همگانی بر علیه  ها خود  کوسندیکالیست ارنآ  بود،

فدرالیسم بود. منتها بر خلاف الگوی پرودن برای سوسیالیسم    موافق  ضد دولت وها  پرودونیست   گرایش همانند 

های تولیدی کوچک در شهرها کارگاه و  کوسندیکالیستها این اجتماعات کوچک زراعی در روستا  ارندر باور آ

کوسندیکالیسم به مثابه گرایشی  ارنآ  گیرند.به دست    نبود که قرار بود در همکاری با یکدیگر تولید جامعه را

در الگوی    به جای آنکه این رو    از  .نشناسد به رسمیت    تولید بزرگ راتوانست  نمی   در میان پرولتاریای صنعتی

  و روستا واگذار کند در صدد بود تا در شهر  خود برای سوسیالیسم تولید را به اجتماعات کوچک تولیدکنندگان  

کوسندیکالیستها یک اعتصاب همگانی به یک انقلاب  ارن علاوه به باور آ  به  .بسپارد به عهده سندیکاها  آن را  
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. آنان چنین شد نمی   به این معنا که قدرت سیاسی بورژوازی به یک دولت کارگری تفویض شود، منجر  ،سیاسی

قرار بود که کارگران متشکل در سندیکاها  صرفاً    . اعتصاب همگانیدانستند می  ای را نالازم و مضر پروسه 

مالکیت بورژوازی رها سازد    ید مناسبات سرمایه داری وقرا که هم اکنون تولید جامعه را به عهده داشتند از  

کوسندیکالیستها  ارنآ  و بدینسان زمینه سازماندهی تولید توسط تولیدکنندگان مستقیم را فراهم آورد. بدین ترتیب 

 .گذاشتند کنار می آن را  شوائب دست و پا گیرآنکه  ماندند در عینبه روح سوسیالیسم پرودن وفادار می

ایتالیا و بلژیک    ،جنبش کارگری اسپانیاو  ارکوسندیکالیسم از محدوده فرانسه خارج شد  ندامنه نفوذ آ

از یک سنت آنارشیستی قوی برخوردار بودند را نیز در برگرفت در خود  قبلاً    یعنی همان کشورهایی که

بزرگترین اتحادیه سراسری    (C.G.T)ارکوسندیکالیسم خط رسمی ت. ژ. ت.  نمیلادی آ  ۱۹۱۴فرانسه تا سال  

. در آمریکا نیز در مقابل اتحادیه های رسمی کارگران مهاجر اروپایی که از سیاست  داد می   کارگری را تشکیل

ان  کارگر "ارکوسندیکالیسم و تشکل اصلی آن در آمریکا یعنی  ن طرف آبه  خسته شده بودند  ها سازش این اتحادیه

جهان شدند.    (Industrial Workers of the World)"  صنعتی  گرایش در  جلب    انگلستان 

آن نیز جنبش موسوم به سوسیالیسم صنفی ی کوسندیکالارنآ   ستی در جنبش کارگری شکل گرفت. مهمترین 

(Giuld Socialism)   و  آمد.  به وجود    ناراضی و روشنفکران دیگر  یها  پیوستن فابینیست   ازبدواً    که  بود

 ً جامع، هر چند به قیمت رقیق کردن رادیکالیسم باورهای اولیه آن، برای سوسیالیسم مورد نظر    یک مدل نسبتا

   .ارکوسندیکالیستها ارائه کرد نآ

ب ارنآ  آنکه  علیرغم نفوذ گسترده  تدریجه  کوسندیکالیسم و فابینیسم هر کدام به سهم خود   ای در از 

یک چه از جنبه نظری و چه    ی سرمایه داری برخوردار شدند. ولی نفوذ هیچی کارگری کشورهاها جنبش 

 هر گونه بررسی تاریخ سوسیالیسم آن دوره این رو  تشکیلاتی به پای جنبش سوسیال دمکراسی نمیرسید. از

قطع باید با بررسی این جنبش عظیم کارگری همراه باشد. این امری است که در فصل بعدی به آن به طور  

 .خواهیم پرداخت 
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: فصل ششم  

 سوسیال دمکراسی تا مقطع جنگ جهانی اول 

      

          

اینکه   تا مقطع جنگ جهانی اول با تاریخ انترناسیونال دوم عجین شده است، چهتاریخ سوسیال دمکراسی    

غایت ساده گرایانه و  ه  اما این تصویر بعروج و افول این جنبش با ایجاد و فروپاشی این تشکل توام است.  

به وجود   نادرستی است اگر عاقبت انترناسیونال دوم را دال بر بطلان سوسیال دمکراسی از همان شروع

 حساب آوریم.  ه ب  یک واقعه تاریخی اجتناب ناپذیرآن را به عنوان  آمدنش بگیریم یا فروپاشی

به عنوان    چنین قضاوتی حتیکه  دهد  می   یک بررسی اجمالی از تاریخ انترناسیونال دوم به ما نشان

میلادی از وحدت احزاب و گرایشات    ۱۸۸۹یک مشاهده کننده صرف حقانیت ندارد. انترناسیونال دوم در سال  

کشوری بلژیک  بریتانیا،  فرانسه،  آلمان،  کارگری  ایت  ،هلند،  اسکاندیناوی   ، روسیه  ،اسپانیا  ،الیاکشورهای 

آمد که همگی به نوعی خود را به سوسیالیسم مارکس  به وجود    آرژانتین و چند کشور دیگر  ،ایالات متحده

نظریش    از همان بدو شکل گیریش این تشکل جدید کارگری در سطح باورهایاین رو    . ازدانستند می   پایبند 

بود.  دست   بسیار یک اول  انترناسیونال  از  و رادیکالتر  اول را گرایشات    بهتر  انترناسیونال  اساس  علاوه 

 در کنار پرودنیست   ،. حضور رهبران تریدیونیونی انگلستانند داد می   انگلستان تشکیل  و    کارگری فرانسه

از همان    ،انقلابی دمکرات ایتالیا  ،(Giuseppe Mazzini 1805-1872)  فرانسوی و هواداران مازینی های

و سرانجام این پدید آمدن کمون بود که    .بدو کار یک مانع جدی بر سر رادیکالیزه شدن انترناسیونال اول بود 

در آنکه    به کناره گیری گرایش تریدیونیونی انگلیس از انترناسیونال و از هم پاشی بعدی آن منجر شد. حال

حزب    .ند داد می   تشکیلآن را    مورد انترناسیونال دوم احزاب سوسیال دمکرات آلمان و فرانسه بدنه اصلی

سن یک  از  خود  فرانسه  انقلابیسوسیالیست  کهآمد  می   ت  بود  کارگری  جنبش  یک  به  متکی  از  شدیداً    و 

بنابراین جایی برای سازش و یا گریز از عمل انقلابی برای آن وجود نداشت. و   .ارکوسندیکالیسم متاثر برد نآ

وجود قانون ضد به علت    که  هاسال   شرایط مختنق آن گشت برمی   تا آنجا که به حزب سوسیال دمکرات آلمان

علاوه جالب است بدانیم که   بهگذاشت.  ی سازشکارانه نمی هاایده   سوسیالیستی برقرار بود جایی برای تفوق
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امکان  "کنگره انترناسیونال دوم در همان روزی در پاریس برگزار شد که یک نشست مشابه توسط کسانی که  

 ترتیب داده شد. اینها کسانی بودند که ایده انقلاب را به طور کلی نفی   ند شد می  نامیده  (Possibilists)  "گرایان

های ائتلافی با آنها بودند. برگزارکنندگان  ند و موافق ائتلاف با احزاب بورژوازی و شرکت در کابینه کرد می

وز و دو کنگره در یک ر  انترناسیونال محکوم کردند. همزمانی اینآن زمان    دوم را همه رهبراننشست  این  

معنا بود که فاصله بین گرایش سوسیال دمکراسی که در    بدین  در یک محل اهمیت سمبولیک نیز داشت. زیرا

وحدت تشکیلاتی  هیچ گونه  آن اندازه زیاد است که    "امکان گرایان "با گرایش    شد می  انترناسیونال دوم متشکل

 .دو مجاز نیست  بین این

دفاعی باشد از عاقبت انترناسیونال دوم بلکه برعکس به این نکات بالا به این منظور گفته نشد که  

بین شروع و پایان انترناسیونال دوم تاکید کرده باشیم. در همین رابطه    علت گفته شدند که به اختلاف واقعی

دیگری وجود دارد که به آنها نیز باید اشاره کرد. شروع جنگ جهانی اول مقطعی است که ها ی پیش فرض 

. این  کند می   دهه قبل اساس تشکیل آن بود پشت دو  افتد و به همه اصولی که  خاک میه  دوم ب   انترناسیونال

عملکرد ننگین انترناسیونال دوم یک فاکت تاریخی است. اما این نیز یک حقیقت تاریخی است که انترناسیونال  

یک سازمان    سال حیات خویش عامل مهمی در متشکل شدن کارگران اروپا بود و به مثابه  ۲۵دوم طی  

.  کرد می   المللی بورژواز، نمایندگی ب ین را در سطح جهانی در مقابل دول و نهادهای  آن زمان    فراکشوری کارگر

به سوسیالیسم ماركس وفاداررسماً    انترناسیونال دوم  توانا و  دانست  می   خود را  و در آن رهبران سیاسی 

در توضیح جهان بینی مارکس نوشتند.   و مقاله  رسالههای قابلی بودند که صدها کتاب و هزاران  تئوریسین 

را یک    " خائن" ای به چنین روزی افتاد. تقلیل مسئله به وجود رهبران  چنین تشکل کارگری   پرسیدنی است چرا

کارگر ها  میلیون   باور کرد کهتوان  نمی   سختیه  ب اینکه    محسوب کرد. چهتوان  نمی  جواب جدی به این پرسش

علاوه چرا باید این را از قبل مفروض بگیریم که  ه  راحتی فریب چند ده رهبر خائن را خوردند. ب   هبجهان  

  ها ی  ایدهعقاید و  کارگران محکوم به پذیرش رهبران نیمه راه و "خائن" شان بودند و هیچ فرصتی برای نفوذ  

 .نداشت  رهبران رادیکال انترناسیونال دو در میان کارگران وجود 
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 تقابل گرایش انقلابی و رفرمیستی در انترناسیونال دوم 

 

رقم نمیزند هر چند که در نگاه اول واقعیت خود    هاایده  سیر واقعی تاریخ مادی را سیر تاریخ عقاید و

و اهداف   ها آرمان   ی اجتماعی است که هر یک هاحرکت ها و  جنبش   را چنین جلوه دهد. تاریخ واقعی تاریخ جدل

. جنبش سوسیال دمکراسی از این قاعده  دهد می   معینی بروز  ها ی تحت پوشش نظرات و ایده  واقعی خود را

این است که در این جنبش کدام جریانات واقعی اجتماعی حضور داشتند زیرا این نکته  سؤال    مستثنی نیست.

روپاشی  یک فاکت تاریخی است. از ف  ،ای نیست که این جنبش یک جریان متجانس نبود نکته مورد مجادله

ناسیونال  دیگری جریان  و  انقلابی  کمونیسم  یکی جریان  گرفتند  اصلی شکل  دو جریان  دوم  انترناسیونال 

رفرمیستی که نام سوسیال دمکراسی را همچنان برای خود حفظ کرد. کمونیسم جریانی تاریخی و واقعی در 

گردد در  ناسیونال رفرمیسم برمیجنبش کارگری است. در مورد تاریخ آن بیشتر صحبت کردیم. تا آنجا که به  

پیشین زمینه  پاگیریفصل  و علل  بررسی ،آن را  ها  اجمالی،  تحولات جنبش سوسیال   کردیم.  باشد  تاریخ 

با قطبی شدن کامل این    ۱۹۱۸تا    ۱۹۱۴ی  هاسال   وقفه این دو گرایش است که طیی بدمکراسی تاریخ جدال  

 .جنبش به جدایی ناسیونال رفرمیسم از کمونیسم انقلابی منجر شد 

  تر بررسی خواهیم کرد ولی پائین دهد  می  این جدال را آنجا که خود را در سطح نظری بروز  سیر  ما

افت و خیزهای  اینکه    چه  .بررسی کنیم   گرفت می   ضروری است تا بستری را که بر متن آن این جدال شکلبدواً  

. گرایشات مختلف جوابهای خود را برای  دهد می  قرار  ییها جامعه جنبش کارگری را همواره در مقابل انتخاب 

این   .و آن گرایشی که پاسخی راهگشا داشته باشد دست بالا را پیدا خواهد کرد کنند می  ها عرضهاین انتخاب 

نیز مصداق دارد. واقعیت این است که تحولات آخر قرن نوزدهم و  آن زمان  اکنون صادق است و در مورد 

برای آنها آن زمان    آورد که در سنت مارکسیستی به وجود    اوایل قرن بیستم شرایطی را در جوامع اروپایی

خود این  اینکه    تر از نکات دیگروجود نداشت. از جمله و شاید مهم  یا  های از پیش روشن و تثبیت شدهجواب 

شکل گیری یک گرایش ناسیونال رفرمیستی در جنبش کارگری را باعث شده امری نبود ها ی تحولات زمینه

 جنبش کارگری روشن و آشکار بوده باشد.  آن زمان  برای سازندگان تاریخ که

جامعه به طبقات تقسیم   در این واقعیت که آن زمان    ی جامعه سرمایه داریهاپیشرفت   واضح است که

نیاورده بود. به وجود    های اجتماعی است تغییریمحرومیت  ها شده و تضاد نظام طبقاتی عامل اصلی کشمکش

پذیرفت و لذا بر لزوم متشکل کردن کارگران برای پایان  سوسیال دمکراسی نیز این واقعیت اجتماعی را می
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  ای که سوسیال دمکراسی برای حصول آن مبارزه جامعه آیندههمینطور    بخشیدن به این وضعیت تاکید داشت.

ای جامعه   مذهبی و فرهنگی باشد،  ،جنسی  نژادی،  دور از هرگونه تبعیض ملی،ه  ب ای  جامعه   قرار بود کرد  می

  آمد. بنابراین سوسیال دمکراسی به مثابه یک جنبش های آحاد آن فراهم میکه آن امکان رشد نامحدود توانائی 

کافی محکم بود که این ادراک به اندازه    ی مارکسهاتئوری   داشت.  درک واحدی از معضل و راه حل نهایی آن

که راه رسیدن کرد  می   را به عنوان یک باور واحد در این جنبش عظیم کارگری تثبیت کند. اختلاف آنجا بروز

وجود تعابیر مختلف از یک مسئله وجود دارد  . نه فقط به این دلیل که همواره امکان  شد می   به این هدف مطرح

، پدید آورده بود  وجود داشت   در گذشته آنچه    مسائلی را متفاوت ازآن زمان    بلکه به این علت که شرایط متحول 

 .طلبید ی جدیدی را می هاروش  و

 سال یک   های ادواری دهاز عرصه اقتصاد شروع کنیم. در گذشته اقتصاد سرمایه داری شاهد بحران 

قرن نوزدهم سرمایه داری جهانی وارد یک    ۷۰دهه   پس از از سرگذراندن بحران اواخرآنکه   ر بود حالبا

 ،و سطح معیشت کارگران  ،سرمایه  نرخ سود   ،با افزایش سریع بارآوری کارکه  دوره رونق طولانی شده بود  

این بود آیا سرمایه داری توانسته است به مکانیسمی    شد می   که طرحای توام گردید. مسئله  ،حداقل بخش ماهر آن

این معنا بود که زمینه عینی    بهسؤال    سد کند؟ پاسخ مثبت به اینآن را    دست یابد که جلوی فروپاشی تاریخی

 طرف جامعه آینده سوق داد. به  تدریج به  آن را    بروز انقلاب وجود ندارد پس باید در چهارچوب همین نظام

پیشرفت نظام سرمایه داری با خود افزایش نسبی تعداد کارگران به کل جمعیت را از یک حد معین  همینطور  

این   آمد. آیامیبه وجود    مالکان یک طبقه متوسط جدید در شهرها  بالاتر نبرده بود. به جای دهقانان و خرده

بدان معنا بود تصور قطبی شدن جامعه بین پرولتاریا و بورژوازی یک تصور خام است؟ شکل گیری چنین 

فهمیده شود که پرولتاریا در مبارزه بر علیه بورژوازی از بایست  می   شر جدیدی در جامعه آیا به این معناق

 نیز به حساب آورد؟ آن را  بعد مطالبات به جدید برخوردار شده و باید از این  یک متحد 

ن نوزدهم برخورد طبقات حاکمه اروپا به طبقه کارگر این کشورها  قردر عرصه سیاسی طی نیمه اول           

همینطور    کارگران از حق تشکل و اعتصاب و  بود.  راهی جز مقابله خشن و قهرآمیز برای کارگران نگذاشته 

در نیمه دوم با برخورداری تدریجی کارگران از حق رای و برخورداری آنان از   اما  .حق رای محروم بودند 

مطرح  سؤال    کلهایی که از حق فعالیت علنی برخوردار بودند، وضعیت متفاوت شد. بنابراین ایناحزاب و تش

دهند آیا برخورداری آنان از حق رای همگانی این امکان  اگر کارگران اکثریت آحاد جامعه را تشکیل می  :شد 

و دولتی موافق با نیازهای    آوردهبه دست    آورد که آنان اکثریت پارلمانی را نیزینم را در آتیه نزدیک فراهم  

ای از تلاش برای تدارک یک قیام  -خودشان تشکیل دهند. آیا اتکا به چنین استراتژی مطمئن و بی مخاطره 
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علاوه اگر تلاش  به  تر نیست؟  از پیش تضمین شده نیست صحیح هیچ وجه    خونین که شانس پیروزی آن به

وانین مصوب پارلمان امکان تثبیت سراسری و  برای بهبود وضعیت توده کارگر یک ضرورت است و اگر ق

پارلمانی احزاب سوسیال دمکرات مجاز نیستند   ی هاآورد آیا بلوکقانونی اقداماتی به نفع کارگران را فراهم می 

های احزاب بورژوایی وارد ائتلاف هر چند موقت شوند. و بالاخره اگر این آرا نمایندگان پارلمان  که با بلوک 

آیا ضروری نیست که احزاب    ،ویب لوایحی به نفع یا به ضرر کارگران را فراهم می آورد است که امکان تص

کارگری کم کرده و در عوض به ارائه مطالباتی بپردازند صرفاً    سوسیال دمکرات از تاکید خود بر مطالبات 

طبقه  صرفاً    و نه    آیا نباید این احزاب در مبارزات پارلمانی ملت را  ،که به مذاق طبقات دیگر نیز خوش میآید 

که سیر حرکت نظام سرمایه داری نه فقط بورژوازی را رسد  میکارگر را مورد خطاب قرار دهند؟ به نظر  

خود کرده بود بلکه در مقابل کارگران نیز وضعیتی را پدید آورده   ،یتغییراتی در فرم حکومت  مجبور به اتخاذ 

به    جامعه  هاسال   علاوه در آنه  ب  .متفاوت بود بود که با وضعیت ساده گذشته یعنی کارگر در مقابل بورژوا  

  ترازو به   عینی از شرایط انقلابی برخوردار نبود. بنابراین در برخورد به دوگانگی انقلاب و رفرم کفه  طور  

 .کرد می  سنگینی نفع رفرم

پارلمانی احزاب سوسیال دمکرات در کشورهای مختلف اروپای غربی به منزله   نتایج انتخابات 

  ۱۸۷۱در سال    ۱۲۵/۰۰۰تائیدی بر ادعاهای رفرمیستها بود. آرا انتخاباتی حزب سوسیال دمکرات آلمان از  

  در مقطع شروع جنگ جهانی   ۴/۲۵۰/۴۰۰و    ۱۸۹۰در سال    ۱/۴۲۷/۰۰۰،  ۱۸۸۱در سال    ۳۱۲/۰۰۰به  

ملغی شد حزب   ۱۸۹۰در اکتبر    هاسوسیالیست   قانون ضد آنکه    رسید. در حقیقت به محض (  ۱۹۱۴)  اول سال

درصد آرا به خود در همان سال به بزرگترین حزب پارلمانی آلمان    ۱۹/۷سوسیال دمکرات با اختصاص  

کل آرا رسید. این بدان معنا بود سهم    ۳۴/۸ آرا انتخابی حزب سوسیال دمکرات به    ۱۹۱۲تبدیل شد. در سال  

حزب سوسیال دمکرات آلمان به دو برابر سهم دومین حزب بزرگ پارلمانی آلمان رسیده بود ولی البته به این 

احزاب بورژوائی در پارلمان با ایجاد یک بلوک  اینکه  کابینه دولتی را تشکیل دهد چهتواند می  ا نبود کهمعن

تا براحتی یک    داد می   و این به آنها اجازه  ند شد می  بیشتری برخوردار  های ائتلافی در مجموع از تعداد کرسی

دهنده    کابینه ائتلافی تشکیل دهند. کارنامه دیگر احزاب سوسیال دمکرات در انتخابات پارلمانی اروپا نشان

حزب   ۱۹۰۷یک استثنا تلقی کرد. در  صرفاً    تواننمی  این بود که وضعیت حزب سوسیال دمکرات آلمان را

  ۲۵/۴به    ۱۹۱۱نتخاباتی این حزب در سال  آورد. سهم ابه دست    درصد آرا را  ۲۱سوسیال دمکرات اتریش  

آرا حزب سوسیال دمکرات اتریش اکثریت   ۴۰/۸با احراز    ۱۹۱۹درصد آرا بالغ شد و بالاخره در سال  

حزب   .افزایش یافت به سرعت    در هلند نفوذ انتخاباتی سوسیال دمکراسیهمینطور    آورد.به دست    پارلمانی را
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  ۱۸/۵توانست    ۱۹۱۳درصد آرا برخوردار بود در سال    ۳فقط از    ۱۸۹۶هلند که در سال    سوسیال دمکرات 

فقط از ( ۱۹۰۲آورد. مشابها حزب سوسیال دمکرات سوئد که در ابتدای قرن بیستم ) به دست  درصد آرا را

 سال   در  نحوی که  بهدرصد آرا برخوردار بود در هر دور بعدی انتخابات به آرا خود افزود    ۳/۵پشتیبانی  

احراز    ۱۹۱۷ با  پارلمانی را  ۳۹/۱توانست  اکثریت  آرا  آورد. سرنوشت حزب سوسیال  به دست    درصد 

این حزب در سال   بود.  آرا    ۰/۶فقط    ۱۸۹۷دمکرات نروژ مشابه حزب سوسیال دمکرات سوئد  درصد 

(  ۳۲/۱یک كل آرا سوم )تقریباً    ۱۹۱۵در کمتر از دو دهه یعنی در سال  آنکه  آورد حال  به دست    انتخاباتی را

ً آنچه    درصد را به خود اختصاص داد. به بیشتری افزود اما تصور میکنم   یها نمونهتوان  می   گفته شد قطعا

مبارزه  و چرا  برد می در چه وضعیتی بسرآن زمان  همین اندازه کافی است تا نشان دهد سوسیال دمکراسی

 گیری استراتژیک آنان برخوردار بود.   پارلمانی از نقش محوری و اساسی در جهت 

چیز در جهت تثبیت افق همه  با مصالح گرایش ناسیونال رفرمیستی سازگار بود.  کاملاً    این وضعیت 

آن چشم و   تئوریسنبه سرعت    که  ،انداز  شد   ی ها توسط  تبیین  گرایش   ،چندی  برای  مسئله  میرفت.  پیش 

در مقابل این مسائل پاسخی عملی دهد تا دست را به گرایش رفرمیستی  تواند  می   کمونیستی این بود که چگونه

ها قرار نداده و به پارلمانتاریسم مبتلا  فرمیست بارزه برای رفرم آن را در موضع رنبازد و در عین حال قبول م 

  در جنبش سوسیال دمکراسی   ی ا  رشته مباحثات زنده و غنی   ه این معضل به یکتلاش برای پاسخ گفتن ب   .نسازد 

افق و چشم انداز گرایش ناسیونال رفرمیستی را در مقابل گرایش کمونیستی  به تدریج  منجر شد کهآن زمان 

به نفع گرایش ناسیونال رفرمیستی قطبی  عمدتاً    متمایز کرد. جنبش کارگری طی یک دهه حول این مجادلات 

به  و لاجرم  شروع جنگ جهانی اول با خود فروپاشی این تعادل موجود در جنبش کارگری را باعث شد    .د ش

آن   رفرمیستی مبنای نظری و اساس عملی  یها این ایدهبه تدریج    فروپاشی انترناسیونال دومی منجر شد که

 .داد می  تشکیلرا 

 

 مبانی نظری رویزیونیسم در انترناسیونال دوم 

 

رفرمیست اولین   ناسیونال  نظرات  سیستماتیک  برنشتین ابراز  توسط   Eduard Bernstein)  ها 

اقتصادی  (1850-1932 زمینه  در  آلمان صورت گرفت. وی  دمکرات  از رهبران حزب سوسیال    ، یکی 

تاریخی و فلسفی انتقادهایی اساسی به نظرات مارکس داشت. در زمینه اقتصادی قانون ارزش مارکس را 

 -او معتقد نبود که رشد را بیشتر سرمایه همان طور    .دانست می   مربوط به اقتصاد معاصر خود انتزاعی و نا 
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که سرمایه    بود   دهیرس   هجبر عکس او به این نتی کاملاً    .شود می   داری با فرد تشدید اختلاف طبقات را موجب 

. در  اند  ممکن ساختهآن را    هایی دست یافته است نه امکان رفع تناقضات ذاتیداری در رشد خود به مکانیسم 

  ی ها  -نتیجه او بر خلاف مارکس معتقد نبود که سرمایه داری درگیر بحرانهای اقتصادیش خواهد شد و زمینه

یک نظام قابل در فرم و عاری    بار خواهد آورد. برای او سرمایه داری بهبه  از هم فروپاشی اقتصادی خود را  

به    سرمایه داری با خود یک طبقه متوسط جدید معتقد بود که  از بحران تبدیل شده بود. در زمینه تاریخی او  

آورده است و بنابراین این دیگر فقط کارگران نیستند که سیر آتی تکامل جامعه را رقم خواهند زد. بلکه وجود  

به دست  ست که کارگران بتوانند اعتماد و همدلی این قشر روبه رشد راهر گونه پیشرفت آتی در گرو این ا

علاوه او معتقد بود که از نظر تاریخی    بهآورند و به همراه آنان برای استحاله نظام سرمایه داری تلاش ورزند.  

مبارزه مسالمت آمیز به سر آمده و تنها از طریق  کاملاً    دیگرآن زمان    عمر تحولات انقلابی حداقل در اروپای

قدرت رسیدن خود را فراهم آورند. در زمینه فلسفی ه  های ب زمینه   توانند  می   پارلمانتاریستی است که کارگران

منتشر نشده بودند و بنابراین برنشتین تمایز  آن زمان    البته بسیاری از کارهای با ارزش خود مارکس هنوز در

در جنبش مارکسیستی بود میکشید. وی در مقابل درک جبرگرایانه    درک غالب فلسفی دوره خود آنچه    خود را با

 Immanuel Kant)  آلیستی کانت   -که از مفهوم ماتریالیستی تاریخ وجود داشت از فلسفه ایده  یا  و یک جانبه

ارزشهای اخلاقی و نه نیروهای اقتصادی جامعه را عامل تغییر و  اساساً    کرد ومی  جانبداری  (1724-1804

 .دانست می  تاریختحول  

این نظرات با باورهای سنتی سوسیال دمکراسی برای صفوف آن آنقدرها  البته در ابتدا تمایز اساسی        

تر اینها همه به تدریج مطرح شدند. برنشتین اولین انتقادات خود به تئوری مارکسیسم یا اگر درست   ،روشن نبود 

  ( 1854Karl Kautsky- 1938)   سکیتگفته باشیم روایتی از مارکسیسم که توسط تئوریسینهایی چون کائو 

ای در مورد مقاله در    ۱۸۹۵را در سال    ،تلقی میگشت آن دوره    و بدین لحاظ مارکسیسم ارتدکس  شد می   ترویج

تبیین مارکس از این انقلاب که در رساله او    در آن نوشته بر خلاف  یوفرانسه ابراز کرد.    ۱۸۴۸انقلاب  

به    غیر ضروریآن را    آمیز این تحول حمله برد وقهربه خصلت    ، منعکس است   " مبارزه طبقاتی در فرانسه"

فرانسهنظر   پرولتاریای  انقلاب  جای  به  رفرم  بایست  می   او  ازد یشیاند ی مبه  رو    .  آلمان این  کارگر    طبقه 

. وی سپس از طریق یک سلسله  کرد می   آموزی  اندیشید. فرانسه درسیاز این تجربه کارگران می بایست  می

مقالاتی که تحت عنوان مسائل سوسیالیسم نوشت به این درس آموزی پرداخت. و بالاخره برنشتین نظرات  

به  بعداً    شناسی کشاند. جامعیت نظرات او که  جامعهو  خود را بسط داد و آنها را به عرصه اقتصاد، فلسفه  

  " مفروضات سوسیالیسم و وظایف سوسیال دمکراسی" به نام    پلاتفرم نظری مدافعان این خط تبدیل شد کتابی
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نشان دهد که مفروضاتی که مبنای آنها سوسیال دمکراسی کند  می  منتشر شد. برنشتین در این کتاب سعی

باید برای خود استراتژی نوینی  کرده بود عوض شده پس این جنبش نیز می   استراتژی سیاسی خود را تدوین  

آن زمان    هر چه درتقریباً    ابق دارد وضع کند. از آنجا که برنشتین در این کتاب که با مفروضات جدید تط

را به نقد کشیده و مورد تجدید نظر قرار داده بود، خود او این اقدام را    شد می  تئوری مارکسیستی فهمیده

 .دانست می لاتین به معنای تجدید نظرطلبی است،که به   ،رویزیونیسم

سوسیال دمکراسی بسیج شدند.  مختلف یها در پاسخ به انتقادات او به تئوری مارکسیسم تئوریسین

بعدها چه کردند ارزیابی کرد. واقعیت این است که مشروعیتی که  هر یک  آنکه    سهم آنان را نبایستی بر اساس

آوردند بیش از آن روشن بود که حتی می به دست    نظام سرمایه داری و نهادهای آن به اعتبار حرفهای برنشتین

 دبیر وقت حزب سوسیال دمکرات آلمان ایکناز اوئرتوصیه  موافقان وی نیز بتوانند این حرفها را هضم کنند.  

(Ignaz Auer 1846-1907)   مردم این چیزها را انجام میدهند ولی در موردشان  "برنشتین این بود که  به

برنشتین حرف رفیق خود را گوش نکرد و دفاع آشکار او از سرمایه داری و    لیدلیبه هر    "چیزی نمیگویند!

مکراسی بر علیه نظرات ی مختلف سوسیال د هاجناح   از سیاست سازش کارگران با بورژوازی باعث شد. تا

ها،  وی بشورند. تعرض آنان علیه تئوری پردازیهای برنشتین نه فقط به این منجر شد که مشروعیت این حرف 

 ۱۹۰۲از دست رود و بالاخره کنگره حزب سوسیال دمکرات آلمان در سال  به سرعت    موقت به طور    هر چند 

، خود در هاجناح  نیز اهمیت داشت که نشان داد هر کدام ازاین نظرات را تقبیح کند، بلکه از این جنبه  رسماً  

ً  ،دفاع از مارکس  .کجا ایستاده بودند  واقعا

 بود پس منطقی بود که   تحولات اقتصادی نظام سرمایه داری اساس این بازاندیشی را موجب شده

جوانب معینی از   رویه  برنشتین به مارکسیسم را تشکیل دهد. انتقادات برنشتین ب  نقد   محور  عرصه اقتصاد 

خلاصه عبارت بودند از تئوری ارزش قوانین عام  به طور   اینهاشده بود.  تئوری اقتصادی مارکس متمرکز  

کارگران  ،تمرکز) یدار  هیسرما شدن  بورژوازی  ،فقیر  و  کارگران  بین  جامعه  شدن  فروپاشی    (قطبی  و 

 . کاپیتالیسم

 کاری ارزش مارکس اساس تئوری اقتصادی او را تشکیل همانطور که در فصل سوم اشاره کردیم تئوری   

چگونه استثمار نیروی کار مبنای اقتصاد سرمایه داری و    سازد می   زیرا این تئوری است که روشندهد  می

تعمیم این    م است. تمام کار مفصل مارکس در زمینه اقتصاد سیاسی چیزی نیست جزنظا دینامیسم درونی این  

 .م سرمایه دارینظاتئوری به تمام وجوه 
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پس منطقی بود که تئوری کاری ارزش مارکس مورد اولین حمله هر نوع تجدید نظری قرار گیرد.  

. یک گرایش اقتصادی جدید بورژوائی پیش کرد نمی   شروع   برنشتین در این اقدام خود از زمین کوبیده نشده  

ً موسوم    ها که به نئوکلاسیکاز او زمین را برای طرح چنین انتقاداتی آماده کرده بود. این مکتب     است اساسا

اسمیت در   آدام  همچون  بورژوا  کلاسیک  اقتصاددانان  ، (1790Adam Smith- 1723)  نقد 

 .آمده بود به وجود    (1806John Stuart Mill- 1873  )  و میل  (David Ricardo 1772-1823) ریکاردو

  ان شنوپائی سرمایه داری در کارهای نظریدلیل تقدم زمانی خود و  ه  اقتصاددانان کلاسیک بورژوا ب

که  نئوکلاسیک  قتصاددانان  اما  بودند.  نوشته  منفرد  بورژوای  روزمره  مشکلات  مورد  در  چیزی  کمتر 

بودند تئوریسین  داری  پیشرفت سرمایه  دوران  به  مربوط  شده  ای دوره  ،های  تثبیت  دیگر  نظام  این    و   که 

حرفهای ریکاردو و اسمیت را هم دست و   ،ورژواها نبود ی قدیم جوابگوی صدها مشکل روزمره بهاتئوری 

 آنهاآمد  می  به حساب   از آنجا که مارکس نیز جزو اقتصاددانان کلاسیک  .و هم بسیار انتزاعی  دانستند می   پاگیر

ند. رشته مشترک اقتصاد مارکس و اقتصاددانان  کرد می  ی وی را نیز نامربوط و انتزاعی محسوب هاتئوری 

که مورد تعرض نسل جدید اقتصاددانان  بود  . این مبنایی  کند می   بود که ارزش کالا را کار تعیینکلاسیک این  

اما   .شویم این خود موضوعی مستقل است استدلالات آنها نمی وارد سیر  بورژوا قرار گرفت. ما در اینجا  

بازبینی تئوری اقتصادی مارکس  که باید تاکید کنیم این است که در این متن فکری بود که برنشتین به    اینکته 

رسد. او نیز مانند اقتصاددانان جدید بوروژازی از این شاکی بود که تئوری کاری ارزش مارکس به مسائلی می

پردازد.  تقاضا نمی نوسانات منظم آن بر حسب بالا و پائین رفتن عرضه و  یک کالا و همچون قیمت بازاری  

برخوردار باشد که نوسانات قیمت   یا  رژوا لازم است از تئوریالبته قابل درک است که چرا برای یک بو

مشغولی    بازاری یک کالا را از پیش برایش تخمین زده و او را برای رقابت با رقبایش آماده سازد. اما این دل

بورژواها را داشته باشند. تئوری    بورژواها چه ربطی به کارگران دارد. مگر قرار است آنان جواب مشکلات 

دهد می   و نشان  سازد می   دی برای آنان ارزشش در این است که اساس استثمار آنها را برایشان روشناقتصا

دگرگون ساخت. ولی برای  آن را    به نفع آنها اصلاح کرد بلکه باید   شود نمی   که چرا این نظام متناقض را

تئوری اقتصادی مارکس دیگر برنشتینی که خود را در موضع بورژوا و نظریه پرداز او قرار داده بود  

 .انتزاعی و نامربوط به مسائل معاصر بود 

بخش دیگر انتقادات برنشتین به تئوری مارکس را در حقیقت باید نتقاداتی نسبت در عرصه اقتصادی  

آورد. مارکس به حساب    به تعبیر مکانیکی حاکم در حزب سوسیال دمکرات آلمان از قوانین عام سرمایه داری

. وی در آنجا از  دهد می  فصلی را به همین عنوان اختصاص   (Capital Volume One)   کاپیتال  در جلد اول
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طرف تمرکز و تراکم سرمایه است    بهکه چگونه حرکت نظام سرمایه داری هر چه بیشتر  دهد  می   جمله نشان

میانی را به صفوف که چگونه رشد بیشتر سرمایه داری در سطح و در عمق، توده هر چه بیشتری از طبقات  

داری بر فاصله بین کارگران    -و بالاخره چگونه همزمان با بالا رفتن ثروت جامعه سرمایه  ،کارگران میراند 

برنشتین با اتکا به مطالعه مشخص جامعه آلمان این خصلت بندی سرمایه داری   . شود می  و بورژواها افزوده

پروسه تمرکز سرمایه داری از حد اولاً   اوبه نظر  .دانست می  اواخر قرن نوزدهم را نادرست و خلاف واقع

شرکتهای سهامی عام و در نتیجه یک    ،تولیدی  ی،ها تعاونی  معینی فراتر نرفته بلکه رشد سرمایه داری با خود 

از قطبی شدن مطلق توان  نمی   به اعتبار این واقعیت ثانیاً    آورده بود.به وجود    قشر وسیع بورژواهای متوسط را

دو قشر متوسط وسیعی وجود دارد که حزب    جامعه بین پرولتاریا و بورژوازی صحبت کرد بلکه در کنار این

ً کرد می  طرف خود تلاش بهبرای جذبشان  بایست می  سوسیال دمکرات  افزایش به علت   کارگران چه  . و ثالثا

برخورداریشان از سهام شرکتهای تولیدی یا    یها  -شرکت آنها در تعاونیبه علت    مستقیم دستمزدهایشان و چه

حکمی را که مارکس توان  نمی   بنابراین   .تولیدی سطح زندگیشان نسبت به گذشته بالا رفته و این روند ادامه دارد 

گفته است به اواخر قرن نوزدهم بسط   ۱۸۵۰  ی هاسال  در مورد تشدید فقر کارگران در رابطه با پرولتاریای

  .دهد می  نشان را داد. زیرا واقعیت خلاف آن

توسعه بیشتر سرمایه داری بر  که  مارکس در کارهای اقتصادیش نشان داده این بود  آنچه    علاوه به

صفوف کارگران می افزاید زیرا این یک ضرورت تاریخی برای این نظام است. انباشت بیشتر سرمایه به  

ثروت متراکم به صورت    نونککه ا  یا سرمایه است یعنی کار زنده به صورت    معنای متراکم شدن بیشتر ثروت 

است نیروی کار زنده بیشتری از   ی مجبورشده درآمده است. بنابراین در جستجوی انباشت بیشتر سرمایه دار

ی بزرگ  هاسرمایه  میانی و صاحبان خرد سرمایه را که در نتیجه رقابت و اقشار  گذشته را به استثمار گیرد 

ارکس هیچوقت این روند تاریخی را تا آن سطح بسط نداد که گویا سیر  به کار گیرد. منتها م  اند شده   هورشکست

حرکت نظام سرمایه داری به تقسیم جامعه بین کارگران و بورژوازی و امحا هر قشر و طبقه میانی دیگر 

از جمله )داند  درست میا نخود صریح و روشن چنین فرضی را   یها  درحقیقت او در نوشته  ،شود می   منجر

وی گفت این بود که وضعیت این آنچه    (.۴۶۰-   ۶۱ی ارزش اضافه جلد دوم صفحات هاتئوری   کنید بهرجوع  

اقشار تابعی از رابطه طبقه کارگر و طبقه بورژوا خواهد بود، که طبقه بورژوازی در مقایسه با کارگران  

طبقاتی پیش از سرمایه داری  . در هیچ نظام  دهد می  اقلیتی بیش نیست و طبقه کارگر اکثریت جامعه را تشکیل

. نه در جامعه برده داری فقط برده و برده دار وجود داشت  شد نمی   نیز جامعه فقط به دو طبقه متخاصم تجزیه

. البته برنشتین بر این نکته واقف  ند داد می  و نه در جامعه فئودالی فقط رعیت و ارباب کل جمعیت را تشکیل
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معه طبقه کارگر آلمان از بالاترین کمیت برخوردار است. اما در ذهنیت در مقایسه با هر قشر دیگر جا  که   بود 

پارلمانتاریستی برنشتین این کافی نبود. زیرا از آنجا که قرار بود هر تحولی از کانال پارلمان رخ دهد و از 

که  کارگران به اعتبار خود نمیتوانستند محرآن صورت    آنجا که این محتاج کسب اکثریت پارلمانی بود در

در جامعه و لذا در آن را    است که نقش غالب   تغییری اساسی در جامعه باشند. گویا این کمیت بورژوازی

 .است  پارلمانش را باعث شده

متوجه بندی از برنامه  اساساً    وی انتقاد خود را  .و اما نکته آخر برنشتین در مورد تشدید فقر کارگران

که در آن صحبت از افزایش فقر مطلق کارگران به مثابه یک  کرد  می  ارفورت حزب سوسیال دمکرات آلمان

. این انتقاد به برنامه ارفورت وارد است که در این مورد هنوز از تعابیر لاسالی نبریده شود می   روند تاریخی

  گرایانه لاسال، که تحت عنان "قانون آهنین   سادهبود اما نه به مارکسی که همواره در مقابل این ادراک  

و در خود  دانست  می   مارکس مسئله دستمزد را امری نسبیاتفاقاً    ، استدلال کرده بود.شد می   دستمزدها" تبیین

که متناسب با افزایش عمومی بارآوری کار و نرخ انباشت سرمایه    دید می   نظام سرمایه داری این ظرفیت را

دستمزدها بالا روند. این تبیین او از یک نظر رهنمودی بود به کارگر که برای افزایش دستمزدش مبارزه کند 

است که او در انتقاد   یا زیرا چیزی قابل حصول است. نوشته مارکس تحت عنوان "مزد، سود، بهاء" رساله 

بالا برد تدوین شده است. مارکس در    شود نمی  دستمزدها راکرد  می   هبر کارگری انگلیس که تصوربه یک ر

باید برای افزایش و می   توانند  می   این نوشته تلاش دارد به کارگران متشکل در انترناسیونال اول بگوید چرا آنها

ر علیه توهم پراکنی رفرمیستها  ب  است   ای-دستمزدهایشان مبارزه کنند. از سوی دیگر این حرف مارکس گفته

  . بینند می  نفع کارگرانبه طرف اصلاح خود به که صرف افزایش دستمزدها را نشانه حرکت سرمایه داری 

ً این بازنگری      ی جدید نبود. ها تئوری   یک تلاش و کنکاش علمی برای تدوین  های اقتصادی برنشتین قطعا

هایی بود برای  چنین رسالتی برای خود قائل بود. اینها همه مقدمه چینی برنشتین نه چنین توانی داشت و نه  

ارتدکسی که علمی و واقع بینانه. در تعبیر  ظاهراً    دادن استراتژی سیاسی ناسیونال رفرمیسم بر یک پایه  قرار

 ، تئوری ارزش مارکس  های مارکس بود باور به نسبت به آموزشآن زمان    در جنبش سوسیال دمکراسی

که منافع کارگران و بورژواها آشتی ناپذیر است   همه به این معنا بود   افزایش فقر کارگران و قطبی شدن جامعه

کارگران برای ساقط تلاش    دو و    وجود دارد تضاد بین اینآنچه    وجود ندارد بلکه  " "منافع ملی به نام  که چیزی  

. مارکسیسم دیگر شود می  ین نظام با فروپاشی اقتصادی مواجهکردن بورژوازی در اولین فرصتی است که ا

دور اندازد به  درد ناسیونال رفرمیسم نمیخورد و اولین نماینده آگاه آن در صدد بود تا این پوسته گذشته را  به  

 .خود را مخالف سوسیالیسم و رهایی کارگران از قیود سرمایه داری نشان دهد آنکه  بدون
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یر استدلال برنشتین را شنیده باشد یک سوال مهم پیش آید. سولی ممکن است برای کسی که تاکنون  

به  تواند  می   اگر سرمایه داری در حال تبدیل شدن به نظامی بدون تناقض است اگر در عین حال سرمایه داری

 یا چراو  وری باشد  تدریج وضعیت و کارگر را بهبود بخشد دیگر چگونه ممکن است سوسیالیسم تاریخا ضر

کارگران باید برای آرمان سوسیالیسم تلاش ورزند؟ البته برای برنشتین سرمایه داری رفرم شده به  اصولاً  

که دیگر در آن مالکیت خصوصی ای  جامعه   یعنی چیزی که برای او معادل  شد می  تدریج به سوسیالیسم تبدیل

فرض قبول چنین روایت رقیق  به  شده بود. اما تازه    وجود نداشت بود اختلافات ثروت و درآمد در آن تعدیل 

مارکسیستی    ین یب  ای از سوسیالیسم چه دلیلی وجود داشت که تاریخ به این سمت میل کند؟ کسی که جهانشده

از تبیین تاریخی آن در مورد علل و ضرورتهای تاریخی پیدایش  توانست  نمی طبعاً    دور انداخته بود به  را  

سوسیالیسم استفاده کند. با انتقادات قبلی برنشتین به نظریات مارکس نه چنین ارجاعی برای او ممکن بود و نه  

از انسجام و تواند  نمی   معین  ین یب  ای از نظرات بدون وجود یک جهانمجموعه اما هیچ  او تمایلی به آن داشت.  

که قوام برخوردار شود. برنشتین بر این نکته واقف بود و در این رابطه بود با طرد جهان بینی مارکس به  

که شناخت بشر از چیزها از حد شناخت ظاهر آنها فراتر  بود فلسفه کانتی پناه برد. خلاصه حرف کانت این 

کاربرد علوم   با  شود نمی  ز آن سر درآورد. آن راروشی معرفتی بتوان ابه    نمیرود، جوهر اشیا امری نیست که

است یا نیست و هیچ    نکند که جوهر چیزی چنی   آدم باید فکر  .دریافت بلکه اشراف به آن امری است اعتقادی

آدم چگونه باید فکر کند  اینکه    هایی را برایلبته او خود ملاکاتائید کند.  آن را    صحت سقمتواند  نمی   علمی هم

  خورد؟ اما پرداختن به آنها به بحث ما ربطی ندارد. ولی این فلسفه کانت چگونه به درد برنشتین می دهد  می   ارائه

. او در  دهد می   زیرا بر اساس چنین سیستم فلسفی او جواب سوال بالای ما رابود.  برای او مشکل گشا  اتفاقاً  

 که یک تبیین علمی از تاریخ ضرورت   بگوید سوسیالیسم چیزی نیست توانست  می  پاسخ به چنین جواب فرضی

روشن کرده باشد بلکه امری مربوط به اعتقادات است. زیرا سرشت بشری سرشتی پاک و عدالت طلب  آن را  

تدارک انقلاب باید برای به جای    بنابراین  .طرف سوسیالیسم کشش دارد   بهطبیعی  به طور    بنابراین  و  است 

آنها هر چه بیشتر به طرف ایده سوسیالیسم کشیده شوند. و این البته برای یک  تعالی فکری انسانها تلاش کنیم تا  

 معنا دهد؟ تواند می  جز مبارزه انتخاباتیه پارلمانتاریست چه چیزی ب

 -. ایدهکرد می  البته در عرصه فلسفی نیز همانند عرصه اقتصاد برنشتین از زمین کوبیده شده شروع

بود که دیگر در آلمان طرفداری   هاسال   (Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770-1831)   هگلی  سمیآل

گونه سیستم فلسفی تنگ    این   خود پیشرفت علوم طی قرن نوزدهم هر چه بیشتر عرصه را بر روی  .نداشت 

آلیستی مکاتب امپریسیستی فلسفی یا گرفته بودند. یعنی مکاتبی که  دهیا فلسفی    یها  کرده بود. با افول سیستم 
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با کاربرد علوم دریافت ولی در هر مقطع زمانی در عین حال بشر تنها  شود  می  مدعی بودند جوهر هر چه را

دارد مجاز است در مورد آن تجرید کرده و   یا مورد پدیدهدر  تجربی یا آزمایش شده    یها تا آن اندازه که داده

روندهای مادی    و  هاخت تاریخی از پدیدهجایی برای شناطبعاً    را تعمیم دهد. این نگرش  آن  یا شناخت خود از

به  به روش علوم مثبته آزمایش کرد و شناخت.  شود  می  که هر چیزی را کرد  می  گذاشت و به اشتباه فرض نمی 

  که با هر شناخت جدید آنها از ماده باز مسائل جدید  شد می  معلومکرد  می  علاوه هر چه علوم بیشتر پیشرفت 

توان  می   . این واقعیت آن شور و شوق اولیه را که با علوم مثبته و آزمایشگاهیشود می   ای مطرحناشناخته 

علاوه خود علوم آنقدر متنوع شده بودند که دیگر لازم بود یک سیستم  به  جوهر هر چه را دریافت فرونشاند.  

علوم کاری   یها  به تک تک عرصه   که  یکدیگر وجود داشته باشد. سیستمی به  بط کردن آنها  شناخت برای مرت

خواهد توضیح دهد بلکه در مورد این است که علوم چگونه باید چیزی را توضیح  ندارد، مسئله معینی را نمی 

  جوهر چیزی را طرف مدعی نبود که    خورد. از یکدرد این کار می به  ظاهراً    د. سیستم فلسفى كانت نده

از احکام را در مورد شیوه تفکر و استدلال کردن  یا  تمام و کمال توضیح داد و از طرف دیگر مجموعهتوان  می

فراموشی  به  های آلمان بعد از گذشت قریب به یک قرن که  بود که کانتیسم در دانشگاه این رو    . ازداد می   ارائه

این تاثیر خود را در جنبش سوسیال دمکراسی آلمان گذاشته بود. کسانی در   شد.  احیامجدداً    سپرده شده بود 

جهان بینی مارکس بر آمده بودند برنشتین در کانت و  حزب سوسیال دمکرات درصدد آشتی دادن سیتم فلسفی  

 .این فضای فکری بود که سیستم نظری خود را از لحاظ فلسفی نیز تکامل بخشید 

حزب سوسیال دمکرات   ۱۹۰۲علیه رویزیونیسم برنشتین پس از کنگره    هرحال مبارزه نظری بره  ب

نشست. اما اشتباه است اگر فکر کنیم که اعلام رسمی شکست نظرات برنشتین پایان کار برنشتینیسم    آلمان فرو

گفتند در های عمده جنبش سوسیال دمکراسی چه میدر کارزار نظری تئوریسین آنکه    بود. زیرا مستقل از

که برنشتین نظراتش را بر توجیه آنان نوشته    داد می  داشت کارهایی را انجامدقیقاً    لی این جنبشعرصه عم

 بود. حمله آشکار برنشتین به مارکس صراحت لهجه او در مورد اقداماتی که حزب سوسیال دمکرات آلمان 

سازگار باشند. آن زمان    ، البته همه تندتر از آن بودند که به روحیه عمومی حزب دردادمی   انجامبایست  می

برنشتین پیشتر اعلام کرده  آنچه    جز  هبیی  هاتئوری   ولی با گذشت زمان پراتیک حزب آشکارتر از آن شد که با

 آورد. جالب است که وقتی دیگر به دست    بود بشود آنها را توجیه کرد و برایشان در نزد کارگران مشروعیت 

ضرورت چنین چیزی مبرم شد این کائوتسکی منتقد قبلی برنشتین بود که به پرچمدار این حرکت جدید نظری  

 .بار آورد به در جنبش سوسیال دمکراسی تبدیل شد. اقدامی که برای او عنوان کائوتسکیسم را 
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 مکان تاریخی انترناسیونال دوم 

 

مهمی در تاریخ یک ربع قرن اروپا و شاید جهان  جنبش سوسیال دمکراسی و انترناسیونال دوم نقش  

یک به عنوان    است.  بررسی  اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ایفا کردند. این نقش در دو زمینه قابل

توانست برای یک دوره به نهضت به تدریج    و  ،جریان فکری سوسیال دمکراسی یک نهضت فکری مهم بود 

ً فکری غالب بورژوایی پیش از خود ی محصول سترونی لیبرالیسم در   عنی لیبرالیسم چیره شود. این خود بخشا

به این علت که ساخته سیر حرکت نظام سرمایه داری لیبرالیسم را از دو رکن اساساً    اواخر قرن نوزدهم بود.

ملی    انفعال اقتصاد در فلسفه اجتماعی لیبرالیسم دولت قرار بود نقشی در فعل  آنکه    مهم خود محروم بود. اول

ً این عرصه ایفا نکند.   داران خصوصی و به   -باید به انفعال اقتصاد ملی ایفا نکند. و سرمایه  ای بود که تماما

. دخالت فزاینده دولت در حیات اقتصادی کشورهای سرمایه داری زمینه های  شد می   رقابت بین آنان واگذار

آسا که بخش هر چه بیشتری -علاوه با پیدایش انحصارات و تراستهای غولبه  مادی این باور را زایل ساخت.  

نا  آوردند، رقابت آزاد به معنای اوایل قرن نوزدهم نیز دیگر از معیماز اقتصاد ملی را تحت کنترل خود در

برای لیبرالیسم رابطه بین کارگر و سرمایه دار یک رابطه فردی بود، و بنابراین میزان آنکه    تهی شده بود. دوم 

چگونگی شرایط کار او همه اموری محدود به کارگر و سرمایه دار بودند همینطور    دستمزد یک کارگر و

ایجاد  قراردادهایهااتحادیه   ولاغیر.  انعقاد  که  نیرومند  کارگری  تحمیل   ی  کارفرماها  به  را  جمعی    دسته 

بردند. بنابراین در مقایسه با لیبرالیسم  سؤال    فلسفه اجتماعی لیبرالیسم را نیز زیر  ند این رکن دومکرد می

بیشتر سازگاری داشت. سوسیال دمکراسی آن زمان    بورژوائی سوسیال دمکراسی جنبشی بود که با وضعیت 

مطالبه اجتماعی شدن وسائل تولید از جانب    رسید می  به نظر   کارگری بود کهای  برای شروع یک جنبش توده

علاوه با از دست  به  آن ادامه حرکتی باشد که پیشتر با افزایش نقش دولت در عرصه اقتصاد شروع شده بود.  

ثر  در مقابل اقشار جدیدی از خرده بورژواها و دهقانان که در ا  ،رفتن هژمونی فکری لیبرالیسم بورژوائی

سوسیال دمکراسی به عنوان تنها جریان قوی سیاسی    ند شد می   طرف کارگر شدن پرتاب به  فشار سرمایه بزرگ  

این خود عاملی برای پیوستن این اقشار به نهضت سوسیال دمکراسی و به طریق  کرد  می  مطرح عرض اندام

 .بود   اولی متاثر کردن آن از تعصبات و منافع غیر کارگری شان

نظری و تنوع عقاید  اختلاف  و    ،سوسیال دمکراسی از همان آغاز جنبشی بود ناهمگوناین رو    از

نظراتی بغایت راست و رفرمیستی    شد می   نظرات ترین  ترین و انقلابیچپ . بنابراین در کنار  شد می   در آن تحمل
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تا خود را جزو    داد می  را نیز در آن یافت. مشروعیت این ناهمگونی به گرایشات رفرمیست و راست اجازه

از اعتبار آن نیز برخوردار شوند. وجود این گرایشات راست در کنار تجددخواهی و طبعاً    این جنبش بدانند و

ی معینی از بورژوازی اروپا و حتی بورژوازی  هابخش   برای  مدرنیسم این جنبش، سوسیال دمکراسی را

  . بنابراین اگر چه سوسیال دمکراسی کرد می   نوپای کشورهای توسعه نیافته آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا جذاب 

در مقابله با لیبرالیسم دست بالا را پیدا کرد، ولی مختصات خود آن به سرعت    یک نهضت فکریبه عنوان  

 .خود را منتسب به آن کند توانست  می  ادقیق بود که دیگر از کارگر تا بورژواهای رادیکالنو    ارد  آنقدر کش

یک نهضت فکری نبود. جنبشی بود که از طریق دهها حزب سیاسی و  صرفاً    اما سوسیال دمکراسی

بنابراین ماشد می   صدها اتحادیه کارگری نمایندگی که در سطح   ،با یک جنبش متشکل سر و کار داریم  . 

یک سازمان آن تمرکز  به عنوان    وقت   المللی تشکل آن انترناسیونال دوم است. هر چند انترناسیونال دو هیچنی ب

و ضوابطی را نداشت که بعدها کمینترن از آن برخوردار شد ولی این وضعیت از قدرت و نیروی متشکل آن  

. زیرا هیچ  کرد می   معنا پیدا  شیها  کاست. برای شروع تا مدتها انترناسیونال فقط در مقطع برگزاری کنگره نمی

پنجم    هرگدر کن  .وجود نداشت نوز  هدایت کند ه آن را    کمیته رهبری یا نهاد اجرایی که در فاصله دو کنگره

  المللی برای آن گرفته -که تصمیمی برای ایجاد یا دفتر بین  میلادی است   ۱۹۰۰انترناسیونال دوم در سال  

نبودند و در خود احزاب کشوریش هم  های آن برای احزاب عضوش لازم الاجرا،. مصوبات کنگرهشود می

احزاب کشوری انترناسیونال آنقدر    ،داشتند. اما علیرغم این فدرالیسمکافی متنوعی وجود  به اندازه    گرایشات 

از احزاب بورژوایی    ،از خصوصیات مشابهی برخوردار بودند که آنها را به عنوان اجزا یک حرکت جهانی

که علیرغم   بود   نظری آن  یها انترناسیونال دوم از یکسو مدیون اتوریتهاین انسجام  .  کرد می   کشورشان متمایز

چنان نظرات جامع و گسترده ای را طرح کنند که اجزا این  توانستند  می   این اندازه تنوع و ویژگیهای ملی

جریان وسیع جهانی را زیر یک پوشش واحد نگاه دارد. از اینروست که مبارزه نظری در انترناسیونال دوم 

مجادلهنی بامری   روس  دمکرات  سوسیال  حزب  دعواهای  است.  که  المللی  است   Karl)  وتسکیئکاای 

Kautsky)  و لوگزامبورگ  (Rosa Luxemburg 1871-1919)  .همان طور    هم در مورد آن حرف میزنند

هم (  Georgij Plechanov 1856-1918)   که در مجادلات نظری حزب سوسیال دمکرات آلمان پلخانف

انترناسیونال دوم محصول همزیستی گرایشات  خود را صاحب نظر میداند. از سوی دیگر وحدت درونی  

گرایش ناسیونال رفرمیستی که گرایش غالب انترناسیونال دوم بود    .کمونیستی و ناسیونال رفرمیستی آن بود 

مادامکه گرایش کمونیستی به مانعی اساسی بر سر تعقیب سیاستهای آن تبدیل نشده بود هیچ تمایلی به تحمیل 

مکراسی نداشت. حداقل به این دلیل که این با خود به کاسته شدن از نفوذ احزاب انشعابی به جنبش سوسیال د 



100 
 

  نتیجه به از دست رفتن سهم این احزاب از آرا انتخاباتی منجر   سوسیال دمکرات در جنبش کارگری و در

ر  علاوه برای ناسیونال رفرمیسم یک جریان واحد سوسیال دمکرات با هر اندازه ناهمگونی ابزا به  .  شد می

زیرا آنان به   .مناسبتری بود تا تجزیه آن به دو جریان متضاد. این عملکرد ناسیونال رفرمیسم بی جهت نبود 

این آنان بودند که عملا زمام احزاب سوسیال دمکرات را در    بودند.  گرفتهبه دست    تدریج مراکز مهم حزبی را

تا آنان مبارزه تند نظری گرایش کمونیستی را تحمل    داد می   همین موقعیت امن آنان بود که اجازهداشتند.    دست  

. این گرایش هنوز  برد می  سره  کنند. در مقابل این رویه ناسیونال رفرمیستها گرایش کمونیستی در یک توهم ب

امیدوار بود که با فرورفتن سرمایه داری در اولین بحران اقتصادی خود زمینه های بالارفتن رادیکالیسم جنبش  

رهبری راست سوسیال دمکراسی را به حاشیه راند و بالاخره  تواند  می   هم میآید و بدین ترتیب کارگری فرا

سرنگونی انقلابی سرمایه    : کند   سوسیال دمکراسی بتواند راهی را دنبال کند که از بدو امر قرار بود تعقیب 

خودی و    هب  اقداماتی خود   اگر آدم تحولات انقلابی را  ،داری و برقراری سوسیالیسم. این البته یک امکان بود 

خواهیم دید در مقطع تعیین کننده جنگ تر که پائینهمانطور    این توهم گرایش کمونیستی  .نه آگاهانه فرض کند 

 .به ضرر آن تمام شد کاملاً  جهانی اول

سال موجودیتش كمابیش    ۲۵  حدودا  طی  دوم  انترناسیونال  که  است   این  گفت شود  می   آنچه  حال  هره  ب          

 .روز بود  ظرف متشکل کننده و کانون تمرکز گرایش سوسیال دمکرات جنبش کارگری اروپا و جهان آن

به وجود    مشابه احزاب سوسیال دمکرات اروپای غربی تحولات مشابهی را در آنهاتقریباً    وضعیت 

ناسیونال    هبآورد.   از گرایش  وقتی گرایش کمونیستی  پروسه  نحوی که  این یک  انشعاب کرد  رفرمیستی 

سراسری بود که همه این احزاب را در برگرفت. فراگیر شدن حق رای و توسعه مبارزه پارلمانتاریستی مسائل 

 . وقتی برنشتین در اواخر قرن نوزدهمداد می  یکسانی را در دو دهه اول قرن بیستم در مقابل این احزاب قرار

کرد حق رای همگانی هنوز در کشورهای اروپای غربی    دش را مطرحی تجدید نظرطلبانه خوهاتئوری 

به نظر    معمول نشده بود و درصد آرا احزاب سوسیال دمکرات در انتخابات پارلمانی ناچیز بود. برنشتین

آید با طرح نظراتش به استقبال همین وقایع رفته بود. اما از اواسط دهه اول قرن بیستم به بعد دیگر مرسوم  می

به سیاق برنشتین حرف بزنند و دیگر از گزند انتقادات تند دوره قبل هم مصون   ها ه در این احزاب خیلیشد ک

. این شد می   دیگری مطرح  یها های جدیدی و توسط تئوریسینباشند. نظرات قبلی برنشتین این بار در لفاف

 .خود محصول چند چیز بود 

نحو بسیار محسوسی ه  انتخاباتی احزاب سوسیال دمكرات بسهم  اول قرن بیستم است که  این در دهه  

به سرعت به بزرگترین   ها دمکرات   افزایش مییابد. در کشورهایی که حق رای همگانی معمول شده بود سوسیال 
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ات در  حزب پارلمانی کشورشان تبدیل شدند. حتی در روسیه تزاری هم بالاخره یک فراکسیون سوسیال دمکر

پارلمانی این احزاب تمایل گرایش ناسیونال    یها  آمد. با بالا رفتن تعداد کرسیبه وجود    دوما )مجلس روسیه(

رفرمیستی آنان به حفظ نهاد پارلمان و جلوگیری از اعتراضات و اقدامات فراپارلمانی بیشتر شد. به هر اندازه 

به همان اندازه دست گرایش ناسیونال رفرمیستی    ند شد می   که این احزاب به احزاب جا افتاده پارلمانی تبدیل

تا روش کار آن احزاب را هر چه بیشتر مشابه احزاب پارلمانی بورژوائی کند. در احزاب   شد می   باز گذاشته

از استقلال عمل برخوردار شد. تصمیمات اساسی این احزاب  به تدریج    سوسیال دمکرات فراکسیون پارلمانی

یی که از مسائل ها روزنامه نگاران و وکلا این فراکسیون در  .  شد می   های پارلمانی گرفتهتوسط این فراکسیون 

ند. زیرا شرکت  در گرفتمی  و مطالبات رادیکال کارگری دور بودند جای نمایندگان و رهبران کارگری را

بود.   ییها طلبید که در انحصار اعضای چنین حرفه   -پارلمان و آشنایی با امور روزانه آن تخصصی می 

  شد می   که در آنها حرفهای رادیکال گفته   شد می   این احزاب به تدریج به نشستهای فرمالی تبدیل  ی ها کنگره

احزاب سوسیال دمکرات   فراکسیون پارلمانی اقدامات راست خود را تا کنگره بعدی دنبال کند. تبدیل آنکه    برای

این    ،های انتخاباتی کشاند به احزاب پارلمانی مرکز توجه آنان را از محیط کار و تولید کارگران به حوزه 

های مختلف منافع کارگران را نمایندگی کنند به تکاپو افتادند تا خود را مدافع حقوق گروه ه  آنک  احزاب به جای

رای دهنده کنند. دفاع از مصرف کننده تلاش برای کاهش دادن این یا آن نوع مالیات مبارزه برای ایجاد این یا  

. کارگر تا آنجا که مصرف شد می  آن شبکه حمل و نقل و غیره و غیره به پلاتفرم انتخاباتی این احزاب تبدیل

که در وضعیت   گرفت می   کننده مالیات دهنده یا استفاده کننده وسایل ارتباط جمعی بود در کنار سایر کسانی قرار 

ند. احزابی کرد می   به خود عنوان احزاب ملی و نه طبقاتی نگاهبه تدریج    مشابهی با او قرار داشتند. این احزاب 

  مهم   نه فقط طبقه کارگر برایشانو  احزابی که آتیه مملکت    ،کارگران مد نظرشان است که منافع ملت و نه  

دخالت احزاب سوسیال دمکرات در پارلمان به حل شدن آنها    است.  است. این شیوه تفکر هر حزب بورژوایی

ا از این نهاد بورژوائی منجر شده بود. واضح بود که دیگر این احزاب بخواهند هر چه سریعتر خود ر در

لفاظی چپ یا هر چیز رادیکالی که ممکن بود به پائین آمدن آرا انتخاباتی آنان منجر شود، خلاص کنند. صحبت 

اینها به تدریج این احزاب را    یدار از انقلاب، صحبت از تضاد طبقاتی صحبت از فروپاشی نظام سرمایه

ی خود را باید از برنشتین و  ها تئوری   این پراتیکیافتند که برای  درمی به تدریج    ترساند. این احزاب دیگر می

 نه از مارکس بگیرند. 

بر ابعاد جدال بین  اینکه    در این پروسه یک وقفه کوتاه باعث شد. در عینروسیه    ۱۹۰۵انقلاب  

گرایش ناسیونال رفرمیستی احزاب سوسیال دمکرات و گرایش کمونیستی این احزاب افزود و اولین شکاف  
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در آنکه    روسیه اولین تحول انقلابی بعد از کمون پاریس بود. مهمتر  ۱۹۰۵انقلاب    زد.  ا دامنجدی بین آنها ر

و ایجاد شورا یک افق جدید را در مقابل   این انقلاب کارگران صنعتی روسیه با اقدام به اعتصابات سیاسی

  در  .رساند کارگری را به پایان می شوده بودند. این اقدام کارگران روسیه دوره تدافعی جنبش  گکارگر اروپایی  

 توانند می  ی فراپارلمانی کارگرانهاروش که بدون توکل به تدابیر پارلمانی و با اتخاذ  داد می  عین حال نشان

. رسید می   به نظر  بسیار بعید قبلاً    بورژوازی را مجبور به پذیرش اصلاحاتی کنند که اتخاذ آنها توسط پارلمان

این نیز  بودند و  کارگران بلژیک نیز از حربه اعتصاب عمومی استفاده کرده    ۱۹۰۳-۱۹۰۴  یها سال  طی

 برای این شکل مبارزاتی به حساب آمده بود. گرایش کمونیستی سوسیال دمکراسی از فرصتی که   یا پشتوانه 

ن جنبش  استفاده کرده و کمپینی را بر علیه توهمات پارلمانی و رفرمیستی حاکم در ایبه سرعت    آمده به دست  

ی فراپارلمانی  ها روش   شروع کرد بحث بر سر این بود که آیا کارگران مجازند علیرغم شرکتشان در پارلمان از 

هم استفاده کنند حتی اگر چنین اقداماتی مغایر ضوابط پارلمانی باشد و امکان یک رویایی مستقیم بین کارگران  

گرایش کمونیستی معتقد بود که چنین تاکتیکی باید اتخاذ شود زیرا همان شرکت    .و بورژوازی را فراهم آورد 

به در پارلمان هم نه در خود بلکه در رابطه با  قدرت سیاسی و انقلاب اجتماعی همواره اهمیت داشته است.  

ده کرده است بورژوازی با فراغ بال ازاقدامات فراپارلمانی برای تحکیم موقعیت خود بارها استفاآنکه    علاوه

وقت   پارلمانتاریسم هیچآنکه    پس چرا اکنون کارگران باید خود را از چنین اقداماتی محروم نمایند. و بالاخره

و نه یک امر اقتصادی  به رهایی کارگران منجر شود. زیرا موقعیت کارگر یک واقعیت  تواند  نمی   در خود 

آن لایحه دگرگون ساخت. بنابراین در هر حال   در پارلمان با تصویب این یاآن را    حقوقی است که بتوان

  کارگران برای رهایی خود مجبور خواهند بود که با بورژوازی در خارج از پارلمانش تسویه حساب کنند. 

گرایش کمونیستی معتقد بود از آنجا که اعتصاب عمومی زمینه چنین چیزی را فراهم  این رو    از

ل انقلاب و رفرمیسم  بتدارکش دید. در مجادله بر سر اعتصاب سیاسی تقاآورد پس باید به استقبال آن رفت و  می

با برجستگی بیشتری از گذشته مطرح شد. اما این بار مسئله بر سر این یا آن برداشت تئوریک از مارکس 

دمکرات در زمانی احزاب سوسیال    آن   اتاقدامات    یی بود که آشکارا باها روش  نبود.اینجا مسئله بر اتخاذ یا رد 

 سابقه بود. یببه همین دلیل بود که این احزاب شاهد قطبی شدنی بودند که دقیقاً .  گرفت می  تناقض قرار

اگر در    .ناسیونال رفرمیسم همه نیروی خود را بر علیه گرایش کمونیستی انترناسیونال بسیج کرد 

ای برای چنین همزیستی  گذشته همزیستی تشکیلاتی هنوز ممکن بود این بار ناسیونال رفرمیسم دیگر فرجه

شرایطی که گرایش ناسیونال رفرمیستی احزاب سوسیال دمکرات در صدد کنار گذاشتن در  قائل نبود. اما  

ه گرایش کمونیستی متوجه اهمیت رسد کنمی به نظر    متاسفانه  ،رهبران کمونیست از مسئولیتهای حزبی بود 
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این اقدام آنها و متشکل کردن خود به مثابه یک فراکسیون مستقل یا حتی یک حزب متمایز شده باشد. بخشی 

خودی   به  خود به طور    که گویا خود شرایط انقلابی  د شاز این اشکال از این باور غالب در بین آنها ناشی می 

چیزی فقط یک احتمال است. فروپاشی  اما چنین  منجر خواهد شد.    به خودآگاهی و تشکل انقلابی کارگران

با خود آبستن تحولات دیگر باشند و به تحرک گرایشات دیگر نیز منجر شود. در این تواند  می   سرمایه داری

 Vladimir)  ینن رهبری ل بهمیان استثنائاتی وجود داشت. از جمله و مهمتر از همه حزب بلشویک روسیه 

Lenin1870-1924 )   بود. این حزب از انشعاب گرایش کمونیستی حزب سوسیال دمکرات روسیه از گرایش

توجهی گرایش کمونیستی  این بی   بود.  آمدهبه وجود    که به منشویسم موسوم بود،  ،ناسیونال رفرمیستی آن

به   تاوان خود رادوره جنگ  به ویژه    و  ۱۹۱۰های بحرانی دهه  سال  انترناسیونال دوم به امر تشکیلات در

  آورد. همراه 

حزب سوسیال دمکرات آلمان وارد ائتلاف پارلمانی با احزاب بورژوا شد. این ائتلاف    ۱۹۱۲در سال  

پارلمانی لوایح  آن  یا  این  از  حمایت  به  را طبعاً    و  شدمی   محدود  مشترک  کابینه  یک  در  شرکت  مسئله 

مکرات کشورهای دیگر نیز صورت گرفت. این گرفت. اقداماتی مشابه توسط احزاب سوسیال د دربرنمی 

کنگره   قطعنامه  علیرغم  برعلیه    ۱۹۰۷احزاب  مبارزه  مورد ضرورت  در  دوم  انترناسیونال  اشتوتگارت 

وقتی    .میلیتاریسم و علیرغم ظاهر شدن علائم یک جنگ جدید در اروپا به سردی به این مسئله توجه کردند 

ها به  خود را ملزم به دفاع از بورژوازی خود کردند. فرانسوی شد هریک به دلایلی    جنگ جهانی اول آغاز

این علت که در برابر بربریت رژیم  به  لمانها  آ این علت که آلمان به حریم ارضی آن کشور تجاوز کرده است و  

بود این  واقعا رخ داده  آنچه    بقیه هم در یافتن علت کم نیاوردند. منتها  .تزاری باید از تمدن کشورشان دفاع کنند 

اکنون  دانست  می   که ناسیونال رفرمیسم که بقا و منافع خود را در حمایت از نظام سرمایه داری کشور خود   د بو

که همانا دفاع کامل   اش این سیاست خود را به نتیجه منطقیتوانست  نمی  در شرایطی که جنگ شروع شده بود 

ً   از نظام سرمایه داری کشور خود بود، نرساند. و این سوسیال دمکرات حزب  کاری بود که آنها کردند.    دقیقا

دو در حمایت    . وقتی اینند دادمی  آلمان و حزب سوسیالیست فرانسه دو رکن اصلی انترناسیونال دوم را تشکیل

 از دولتین متحارب خود در مقابل یکدیگر قرار گرفتند انترناسیونال نیز از هم پاشید و متلاشی شد. 

احساسات ناسیونالیستی تمام و کمال اروپا را دربرگرفته بود این فقط  ی اول جنگ که  هاسال  در

که جنگ سرمایه    داد می   و به کارگران فراخوانکرد  می  گرایش کمونیستی بود که مضمون واقعی جنگ را افشا

داران جنگی که برسر آن است که کدام بخش از بورژوازی بر دیگری سیادت داشته باشد و کدام بخش از دنیا 

برای جنگ بر علیه بورژوازی کشور خود بایست  می  به آنان مربوط نیست. بلکه آنان خود را  ،مالک باشد   را



104 
 

هنوز هیچ تحزب دیگر کمونیستی با نفوذ وسیع در میان  آن زمان    جز حزب بلشویک دربه  آماده نمایند.  

را از نظر   که خود   گرایش کمونیستی در سطح جهانی در شرایطی قرار گرفته بود   نداشت.  کارگران وجود 

  تشکیلاتی برایش آماده نساخته بود. 

را برملا  آن زمان    خود جنگ جهانی اول بطلان چند گرایش اساسی و غالب در جنبش کارگری 

درآورد. بر خلاف ادعاهای رفرمیسم نه فقط سرمایه داری صدا  ساخت. جنگ ناقوس فنای رفرمیسم را به  

المللي شده است.  بینتناقضات خود را رفع نکرده بود بلکه جنگ نشان داده بود که چقدر تناقضات آن حتى  

حقوقی شرایط  یبو علاوه بر    را زایل کند   بورژوازی داده بود تا حقوق قبلی کارگرانبه دست    جنگ فرصتی

نیز به آنها تحمیل نماید. جنگ کوته بینی پارلمانتاریستی موجود را نیز برملا ساخت.   تری رااستثمار سخت 

م مردم این کشورها اعلام کرده بودند ولی علیرغم نا  به های اروپا بودند که شروع جنگ را  زیرا این پارلمان 

نشان نمیدادند و آلت دست کابینه ی بعد هیچ اقدامی برای خاتمه دادن به آن از خود  ها سال  میل عمومی مردم در

های اضطراری و نظامی بورژوازی اروپا شده بودند. جنگ نشان داد که قدرت واقعی در خارج از پارلمان  

سیادت  حفظ  برای  مستمسکی  فقط  یک  هر  آن  رسمی  نهادهای  و  بورژوازی  دمکراتیسم  که  دارد  قرار 

کارگران به عینه دیدند که بسیج آنها تحت پوشش    .کرد بورژوازی هستند. و بالاخره جنگ ناسیونالیسم را افشا  

دفاع از میهن در حقیقت دفاع از منافع و اهداف بورژوازی کشورشان بوده است نه چیز دیگری. با فروریختن  

کارگران به تجربه    .این توهمات نزد کارگران آن اساسی که ناسیونال رفرمیسم بر آن متکی بود نیز فرو ریخت 

رفرمیستی واقف شدند و درصدد یک آلترناتیو نوین در مقابل سرمایه داری و نهادهای آن   به مضار گرایش

برآمدند. فرصت تاریخی که گرایش کمونیستی انترناسیونال دوم منتظر آن بود فرارسیده بود. مسئله این بود 

و هم منفی داده است. هم پاسخ مثبت  سؤال    که آیا این گرایش از این فرصت استفاده خواهد کرد. تاریخ به این

عظیم اجتماعی در کشورهای دیگر پاسخ مثبت به این سئوالند  و تلاطمات  انقلاب اکتبر در روسیه و انقلابات  

 .و تحولات بعدی پاسخ منفی به آن

اما یک چیز غیر قابل انکار است. فروپاشی انترناسیونال دوم پایان یک دوره از تاریخ سوسیالیسم و 

در حقیقت تاریخ معاصر سوسیالیسم از آن برهه است که   است.   و پراهمیت دیگر در آنشروع یک دوره مهم  

 ً رسانیم  پایان می ه  اینجا بررسی خود از تاریخ سوسیالیسم گذشته را ب  با این موخره ما در  شود.   م یآغاز  واقعا

 .پرداخت و از فصل بعد به بررسی تاریخ معاصر سوسیالیسم و سیر پرتلاطم آن خواهیم  
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 بخش سوم  :

 گرایشات سوسیالیستی پس از انقلاب اکتبر 

 

محصول تکوین چهار جریان عمده است: کمونیسم روسی، سوسیالیسم در تاریخ معاصر سوسیالیسم  

سوسیال دمکراسی در    ،کوبا در آن تعیین کننده است   یا کشورهای تحت سلطه که مورد چین و تا اندازه

  به مارکسیسم غربی و چپ نو موسوم آنچه    و بالاخره سوسیالیسم دانشگاهی یا  ، کشورهای پیشرفته صنعتی

دهد. اینها در مکاتب نظری نیستند یا تفاوت آنان را اختلافات فکری تشکیل نمی صرفاً    اینها فقط  شده است.

اقشار و طبقات غیر  اند یشی هستند که بازتاب نارضایتی و چارههای بورژوازی قرن بیستم  حقیقت سوسیالیسم 

 های بورژوازی در سطح ملی و جهانی هستند. رقابت همینطور  کارگر در مقابل وضع موجود و

با شروع دهه سوم قرن بیستم دیگر جنبش کمونیستی و سوسیال دمکراسی هر دو به جریاناتی تبدیل  

آوردند و بنابراین در اتخاذ اهدافشان در موضع مجری  به دست    کشورهاشدند که قدرت سیاسی را در برخی از  

قرار گرفتن سوسیال  تنگنا  قرار گرفتند. واقعیت این است که اکنون دیگر با اضمحلال کمونیسم روسی و با در  

رفته است. در بررسی تاریخ معاصر  سؤال    جدی زیربه طور    دمکراسی مشروعیت هر دو این جریانات 

کلی الگوهای اقتصادی و سیاسی این دو سوسیالیسم بورژوائی معاصر آشنا    سوسیالیسم لازم است با رئوس

 شویم و علل صعود اولیه و سپس سقوط و فروپاشی آنها را بازشناسیم.  

فکری شکل گرفت. این گرایش در عمدتاً    در یک موضع انتقادی به هر دو این جریانات یک گرایش

اروپایی موسوم است. و جریانی که در تداوم    "تا مقطع جنگ جهانی دوم به " مارکسیسم  ۲۰فاصله بین دهه  

میلادی و طی   ۶۰جز در دهه ه شناخته شده است. ب  "چپ نو"به بعد پا گرفت به عنوان  ۶۰ی  هاسال آن در

برای آن   وقت نقش عملی مهمی در تاریخ معاصر ایفا نکرد. اگر نقشی  کمپین ضد جنگ ویتنام این جریان هیچ

افکار مارکس  همین طور    یک منبع فکری در بازبینی نظرات غالب رسمی وبه عنوان    بتوان قائل شد تاثیر آن

نفوذ مدعی   گیری جهت قدرت فکری این جریان در    است.  بوده با  ناراضی در درون جریانات  گرایشات 

 .نقش آن و چگونگی تکوینش بپردازیم  به پس لازم است تاسوسیالیسم بعدها موثر بود. 
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وسیعی احراز کرد و خود را در    یا  پس از جنگ جهانی دوم نقش تودهبه ویژه    اما جریان مهمی که            

از دو اردوگاه اصلی سوسیالیسم معاصر   کمونیسم روسی و سوسیال دمکراسی اروپای  )آرمان و اهداف 

سوسیالیسم کشورهای تحت سلطه بود. در حقیقت این بخشی از جنبش سرمایه داری    ،غربی( متمایز ساخت 

عه اقتصادی معین و سازگار با شرایط عقب  دولتی بود که در این کشورها به یک روش کسب قدرت و توس

مانده این جوامع دست یافته بود. گل سرسبد این جنبش چین بود. اختلافات چین و شوروی سر منشا تفکیک  

 .کامل این جنبش از اردوگاه شوروی شد 

یک جریان   ( Josef Stalin 1878-1953)   بعد از مرگ استالین  ،البته در خود اردوگاه شوروی

گرفت که از نظر تئوریک در باب فلسفه    پا در سایر کشورهای اروپای شرقی  همینطور    آن کشور و جدید در  

بعد از حمله شوروی به چکسلواکی به ویژه    زد. در اروپای غربی جریان مشابه آن و اقتصاد حرفهای جدیدی می

  ر ی ز ی  متمرکز و برنامه   گیری کمونیسم اروپایی بود. اینها سوسیالیسم مدل شوروی را که متکی به اقتصاد شکل

پلورالیسم سیاسی کارآیی خود و  و    مختلط  مناسب جوامع خود که اقتصاد   را  تک حزبی بود   مشده دولتی و نظا 

دانستند. برای وضعیت اقتصادی و سیاسی اروپای غربی نشان داده بود نمی  یدار مطلوبیتش را برای سرمایه 

جستند. با شروع  جدیدی در مورد نهاد دولت توسل می  یها ایدهیک خودویژگی قائل بودند و برای توجیه آن به  

فاصله گیری این احزاب از شوروی امکان نزدیکی آنان با احزاب سوسیال دمکرات کشورشان فراهم    ۷۰دهه  

 .شد 
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: فصل هفتم  

 بلشویم و کمینترن 
 

 

 Aleksandr Kerenskij)   سقوط دولت کرنسکی  .رشته تحولات مهم شد   سرآغاز یکانقلاب اکتبر  

تلاطمات   ،در روسیه، انعقاد پیمان عدم مداخله بین دولت جدیدالتاسیس بلشویکی و دولت آلمان  (1881-1970

و بالاخره افزایش    ،کارگری کشورهای اروپایی که در اثر تداوم جنگ و پیروزی انقلاب اکتبر بالا گرفته بود 

به سرعت    همه صحنه خونین اروپا را  ،شمار تمرد و فرار سربازان کشورهای متخاصم از صفوف ارتش

 مجارستان و پروس فروریختند.  -های اتریش تغییر دادند. امپراطوری 

های جوامع سرمایه داری غرب را به عریان نشان داده بود  و محدودیت تناقضات  جنگ جهانی اول  

اقتصادی و ایدئولوژیکی بورژوازی اروپا را که پس از پیروزی ارتش پروس    ،نظم سیاسی   ،و با پایان خود 

یدئولوژی لیبرالیسم  برقرار شده بود تماما برهم زد. ا  ۱۸۷۱بر فرانسه و به خون کشیده شدن کمون پاریس در  

یک  به عنوان  ورشکسته شد وکاملاً   با پایان جنگ ،ی پیش از جنگ نفس آخر خود را میکشید هاسال که در

 جریان فکری به حاشیه رانده شد. سوسیال دمکراسی که برای چندین دهه رقیب جدی لیبرالیسم غرب محسوب 

موفقیتهای انتخاباتیش وزنه مهمی در عرصه سیاست  نفوذ خود در جنبش کارگری اروپا و به علت   شد ومی

اش از جنگ و فراخواندن کارگران به  جانبداری قبلی به علت    اکنون در پایان جنگ  ،آمد می   اروپا به حساب 

 ، ای از قدرت خود را از دست داده بود. در همه کشورهاهای بورژوازی بخش قابل ملاحظهصفوف ارتش 

. در آلمان حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان که برد می  سره  دستگی بسوسیال دمکراسی در تشتت و دو

گرفت و در آن رهبران شناخته شده و سنتی حزب سوسیال جناح مرکز و چپ سوسیال دمکراسی را در برمی

کائوتسکی  قبیل  از  آلمان  لیبکنخت   (Karl Kautsky  1854- 1938)  دمکرات   Karl  1871-1919)  و 

Liebknecht)   مهمتر از شد می   به یک قطب مهم در جنبش کارگری آلمان بدل  ت سرعه  حضور داشتند ب .

ی  ها جناح   یک از احزاب و   همه با فروریختن نظم بورژوازی مسئله قدرت سیاسی به جلو پرتاب شده بود و هیچ
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 شوراها در روسیه یک شکل   بورژوازی دیگر قدرت جمع و جور کردن اوضاع را نداشتند. قدرت گیری

  .کرد می حکومتی جدید را مطرح

بود و   یا بلشویسم که در گذشته در مقایسه با سوسیال دمکراسی اروپا جریان کمتر شناخته شده

با بی توجهی احزاب مهم   ،مطالبه آن برای قطع جنگ و تبدیل آن به جنگ داخلی بر علیه بورژوازی خودی

اکنون به نقطه امید کارگران برای رهایی از وضعیت فلاکتبار و پر تشنج    ،سوسیال دمکراسی مواجه شده بود 

از توان  می  داشت را   هاسال  ا در آنبلشویسم چه نقشی در تحرک جنبش کارگری اروپاینکه    .شد می  شان بدل

 .العملی که بورژوازی جهانی بر علیه آن از خود نشان داد فهمید عکس

 Aleksandr)   کنگره عالی شوراها دولت بلشویکی را انتخاب کرد. فرار کرنسکی  ۱۹۱۷نوامبر    ۷در          

Kerenskij 1881-1970)   دستگیری اعضاء کابینه او با  آخرین کابینه بورژوازی روسیه و  وزیر نخست

شوراهای کارگران افتاد. به دست    حداقل خشونت همراه بود. در کمتر از دو هفته قدرت در پتروگراد و مسکو

دولت بورژوازی   ۱۴های  دسامبر همان سال قشون به هزیمت رفته تزاری با کمک ارتش     اما از اواسط

  ، همسایگان نزدیک شوروی  از   .بلشویکی آغاز کردند تعرضی همه جانبه را بر علیه دولت جدید التاسیس  

چون لهستان و چکسلواکی گرفته تا دول آمریکا و کانادا خود را در این جنگ صلیبی درگیر کردند. این 

آن، قبلی  همانند مورد  باید  نیز  کارگران  پاریس  حکومت  همبه هر    کمون  در    .شد می شکسته    نحو ممکن 

خصومتهای قبلی دول بورژوا تحت الشعاع این هدف فوری و عاجل آنها قرار گرفته بود. در متن این تعرض  

بورژوازی جهانی به انقلاب اکتبر بود که یک صف آرایی جدید و تاریخی در جنبش کارگری بین المللی شکل 

 .از سوسیال دمکراسی منجر شد ها کمونیست  گرفت و به جدایی صف

 

سوسیال دمکراسیکمینترن و   

 

المللی خود محروم شده بود. بی نجنبش کارگری جهان از تشکل    ،با ورشکسته شدن انترناسیونال دوم

. بلشویکها و فراکسیونهای کوچکی از احزاب سوسیال دمکرات اروپا از همان  شد می   این فضای خالی باید پر

یی نیز برای شکل دادن به یک  هاتلاش   به این نکته واقف بودند و  ۱۹۱۴شروع جنگ جهانی اول در سال  

ه  خرج داده بودند. پیروزی انقلاب اکتبر و اعتبار بلشویکها زمینه را برای انجام این وظیفبه  جناح انقلابی  

ی چپ احزاب سوسیال دمکرات که در گذشته بخش کوچکی از این احزاب  هاجناح   علاوهبه  رم فراهم آورد.  بم

ی رادیکال جنبش کارگری را که  هابخش   و  ند شد می  اکنون از نفوذ روز افزونی برخوردار  ،ند شد می  را شامل
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گرایش   ،کمونیسم  .ند کرد می  طرف خود جلب   بههای سوسیال دمکراسی خسته شده بودند  از مماشات و سازش

در . از جنبش شاپ استوردها  شد می   به یک نیروی قدرتمند تبدیل  ،رادیکال کارگران بر علیه سرمایه داری

گری در  های کارخانه در ایتالیا تا شوراهای کارگری در اتریش و آلمان تا حکومت کارانگلستان تا کمیته 

یا کمینترن بیان    سوم،  انترناسیونال  یریگ . شکلند داد می   نشان  همه این واقعیت گویا را  و  شوروی و فنلاند همه

 .نوین جنبش کارگری بود  این واقعیت 

  ۳۵در این نشست نمایندگان    .، اولین کنگره انترناسیونال سوم در مسکو تشکیل شد ۱۹۱۹در مارس  

ره اقتصادی و نظامی  صحزب و سازمان کارگری حضور داشتند. با بالا گرفتن جنگ داخلی و تشدید محا

شد.   قطع  عملا  آن  کشوری  احزاب  و  سوم  انترناسیونال  مرکزیت  بین  تماس  علیرغم  به  شوروی،  علاوه 

یکدیگر   ی مختلف سوسیال دمکراسی در یک حزب واحد کنارها جناح   رادیکالیزه شدن جنبش کارگری هنوز

قرار داشتند و مبارزه درونی این احزاب تا حد انشعاب کامل پیش نرفته بود. بالا گرفتن خطر فلاکت و بحران 

  .داده بود ی جنبش کارگری قرار  ها بخش   اقتصادی لزوم مبارزه مشترک برای بهبود شرایط را در مقابل همه

به تمایل  وضعیت  بین  این  موجود  جدی  سیاسی  تفاوتهای  علیرغم  را  سوسیال ها جناح  انشعاب  مختلف  ی 

. از جمله در دو حزب قوی سوسیال دمکراسی در ایتالیا و فرانسه علیرغم تقویت گرایش  کرد می  دمکراسی کم

 دمکراسی   ال ی سوس چپ هنوز انشعابی رخ نداده بود. در حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان هنوز جناح مرکز  

در فوریه    ،پیش از برگزاری کنگره اول انترناسیونال سومهمینطور    .ند برد می  سره  آلمان در همزیستی ب

حزب سوسیال دمکرات اروپا که با مواضع رسمی سوسیال دمکراسی مخالف بودند، در    ۱۰نمایندگان    ۱۹۱۷

 شد. دو و نیم موسوم به انترناسیونال بعداً  وین نشستی برای تجدید انترناسیونال دوم برگزار کردند که

رفتار بعدی  همینطور   های قوی وحدت طلبی رادیکالیزه شدن جنبش کارگری وعلیرغم این زمینه  

اب سوسیال دمکرات اروپا در پایان جنگ، پروسه جدایی طرفداران انقلاب کارگری در مقابل رفرمیسم  احز

برگشت ناپذیر تبدیل کرد. بدین ترتیب مهمترین انشعاب در جنبش کارگری    یا انترناسیونال دوم را به پروسه

 .رخ داد  ،ها از طرفداران مارکس در انترناسیونال اولپس از انشعاب آنارشیست 

خود  بایست  می  کمینترن   .بود   ایو روش فعالیت سوسیال دمکراسی امر شناخته شده  اهداف،  مواضع

 نمایندگی آن را    تا بیانگر رادیکالیسمی شود که  ساخت می  متمایز  را در همه جوانب از سوسیال دمکراسی

کمونیست حتی فراتر از   واژه   . این تمایز از همان عنوان این گرایش جدید شروع شد. هر چند قدمت کرد می

ولی این عنوانی نبود که احزاب انترناسیونال دوم برای خود قائل باشند.   رود می  انتشار مانیفست کمونیست 

ً   .کار رفته بود   بهعنوان سوسیال دمکراسی توسط این احزاب آگاهانه   جریانی    انترناسیونال دوم خود را مقدمتا
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در عنوان سوسیال دمکراسی قرار بود همین    "دمکراسی". وجود واژه  دانست می   برای کسب دمکراسی سیاسی

 .منظور را برساند 

رشته حقوق سیاسی و فردی به   ی بعد از جنگ طبقه حاکمه اروپا را به دادن یکها سال  تحولات 

. با توجه به این  ند شد می   اینها در گذشته جزو مطالبات سوسیال دمکراسی محسوب   .کارگران مجبور کرد 

قائل بودن عنوان    ،ی جنگها سال   شدن مضمون واقعی دمکراسی بورژوازی طی  واقعیت و با توجه به برملاء

سوسیال دمکراسی برای خود دیگر یک گام به عقب و توهم پراکنی نسبت به دمکراسی بورژوازی بود. جنبش 

کارگری در مقابل ورشکستگی جامعه بورژوازی فراتر رفتن از دمکراسی سیاسی و برابری واقعی اجتماعی  

علاوه    به.  داد می   این گرایش خود را نشاندر عنوان  بایست  می   . این آرمانکرد می  یعنی کمونیسم را طلب 

  سوسیال دمکراسی دیگر برای بسیاری با ارتداد خیانت پیشگی و دفاع از بورژوازی خودی در جنگ معنا 

زیرا گرایش    .دنبال کشیدن همان عنوان گذشته اکنون دیگر از نظر سیاسی هم اشتباه و نادرست بود به  .  داد می

 .گرفته بود  مقابل همین رفتار سیاسی سوسیال دمکراسی شکلدر اً اساس  کهگرایشی بود  ،کمونیستی

شیرازه نظام سیاسی بورژوازی  فروپاشی  سوسیال دمکراسی علیرغم همه نفوذ خود و علیرغم از هم  

در بسیاری از کشورهای اروپائی، هیچ تمایلی برای شکل دادن به قدرت مستقل کارگری از خود نشان نمیداد.  

دمکراسی   گرفته بود، سوسیال  پادر شرایطی که شوراهای کارگران و سربازان در اکثر شهرهای مهم آلمان  

رت این شوراها و به جریان انداختن نهادهای متعارف حکومتی  تمام تلاش خود را صرف محدود کردن دامنه قد 

خون کشیدن شوراهای کارگران در ایالت باواریا   بههای پروس در  بورژوازی کرده بود. در مقابل اقدام ژنرال

و در برلین دولت حاکم سوسیال دمکرات خم به ابرو نیاورد. در اتریش و مجارستان نیز سوسیال دمکراسی 

ر از این دنبال نکرد. در مقابل این پارلمانتاریسم سوسیال دمکراسی و تقدس نهادهای حکومتی  غی  یا رویه 

مینترن مدافع در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و بر پاکردن حکومت کارگری  کبورژوازی توسط آن  

هیچ تمایلی به تحول انقلابی جامعه و به طریق اولی   ،یک جریان رفرمیست به عنوان    بود. سوسیال دمکراسی

 .تحول انقلابی روش شرکت کارگران در گرداندن جامعه نداشت 

یک جزء ذاتی دیگر سوسیال دمکراسی ناسیونالیسم و میهن پرستی بود. تحت همین عنوان احزاب 

حدت صفوف کارگران را گوناگون سوسیال دمکرات کارگران را به سلاخ خانه جنگی بورژوازی کشانده و و 

  دستخوش تناقضات دول بورژوا کرده بودند. خصلت بین المللی سوسیال دمکراسی تناقضی با ناسیونالیسم آن 

آن اذعان داشتند. سوسیال  به    بود که رهبران مختلف سوسیال دمکراسی نیز در گذشته  یا  این نکته  نداشت.

در مقابل آن را  داشت که یا مشخص کننده یک گرایش فکری و اجتماعی خصوصیات به عنوان  دمکراسی
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مطالبه آن برای بسط آزادیهای سیاسی و    .کرد می   المللی متمایزبی نیک گرایش  به عنوان    لیبرالیسم بورژوازی

حقوق فردی بهبود وضعیت معیشت و رفاه کارگران در چهارچوب جامعه سرمایه داری مطالبه آن برای 

همه و همه به احزاب متعدد و ملی سوسیال دمکرات   ،شدن عرصه رقابت آزاد دخالت دولتی در اقتصاد، محدود  

خصوصیات مشترکی که آنقدر متمایز کننده بودند که آنان را در یک   .یک خصلت مشترک و واحد میبخشید 

دفاع از اقتصاد و دولت خودی   ،اما ناسیونالیسمدهند.  تشکل واحد جهانی در مقابل لیبرالیسم بورژوائی قرار  

، نیافته بود   در عین حال جزئی از مختصات سوسیال دمکراسی نیز بود. تا وقتی تناقضات دول بورژوا شدت 

تا زمانی که خطر جنگ جهانی اول به واقعیت تبدیل نشده بود، این ویژگی سوسیال دمکراسی خود را با 

احزاب سوسیال دمکرات هر کشور درگیر در جنگ چنان  داد. با وقوع جنگ جهانی اول  برجستگی نشان نمی 

منافع مشترکی بین خود و بورژوازی کشور خویش یافتند که دیگر نه فقط خواهان تعطیل شدن مبارزه طبقاتی  

جنگ فراخواندند. کمینترن در مقابل این وطن    یها بر علیه آن شدند بلکه کارگران را به شرکت در جبهه

تا دانست  می   وظیفه کارگران هر کشور  .دانست می   فع سراسری و جهانی کارگرانپرستی خود را مدافع منا

قدرت سیاسی را به کف آورند و از آن برای تقویت   ،وهله اول با بورژوازی کشور خود تسویه حساب کنند در  

کشوری  کمونیسم برای تمایزات ملی کارگران و تقسیمات    کنند.  و دفاع از هر جنبش انقلابی کارگران استفاده

همه مطالبات   هاآرمان   این  .دانست می   قائل نبود و هدف خود را ایجاد یک جامعه واحد جهانی  آنها قدوسیتی 

جان آمده بودند   بهی کارگری بود که از سلاخی جنگ و از گوشت دم توپ بورژوازی شدن  هاتوده   انقلابی

برایشان رنگ باخته بود و هیچ خصومتی با بورژوازی در مورد وحدت ملی منافع ملی همه    ها ی عوامفریب 

 . خود در کشورهای دیگر نداشتند  یها  هم طبقه

  .داد می   و بالاخره تمایز سوسیال دمکراسی و کمینترن خود را در شیوه فعالیت متشکل آنها نیز نشان

با و  داری    -سرمایه در چهارچوب نظام  خواست  می  این جریان بود که  رفرمیسم سوسیال دمکراسی بدین معنا  

برای بهبود وضعیت کارگران    ،دارد هایی که قانون بورژوازی استفاده از آنها را مجاز می مکانیسم اتکاء به  

های پارلمانی سوسیال دمکراسی تلاش کند. بدینسان با معمول شدن هر چه بیشتر حق رای همگانی و موفقیت 

به رعایت آداب و رسوم دنیای سیاست بورژوازی مقید این جریان مانند هر جریان بورژوائی دیگر خود را 

، قوه شود می   پارلمان گرفته  در جامعه بورژوازی این توهم وجود دارد که هر تصمیمی از طریقدانست.  می

پیشتر تصویب شده آنچه    بر چگونگی اجرایصرفاً    مقننه قوه  مجری تصمیمات پارلمان است و  صرفاً    مجریه

انتخاب    دخالتگریقدرتی مافوق سایر نهادهای حکومتی بورژوازی دارد.  ظاهراً    پارلمان.  کند می   نظارت 

یابد که نمایندگان خود را انتخاب و روانه پارلمان سازند همین و بس. البته چنین  کنندگان نیز تا آنجا بسط می 
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کرات با تبدیل شدن احزاب سوسیال دم .گذارد نظامی دیگر جایی برای دخالتگری مستقیم کارگری باقی نمی 

پارلمانی بودند. در هر حزب سوسیال   یا  سازمان حزبی  ،به احزاب  یافته  اولیه خود  متفاوت از سازمان 

همه    .شد می   دمکرات یک گروه پارلمانی وجود داشت که از نمایندگان صاحب کرسی این احزاب تشکیل

های حزبی خرد تعهد چندانی نداشت. که به کنگره و نشست   شد می   اتخاذ   پارلمان  تصمیمات مهم توسط این گروه

حزبی یا به کارگران منطقه  و نه به حوزه  نده پارلمان به حوزه انتخاباتی خود جوابگو است  طبق تعریف نمای

  ی ا ای که او قرار است آنها را در پارلمان نمایندگی کند. بدینسان در کنار کم شدن نقش تشکلات پایه یا محله 

 حدی برخورداردرت بیهیئت پارلمانی آنها از ق  ،احزاب سوسیال دمکرات و رشد فدرالیسم در این احزاب 

شناخت و از  میبه رسمیت    سو ضرورت تحزب کارگران را  . در مقابل این وضعیت کمینترن از یکشد می

 سوی دیگر بر تمرکز و انضباط حزبی تاکید داشت و خواهان این بود که همه سلسله مراتب حزبی در مقابل 

 .تعهدات شان به تشکلات خود جوابگو باشند 

 

انقلاب اکتبر و سرنوشت بلشویسم  سیر  

 

قطع مقاومت بورژوازی را در هم شکند و  به طور    دولت شوروی توانسته بود   ۱۹۲۳با پایان سال  

کدام از جناحهای بورژوازی روسیه دیگر از    هیچکند.  حاکمیت خود را در چهارچوب مرزهای کشور تثبیت  

همین دلیل هم حاکمیت آن از طرف دول بورژوا    بهقدرت سرنگونی نظام دولت شوروی برخوردار نبود و 

علاوه موقعیت    به  .شده بود   شناختهبه رسمیت    غیر رسمیبه طور    رسمی و چهبه طور    امپریالیست غرب چه

دلیل جاری شدن    بهآمده بود  به وجود    های و دهقانیطغیان و    هاآشوبدلیل    بهاضطراری اوضاع داخلی که  

از صنعت و کشاورزی    ی ا سیاست اقتصادی نوین به آرامی گرائیده و خسارات وارده به بخش قابل ملاحظه

 خود   بهکشور عادی را  یک  داشت، حالت  به تدریج    شوروی  ۱۹۲۴بدینسان در اوائل سال    شده بود.  ترمیم

  کشور پس از وقوع انقلاب اکتبر در آن بسر   که این  ا ی یک اقتصادی  اضطراری سیاسی وحالت  و  گرفت  می

کدام از کشورهای دیگر اروپا کارگران موفق نشده بودند   در هیچآن زمان    . البته هنوز تاشد می   ، سپریبرد می

زیر کشند و حاکمیت خود را برقرار کنند. بنابراین عادی شدن اوضاع داخلی    بهبورژوازی را از اریکه قدرت  

 .پیرامونش مصادف بود  یدار شوروی با عادی شدن اوضاع در کشورهای سرمایه

  ۱۹۲۳. هنوز تا سال  داد می  انزوای بیشتری قراراین تغییر اوضاع جهانی انقلاب روسیه را در  

سازد. پس از  میتصور بر این بود که وقوع انقلاب در آلمان امکان ساختن سوسیالیسم در روسیه را ممکن  
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قطع عقب رانده شد. از این مقطع به بعد معضل به طور    انداز این چشم  ۱۹۲۳سرکوب جنبش کارگری در  

لازم بود که یک  گرفت.  غیر قابل انکاری در مقابل طبقه کارگر روسیه قرار  به طور    ساختن جامعه شوروی

 راه حل دراز مدت طرح و اتخاذ شود. 

البته معضل تحول اقتصاد روسیه معضلی نبود که فقط در مقابل کارگران سوسیالیست قرار داشته 

قدرت رسد، از طرف بورژوازی طرح    بهطبقه کارگر روسیه  آنکه    باشد. خود این مسئله امری بود که پیش از

شده بود. بنابراین اگر برای پرولتاریای سوسیالیست شوروی تازه پس از شکست انقلاب آلمان است که معضل 

هر چند مفهوم  این رو    برای بورژوازی روسیه این یک معضل قدیمی بود. ازشود  می   اقتصاد شوروی مطرح

های آن در سطح جامعه مطرح بود، ولی مفهوم  و رفع عقب ماندگیروسیه  بورژوائی از ساختن اقتصاد  

 این تحول آنقدرها روشن نبود.   سوسیالیستی

انقلاب اکتبر سیر این    مبارزه بین دو افق بورژوائی و کارگری برای تحول جامعه روسیه پس از

و قبل در جامعه روسیه جریان داشت    هاسال  از   بود کهای  البته این مبارزه رقم زد.  آن را    انقلاب و سرنوشت 

 بستر دیگری بود که این مبارزه در متن آن ادامه یافت. صرفاً  ۲۰در دهه  روسیه معضل اقتصاد 

بورژوازی و طبقه کارگر قرار   ،در جامعه روسیه تزاری در مقابل رژیم حاکم دو طبقه اصلی جامعه

داشتند. از اواخر قرن نوزدهم و طی دو دهه اول قرن بیستم تقابل این دو برای سرنگونی رژیم تزاری در 

بتواند با الغای و  جریان بود. البته برای بورژوازی قرار بود این تحول با حداقلی از تلاطم انقلابی همراه باشد  

و برقراری دمکراسی بورژوائی    ،کامل کردن اصلاحات ارضی در روستا  ،زوائد دست و پا گیر رژیم تزاری

به سطح کشورهای پیشرفته اروپایی برساند. آن را    را فراهم آورد وصنعت روسیه  رشد سریع    های زمینه

مقدمهبرای   تزاری  که   یا  کارگران سرنگونی رژیم  بود  اجتماعی  و  اقتصادی  تحولات  از    به یک رشته 

خود عقب ماندگی  آنکه    داشت اول  نکته وجود   دوتا رهایی کامل آنان پیش میرفت. اما در اینجا  بایست  می

یک فصل مشترک بین اقدامات کارگران این رو    و از  داد می  در مقابل کارگران قرارآن را    روسیه معضل رفع

  در باور سوسیال دمکراسی آنکه    میآورد. دومبه وجود    م تزاری و اقدامات بورژوازی در فردای سرنگونی رژی 

امکان پیشرفت انقلاب کارگران    -  شود می   ها و منشویکهاو این شامل هر دو جناح آن بلشویک   -روسیه  آن وقت  

پیشرفته اروپایی و  در زمینه تحولات اقتصادی سوسیالیستی منوط به پیروزی انقلاب کارگران در کشورهای  

  مساعدت این کشورها به روسیه بود. این خود عاملی بود که باعث شد تا کمونیستهای انقلابی روسیه در 

به این امید که انقلاب   ،ی قبل از انقلاب اکتبر به بررسی معضل تحولات اقتصادی سوسیالیسم نپردازند هاسال

 .داشت  آتی اروپا با خود رفع این معضل را به همراه خواهد 
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دهه اول قرن بیستم  طول دو  تقابل بورژوازی و کارگران روسیه با رژیم تزاری و با یکدیگر در تمام  

و حاکمیت ارتجاع    ۱۹۰۵ی پس از شکست انقلاب  هاسال  روسیه در  ۱۹۰۵در جریان بود. در مقطع انقلاب  

بورژوازی    لیسملیبرالیسم و ناسیونامقطع جنگ جهانی اول در همه این مقاطع در مقابل    و در  ،در روسیه

در حزب بلشویک متشکل شده    که   و انترناسیونالیسم بخش پیشرو کارگران روسیه  یگر  روسیه این انقلابی

بود، قرار داشت. انقلاب فوریه و تحولات بعدی آنکه به انقلاب اکتبر و جنگ داخلی روسیه منجر شد همه 

ی انقلابی کارگران و محرومان جوامع  هاجنبش   کتبر و عروجادامه این کشمکش بودند. پیروزی انقلاب ا

ی بلافاصله بعد از جنگ جهانی اول بورژوازی روسیه را در مخمصه سختی قرار داده هاسال   اروپایی در

ی مردم از رفرمیسم  هاتوده  اعتبار شدن پارلمانتاریسم و ناامید شدنبیبود. فروپاشی لیبرالیسم اروپای غربی  

 .برای بورژوازی روسیه نیز داشت آن را  ازاء داخلیمابه 

محسوسی تغییر یافته  به طور    اما شش سال بعد از انقلاب توازن قوای بین بورژوازی و کارگران

مهمترین این روندها فرونشینی موج    .داد می   در سطح بین المللی این تغییر خود را در چند روند نشان  .بود 

انقلابات کارگری   ۱۹۲۳  ۱۹۱۸ی  هاسال  ود محصول چند عامل بود. در فاصلهانقلابی در اروپا بود. این خ 

استونی و مهمتر از همه در آلمان به شکست کشیده شده بودند. در ایتالیا جنبش اشغال   ،در فنلاند، بلغارستان

کارگری به عقب  ها و ایجاد شوراهای کارگری با روی کار آمدن فاشیسم در هم شکسته شد و جنبش  کارخانه 

سرمایه داری اروپای غربی توانسته بود یک دوره ثبات و رونق را از سر گیرد. این خود  همینطور    رانده شد.

به این    ۱۹۲۳ایجاد مجدد انترناسیونال دوم در سال    داده بود.  ایبه رفرمیسم در جنبش کارگری جان تازه 

. روی کار آمدن احزاب سوسیال دمکرات داد می   ربازگشت مجدد رفرمیسم یک توان تشکیلاتی غیر قابل انکا

در اکثر کشورهای اروپایی یا حداقل حضور قابل ملاحظه شان در پارلمانهای اروپا که به مدد معمول شدن 

حق رای همگانی در این کشورها مقدور شده بود آنان را به یک نیروی قابل اتکا در میآورد و توسعه و بسط  

ین . البته در اثر انقلاب اکتبر ایجاد کمینترن در اکرد می یستی در کارگران را کند نفوذ جریان رادیکال کمون

به ایجاد احزاب کمونیست انقلابی انجامیده بود ولی این  که  بود    رخ دادهاحزاب انشعابات اساسی و مهمی  

بتوانند به نیروی بلامنازع در جنب نبودند که  نفوذ و قدرتی برخوردار  ش کارگری  احزاب هنوز از چنان 

پایان جنگ    گشت برمی   های بین دول بورژواکشورهای خود تبدیل شوند. و بالاخره تا آنجا که به کشمکش

موقتاً    (سازمان ملل متحد   و تاسیس اتحادیه ملل )بعداً   ،(Versailles)   جهانی اول، انعقاد قرداد صلح ورسای

به تثبیت موقعیت  داد تا  میتوازن معینی را بین آنان معمول کرده بود و این فرصتی به بورژوازی این کشورها  

 .به نفع بورژوازی تغییر داده بود موقتاً  داخلی خود بپردازند. اینها همه اوضاع جهانی را
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در اثر عروج    ، جنگ   پایان از  پس  وضعیت به ضرر کارگران روسیه پیش میرفت.  در سطح داخلی نیز            

وضعیت درهم ریخته اقتصادی شوروی رژیم انقلابی مجبور به معمول به علت    همینطور  و   ،طغیانهای دهقانی

شد   اصلاحاتی  مجموعه  نوینکه  کردن  اقتصادی  سیاست   The New Economic Policy)  نپ   ،به 

(NEP))ی مدیریت  هاروش   همینطور  تولید و  ، موسوم است. در نتیجه این اقدامات روابط مزدی محاسبه پولی

این اصلاحات اقتصادی ماحصل   .هائی برقرار شدند تولیدی هر چند با محدودیت   یها رشته بوروژائی صنایع و  

و برقراری مدیریت بورژوائی در صنایع و   ،وجود مناسبات مزدی .آورد به همراه  سیاسی و اداری خود را

به   کارگران در زمینه اقتصاد را  یا تولید با خود به تضعیف و به حاشیه رفتن نقش شوراها و نهادهای توده 

های اداری و اجتماعی تضعیف کرد و از علاقه توده  آورد. این با خود نقش شوراها را در سایر عرصه همراه  

ی  هاتوده   ای که خود را در شرکت رو به نقصانپدیدهکاست.  کارگر برای شرکت و دخالت در نهاد شورا  

کارگران زمینه را برای عملکرد   یا . کنار رفتن تدریجی نهادهای تودهداد می   کارگر در انتخابات شوراها نشان 

(، و  Tjeka   و میلیس و ضد اطلاعات )چکا  ، ارتشنترل نهادهایی چون سیستم قضایی دور از ک  بهمستقل و  

یی کرد. ها پیشرفت   سیستم اداری شوروی فراهم آورد. در سطح ایدئولوژیک نیز بوروژازی روسیه به تدریج

را به عقب   ثروت اندوزی و فردگرایی بورژوایی  ،هر چند انقلاب اکتبر حس علاقه به مالکیت خصوصی

امکانات جامعه را به نحو چشمگیری  ثروت و  مندی از    -رانده بود و تمایل به فعالیت جمعی و اشتراک در بهره

آن زمان    منزوی روسیه  کشورکه به    فشارهایی انقلاب در کشورهای دیگر و  کند    بود. اما سیر  فزایش دادها

 .راند حاشیه می انترناسیونالیستی را به نفع بسط نفوذ ناسیونالیسم روسی بهحس  ،آمد می وارد 

اولین عامل    داد می   نشاناین خود را مشخصا در دو چیز  این نقطه قوت بورژوازی روسیه بود.  

انعکاس این ناسیونالیسم در خود حزب بلشویک و چیرگی افق و آرمان آن طی مجادلات درونی حزب حول 

مالکیت    متکی بهبحثی که در حقیقت نه بر سر ایجاد یک جامعه    .بود   "یک کشورم در  سوسیالیس"بحث  

سرمایه داری و پیشرفته با اتکا  بلکه بر سر ایجاد یک جامعه صنعتی و سرمایه داری  اشتراکی و تولید جمعی  

انعکاس این ناسیونالیسم بازگشت خیل عظیمی از متخصصین بوروژا   دومین  به منابع داخلی خود روسیه بود.

یا شرکت   ند وبود شده  همانهایی که در مقطع انقلاب اکتبر و جنگ داخلی یا از کشور خارج  بود.  به روسیه  

ند که انقلاب در  کرد می   روسیه برگشته بودند چون تصور آنان به  فعالی در ضدانقلاب بوروژازی داشتند.  

رشد و توسعه بعدی خود و تبدیل شدن به یک قدرت صنعتی و سیاسی به توان اینها با   شده و برایم  تماروسیه  

 .ورود خود به روسیه به مبلغ و مدافع فعال آنان احتیاج دارد. ناسیونالیسم و حتی شونیسم روسی تبدیل شدند 
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  بهنه جناح چپ حزب    نیاورد.  ی حزب دوامهاجناح   مقابل این تهاجم ناسیونالیسم روسی هیچ یک از  در      

که با دفاع از انقلاب جهانی به آرمانخواهی    (1879Lev Davidovitj Trotskij- 1940)  تسکیورهبری تر 

اقتصاد روسیه حرفی اثباتی نداشت. نه   مبرم  انترناسیونالیستی بلشویسم وفادار مانده بود اما در قبال معضل

بوخارینی یا  با    (Nikolaj Ivanovitj Bucharin 1888-1938)   جناح راست  با مدارا کردن  حزب که 

ی و موزون اقتصاد آن کشور را تضمین کند ولی در قبال بالا گرفتن موج  زمینه رشد بطئخواست  می   دهقانان

اینجا    در  ما از ذکر جزئیات این مسئله  .نارضایتی دهقانان و امتناع آنان از فروش محصولاتشان درمانده بود 

 2کند.*  در این باره به منابع دیگر رجوعتواند می خواننده علاقمند  .کنیماجتناب می 

اما اشاره به یک نکته لازم است. در مقابل تهاجم ناسیونالیسم روسی برای افق آتی اقتصاد روسیه  

ی چندی در هاجناح   یی شد که از جانب هاتلاش   اآماده بود و این خود علت ناموفق بودن نجنبش کارگری آن  

آلمان جنبش کارگری  خود حزب بلشویک برای مقابله با این تهاجم صورت گرفت. تا پیش از شکست انقلاب  

در مورد چگونگی اجرای تحولات اقتصادی سوسیالیسم فکر چندانی نکرده بودند. اساساً    روسیه و متفکران آن

امید آنان این بود که با پیروزی انقلاب آلمان نیروی عظیم مادی آن جامعه امکان برقراری سوسیالیسم را در 

روشن نشده بود. یا لزومی برای روشن  دقیقاً    چگونه خواهد بود این  اینکه    روسیه ممکن خواهد ساخت. اما

. تصور این بود که با منابع مادی و انسانی آلمان امکان ایجاد صنایع بزرگ و کشاوزی  شد نمی کردنش دیده

اجتناب ناپذیری به الغای مالکیت خصوصی، حتی در به طور    در روسیه فراهم خواهد شد و اینشده  مکانیزه  

  یی ها  ویژه حزب بلشویک نبود بلکه ایده  ییها  مناسبات کالایی و پولی منجر خواهد شد. اینها ایدهو    ،روستا

 . احزاب انترناسیونال دوم به آن باور داشتند. اختلاف آنان بر سر چگونگی حصول این شرایط بود  بود که همه

  گرایش انقلابی و رفرمیستی نه بر سر مضمون این باور بلکه بر سر چگونگی تحقق آن از یکدیگر متمایز 

ی مختلف برای حصول این باورها بود. تمام جنبش کارگری حتی  ها روش   یا پارلمانتاریسم  انقلاب .  ند شد می

ار آمده بود. اما مسئله این  داری ب  -بخش پیشرو آن با این توهمات رفرمیستی در مورد تحول جامعه سرمایه

 
 :توان به این منابع رجوع کرداز جمله می  * 2

مارکسیسم و مساله  ایرج آذرین    ،خطوط اصلی یک نقد سوسیالیستی به تجربه انقلاب کارگری در شوروی، منصور حکمت    

سرنوشت ساز یک   دوران "  ۰۱۳۶۷ایران فروردین ماه    ، انتشارات حزب کمونیست،۳بولتن نظرات و مباحثات    ،شوروی

جعفر رسا انتشارات حزب کمونیست ،ایران بهمن ماه    "،۱۹۲۸-۱۹۲۴مروری بر مباحثات اقتصادی حزب بلشویک  ،  انقلاب

۰۱۳۶۶ 
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خودی خود مناسبات اجتماعی ناشی از تولید را عوض نمیکند. هر چند   بهاست که هیچ اندازه تولید و تکنیک  

انقلاب اقتصادی کارگران یعنی بر هم زدن   .کنند می  عینی تسهیلبه طور    شرایط این تحول را  هاپیشرفت   این

هستند. و این یعنی الغای این مناسبات و با آن الغای روابط پولی و کالایی غالب مناسبات مزدی که در آن اسیر  

به    را  داری سرمایهتوان  می  ی بورژوائی مدیریت و با تداوم مناسبات مزدیهاروش   باآنکه    در جامعه. تصور

 .برگردان فیلم رفرمیسم است  ،اند کرده خودی از بین برد چون نیروهای تولیدی جامعه رشد  به خود طور 

روسیه و سایر  آن زمان    اما این ناروشنایی نظری و تفوق فکری آن در بین رهبران جنبش کارگری

رفع عقب   ،داشت. با از دست رفتن احتمال انقلاب در غرب آن زمان    کشورهای دیگر معنای مشخصی در

بایست می   و برای این منظور هر چیز   ت گرفمی   با امکانات خود آن صورت بایست  می   ماندگی صنعتی شوروی 

تهدید  ۲۰دهه اواخر  در  جمله ازشرایط داخلی و جهانی دیگری نیز به این نیاز تاکید داشتند.  .شد یم  قربانی

دلیل کمبود محصولات مصرفی    بهنیز  در خود روسیه  نظامی بر علیه روسیه شوروی بالا گرفته بود، و  

دولت خودداری به  از فروش محصولات زراعی  و  بودند  اعتصاب زده  نوعی  به  دهقانان دست   صنعتی 

های نظری که بالاتر به آنها اشاره کردیم به این گرایش دامن میزد ند. این اوضاع در کنار ناروشنایی کرد می

به رشد  موقتاً    توانست می  شود. هر چند این اقدامات  که برای صنعتی شدن شوروی هر چیز دیگری باید قربانی

  یی از جامعه و از دست رفتن حقوق و دستاوردهای تا آن هابخش   و توسعه بوروکراسی، افزایش امتیازات 

ها را باید به تن بخرد چون دست آخر  که این دشواری   شد می   کارگران منجر شود. به کارگر روسی گفته  زمانی

ده زمینه الغای هر نوع بوروکراسی و تبعیض و امتیاز اقتصادی و اجتماعی را از  خود رشد نیروهای مول

. این توهمی بود که با دهد می  فراهم خواهد کرد و کارگران را دوباره در موضع صاحب و مسلط جامعه قرار

 .خود کشد دنبال  به  آن را    آن ناسیونالیسم روسی توانست بخش اعظم جنبش کارگری و حتی گرایشات ناراضی 

نحوه اجرای این    .شد   در روسیه یک پروسه عظیم صنعتی کردن شتابان آغاز  ۲۰از اواخر دهه  

پروسه و هدایت آن توسط حزب کمونیست شوروی و ویژگیهای جامعه شوروی در پایان این پروسه به ایجاد 

یسم روسی و جهانی  عنوان سوسیالیسم شناخته شد. این تحول سرآغاز پیدایش کمون   به  نظامی منتهی شد که

 .بعد بود  یها  شدن آن در دهه
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: فصل هشتم  

 کمونیسم روسی 
                  

 

 

 کمونیسم روسی چیست؟ 

 

. این پدیده  دهد می  خود اختصاص به  سوسیالیسم کمونیسم روسی جایگاه مهمی را  در تاریخ معاصر  

بلکه سرمنشاء ایجاد گرایشات و جریاناتی بوده است که طی   ،جهانی شد نه فقط باعث پیدایش یک اردوگاه  

 ا گرفته اند. اما در همان گام نخست ما با اینپشصت سال اخیر در تقابل با آن و در تقابل با سوسیال دمکراسی  

این سئوالی است که هم اکنون به آن پاسخهایی    چیست.  منظورمان از کمونیسم روسی  :مواجه میشویم سؤال  

تا کمونیسم روسی    اند کرده  بورژوازی در شوروی هر دو سعیهمینطور    داده شده است. بورژوازی غرب و

ی بورژوازی غرب تاکید بر این تداوم تاریخی  برارا همان ادامه منطقی و تاریخی انقلاب اکتبر نشان دهند. 

است که با آن توانسته است نواقص و کمبودهای اقتصادی این نظام و رژیم    از این اهمیت برخوردار بوده

هر گونه تلاشی برای    تا همین اواخر را به حساب انقلاب کارگران و  ۳۰ یهامستبده حاکم در شوروی دهه

نظام بگذارد. با آن سعی کرده است تا خاک به چشم کارگران بباشد و برای    داری تحول انقلابی جامعه سرمایه 

کارگری را تحت   گری اقتصادی و سیاسی خود مشروعیت دست و پا کند. جنگ خود با کمونیسم و انقلابی

 .عنوان مقابله با استبداد و جهاد برای دمکراسی توجیه کند 

کمونیسم اینکه    گیرند که آنها نیز از گفتنها قرار می جناح بورژوازی رفرمیست   نی تر راست در کنار  

. آنان نیز مخالف هر گونه تحول انقلابی  کنند می  منطقی انقلاب اکتبر است منافع خود را تعقیب روسی تداوم 

به بعد ادامه انقلاب اکتبر    ۳۰  یها  وضعیت سیاسی و اقتصادی شوروی دههاینکه    اکید برتلذا   و  جامعه هستند 

و توان خود برای این کار را به سطح نازلی تنزل دهند. حرف آنان    هتوقع کارگران از جامعخواهند  می  است 

باید با آن کنار آمد و به این راضی بود که به آن   ،با انقلاب متحول کرد   شود نمی  این نظام را  :چنین است 
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زعم  به  آید که  به وجود  ای  جامعه   حاتی وارد کرد. رفرمهایی که در نتیجه آن قرار است در آینده نامعلومیلااص

به    ،صورت یعنی اگر کارگران به انقلاب متوسل شوند  غیر این در  آنان معادل همان سوسیالیسم خواهد بود. 

 .باشد  جز الگوی سوسیالیسم نوع شوروی نمیتواند  به در انتظار کارگران خواهد بود چیزی آنچه  آناننظر 

های آن هستند  متفکران و ایدئولوگبالاخره این خود زمامداران رژیم حاکم در شوروی و لشکری از  

  مصرند کمونیسم روسی را همان ادامه منطقی انقلاب اکتبر جا بزنند. هر چند البته که گاه بسته به طبعاً    که

چه کسی در کدام مقطع بر سر کار بوده است و مصالح روز داخلی و جهانی شوروی چه چیزی را اینکه  

. این تمایل زمامداران شوروی به اند  کمونیسم انتقاداتی را وارد دانستهه است به گذشته این  کرد می  ایجاب 

 ۶۰به پشتوانه معنوی اقدامات خود طی آن را  آنان اتوریته انقلاب و ماهیت کارگری .راحتی قابل فهم است 

هر    مدعی این باشد که درتواند  می  . حزبی که مدعی رهبری انقلاب کارگران باشد اند کرده  سال گذشته تبدیل

ها و  آن در واقع به فلاکت، محرومیت   است که باید صورت گیرد. حتی اگر تفسیرآنچه    مقطع بهترین مفسر 

 .شده باشد  تضیقات زایدالوصفی برای کارگران منتهی

روسی   کمونیسم  به  ما  ایناشاره  از  ما  منظور  است.  متفاوت  روایات  این  و    ،با  انقلابی  جریان 

انترناسیونالیستی که در گرماگرم جنگ جهانی اول و بالا گرفتن احساسات شونیستی احزاب سوسیال دمکرات  

به استقبال انقلاب   "از انترناسیونال دوم انشعاب کرد و با اتخاذ شعار "تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی

چنان پیش رفت که به تضعیف موقعیت این    ۲۰ر در دهه  کارگری روسیه رفت نیست. سیر روند انقلاب اکتب

ایل دهه  وا   و  ۲۰اقتصادی است که از اواخر دهه    -نظام سیاسی  از کمونیسم روسی  جریان انجامید. منظور ما  

ی ها سال   بر سر کار آمد و نظام خود را سوسیالیستی اعلام کرد. تمایزی که ما بین این رژیم و رژیم انقلابی  ۳۰

ی انقلابی نتیجه رادیکالیزه شدن  هاسال   بلافاصله بعد از اکتبر میگذاریم یک تمایز اختیاری نیست. رژیم حاکم

سوسیالیسم کارگری در تمایز با رفرمیسم ناسیونالیسم و لیبرالیسم موجود در آن زمان بود. برای آن هیچ چیزی  

د نبود. در طی مدت کوتاهی کارگران هر  کمتر از الغای نظام سرمایه داری و مالکیت خصوصی قابل تایی

 نهادهای توده  شوراها و  مجتمع صنعتی و حتی هر کارگاهی را که بیش از یکنفر در آن شاغل بود به مالکیت 

های ممتاز اجتماعی و حقوق ویژه طبقات متمول در یک خودشان درآورده بودند. و با این اقدام موقعیت   یا

ی کاپیتالیستی برای سنجش ارزش نیروی  هاروش  داری -الغا نظام سرمایهبا  .شدند  چشم به هم زدن برچیده

در مقابل توهمات  همینطور    . شد می   کم به سرعت    کار منسوخ شد و از فاصله بین کارگر ساده ماهر و متخصص 

کارگران هر نهاد دولتی نظام قبلی را حتی آنها که در گذشته مشروعیتشان را از صندوق    ،پارلمانی لیبرالیستی

آورده بودند منحل کردند و با اشاعه جنبش شورایی به دور افتاده ترین نقاط شوروی حق دخالت  به دست    رای
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در تاریخ روسیه    مستقیم و بدون واسطه را برای خود تضمین کردند. در چنین نظامی بود که برای اولین بار

گرفتن زمام  به دست   گذاشتند و خواهانا به جلو پمحرومی ای مردم زحمتکش و حرفه  به جای سیاستمداران

رهایی  به    ای و رهایی خود را مقدمه  دانستند می   علاوه کارگران شوروی منافع خود را جهانیبه    .امور شدند 

. آنان در این باور خود حاضر بودند دانستند می  سرمایه داریبراداران و خواهران خود در سایر کشورهای 

ی  ها دولت   مشقات جنگ با   دست زنند. به آن حد که حتی حاضر بودند گری به هرگونه از خود گذشتگی و انقلابی 

   بورژوائی دیگر را برای آن بپذیرند. 

گفتند هیچ  به آن سوسیالیسم می   هاسال  که در آنآنچه    متفاوت است.  ۳۰ی  هاسال   اینها همه با اوضاع

های سرمایه  وجه تشابهی با سوسیالیسم کارگران نداشت. این را مستقل از هر تحلیل نظری در مورد ویژگی 

گفت. اگر در سوسیالیسم قرار است کارگران مالک ابزار کار باشند پس چرا باید توان  می   داری در شوروی

د بفروشند. مگر کسی که زایه داری دیگری نیروی کارشان را در قبال مآنان در شوروی مانند هر نظام سرم

فروشد. اگر قرار است در سوسیالیسم تولید آگاهانه صاحب ابزار کار است نیروی کارش را به خودش هم می

برنامه مورد  در  کارگری  تجمعات  و  تشکلات  از  هیچوقت  پس چرا  گیرد  کارگران صورت   توسط خود 

اقتصادی اتخاذ شده در شوروی پرسیده نشد. اگر در سوسیالیسم این خود کارگران و زحمتکشان هستند که  یها

دارند. پس چرا باید هنوز یک سازمان پلیسی بزرگ و قوی برای کنترل کردن آنها  دست  زمام امور را در  

ر و جوخه اعدام سپرد، و چرا  وجود داشته باشد، چرا باید رهبران و متفکران آنها را به زندان و اردوگاه کا

همه امتیازات و حقوق ویژه برای اعضا و روسای آن    در عوض یک سلسله مراتب عظیم بوروکراسی با آن

کنندگان صورت گیرد پس    وجود دارد. اگر قرار است در سوسیالیسم تولید برای رفع نیازها و مایحتاج تولید 

ی ساعتها وقت و انرژی خود را در صف نان و گوشت چرا با این همه صنعت تکنیک باز باید کارگر روس

کنندگان کاسته شود تا بتوانند اوقات    تلف کند. اگر قرار است با صنعتی شدن بیشتر جامعه از ساعات کار تولید 

هنر و حرفه و ورزش و یا رسیدن به فرزندان    ،فراغت بیشتری برای امور دیگر از جمله فراگیری علم و دانش

کار   بر ساعات   ۲۰  و بعد در مقایسه حتی با دهه  ۳۰ی  هاسال  گران داشته باشند. پس چرا در و معاشرت با دی

یالیسم از زندگی کردن لذت ببرند پس چرا در شوروی کارگران  سآنان افزوده شد. اگر قرار است انسانها در سو

که الکلیسم به یک پدیده وسیع    برند می  های خود تا آن اندازه به الکل پناه  -ردها و ناراحتید برای تسکین  

ی  ها سال   درآنچه    افزود اما همین قدر کافی است تا نشان دهد کهتوان  می   اجتماعی تبدیل شده است. به این لیست 

 .نمیتوانسته سوسیالیسم کارگران باشد  ،شوروی ایجاد شد، مستقل از هر مجادله نظری ربه بعد د   ۳۰
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انقلاب   :گرفت توان  می   و دوران انقلابی روسیه یک نتیجه ساده و درست   ۳۰ی  هاسال   از مقایسه

انقلاب کارگران روسیه شکست خورد و به جای آن یک نظام بورژوایی به سر کارآمد که خود را    ،اکتبر

ای است که کشمکش بین انقلاب و ضد انقلاب بین سوسیالیسم میلادی دوره   ۲۰سوسیالیست میخواند. دهه  

این تحولات  کمونیسم روسی محصول    است.  کارگران و سوسیالیسم بورژوایی که بالاخره حاکم شد در جریان

مطلوب بودن الگوی  همینطور    درونی جامعه روسیه بود. این موقعیت بعدی شوروی در توازن قوای جهانی و

رشد سرمایه داری شوروی برای کشورهای در حال توسعه بود که این جریان را به یک نیروی جهانی تبدیل  

 .کرد 

 

تثبیت کمونیسم روسیو  تكوین  

 

شتاب این صنعتی  ابعاد و  .  گذراند می  شوروی یک پروسه صنعتی شدن را از سر  ۳۰با شروع دهه  

شدن چنان بود که حتی باعث تعجب و خیرگی و منتقدین سرسخت آن شد. از ذکر آمار و ارقامی که این نکته 

یک    سال در شوروی  را به ثبوت میرساند میگذریم. فقط همین اندازه کافی است اشاره کنیم که طی کمتر از ده

نحوی  ه  زیرساخت صنعتی وسیع ایجاد شد و خیل عظیمی از جمعیت آن از روستا به شهرها مهاجرت کردند ب

همین پروسه شهرنشینی برای کشوری گذشت.  درصد    ۵۰که نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت از مرز  

شرایطی اتفاق می افتاد که ادی در  صکشیده بود. چنین رشد شتابان اقتچون انگلیس بیش از صد سال طول  

در یک بحران جهانی و    ۱۹۳۲  تا  ۱۹۲۹ی  هاسال  سرمایه داری غرب پس از سقوط بازار بورس در بین 

داری غرب هزاران نفر   -که روزانه بر صف بیکاران در کشورهای سرمایه  حالیدر  .  برد می  سره  مهلک ب

شوروی برای اجرای طرحهای اقتصادی خود با کمبود نیروی کار مواجه بود. هر روز   ،ند شد می  افزوده

و به شهرها یا مناطقی که پروژهای ساختمانی و صنعتی در جریان بود  ند شد می هزاران نفر از روستا کنده

وروی  در ش آنکه    حال   ند شد می   . در غرب هر روز دهها و شاید صدها موسسه صنعتی ورشکستهند شد می   منتقل

که   گرفت می   ند. اینها همه توسط نظامی صورت کرد می  کار  هب روزانه دهها موسسه کوچک و بزرگ آغاز  

محدود به شدت    آورد، مالکیت شخصی را خواند مدافع کارگر و زحمتکش به حساب می خود را سوسیالیست می 

بود   ،کرده کرده  ملغی  خود  کشور  در  را  دهقانی  مالکیت  خرده  با    ،حتی  تقابل  در  جهانی  عرصه  در  و 

و در تبلیغات خود و حتی در اقدامات بین المللی  ،های قدیمی چون انگلیس و فرانسه قرار داشت امپریالیست 

 .تبدیل شد  خود به مدافع جدی مبارزات ملل تحت ستم
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، و محبوبیت و شد می  رتری سوسیالیسم بر سرمایه داری گذاشتهبه حساب بآن زمان    اینها همه در

در شرایطی که  آن هم    .کرد می   جذبه سوسیالیسم روسی برای کارگر و روشنفکر ناراضی غرب را دو چندان

بشری انتخاب   با روی کار آمدن فاشیسم هیتلری و ناتوانی بورژوازی غرب در محدود کردن این جریان ضد 

  مثال به عنوان    ی شوروی چنان بود که حتیهاپیشرفت   . جذبهماند نمی   ناراضی غرب باقی  چندانی برای اقشار

  یی از روشنفکران ناراضی اشرافیت انگلیس تمام کمال خود را در خدمت شوروی گذاشتند و برای هابخش 

همینطور   .نفوذ جاسوسان شوروی در پستهای بالای مملکتی و امنیتی انگلیس بود   ی متمادی صحبت ازهاسال

  منتقدینش با دشواری مواجه   نی تر حتی برای رادیکالآن را    ویژگی نظام اقتصادی شوروی چنان بود که تبیین 

جایی برای    . آنان با نظامی مواجه بودند که در آن از مالکیت و سرمایه داری خصوصی خبری نبود،ساخت می

  . بنابراین شد می   همه اقتصاد بر اساسی یک نقشه جامع و سراسری هدایت تقریباً    ،رقابت در تولید وجود نداشت 

این کافی بود تا آنان را قانع کند که تولید کالایی  نداشت.  بازار وجود  آنان جایی برای عملکرد مناسبات  به نظر  

در شوروی وجود آنچه    برای آنان  وی ملغی شده است. در نتیجهبه این اعتبار کالا بودن نیروی کار در شور   و

باشد. آن بخش از این منتقدین که با همه تحولات شوروی و تضییقاتی که به  توانست  نمی  داشت سرمایه داری

ی استبدادی و  هاروش   توانستند نظام دیکتاتوری وموافق نبودند و نمی   شد می  کارگر و زحمتکش روسی وارد 

ه در گذار ب   یا تروریستی رژیم حاکم را به حساب سوسیالیسم بگذارند. باز نظام اقتصادی شوروی را مرحله

 باشد   ،ند کرد می  که فراتر از سرمایه داری رفته بود معرفی  اقتصادی جدید   نظامسوی سوسیالیسم یا حتی یک  

 .دانستند می  بوروکراتیک و امثالهمآن را  که

و وضعیت کارگر    ،کرد می  و رای رونق اقتصادی شوروی به اوضاع نگاهآن زمان    اما اگر کسی

  ۲۰ی  هاسال  به نتیجه دیگری نیز برسد. در مقایسه با توانست می داد می روسی را معیار قضاوت خود قرار

اولین کشوری    ۲۰به ساعات کار کارگر روسی اضافه شده بود، و این در حالی بود که شوروی در اواخر دهه  

آن   حق برخورداری از   یا طی پروسههمینطور    .شد می  ساعت کار روزانه معمول  ۷بود که داشت در 

 تعطیلات منظم هفتگی از کارگران روسی سلب شد.

رویه نرمهای   بیل شدن سیستم پاداش براساس قطعه کاری و با افزایش  در زمینه شرایط کار با معمو        

وجود این سیستم پرداخت دستمزد موجب    شد.می   شدت کار کارگران منظما افزوده  ربکاری توسط مدیریت 

معمول بود    ۲۰  دهه  در اواخرآنچه    متوسط ارزش واقعی دستمزد کارگران به حدود نصفبه طور    شد تا

 .ند کرد می   دریافت   ۱۹۲۸شد که آنان در سال  آنچه    معادلمجدداً    بود که  ۵۰ی  هاسال   این فقط دریابد و    تقلیل

به همراه    که مجازات مرگ را  شد می   یک جرم ضدانقلابی محسوب   اعتصاب همخبری نبود.    از حق تشکل ابداً 
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به هر    که  ،مالکیت نکنیم  اگر خودمان را گرفتار شکل حقوقی  بود.    ۳۰دهه  وضعیت کارگر روسی    اینداشت.  

  چگونه ابزار تولید را بین خودشان تقسیم کنند  می   رو برای کارگران فرقی نمیکند که آنان که استثمارشان

توجه کنیم، دیگر کند  می  مندیش از محصولاتی که تولید   و به شرکت کارگر در تولید و چگونگی بهره  ،اند کرده

 نیز کارگر مزد دریافت آن زمان    فرقی اساسی بین نظام اقتصادی شوروی و غرب نمیبینیم. در شوروی

  خرید و فروشی بر حسب ارزش پولیش محاسبه   هر.  شد می   پول به او پرداخت به صورت    ، و اینکرد می

ً . و مطلوبیت هر برنامه سراسری، هر چند نه لزوما برای هر یک از اجزایش و یا لزومشد می مدت، در کوتاه    ا

آنجا نیز مثل هر نظام سرمایه داری دیگر  در  .  شد می  سنجیدهکرد  می   چقدر بالاخره سود تولید اینکه    بر حسب 

 .دردسر برخوردار بود  - از برکت کار و تلاش دیگران از زندگی پرتجمل و بیوار بخشی از جامعه طفیلی 

از جوانبی با    گشت برمی   آن زمان  شورویتا آنجا که به وضعیت سرمایه داری  حال    در عین  اما

یک نظام اجتماعی  به عنوان    بتواند خود را آنکه    . هر نظام سرمایه داری برای شد می  سرمایه داری غرب متمایز

انباشت اولیه خلع مالکیت از دهقانان و ایجاد یک نیروی   .اقتصادی تثبیت کند به پیش شرطهایی نیاز دارد  -

اجزای گوناگون این ملزومات   و همه  ایجاد نهادهای زیرساختی، حقوقی و فرهنگی همههمینطور    کار وسیع و

انگلستان این ملزومات از طریق سلب مالکیت کردن از مثلاً    دهند. در کشورهای اروپای غربیرا تشکیل می 

تجارت برده و استثمار وحشیانه    ،در کنار چپاول مستعمرات   ،اجبار کشاندن شان به شهرها  روستائیان و به 

 در  که  بود   اینها همه به این منجر شده  .آنان کشف استخراج معادن طلا در آمریکا و و استرالیا ممکن شده بود 

طبقه کارگر چند   آید وبه وجود    در مقایسه با زمان خود،  ،انگلستان طی دویست سال یک صنعت پیشرفته

جز فروش نیروی کارش امکان دیگری برای زنده ماندن نداشت. در شوروی نیز  ه میلیونی شکل گیرد که ب

  در اساس متمایز از راهی که در کشورهای دیگر سرمایه داری طی شده   برای ایجاد این پیش شرطها طریقی

شهرها و مناطق صنعتی کشانده    به مرگ به   دهقان روسی به ضرب زور و با تهدید ها  میلیون   .بود پیموده نشد 

به  آنکه    های کار نشدند تا همانند برده با آنان رفتار شود، به مجرد شی از آنان که راهی اردوگاه خشدند. و آن ب

پیه کار صعب و طولانی  بایست  می   کارگر تبدیل شدند دریافتند که همانند براداران و خواهران خود در شهرها 

سال کارگر روسی قرار بود راهی را برای سرمایه داری   دهای کم به تن بمالند. طی ده را در قبال دستمز

طی بیش از یک قرن برای بورژوازی هموار کرده  آن را    شوروی هموار سازد که در انگلستان کارگران

 بودند.  

واقعا معادل یک انقلاب بود.    ۳۰ی  هاسال  گفت که تحولات توان  می   در یک چهارچوب تاریخی 

 معرفی کرد توصیف چندان نادرستی نبود. زیرا   "انقلاب از بالا "آن را    توصیف خود استالین از آن اوضاع که
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شکلی انقلابی از سرمایه    بهواقعا رخ داد این بود که وظیفه انباشت و توسعه سرمایه داری در روسیه  آنچه  

گرفته بود.  به عهده    پیشبرد این وظیفه را یک بورژوازی دولتیداران خصوصی گرفته شده بود و رسالت  

داری   -اما برای کل نظام سرمایه   ،سرمایه دار خصوصی در شوروی البته در این تحول بازنده شده بود 

متفاوت بود. این سرمایه داری توانست در مدتی کوتاه رشدی کند که اگر به حرکت آزاد  کاملاً    شوروی قضیه

نفوذ و قدرت اساساً  آن وقت    بسیار بسیار بیشتر طول میکشید تازه اگر  شد می  عرصه رقابت واگذارسرمایه و  

بنابراین جوهر سوسیالیسم روسی ایجاد یک  ساخت می  سرمایه خارجی چنین امکانی را برای آن ممکن  .

ه قدرت را به دست  منابع داخلی بود. این نیتی بود که از طرف حزبی کعمدتاً    سرمایه داری خودکفا بر اساس

. آحاد طبقه شد می   گرفته بود و به علت کنترل و نظارت بر ابزار تولید به مالک واقعی آنها درآمده بود تعقیب 

خصوصی را مجبور به فرار   بورژوازی جدید روسیه از درون حزبی سر درآوردند که پیشتر سرمایه داران

ادی جامعه گریز نیست. اگر قرار است که قوانین اساسی  بی را از قوانین اقتصحزهیچ  اما  از کشور کرده بود.  

بردگی مزدی کارگر  به  یعنی اگر قرار است اساس تولید جامعه با اتکا    ،دست نخورده باقی بمانند   سرمایه داری

گرفته و عملا مالک ابزار تولیدی است به دست    آن حزب و جریانی که زمام امور راآن وقت    ،صورت گیرد 

مدت  که به جا مانده خود مجبور خواهد شد تولید را به نحوی پیش برد که منافع و سودآوری سرمایه در کوتاه  

اگر به یک انباشت عظیم برای پیشرفت اولیه سرمایه نیاز است آنکه    . این یعنیکند می  و در دراز مدت حکم

 .د حتی اگر بورژواهای منفرد پیشتر از اجرای آن ناتوان مانده بودند این حزب این کار را خواهد کر

پس از  به ویژه    بود که  یا  در شوروی رخ داد، شروع پروسهآنچه    از نقطه نظر تاریخی در حقیقت 

جهانشمول شد و کشورهای بیشتری را در به سرعت   بخش ی رهائیهاجنبش   پایان جنگ جهانی دوم و اوج

ی انقلابی بورژوائی برای الغای فئودالیسم و نظامهای پیشا هاجنبش   هیجدهم و نوزدهم دوره برگرفت. قرن  

ند از بطن نظام کهن یک اقتصاد سرمایه داری بسازند و این نیت خواست می  ئی کههاجنبش   سرمایه داری بود،

هر آنکه    زادی برایند. آکردمی   خود را تحت عنوان شعار آزادی و برابری یک مطالبه ملی و همگانی معرفی

جا شود، به کسب و کاری که میخواهد بپردازد، و از دخالت دولت و به    کس بتواند بدون هر محدودیتی جا

هر کس بر اساس کار و ثروتش و نه موقعیت اشرافی و آنکه    برابری برای  .روسای مملکتی در امان باشد 

در امور اقتصادی و سیاسی جامعه شرکت کند. اینها همه با منافع بورژواهایی که ثروت اندوخته    اش سنتی 

قرن بیستم نشان داد که   بود.  آورند سازگاربه دست    ند از قبل کارگر ثروت باز هم بیشتریخواستمی   بودند و

تنها روش استقرار نظام رسند  قدرت میه  انقلابات بورژوا دمکراتیک که توسط آن سرمایه داران خصوصی ب

سرمایه داری، سرمایه    این قرن شاهد این بود که نه یگانه الگوی اقتصادیهمینطور    نیست.  سرمایه داری
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  سرمایه داری دمکراسی پارلمانی است. این قرن شاهد بروز   نه تنها فرم حکومتی در نظامو    داری رقابتی است 

به دست   ای انقلابی قدرت رایی که به شیوه ها جنبش   است.ی انقلابی سرمایه داری دولتی نیز بوده  ها جنبش 

با وضع قوانینی از ورود    ،اند کرده  الی و یا سرمایه داران خصوصی سلب مالکیت د وئاز رژیم ف   ،گرفته اند 

بخش قابل ملاحظه    ،و از طریق تهییج یا تهدید   اند کرده  سرمایه خارجی یا رقابت آن با سرمایه داخلی ممانعت 

 .اند کرده جمعیت کشور را برای تامین انباشت سرمایه و ایجاد زیرساخت اقتصادی بسیج

رخ داد شروع این پروسه تاریخی بود. سوسیالیسم پرچم فکری و    ۳۰ی  هاسال   آنچه در شوروی

رخوردار بود که با از عناصری ب  ند برد می   که به این عنوان آنان از آن نامآنچه    آرمانی این جنبش شد زیرا

و این تنها روشی که بود در آن    شد می  سازگار میآمد. سوسیالیسم با کسب انقلابی قدرت تداعیکاملاً    منافعشان

ی محروم را به زیر پرچم خود بسیج  هاتوده  آورند وبه دست   با اتکا به آن قدرت راتوانستند می  شرایط آنان

و این با اقدامات آنان برای ایجاد یک دولت متمرکز و    شد می   شخصی تداعیکنند. سوسیالیسم با الغای مالکیت  

ملزومات رشد سرمایه داری شوروی را در مدتی کوتاه و با سرعتی شتابان ممکن توانست  می   مقتدر که تنها

ان برای به  یافت و این با تلاش آن آمد. سوسیالیسم با تولید با برنامه و تمرکز در تولید معنا می سازد سازگار می 

دور از  به خدمت گرفتن همه امکانات جامعه برای انباشت سرمایه و ایجاد صنایع سنگین در وهله نخست و  

آمد. در عین  ی کارگر و محروم جامعه جور درمی هاتوده  ای به نیازهای مصرفی و رفاهیهر گونه ملاحظه 

کم شدن اختلافات بین طبقات و اقشار   ،جامعه  ی محرومهاتوده  حال سوسیالیسم با بهبود و رفاه وضعیت 

ی محروم و  هاتوده   ، اینها همه با مطالبات شد می   و دخالت بیشتر مردم در گرداندن جامعه تداعی  ،اجتماعی

  سوسیالیسم با ضد انگلیسی و ضد فرانسوی بودن تداعی آنکه    حقوق این جوامع همخوانی داشت. بالاخرهیب

خودکفا و بدون وابستگی به   یک جامعه صنعتی وتوان  می   ها با سوسیالیسمو این در کنار این افق که تن  شد می

ی این جنبش تطابق داشت و از قدرت بسیج ملی  هاآرمان   های سنتی اروپا ایجاد کرد، با منافع وامپریالیست 

و محدود بودن    ،داری رقابتی غرب   -علاوه تمایز این مدل سرمایه داری شوروی با سرمایهبه  برخوردار بود.  

به برکت استثمار آن که  به ویژه    بخشیدند. ی م شدید مالکیت خصوصی در این نظام همه به آن یک خصلت مترقی  

که اینها همه در مقایسه    شد می   ی محروم حداقل امکانات رفاهی چندی برای آنان فراهمها توده  کشنده و وحشیانه 

 .شد می با گذشته یک پیشرفت و بهبود فهمیده

پدید آمده بود، به نظامی ارتقا    ژگیهای داخلی شوروییان کمونیسم روسی از نظامی که در اثر و بدینس

ی رهائیبخش کشورهای زیادی در آسیا،  ها جنبش   المللی آن با منافع ب ین  و  یافت که ویژگیهای سیاسی، اقتصادی

 .آمد آفریقا، و آمریکای لاتین سازگار می
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 معضل استالینیسم 

 

دولت مستبد و تک حزبی   ،اتخاذ کردند آن را  سپس در کشورهایی که مدل اقتصادیدر شوروی و  

خشن و مستبد در    یها  قاعده بود. از آنجا که شروع این تحولات به زمامداری استالین و معمول شدن شیوه 

کردیم   ما در بالا اشارهشده است.  این روند تاریخی به استالینیسم موسوم    ،شود می  دوران حاکمیت او مربوط

کامل مالکیت شخصی بر ابزار تولید و  تقریباً حذف  که چگونه شکل متمرکز رشد شتابان اقتصاد شوروی و

جامعه شوروی جایی برای ابراز وجود اقشار مختلف بورژوازی باقی نمیگذاشت تا بدین منظور    توزیع در

وروی برای توسعه سریع خود به  تعدد احزاب و دمکراسی پارلمانی معنا داشته باشد. واقعیت این بود که ش

به   این بدون شک با خود تمرکز در قدرت دولتی راداشت.  تمرکز منابع و امکانات اقتصادی موجود احتیاج  

آنچه به استالینیسم موسوم است. شكل حکومتی مطلوب بورژوازی در چنین موقعیتی برای   .می آورد همراه 

مشابه آن قرار داشتند. شکل حکومتی بورژوازی و دستگاه دولتی شوروی و کشورهایی بود که در موقعیت  

بلکه محصول تکوین تاریخی مشخص سرمایه داری در هر کشور معین  ،آن امری ارادی و اختیاری نیست 

 است.  

بر یک فاکت تاریخی است. مسئله   رویه او نیست. این بیرویهای استالین و خشونت   بر سر زیادهمسئله       

متمرکز شکل گرفته و علیرغم عوض شدن زمامداران قدرت خود را که چگونه یک حکومت  سر این است  

آن صورت   در  ،. اگر مسئله را به بررسی مبتذل خصوصیات شخصی استالین تقلیل ندهیمکند می   حفظ باز تولید 

شوروی را نادیده و به اعتبار آن دستگاه دولتی    ۳۰  دهه  توانیم نقش محوری تکوین اقتصاد شوروی درنمی 

 گرفته و اساس  بررسی خود را با مطالعه آن شروع نکنیم.

  اجتناب ناپذیری یک قدرت مطلقه را در راس نهاد دولتبه طور    شکل ویژه تکوین سرمایه داری در شوروی 

رسالت پیشبرد اوضاع    وکرد می  اگر استالینی وجود نداشت، سیر وقایع استالینی را خلق  می آورد.به وجود  

اتفاق افتاد این بود استالین نشان داد فرد لایقی برای آن شرایط است توانست اهداف و  آنچه    .سپرد  یم  او  را به

 .سرمایه داری شوروی در آن برهه زمانی را متحقق کند 
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پس از جنگ جهانی دومموقعیت کمونیسم روسی   
 

ثبات سیاسی    ،آمده بود   دست ه  همراه با موفقیتهایی که در زمینه صنعتی شدن شوروی ب  ۳۰طی دهه   

تند درون حزبی و بالاخره مقابله   و  انقلاب، منازعات حاد   کم نظیری در آن کشور ایجاد شد. دوران پر تحول

کشاورزی، همه به    ه کردنزدر زمینه کلکتیوی  جان سخت و گسترده دهقانان بر علیه اقدامات دولت مرکزی

که در نتیجه آن هزاران نفر از رهبران و فعالین    -۱۹۳۶ ۱۹۳۸  یهاسال   یها  طی تسویه  .فرجام رسیده بود 

خطر تبدیل نهاد حزب به کانونی برای ابراز   ،های کار اجباری اعزام شدند اردوگاه   حزبی دستگیر، اعدام یا به

هر گونه    تا  کافی بود فعلاً    نارضایتی نیز رفع شد. در زمینه فکری نیز اتوریته جهانی شوروی و متشکل شدن  

  اقتصاد، فلسفه فرهنگی و هنری را در بر   های مخالفت نظری با سیستم ایدئولوژیکیش را که همه عرصه

کمونیست ، به حاشیه براند. تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی که چکیده نظرات رسمی حزب  گرفت می

به کتاب مقدس این جریان بدل   شد می   های مهم نظری و تاریخی مورد منازعه شاملشوروی را در همه زمینه 

اصطلاح به  نیسم و نظام  و معیار تشخیص وفاداری هر انقلابی به کمه  کردن این کتاب ب  اندن و ازبرخوشد.  

 .تمام شود توانست  نمی   ژوازی شورویاوضاع بهتر از این برای بورظاهراً    سوسیالیستی شوروی تبدیل شد.

تغییر کرد. در جنگ جهانی جدیدی که شروع شده بود هیچ یک از طرفین به سرعت    اما این اوضاع

برای دامنه آن محدودیت جغرافیایی قائل نبود. از شمال آفریقا گرفته تا خاور دور همه و همه به کانونهای این  

ی  ها سال   شرایطی اتفاق میافتاد که جنبش کارگری اروپا حتی در مقایسه باجنگ تبدیل شدند. اما این جنگ در  

احزاب    ،. در مقطع جنگ جهانی اولبرد می  سره  قبل از جنگ جهانی اول در ناآمادگی و سردرگمی بیشتری ب

ی کارگر را به گوشت دم توپ هاتوده   سوسیال دمکرات با جانبداری از دول بورژوائی کشورهای خودشان

در مقطع   .کشانده بودند ها تبدیل کرده و کارگران رادیکال و ناراضی را به سردرگمی و پراکندگی  بورژوا

در تقابل با سیاست ناسیونالیستی احزاب اساساً    که  بود   ی تشکل   جنگ جهانی دوم البته کمینترن وجود داشت. این

انترناسیونالیستی و انقلابی    نتوانست یک خط  هاسال   سوسیال دمکرات شکل گرفته بود. اما در عین حال در آن

 آورد. به وجود  در مقابل جنگ امپریالیستی 

کمینترن نیز تغییراتی اساسی را از سر گذراند. این   ،که در شوروی رخ داده بود همراه با تحولاتی  

الیسم شوروی تبدیل  نهاد نیز همانند سایر نهادهای دیگر دوران انقلاب اکتبر به ابزار پیشبرد سیاستهای ناسیون

 اندازساله شوروی، افق و چشم  پنج  یها با چیرگی سوسیالیسم بورژوائی در شوروی و اتخاذ برنامه   .شده بود 
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انقلابی کمینترن از سوسیالیسم و هدف آن برای ایجاد یک جامعه آزاد و انسانی مدرن نیز دگرگون شد. از 

تا حد مجری آن را    مقابل تحولات شوروی خلع سلاح کرد و رسالت دست رفتن این افق انقلابی کمینترن را در  

سیاستهای بورژوائی دولت شوروی تقلیل داد. بدین ترتیب وظیفه مقدم کمینترن نیز این شد که مدافع منافع 

و مقدم   هکه این کشور تنها اردوگاه سوسیالیسم در جهان است حفظ آن وظیف شد میادعا  شوروی باشد، چون

اما    ،به جا باشد توانست  می  ر در شوروی ما با چنین نظامی مواجه بودیم، چنین توقعیگهمه کمونیستهاست. ا

حاکمان این کشور نیز به اقداماتی که آشکارا مخالف منافع کارگران جهان بود دست آن صورت    دیگر در

المللی  نیب که با منافع و مصالح داخلی و کرد می نمیزدند. کمینترن از احزاب کشوری خود اقداماتی را طلب 

ناروا و دخالتهای تشکیلاتی و    یها  روز دولت شوروی سازگار بود. امتناع از پذیرش این اقدامات با برچسب 

 .میگرفت  حتی پلیسی پاسخ

جناح غالب حزبی برای توجیه این اقدام خود   ،شورویه کردن کشاورزی در  زپس از شروع کلکتیوی

  بوخارین غیر از این نشانه تاثر از    یا  عقیدهو    اند  قرار گرفتهمدعی شد که در مقابل کارگران همه طبقات دیگر  

(  1938 -1888Nikolaj Ivanovitj Bucharin )    بورژوائی توهمات  از    است.  و  ناشی  که  مسئله  این 

نزاعهای درونی حزب کمونیست شوروی بود فورا در سطح کمینترن به این شکل تعمیم یافت که در سطح  

هم بر علیه سوسیال دمکراسی و هم و فاشیسم  بایست  می  جهانی نیز این وضعیت صادق است بنابراین کارگران

و سوسیال دمکراسی ها  کمونیست   یچ وحدت عملی بینبه یک اندازه مبارزه کنند و در مقابل حملات فاشیستی ه 

وجود داشته باشد. اینها همه تواند  نمی   ،شد می   که هنوز در جنبش کارگری اروپا یک نیروی مهم محسوب 

تیره شده بود و به شدت    که روابط شوروی با کشورهای اروپایی  شد می   مربوط به شرایط اواخر دهه بیست 

روابط شوروی و کشورهای اروپایی بهبود  ۳۰در اواسط دهه  .داشت وجود   تهدید یک جنگ از جانب آنان 

یافت کمینترن از احزاب کشوری خود خواست که برای ایجاد یک جبهه مشترک با همه نیروهای ضد فاشیست 

شوروی و آلمان هیتلری در مداخله بین  با انعقاد پیمان عدم    ی مترقی بورژوازی تلاش کنند.ها بخش   منجمله

کمیتترن از احزاب کمونیست خواست که لحن تبلیغات خود بر علیه فاشیسم و آلمان را رقیق کنند   ۱۹۳۹سال  

حمله خود بر علیه کشورهای اروپای غربی و نظام سیاسی آنها را تشدید کرده دول این کشورها  اینکه    در عین

شروع جنگ و ادامه آن معرفی کنند. سرانجام با تهاجم ارتش آلمان به مناطق غربی شوروی این  را مسبب  

کشور با کشورهای متفق در مقابل آلمان دست به وحدت نظامی زد. بالاخره خود کمینترن در بحبوحه جنگ  

که شوروی    از طرف شوروی منحل شد تا خیال دول متفق از این بابت راحت شود   ۱۹۴۳جهانی دوم در سال  

این زیگ زاگ زدنهای دولت شوروی و تابعیت احزاب کشوری  نیست.  در صدد دخالت در امور داخلی آنها  
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تسویه جانب مرکز  از  منظما  آنها  ناراضی  که رهبران  در صفوف ند شد می   کمینترن  تشتت جدی  باعث   ،

 .کارگران شده بود 

ناسیونالیسم ذاتی که همواره با خود با  احزاب سوسیال دمکرات با توهمات پارلمانتاریستی شان و  

را بر علیه سیاستهای جنگی فاشیسم سازمان دهند.    یا  نمیتوانستند مقاومت جدیهیچ وجه   ند بهکرد می   حمل

به این تزلزل سوسیال دمکراسی تشتتی که توسط کمینترن به آن دامن میزد را باید اضافه کرد. در نتیجه جنبش  

آمادگی و تفرقه غیرمترقبه گرفتار بود. این  نادر یک    ۳۰کارگری کشورهای اروپایی از همان شروع دهه  

ی کارگری ها توده  از  یا مان با برجستگی خاصی خود را نشان داد. بخش قابل ملاحظهدر آلبه ویژه    وضعیت 

که در اثر بحران اقتصادی به فقر و فلاکت کشانده شده بود و از احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست قطع 

تبدیل شدند.   (Adolf Hitler 1889-1945) امید کرده بودند، به حامی حزب سوسیال ناسیونالیست هیتلر

که   ورسای حزبی  پیمان  پیروز  کشورهای  قیود  از  آلمان  رهایی   Treaty of Versailles 11)   مدعی 

November 1918 )  لیبرالیسم ناسیونالیسم به یک قدرت بلامنازع در جامعه   و  بود. با کم رنگ شدن کمونیسم

که حداقل   ،رف فاشیسم هیتلری برآمد طبه  آلمان تبدیل شد با تهییج احساسات ملی کارگران درصدد جلب آنان  

. در نتیجه برلین که قلب جنبش  داد می   برای شروع خود را مخالف سرمایه داران و مدافع کارگران نشان

به بعد به یک کانون جدی فاشیسم    ۳۰کارگری آلمان و صحنه حرکات انقلابی کارگران بود از اواسط دهه  

تبدیل شد. اینها همه باعث شد که در فردای پایان جنگ خانمانسوز جهانی دوم، علیرغم بالا گرفتن دوباره موج  

آمده از دست برود این دول به دست    فرصت   ،کارگری  انقلابات   یهااهم شدن زمینهفرعمومی و    یها نارضایتی

برای چندین دهه بعد تعیین  آن را    فاتح بورژوا باشند که در مورد آتیه اروپا و جهان تصمیم بگیرند و سیر تحول

کنند. نطفه جهان دو قطبی بعد از جنگ از پیش بسته شده بود. سیر تحولات نظامی جنگ این جنین را متولد 

 کرد.  

در عین حال به تحکیم  شد،  شرکت شوروی در جنگ علیرغم تلفات میلیونی که به مردم آن تحمیل  

خت ترین شرایط به تنهایی پیشرفت ارتش آلمان را در  موقعیت جهانی آن منجر شد. شوروی توانسته بود در س

جبهه شرق متوقف سازد و در سال آخر جنگ با پیشروی و تسخیر اروپای شرقی به یکی از فاتحین جنگ و  

این موفقیت نظامی در کنار    .بود نیروی رهائیبخش مردم این کشورها از سلطه فاشیسم هیتلری تبدیل شده  

نفوذ معنوی شوروی را به مراتب   ،ل بورژوائی بود. غرب به نفع شورویتبلیغات مساعد دوره جنگ دو

شرایط یک وضعیت برگشت ناپذیر را به نفع بورژوازی شوروی تثبیت کرد که از طرف  این  افزایش داد.  

نیز جنگ  دیگر  مذاکرات توانست  نمی  فاتحین  پای  یک  شوروی  شود.  گرفته   The Yalta)   یالتا  نادیده 
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Conference 4-11 February 1945)   ،شد. نتیجه این مذاکرات به تقسیم مناطق نفوذ بین کشورهای آمریکا

طبعاً    شوروی و انگلیس منجر شد. شوروی همچون یک قدرت امپریالیستی در این مذاکرات شرکت داشت و

یمت تضمین نفوذش در به قمثلاً    مثل امپریالیستهای دیگر نقطه رجوعش منافع کشوری خودش بود. از جمله

کشور دست کشید و    از حمایت حزب کمونیست یونان در جنگ داخلی آن  ،بخشی از کشورهای اروپای شرقی

زیر فشار شدید گذاشت تا حمایت کرد می  از انقلابیون یونانی دفاع حزب کمونیست یوگسلاوی را که مستقلاً 

به اتکا توازن داخلی این  اساساً    کشورهای اروپای شرقیآتیه  یالتا    خود را از آنان قطع کند. طبق توافقات اولیه

این ارتش  آنکه    چه  ،ردم این کشورهام  کشورها گذاشته شده بود. اما نفوذ معنوی بالای شوروی در میان

و وجود نیروهای پارتیزانی محلی    شوروی بود که نیروهای فاشیسم هیتلری را از این مناطق عقب رانده بود،

اسلاویستی در بین    و بالاخره تمایلات پان   ،برخوردار بودند   یاحامی شوروی که خود نیز از حمایت توده

سال بعد از پایان    ۴تا    ۳مردم برخی از این کشورها در کنار دخالتهای مستقیم شوروی به این منجر شد که طی  

  یی پیش رود که تماما حامی شوروی بودند و هارژیم   به نفع تثبیت جنگ تحولات سیاسی درونی این جوامع  

 عینا اتخاذ کنند. آن را  ند تا الگوی اقتصادی و سیاسیخواستمی

دیگری   عوارض  سیاسیجنگ  موقعیت  تضعیف  به  جمله  از  داشت.  نظامی    ،نیز  و  اقتصادی 

ارز جهانی با دلار آمریکایی عوض شد. نفوذ انگلیس  به عنوان    امپریالیسم انگلیس منجر شد. نقش پوند انگلیس

این کشور به    ،و تلاشی امپراطوری انگلیس  ۱۹۴۹کاهش یافت با استقلال هند در  به شدت    در مستعمراتش

امپریالیسم دست دوم نزول کرده و جای خالی نفوذ دول  آن را    یک  از  پر کرد. جنگ  امپریالیسم آمریکا 

  کاست و این یا به استقلال این کشورها انجامید یا به به شدت    استعماری دیگر نیز در کشورهای تحت سلطه

  ی ا ی رهائیبخش در این کشورها دامن زد. این وضعیت ناپایدار کشورهای تحت سلطه مقدمه هاجنبش اعتلای  

شد برای    یا در برگرفت و زمینه  ۷۰تا    ۵۰سه دهه  بود به موج انقلابات رهائیبخش که این کشورها را در  

به آن خواهیم پرداخت اما در اینجا بعداً    است که  یا پاگیری و بسط سوسیالیسم ویژه این کشورها. این نکته 

آن زمان   و یکپارچه شدن اروپای شرقی در جهان  ۱۹۴۸کافی است اشاره کنیم که با پیروزی انقلاب چین در  

در    اش طرف امپریالیسم آمریکا قرار داشت که به مدد تفوق نظامی  یکدر  یک دو قطبی قدرت شکل گرفت.  

 امع اروپای غربی ایفا کرد به قدرت بلامنازع کشورهای سرمایه احیا اقتصاد جوکه در  سپس در نقشی    جنگ و

  غرب تبدیل شده بود. در طرف دیگر شوروی و کشورهای اروپای شرقی قرار داشتند که هیچیک  یدار

رقیب جدی بر سر استقرار هژمونی سیاسی و نظامی شوروی در آن منطقه باشد. بدین ترتیب  توانست  نمی 

  : اردوگاه سرمایه داری رقابتی و اردوگاه سرمایه داری دولتی متمرکز  : تقسیم شد   جهان به دو اردوگاه اساسی



131 
 

. در مقابل سرمایه داری کرد می   هر یک از این دو اردوگاه بورژوائی وجود خود را در تقابل با دیگری تعریف

اردوگاه امپریالیستی غرب  . در مقابل،  داد می  رقابتی غرب اردوگاه شوروی تولید با برنامه و متمرکز را قرار 

روش حکومتی پارلمانتاریستی خود را ضامن دمکراسی و آزادی مقابله با استبداد و سیستم تک حزبی جوامع  

 The North Atlantic Treaty Organization)در برابر پیمان ناتو   .کرد می  اردوگاه شوروی تعریف

NATO 4 April 1949 )  پیمان ورشو    (Treaty  of Friendship, Cooperation and Mutual 

Assistance Warsaw Pact in May 1955)    تشکیل شد. تقابل این دو اردوگاه بورژوائی تقابل سرمایه

واقعا وجود داشت تقابل مدل اقتصادی و سیاسی سرمایه داری آنچه    آنکه  داری و کمونیسم شناسانده شد. حال

ابل منافع امپریالیستی این دو اردوگاه بود. چهار دهه طول رقابتی با مدل سرمایه داری متمرکز دولتی و تق

 شاهد آن هستیم استحاله یابد.  هاسال  در این کشید تا این جهان دو قطبی به یک وضعیت جدید که

نگ جریان سرمایه داری دولتی را باید در این متن جهانی تعقیب کرد. اولین تحول ج تحولات بعد از   

مهم در اردوگاه سوسیالیستی با تشدید اختلافات یوگسلاوی و شوروی ظاهر شد. منشا این اختلافات در تناقض  

حزب  مخالفت  و  یوگسلاوی  داخلی  امورات  در  مانع  بدون  دخالت  برای  شوروی  بورژوازی  تمایل  بین 

وگسلاوی بر سر چنین دخالتهایی ریشه داشت. اما با جدایی یوگسلاوی از اردوگاه شوروی حزب کمونیست  ی

یوگسلاوی الگوی سوسیالیستی متناسب با شرایط ملی خود را پرداخت و در سطح جهانی با ایجاد جنبش  

پریالیستی غرب کشورهای غیر متعهد در صدد ایجاد یک نیروی سوم در مقابل اردوگاه شوروی و بلوک ام

  .برآمد 

اردوگاه شوروی در خود این کشور شروع شد. مرگ استالین سرآغاز تحولاتی شد   در  یجد دومین تحول        

آمدن خروشچف کار  با روی  این    (1894Nikita Sergejevitj Chrusjtjov-1971  )  که  اوج خود  به 

ناشیتحول نه  و  داشت  ریشه  استالین  شخصیت  کیش  در  حزاز    طبانه  رهبران  کسب   ب مصاف  برای 

است که در   یا  . این تفاسیر تلاشی برای پوشاندن واقعیات بنیادیشد می   های کلیدی دولتی و حزبی موقعیت 

های آن  تکوین خود به چنین مسائلی دامن زده بودند. در حقیقت این وضعیت اقتصادی شوروی و محدودیت 

سرمایه داری متمرکز با برنامه دولتی در شوروی    مدادند. نظابودند که روندهای اساسی این تحول را تشکیل  

با محدودیتهای جدی ذاتی چنین نظامی مواجه شده بود. این نظام یک الگوی اقتصادی مناسب برای ایجاد یک  

ساله و پیش    پایان برنامه دوم پنج  در  زیرساخت اقتصادی و ایجاد صنایع سنگین در کشوری توسعه نیافته بود.

شوروی در انجام این رسالت خود موفق از آب درآمده بود. شروع    اقتصادی   م نظاجنگ جهانی دوم    از شروع

های این نظام را پوشیده کرد. با  و سپس دوره بازسازی پس از جنگ محدودیت اقتصاد دوره جنگ  جنگ و  
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تنا بدین سان  قضات و اتمام دوره بازسازی نظام اقتصادی شوروی روند طبیعی خود را از سرگرفت. و 

  عامل رونق اقتصادی شوروی بود و   ۳۰فقدان رقابت که در دهه    بروز دادند.  های این نظام خود رامحدودیت 

صنعتی موجب   یها امکان تمرکز سریع و بدون وقفه منابع و امکانات اقتصادی را برای انجام سریع پروژه

 .کرد می یک عامل بازدارنده عملبه عنوان  شده بود اکنون خود 

در مباحثات اقتصادی حزب کمونیست شوروی   ۳۰این تناقضات خودش را از همان اواخر دهه  

به عبارت    آیا قانون ارزش در تعیین آن نقش دارد یا نه.اینکه    قیمت را چگونه باید تعیین کرد واینکه    نشان داد.

یا تنها پس از عرضه شدن کالا دیگر آیا قیمت کالاها و سودآوری یک رشته تولیدی را باید از قبل تعیین کرد  

تعیین شود. این مجادلات به انتشار کتاب استالین تحت عنوان "مسائل اقتصادی  تواند  می  به بازار است که

موقتاً   منجر شد. با انتشار آن از تپش این مجادلات   ۱۹۵۲در سال    "شوروی سوسیالیستی   اتحاد   سوسیالیسم در

رشته تحولات منجر   کافی پخته شده بود که با مرگ استالین به یکدازه  به ان  کاسته شد. اما خود این تناقضات 

 .شود که با روی کار آمدن خروشچف تشدید شد 

 

چه بود  "رویزیونیسم خروشچفی"  

 

خروشچف خود شخصیت مجادله برانگیز بود. نام او با تحولات مهمی در تاریخ کمونیسم روسی  

او از اولین رهبران حزب کمونیست شوروی بود که دوره استالین را به انتقاد کشید و جرایم و  شود  می   تداعی

استالین نسبت داد. کمینفرم سازمان جهانی   "کیش شخصیت "آن زمان رخ داده بود به  که در  جنایات بیحدی را  

ونیست دیگر و احزاب کمونیست پرو شوروی را منحل کرد و روابط حزب و دولت این کشور با احزاب کم

  المللی با طرح تز همزیستی مسالمت نی بتعریف کرد. خروشچف در عرصه  مجدداً    کشورهای اروپای شرقی را

می و سیاسی به عرصه اقتصاد و تکنولوژی  نظا آمیز بین اردوگاه سوسیالیسم و سرمایه داری تاکید را از رقابت  

برقراری یک دوره تنش زدایی با غرب برآمد. در  منتقل کرد و با فرونشستن هیاهوی جنگ سرد در صدد  

همین متن وی روابط شوروی با یوگسلاوی را که پیشتر با طرد این کشور از جرگه کشورهای هم پیمان  

ی خروشچف هر چند با منافع نظام اقتصادی و سیاسی  هاتلاش   قطع شده بود احیا کرد. اینکاملاً    شوروی

به    اما  رسید می   به نظر   د راه حل مناسبی برای رفع مشکلات آنشوروی همخوانی داشت در شرایط موجو

بالاخره به انشعاب   و  اعتراض و نارضایتی احزاب پرو مسکو در کشورهای تحت سلطه را تحریک کرد شدت  

در این اردوگاه منجر شد. این دوره، تحت عنوان مبارزه حزب کمونیست چین بر علیه رویزیونیسم خروشچفی  



133 
 

زمانی بود. امری که در فصل مربوط به سوسیالیسم    یک جریان جدید در سوسیالیسم تا آن  سر منشا شکل گیری

 اخت.  کشورهای تحت سلطه با تفصیل بیشتر به آن خواهیم پرد 

اما این اقدامات بسیار متنوع خروشچف چگونه به مسئله اقتصاد شوروی و به تحولات بعدی کمونیسم  

نظری به وضعیت اقتصادی شوروی  بدواً  کهشود می روسی مربوطند. قضیه وقتی بهتر برایمان قابل درک

جانبه به بسیج همه  توانسته بود با اتکاء    ۳۰رشد متمرکز و با برنامه که طی دهه  مدل  بیفکنیم.    هاسال   آن

خود را    ی هاکمبودها و نارسائی   ۵۰امکانات مادی جامعه رشد سریع صنعتی کشور را موجب شود طی دهه  

اساساً    نشان داد. اقتصاد شوروی طی این دو دهه سریع ولی بسیار ناهنجار توسعه یافته بود. صنعت شوروی

در بخش صنایع سنگین رشد کرده بود و در مقایسه بخش تولید وسائل مصرف از رشد بسیار کمی برخوردار  

تازه به قیمت تشدید استثمار کارگران   ،کاهش دستمزدها  ،افزایش ساعات کار  ،بود. همین اندازه رشد هم 

زمینه بهداشت و درمان آموزش و  علاوه در   بهآمده بود.  به دست   حقوقی سیاسی و حتى صنفی کارگرانبی 

کمبودهای جدی به کارگران تحمیل شده بود. ناهنجاری اقتصاد شوروی خود را در عقب   ،پرورش و تغذیه

در شرایطی که شوروی در آستانه پرتاب اولین   .داد می  ماندگی محسوس بخش کشاورزی از صنعت نیز نشان

نحو   بهاز آمریکا جلو زده بود، تولید کشاورزی در آن  قمر مصنوعی خود به فضا بود و در زمینه فضانوردی  

بارآوری کار در کشاورزی شوروی حتی به یک سوم نرخ  نرخ  قابل ملاحظه ای از آمریکا عقب مانده بود.  

  خود یکی از صادرکنندگان محصولات کشاورزی   ۲۰شوروی که در دهه  رسید.  نمی مشابه آن در آمریکا هم  

 .ین محصولات تبدیل شده بود بود اکنون به وارد کننده ا

بر روی اقتصاد شوروی فشار     نحو غیر مستقیمبه  به این مسائل نکته دیگری را هم باید افزود که 

می آورد. از شروع جنگ جهانی اول تا مقطع بعد از جنگ جهانی دوم شوروی یا درگیر جنگ بود و یا در 

 سو  چنین موقعیتی برای بیش از سه دهه از یکقرار گرفتن شوروی در  داشت.  معرض تهدید جنگ قرار  

ای از منابع انسانی و اقتصادی شوروی را به خود اختصاص داده بود و از سوی دیگر به  بخش قابل ملاحظه 

میلیون نفر    ۲۰طی جنگ جهانی دوم بیش از  آنکه  به ویژه    یک روحیه اضطراب و ناامنی ملی دامن میزد.

 میلادی خطر یک درگیری نظامی   ۵۰با شروع جنگ سرد در اوایل دهه    شده بودند و   شهروند شوروی کشته

این  توانست  می   المللی بود که شوروینی بمحسوس بود. تنها با یک تنش زدایی  کاملاً    ش یا از نوع هسته آن هم  

 که به تازگی  یا خطر را رفع و منابع اقتصادی خود را برای بهبود وضعیت داخلیش و تحکیم موقعیت جهانی

اجتناب ناپذیری به  به طور    ه بود اختصاص دهد. بنابراین رفع مشکلات درونی اقتصاد شوروی د آوربه دست  

با  بعداً    این نیاز شوروی در عرضه بین المللی  توجیه  .بود   یک بازنگری در روابط بین المللی آن کشور محتاج
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از دست رفتن تمایل  "،  "تغییر خصلت سرمایه داری جهانی  همزیستی سالمت آمیز"، ""تزهایی از قبیل بود.  

 . بیان تئوریک یافت  "گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم در غرب "، "امپریالیسم به جنگ 

را اقتصاد شوروی  اساسی  این معضلات  آن  دید می   جناح خروشچف حزب  برای  خواست  می   و 

تواند نمی صرفاً    معضلی که چنین گسترده و سراسری است آن هم    ای بیاندیشد. اما رفع معضل اقتصادی،چاره

به  یک امر فنی باشد. بیش از هر چیز امری اجتماعی است. در نظام سرمایه داری دولتی منافع بورژوازی 

تحولی در آرایش اقتصادی هر  نحو تنگاتنگی با سازمان متمرکز اقتصادی و سیاسی کشور عجین شده است.  

شود می   ایی در بالا را و لذا در منافع کسانی که از موقعیت قبلی ذینفع هستند را باعث جبه    کشور با خود یک جا 

آن هم    جدال سیاسیدر یک  بدواً    بنابراین طبیعی است که هر تحول مهم اقتصادی در چنین نظامی خود را

معضل  این رو    گیرند، نشان دهد. ازی مختلف هیئت حاکمه در مقابل هم قرار می هابخش   جدالی که در آن

و پرداختن به مسائل سیاسی در گیرد  می  اقتصادی تحت الشعاع مصاف سیاسی درونی خود طبقه حاکمه قرار 

 .که خواهان ایجاد چنین تحولاتی است گیرد می  اولویت جناحی قرار

  حزب در چهارچوب آن   انتقاد به کیش شخصیت استالین روش مناسبی بود که این جدال درونی

مخالفین حی و حاضر زنده  پیش برده شود. خروشچف با حمله به کیش استالین در عین حال    بهتوانست  می

. هر چیز مربوط به گذشته که  داد می  در هیئت حاکمه و در حزب کمونیست شوروی را مورد حمله قرار  ،خود 

و بدینسان هر کس که خود را در  شد می  دیگر ضروری نبود، به استالین و جنایات و جرایم دوره او منتسب 

به    .متهم به شریک جرم بودن با استالین شود توانست  می   راحتی  به  داد می  مقابل طرحهای خروشچف قرار

که لبه تیز  بود علاوه حمله به کیش استالین و تمرکز انتقاد بر روی شخصیت او از این حسن نیز برخوردار 

بر عکس این همان حزب و  کاملاً    .کرد نمی   مجری چنین کسی بودند انتقاد را متوجه حزب و دولتی که خالق و  

  دولت سابق بود که این بار تحت هدایت و رهبری جدیدی قرار بود مجری اصلاحاتی برای رفع سلطه کیش 

 .استالین شود 

وجه در صدد برهم زدن نظام    به هیچطبعاً    خروشچف برای تحرک بخشیدن به اقتصاد شوروی

که هیچ تمایلی برای دخیل کردن اراده و دخالت مستقیم همانطور    ،متمرکز در شوروی نبود برنامه ریزی  

خروشچف سازمان اقتصادی شوروی بیش از به نظر    کارگران در این مسئله محوری جامعه شوروی نداشت.

ی پائین  هاسازمان   و از سوی دیگرکرد  می   سو ابتکار و سرعت عمل را کم  اندازه متمرکز بود و این از یک

  . وی سازمان اقتصادی شوروی را که بر اساس تقسیم ساخت می   اقتصادی را از قبول مسئولیت مستقیم معاف

ای با مسئولیت نامحدود تبدیل  ی منطقه هاسازمان   به صورت   مختلف بود   ی ها ی اقتصاد بین وزارتخانههابخش 
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وزارتخانه استخراج نفت و ذغال سنگ چگونگی تولید و توزیع و فروش همه نفت و آنکه  به جای  مثلاً    کرد.

ای واگذار شد. های منطقه کند این وظیفه به تعدادی تراست تعیین  ذغال سنگ استخراج شده در شوروی را  

ها انه ای تضعیف شد و با آن نقش بوروکراتهایی که در وزارتخ بدین ترتیب نقش مرکز به نفع سازمانهای منطقه 

هایی که موفقیت  یکی از شاخص به عنوان    هم چنین با قراردادن سود   .جا خوش کرده بودند به حاشیه رانده شد 

مسئولیت مستقیم مدیر بنگاه افزایش یافت. در چنین حالتی دیگر کافی نبود    شد می  هر بنگاه تولیدی با آن سنجیده

وبیت و کیفیت مناسب برای فروش نیز برخوردار این جنس باید در عین حال از مرغ  ،شود   تولید که جنسی  

 .و تعویض مدیر بنگاه شود  خذهانبار مانده باعث موااما در بود. قرار بود جنس تولید شده می

سراسری و مطابق تصمیمات سازمان  به صورت    در رابطه با کارگران دستمزدها البته کماکان 

را به   یا قوانین و ضوابطی که فشار کشنده  بسیاری از. ولی خروشچف  شد می  برنامه ریزی مرکزی تعیین 

 مدت مرخصی کارگران افزوده شد بر  ساعات کار کاهش یافت  ساخت.  ملغی  کرد  می   کارگران شوروی وارد 

محل کارشان را تغییر دهند. و  های قانونی مشاغل خود را عوض کنند  کارگران اجازه یافتند بدون محدودیت  .

با دههبر دستمزدها   در مقایسه  بالاتری    ۴۰و    ۳۰یها  افزوده شد و  از قدرت مصرف  میلادی کارگران 

و وابسته شدن افزایش دستمزد    ،برخوردار شدند. در عین حال خروشچف در صدد بود پدیده قطعه کاری

 یک ضابطه متعارف درآورد. به صورت  کارگران به سود بنگاههای تولیدی را به تدریج

مثال دهقانان اجازه یافتند بخش  به عنوان    نیز اقدامات مشابهی صورت گرفت.  در زمینه کشاورزی 

  کوچکتری از محصولاتشان را به قیمت از پیش تعیین شده دولتی و بخش بزرگتری از آن را به قیمتی که 

 .بفروشند  شد می  بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیینصرفاً 

بازاندیشی همه جانبه در ایدئولوژی رسمی حزب کمونیست شوروی  این اقدامات خروشچف به یک  

سابق فرو ریخت. مجادله در    یها  دگمساخت.  را از خود متاثر  آن زمان    فضای فکریبه شدت    منجر شد و

در  .گرفت  های قبلی در هر زمینه از اقتصاد فلسفه گرفته تا هنر و ادبیات بالاآموزش مورد صحت احکام و

ی کارگری و  هاسازمان   ای و فرمال حاشیه   سیاست نیز محدود بودن آزادیهای فردی و مدنی، نقشزمینه  

بسط حقوق فردی و دخالت شوراهای  . در عوض تعرض قرار گرفت  در اداره امور مورد  یا نهادهای توده

 وروی کمونیست ش  کارگری و توده ای مطرح شدند. این فضای باز فکری اتوریته معنوی و بلامنازع حزب 

 کشید.سؤال  مفسر نهایی مارکسیسم را به زیربه عنوان 

البته اگر مشکل خروشچف به چنین بازاندیشی فکری محدود میماند، شانس او برای در قدرت ماندن  

بود که در اثر حمله اولیه   یا رفا بازتاب تحرک اجتماعی صاین بازاندیشی فکری    .یافت بسیار افزایش می 
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پهلوانی را داشت که غول  خروشچف حالت    گرفت می  شتاب به سرعت    خروشچف به استالین آغاز شده بود و

قدرت ه خروشچف بآنکه  سه سال پیش از کشد. به بند آن را توانست نمی  را بیدار کرده بود و دیگر یا خفته 

برلین شرقی شاهد یک قیام خونین کارگری بود که تمام    ،بخزد یعنی در فاصله کوتاهی پس از مرگ استالین

حمله خروشچف به دوره    .رتش شوروی بود که فیصله یافت آن کشور را به لرزه درآورد و تنها با دخالت ا

استالین و سرگیجه ناشی از آن برای طبقات حاکم اروپای شرقی در لهستان و مجارستان فضا را برای تحرک  

از یکسو و عروج ناسیونالیسم از سوی دیگر فراهم می آورد. مجارستان شاهد یک قیام    یا  کارگری و توده

بود که در آن نقش شوراهای کارگری تعیین کننده بود. همزمان در شمال لهستان    ۱۹۵۶سراسری در سال  

  درهم ریخت. این به شدت    یک خیزش بخشا مسلحانه کارگری رخ داد که آرایش طبقه حاکم آن کشور را

با شروع رفرمهای   یا البته با دخالت نظامی سرکوب شدند. سرکوب این اعتراضات توده  یا ی تودههاش خیز

 .جدی در این جوامع همراه بود 

در خود روسیه توازن قوا به نحو دیگر بر علیه خروشچف چرخید. اصلاحات اقتصادی که وی در 

ضد و نقیض بودند، نه تنها مشکلات آنکه  به علت    محدود بودنشان و چه به علت    صدد اتخاذشان بود چه

 شدند.  موجب یک رکود اقتصادی جدی در شوروی  ۶۰اقتصادی آن کشور را رفع نکردند بلکه در اوایل دهه  

پروژه کشاورزی  عرصه  خروشچف  یها در  علت    بزرگ  سطحبه  بودن  کشاورزی    پایین  مهندسی 

در    .تولید کشاورزی کماکان حل نشده باقی ماند   و  بارآوری( نافرجام ماندند و پائین بودن سطح  اگرونومی)

  حقوق   و   حق خواهان اصلاحات به  استالین خلاص شده بودند اکنون  فشار دوره  سطح کارخانه کارگرانی که از  

کافی باز نبود و آنان  به اندازه    اجتماعی و صنفی بیشتری بودند. برای قشر روشنفکر جامعه فضای موجود 

به این مشکلات   .اجازه فعالیت احزاب دیگر و امثالهم بودند حد  خواهان ساختاری شدن اصلاحات موجود در  

ای المللی را باید افزود. در اثر بحران ناشی از استقرار سلاحهای هسته نیب داخلی هیئت حاکمه شوروی مسائل  

به  موج اعتراضی گسترده در اروپای شرقی    .گرائید   سردیشوروی در کوبا روابط آمریکا و شوروی به  

شوروی نیز برای طبقه حاکمه شوروی هشدار دهنده بودند. اینها برای جناحی    علاوه وخیم شدن روابط چین و

و درصدد شروع یک تعرض بر    دید می  از هئیت حاکمه شوروی که مصالح خود را با این تغییرات در خطر

 ۱۹۶۴ند. بالاخره در  کرد می   پرآن را    ای بودند که زرادخانهحکم سلاحهای کشندهعلیه خروشچف بود همه در  

 .خروشچف از صدارت حزب بر کنار شد 
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 تلاشی کمونیسم روسی 

 

شود می   پایان کار همه اقدامات او نبود. حداقل این را در زمینه مسائل اقتصادیپایان کار خروشچف  

اجتناب  به طور    زمام امور را در دست داشت تناقضات اقتصاد شورویچه کسی  آنکه   گفت. زیرا مستقل از

سال پس از    ۴این رو    . ازداد می   رشته اصلاحات را در مقابل هیئت حاکمه آن کشور قرار  ناپذیری اتخاذ یک

-Aleksej Nikolajevitj Kosygin 1904)   خلع خروشچف اصلاحاتی که به رفرم اقتصادی کاسیگین

ولی    (1980 شد  خروشچف  دوره  از  متمرکزتر  البته  کشور  اقتصادی  سازمان  شد.  اتخاذ  است  موسوم 

بنگاه    و مدیر    شناخته شدند به رسمیت    شاخص موفقیت بنگاههای تولیدیبه عنوان    مکانیسمهای پولی بیشتری

  ۱۹۸۲خره  و بالا   ۱۹۷۹،  ۱۹۷۴نیز از استقلال عمل بیشتری برخوردار شد. این اصلاحات با اصلاحات سال  

یافتند تا   در   (Michail Gorbatjov 1931-2022)   بالاخره سیاست پروستریکای گورباچفاینکه  ادامه 

قبلی در اقتصاد شوروی را تحت الشعاع قرار داد. هیئت حاکمه شوروی با اتخاذ  و اصلاحات  آغاز شد    ۱۹۸۵

ً   وگذاشت  می این رفرمها البته اساس اقتصاد شوروی را دست نخورده باقی   ضمن حفظ نظام  خواست  می  صرفا

آنچه    مبه حک  هاتلاش   هایی برای کارکرد موثر و تسهیل شده آن فراهم سازد. اینبرنامه ریزی متمرکز را محل

ی اخیر رخ داده است. البته اقدامات موثری برای  هاسال   در شوروی و کشورهای دیگر اروپای شرقی طی

 .اند رفع معضلات اساسی چنین نظامهایی نبوده 

 از جمله ویژگی   (و کم تحرکی تکنولوژیک در عرصه تولید )شاید به استثنای بخش نظامی  ائتلاف             

شوروی بوده و کماکان هست. منظور از اتلاف هم در رابطه با نیروی کار و هم منابع خام  اقتصاد  مهم    یها

دامکه نیروی کار مازاد در جامعه وجود داشت و . ماای است که برای تولید به آنها نیاز است و مواد اولیه

به حساب   تامین منابع خام مشکلی  بود ونمیمادامکه  قابل اغماض  اتلافی  از بروز  توانست  می   آمد چنین 

سالانه دو    ۱۹۵۴تا    ۱۹۴۵ی  هاسال   در شوروی در فاصلهکند.  تناقضات نظام سرمایه داری دولتی جلوگیری  

میلیون نفر از روستا به شهر مهاجرت کردند در زمان خروشچف سیستم پاسپورت داخلی حذف شد و حق  

کارگران برای  انتخاب شغل  در  این شرامجدداً    آزادی  براحتی معمول شد.  که  را  وسیعی  کار  نیروی    یط 

جا شود در اختیار اقتصاد شوروی میگذاشت. در رابطه با منابع اولیه شوروی خود یکی از   هب  جاتوانست  می

زمینه  در  است.  نبوده  شوروی  اقتصاد  متوجه  مشکلی  بابت  این  از  و  است  مواد  این  عمده    تولیدکنندگان 

عقب ماندگی اقتصاد شوروی در این زمینه مادامکه با افزایش کمی همان تکنیکهای قبلی امکان    ،تکنولوژی
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. مشکل از وقتی کرد نمی   تولیدی ممکن بود خطری اقتصاد شوروی را تهدید   یها  افزایش حجم سود برای بنگاه

ی مدرن هاروش   ده ازخود را نشان داد که چنین امکانی دیگر وجود نداشت حفظ و سودآوری قبلی بدون استفا

توانست می   تشدید شدت کار و یا کاهش واقعی سطح دستمزدها  ،کردن ساعات کار  تولید تنها از طریق طولانی

  اجازه آن را    یشوروالبته در چهارچوبی که توازن قوای بین بورژوازی دولتی و کارگران  آن هم    مقدور شود،

بود. این اقدام   ۷۰. یکی از اولین اقدامات برنامه ریزان شوروی معمول کردن بیکارسازی در اوایل دهه  داد می

البته با احتیاط زیادی صورت گرفت زیرا طبق قانون اساسی شوروی حق اشتغال حق همه شهروندان بالغ  

یی که در زمینه بیکارسازی  ها تلاش   نتیجه ماندنیب  .کند   نی تام جامعه است. دولت موظف است برای همه شغل  

و    .تاکید هیئت حاکمه بر افزایش دیسیپلین در محیط کار و سفت کردن کمربندها دنبال شد   صورت گرفت با

دولتی خود یکی از عوامل مهمی شد که به دولتی در مقابل این تعرض بورژوازی    ها ی توجهی اتحادیه یب

میلادی دامن زد. حرکات مشابهی در    ۷۰در شوروی طی نیمه دوم دهه    یا پاگیری جنبش مستقل اتحادیه

کشورهای دیگر اروپای شرقی نیز رخ داد. جنبش همبستگی در لهستان مهمترین این حرکات مستقل کارگری  

 بود. 

این است که محدود شدن دامنه بروز تناقضات اقتصاد شوروی و سایر کشورهای اروپای  اما واقعیت  

 ند برد می  معنای متوقف شدن سیر نزولی اقتصاد این جوامع و رفع رکود مزمنی که از آن رنج شرقی ابدا به 

این جوامع  حاکمه    یها  از دست هیئت به تدریج    وقایعی رخ داد که کنترل اوضاع را  ۷۰دهه    علاوه دربه  نبود.  

نحوی از انحا در بن بست    بهاروپای شرقی    اقتصاد همه کشورهایتقریباً    ۶۰طی نیمه دوم دهه    .خارج کرد 

های خیابانی  و شورش   ۱۹۶۸و رکود قرار داشت. این وضعیت به تلاطمات اجتماعی چکسلواکی در سال  

علیرغم حاد شدن    اشغال نظامی چکسواکی توسط ارتش شوروی توانست منجر شدند.    ۱۹۷۰سال  لهستان در  

سرکوب همینطور    وحدت بلوک شرق را حفظ کند.احزاب هم پیمان شوروی،    "بیگانه شدن" المللی و  نیب جو  

ثبات سیاسی را در موقتاً  ایجاد تغییراتی در آرایش هیئت حاکمه آن کشورلهستان و    های خیابانی درشورش 

حاکمه این  های کارساز نیست. هیئت   خودی خود   بهلهستان برقرار کرد. اما واضح بود که ارعاب و تطمیع  

رخ داده آنچه  خوبی آگاه بودند که بدون ایجاد تغییراتی جدی در اقتصاد این کشورها تکرار بهکشورها خود 

طرف موسسات بانکی و شرکتهای    بهکشورهای اروپای شرقی برای اولین بار  این رو    ازممکن بود.  کاملاً    بود 

به    اصطلاح سوسیالیسمه  چند ملیتی غرب دست کمک دراز کردند. چنین اقدامی البته فلسفه وجودی اردوگاه ب

و در عین حال نشانگر این واقعیت اساسی    ،برد میسؤال    یک نظام متمایز از سرمایه داری را به زیرعنوان  

که دوران ایجاد اقتصادهای خودکفای ملی به پایان رسیده است. جهانی شدن سرمایه داری و درهم تنیده بود 
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شدن اقتصادهای سرمایه داری تاکنون چنین خود را با برجستگی نشان نداده بود. اما این فقط اقتصاد کشورهای  

را می طلبید. اقتصاد کشورهای سرمایه داری غرب نیز با مشکل مازاد تولید    شرق نبود که چنین ارتباطی

به علت   رکود اقتصادی که تقاضا برای اعتبارات را پائین می آورد و چهبه علت    چههمینطور    مواجه بود.

ر  موسسات مالی غرب حجم عظیمی از منابع مالی در اختیا   ،های جهانیتراکم پولهای کشورهای نفتی در بانک 

-Richard Nixon 1913)   دانستند با آنچه کنند. شروع دوره تنش زدایی دوران نیکسونداشتند که نمی 

میلادی ملاحظات سیاسی بر    ۷۰در اوایل دهه    (Henry Kissinger 1923-2023)  کیسینجر  –  (1994

سر مناسبات اقتصادی بین کشورهای غربی و اروپای شرقی را نیز تا حدود زیادی به حاشیه راند. در نتیجه  

  و   مجموع این شرایط دهها میلیارد دلار اعتبارات بانکهای غربی به کشورهای اروپای شرقی سرازیر شد 

د. این کمکها برای احیا اقتصاد کشورهایی همچون  صدها موسسه تولیدی مشترک در این کشورها تاسیس ش

  . و بازپرداخت آن چیز دیگری است  لهستان و رومانی تعیین کننده بود. اما دریافت قروض یک چیز    ،مجارستان

حاکمه کشورهای لهستان و مجارستان مجبور    یها  که هیئت بود  فشار بازپرداخت قروض این کشورها چنان  

قابل   کنند وملاحظه شدند بخش  آن  درآمد ملی خود را صرف  از  اقتصاد به طور    ای  الگوی رشد  واقعی 

موجد   ۸۰و طی دهه    ۷۰که از اواخر دهه    اینها همه عواملی بود   .کشورهای خود را متناسب با آن تنظیم نمایند 

 .ثباتی در این کشورها شدند بی

ناشی از بسط ارتباط اقتصادی آنان با  یک جنبه از عواقب  صرفاً    اما مسئله قروض این کشورها

اقتصاد جهانی است. این ارتباط با خود اختلاف بین سطح تکتولوژیک اقتصادهای این کشورها را برجسته  

و محدود بودن عرصه رقابت برای محصولات اروپای شرقی در بازار جهانی را به برنامه ریزان    ،کرد 

توانستند ارز خارجی کافی برای  درات این کشورها نمی اقتصادی آن کشورها خاطر نشان ساخت. بدون صا

توانستند از امکانات مالی و قروضشان را پرداخت کنند نمیآنکه    پرداخت قروض خود تامین کنند و بدون

تکنیکی بیشتری از غرب برخوردار شوند. این دور باطل تنها از طریق شرکت کشورهای اروپای شرقی در 

شکسته شود. این اقدام ایجاد تحولاتی اساسی را در نظام اقتصادی این کشورها  ت  توانس می   تقسیم کار جهانی

که در رابطه با تحولات اقتصادی دوران خروشچف اشاره کردیم این قبل از هر چیز به طور    همان  میطلبید و

کشورهای  علاوه ارتباط اقتصادی غرب با  به  سیاسی این جوامع بود.    منظا  معنای ایجاد تحولاتی اساسی در

علیرغم هر کم و کسری که در آن زمان    ی سیاسی جدیدی را به این کشورها وارد کرد. تاهاایده  اروپای شرقی

که در هر خیزش و اعتراض   ،حال با هر گنگی و تعبیری  ،این جوامع وجود داشت، این آرمان سوسیالیسم بود 

یا سوسیالیسم با چهره انسانی بود که از قیام    ،واقعی. این خواست استقرار سوسیالیسم  شد می   مطرح  یا  توده
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  ی مردم مطرح ها توده  در لهستان از طرف کارگران و  ۱۹۷۰های شهری  تا شورش   ۱۹۵۳کارگران برلین در  

. بخش هر چه بیشتری از  کرد می   . در پایان دهه هفتاد این سلطه فکری به ضرر سوسیالیسم تغییرشد می

  ان که جزو نظام اداری کشور بودند و چه آنان که جزو مخالفین آن محسوب روشنفکران این جوامع چه آن

پارلمانی  ند شد می نظام  مدافعان  حزبیت   ،به  بنگاه   ،چند  تولیدیخصوصی شدن  ریزی    ،های  برنامه  حذف 

حداقل برای شروع در جنبش    ،در جنبش کارگریهمینطور    مرکزی و معمول شدن مکانیسم بازار تبدیل شدند.

کارگری مشابه کشورهای اروپای غربی در راس مطالبات کارگری قرار ها ی کارگری لهستان ایجاد اتحادیه

گری این کشورها در آن قرار داشت البته یک مطالبه رو به  رکا گرفت. این در مقایسه با وضعیتی که جنبش

یعنی خواست ایجاد    ،شد می  نبش کارگری این کشورها مطرحکه پیشتر توسط ج آنچه    مقایسه بااما در  جلو بود.  

. در مقابل قدرت هژمونی  کرد می   ک مطالبه محدود جلوهی شوراهایی که تولید و اداره جامعه را به دست گیرند  

س اقتصاد کشورهای اروپای غربی این قهر دول اروپای شرقی بود که توازن قوا را وفکری و برتری محس 

 .داشت نگه میموقتاً  قدیمبه نفع نظام 

  ( Solidarność)  جنبش سراسری همبستگی  یر یگ و شکل  ۱۹۸۰لهستان در سال  بحران سیاسی  

باعث هراس طبقات حاکم این کشورها شد. این جنبش متشکل از کسانی بود که حزب حاکم در لهستان مدعی  

متشکل از کارگران بود. تثبیت اتحادیه همبستگی و ابتکارات جالبی که در اساساً    بود. این جنبش شان  نمایندگی

ی سنتی در این  هااتحادیه   رهبران  کار برده بودند حتی بورژوازی اروپای غربی وبه  مذاکرات خود با دولت  

  مستقیم برای کارگران پخش به طور    وقتی که رهبری همبستگی تمام مذاکراتش را  .کرد   کشورها را دلواپس

را   یا مطالبه چنین روش مذاکرهتوانست  می   دشواریبه  ی کارگری اروپای غربی  ها اتحادیه   ، رهبریکرد می

سال صبر کرد و در لحظه مناسبی از طریق   ۲از جانب اعضا خود نادیده بگیرد. بورژوازی دولتی لهستان 

این اقدام روابط بلوک شرق و کشورهای پیمان ناتو را که   .گرفت به دست    یک کودتای نظامی زمام امور را

پس از شرکت ارتش شوروی در جنگ داخلی افغانستان و روی کار آمدن ریگان در آمریکا به سردی گرائیده 

این شرایط فرجه کمتری برای رفع معضلات اقتصادی شد.  المللی آغاز  نی ببود سردتر کرد. یک دوره تنش 

المللی ب ی نبا افزایش تنش  آنکه  به ویژه    گذاشت.اختیار طبقات حاکمه این کشورها می   درجوامع اروپای شرقی  

 .  داد می خود گرفته بود و منابع بیشتری را به خود اختصاص به رقابت تسلیحاتی شتاب جدیدی 

-Jurij Andropov 1914)   فپآندرو  (1906Leonid Brezjnev-1982)  ،پس از مرگ برژنف

چرننکو  (1984 کمونیست    (1911Konstantin Tjernenko-1985  )و  حزب  صدارت  ترتیب  به  که 

 روابط اقتصادی اروپای شرقی و غرب   المللی و از سرگیرینی بگرفتند برای تخفیف تنش  به دست    شوروی را
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خواست می محدود ماند اما زمینه ساز روی کار آمدن شخصی شد که هاتلاش  این .خرج دادند ه یی ب هاتلاش 

جز طرحی کلی چیزی ارائه نکرده بود. کسب صدارت  ه  هر چند خود هنوز ب  ،این اقدامات را به فرجام برساند 

را در   ای شروع پروسه (  Michail Gorbatjov 1931-2022)حزب کمونیست شوروی توسط گورباچف  

برگشت ناپذیر شده و چهره جهان معاصر را تغییر داده کاملاً    تاریخ کمونیسم روسی رقم زد که نتایج آن دیگر

 .است 

رساند که پیشتر خروشچف آغاز  را به فرجام می   ای از یک نقطه نظر تاریخی گورباچف پروسه

از شتابی مستقل برخوردار شد و به روندهای  به سرعت    کرده بود. اصلاحاتی که گورباچف آنها را آغاز کرد 

با روی    ۱۹۸۹موجود در جوامع اروپای شرقی و خود روسیه تحرکی غیر قابل انتظار داد. در تابستان سال  

کار آمدن دولت همبستگی در لهستان سیر وقایعی به حرکت درآمد که دقایق آن بیش از آن آشناست که دوباره 

کنیم تکرار  آنها را  اینجا  اروپای شرقیدر   .در  دیگر  در کشورهای  ماه  از شش  چکسلواکی،    ،طی کمتر 

احزاب    ، بلغارستان و بالاخره رومانی هیئتهای حاکمه قبلی از قدرت ساقط شدند   ،شرقی آلمان  ،مجارستان

به سرعت   و جغرافیای سیاسی منطقهگشتند  دنبال هویت و عناوین و رهبران جدیدی برای خود    بهکمونیست  

در شرف تغییر قرار گرفت. با این تحولات کمونیسم روسی ارزش مصرفش را دیگر برای بورژوازی این  

کشورها از دست داد و این با خود وحدت سیاسی و ایدئولوژیک این کشورها را نیز برهم زد. جهان دو قطبی  

ودی پیمان ورشو را حذف دوران بعد از جنگ جهانی دوم به پایان خود رسید، و این اگر هم اکنون فلسفه وج

 است. فرو برده    "بحران صلح"کرده، پیمان ناتو را نیز به گفته یکی از کارشناسان معروف نظامی غرب در  

خلاصه در کشورهای اروپای شرقی چه چیزی دارد اتفاق میافتد. از مورد آلمان شرقی  به طور    اما 

یک کشور مستقل موجودیت به عنوان    منضم شده و دیگراین کشور دیگر به آلمان غربی  اینکه    چه  ،که بگذریم

کشورهای دیگر اروپای شرقی درصدد است تا اوضاع سیاسی و اقتصادی بدین ترتیب   ندارد، طبقه حاکمه در

بازار  :تثبیت شود  اقتصاد  نفع  به  دولتی  متمرکز  و  برنامه  با  نظام  اقتصادی  زمینه    خصوصی کردن   ،در 

اقتهابخش  از  بیشتری  چه  هر  شدهی  دولتی  بیکاری   ،صاد  مقوله  آشکار  بورس  ،پذیرش  مدیریت   ،بازار 

در سطح سیاسی احزاب کمونیستی که پیشتر زمامدار مطلق امور بودند و رود.  میبورژوازی و امثالهم کنار  

یا از طریق داوطلبانه و  تودههاخیزش   اکنون  پارلم  اند  همچون در رومانی( کنار رفته)ای ی  نهاد  ن و  ابا 

مالک حقوقی  تواند  می  مالکیت قرار است به تدریج حل شود. دولت مسئله  .  شوند می  پلورالیسم سیاسی جایگزین

تماما یا  تواند  می  معادن و غیره باشد و بخش دیگر از آن  ،زمین،  از بنگاههای تولیدیا ی بخش قابل ملاحظه

کامل خریداری شود. تا آنجا که به نهادهای اجرایی جامعه شکل سهام یا  ه  بخشا از طرف صاحبان خصوصی ب
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بر میگردد البته همانند هر نظام پارلمانی دیگر استقلال خود را حفظ خواهند کرد. قرار نیست در ارتش، پلیس  

آید. مسئله فقط این است که کدام بخش از طبقه به وجود    بوروکراسی و نظام قضایی این کشورها تغییری

ش مسلطی در آن خواهد داشت. هیئت حاکمه سابق در صدد است تا نفوذ خود را در این نهادها  بورژوازی نق

ی آتی به فرجام خواهند رسید. اما باید گفت که این  هاسال  حال اینها همه مسائلی هستند که دربه هر    حفظ کند.

جوامع اروپای شرقی و  های ملی تمایزی بین  جز ویژگی ه  که دیگر ب   یا تحولات هنوز تا رسیدن به مرحله

 .غربی وجود نداشته باشد باید یک فاصله واقعی را طی کنند که عواقب طی شدن آن از پیش روشن نیست 

کمونیسم روسیتا    هرروبه   تاریخ  از  ما  بررسی  به  که  عنوان    آنجا  عمده به  جریانات  از  یکی 

شروع کرده بود به    ۳۰تحولات جاری سیری را که این جریان از دهه    ،گردد سوسیالیسم قرن بیستم برمی 

ی  هاروش   شوروی و اروپای شرقی برای پیشرفت خود به ابزار و  یدار . سرمایه سازد می   فرجام خود نزدیک

روسی و به این    بیند. ارزش مصرف کمونیسم غرب آنها را می   یدار در سرمایهفعلاً    دیگری احتیاج دارد که

مطالبه واژگونی نظام کارمزدی و آرمان    است.  اعتبار سوسیالیسم برای طبقات حاکم این جوامع تمام شده

ً و ماند می  سوسیالیسم مجدا به کارگران محدود     . گیرد می مقابل آنان قراردر  وظیفه تحقق آن تماما
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 فصل نهم  :
 

 سوسیالیسم کشورهای جهان سوم 

 

               

 

و دارد  با کمونیسم روسی  تنگاتنگی  متاثر  شدیداً    سوسیالیسم کشورهای جهان سوم رابطه  آن  از 

این مسئله حتی در مقاطعی که برخی از احزاب سوسیالیست کشورهای جهان سوم خود را از نظر  3.*است 

سوسیالیسم   از  ما صحبت  وقتى  البته  است.  نیز صادق  اند  داده  قرار  کمونیسم روسی  با  تقابل  در  سیاسی 

گون نیست. واحد و هم متذکر شویم که منظور ما یک طیفبدواً    این را  کنیم باید کشورهای جهان سوم می 

قدرت رسیدند.   بهنه و همه از طریق انقلاب    دانستند می  مدافعان این سوسیالیسم نه همه خود را طرفدار مارکس

 Kwame Nkrumah)  اصطلاح آفریقایی قوام نکرومهه  سوسیالیسم حزب کمونیست چین و سوسیالیسم ببین  

اختلاف زیادی وجود دارد.    (1922Julius Kambarage Nyerere- 1999  )  نیه ررهو    (1909-1972

را اختلاف  اندازه  کاستروتوان  می  همان  فیدل  چریکی  جریان  رسیدن  قدرت  به  چگونگی  - 2016  )در 

1926Fidel Alejandro Castro Ruz)  حزب خلق افغانستانمثلاً    و   (The People's Democratic 

Party of Afghanistan 1965-1992)    .همه    بهیافت پیمان  علاوه  هم  کشورهای  جزو  جریانات  این 

 شووری نبودند. 

  ، نیجها متفاوت  ها ی وابستگی  علیرغمدانیم که همه این جریانات را  پس چرا ما خود را مجاز می 

علیرغم همینطور  و ،رسیدن بودند  به قدرت قدرت رسیدند یا در صدد به ی مختلفی که از طریق آن هاروش 

 
ما عنوان کشورهای جهان سوم را با تسامح انتخاب کردیم و در اینجا قصد مرزبندی با تفاسیر گوناگون در این  * 3

-اقتصادی پیشا سرمایههستند که با شکل بندی یا کشورهای توسعه نیافته ،منظور ما از کشورهای جهان سوم .باره را نداریم

 . شوندمی امکانات صنعتی محدود و سطح پائین تولیدات ملی مشخص ،ارید

 



144 
 

این  آنچه    ؟با یکدیگر در یک جا قرار دهیم  ، اند کرده  عرصه داخلی و جهانی تعقیب های متفاوتی که در  سیاست 

ای است که این جریانات متفاوت را به زیر یک تیتر کلی گرد میآورد آرمان و مطالبه اجتماعیظاهراً    جریانات 

 .در آن شریک بودند 

 

 عروج سوسیالیسم در کشورهای جهان سوم 

 

به ویژه   عروج این نوع سوسیالیسم را باید در تحولاتی که جهان معاصرو   یر یگ زمینه های شکل

تا پیش از وقوع جنگ جهانی دوم بخش اعظم    کرد.    پس از پایان جنگ جهانی دوم از سر گذرانده بود جستجو

جهانی  . وقوع دو جنگ  شد می   جهان بین چند کشور امپریالیستی غرب و در راس آنان امپریالیسم انگلیس تقسیم

ً   خانمانسوز آوردن  به دست    ها برای برهم زدن نظم موجود وتلاش بخشی از این امپریالیست به علت    اساسا

کشورهای مختلف  رشد ناموزون در بین  مناطق نفوذ بیشتر رخ داده بود. جهان نیمه اول قرن بیستم شاهد یک  

در    ،ی دوره خود برخوردار بودند از بالاترین سطح تکنیک آن زمان    بود. در حالیکه کشورهای استعماری

  حداکثر تولید محصولات مصرفی معینی صورت   استخراج مواد خام و  ،مستعمرات آنان تولید کشاورزی

جنبش های   داشتند.از همان شروع قرن وجود    یا ی استقلال طلبانهها جنبش در مقابل این وضعیت    .گرفت می

و ایجاد یک حکومت    ، ایجاد یک دولت متمرکز صنعتی شدن کشور بورژوائی که خواستشان کسب استقلال ملی  

  یی بود. در فاصله بین دو جنگ جهانی هاجنبش   جنبش مشروطه در ایران یک نمونه چنین  .پارلمانی بود 

شدند.  نشینی جدیعقب ند دچار گرفتمی های خود را از الگوی سرمایه داری غرب آلدهیای ملی که ها جنبش 

  یبرالیسم بورژوازی غرب لی  ها آرمان   پیشتر توضیح دادیم، در طی جنگ جهانی اول باورها و که  طور همان

تجارت آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد همه و همه در مقابل    ،حکومت پارلمانی  .اعتبار شدند یببه شدت  

فاصله بین دو جنگ  در  اقدامات متمرکز مستبد و توسعه طلبانه دول بورژوازی غرب مهر بطلان خوردند.  

میلیونی بیکاری  خود  با  که  رفت  فرو  جهانی  بحران  یک  با  غرب  داری  سرمایه  فقر   ،جهانی  و  فلاکت 

ه عظیم مردم به بار آورد. این وضعیت اقتصاد جهانی باور به عملکرد بازار و  زایدالوصف را برای تود 

و بحران سیاسی و اقتصادی سرمایه    ،تجارت آزاد را زایل ساخت. در کنار این ورشکستگی ایدئولوژیک

انقلاب اکتبر به ایجاد یک نظام سیاسی  کرد.  داری غرب الگوی دیگری برای رشد و توسعه در دنیا ظهور  

متمرکز اقتصادی توانست از یک    ر یزی  با توسل به برنامه  ۳۰در دهه  به ویژه    در شوروی منجر شد که  جدید 

 ً ی استقلال طلبانه در کشورهای  هاجنبش   برای  رشد بیسابقه برخوردار شود. موفقیت اقتصادی شوروی قطعا
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روسیه هر چند خود در دوره قبل از انقلاب یک کشور امپریالیستی بود و از این بابت    .جهان سوم جذاب بود 

چنین  اینکه    زراعی بود.عمدتاً    با کشورهای جهان سوم تفاوت داشت، اما همانند آنان کشوری عقب مانده و

متمرکز از یک رشد صنعتی شتابان اقتصاد خودکفا برخوردار   ر یزی کشوری توانسته بود با اتکا به یک برنامه

  شوروی این پیشرفت اقتصادی خود را در شرایطی آنکه  به ویژه    .چشمگیر بود   بسیار  هاجنبش   برای این  ،شود 

گریبان بود. علاوه بر    آورد که سرمایه داری غرب در یک بحران سراسری و عمیق دست بهمیبه دست  

حائز اهمیت بود.    هاجنبش   ی، الگوی اقتصادی آن از جوانب دیگری نیز برای اینموفقیت اقتصادی شورو

یک الگوی مطلوب برای توسعه اقتصادی  صرفاً    رشد متمرکز اقتصادی با دخالت کامل دولت در این پروسه

 ، و تمایلات ضد غربی نیز برخوردار بود احساسات  نبود. چنین الگویی از قابلیت بسیج ملی و کانالیزه کردن  

 شده  در پایان جنگ جهانی دوم و کسب استقلال کشورهای سابقا مستعمره به یک جریان قوی تبدیلبه ویژه    که

 .بود 

الگوی    چنیننبش استقلال طلبانه شرکت داشتند منافع خود را با اتخاذ  در جکه    مختلف مردم  اقشار

را   یا آینده  ،تاب رقابت در مقابل سرمایه خارجی را نداشت   که  . بورژوازی بومیند دید می  رشدی سازگار

گمرکی   ها ی بستن تعرفه ، کار بستن انحصار تجارت خارجیبه که دولت از طریق کرد می  پیش خود مجسم

امکان رشد بیشتری برای آن فراهم آورد. برای دهقانان اتخاذ چنین    ،و ملی کردن انحصارات خارجی  ،بالا

  حزب   ،در مورد چینمثلاً    اینکه  کما  ،شد می   تداعی  هافئودال   های مالکان بزرگ ومدلی با مصادره زمین 

آغاز کرده    ،گیرد به دست  تمام کشور راآنکه  کمونیست سیاست ارضی خود را در مناطق آزاد شده پیش از

با    ،ی محروم دیگر روی کار آمدن چنین الگوی رشدی با ارتقا وضعیت معیشتیهاتوده  بود. برای کارگران و

اینها همه جوانبی بود که به    .شد می   درمانی و آموزشی بهتر و بیشتر تداعی  ،اشتغال بهتر و با امکانات رفاهی

 .داد می  یت بسیج ملی و سراسریاین الگوی رشد قابل

توازن قوای جهانی بالاخره موقعیت شوروی در  باعث    ،و  مخصوصا پس از جنگ جهانی دوم 

ی ملل تحت ستم و نه  هاجنبش  این کشور در نزد آنان حامیآنکه  به ویژه    ،شد می   هاجنبش   پشتگرمی این

تاکیدش بر تمرکز و برنامه ریزی اقتصاد، با سان الگوی رشد شوروی با  بدین.  شد می   استعمارگر محسوب 

آورده بود با مطالبات  به دست    و با موفقیتی که در رشد شتابان شوروی  اش برجسته بودن اقدامات رفرمیستی 

از خود متاثر  شدیداً    را  هاجنبش   همخوانی داشت این  ی استقلال طلبانه کشورهای جهان سومهاجنبش   اجتماعی

  .ساخت 
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جهانی دوم به تضعیف موقعیت کشورهای امپریالیستی اروپایی از جمله انگلیس منجر  پایان جنگ  

شد. جای خالی این کشورهای امپریالیستی را آمریکا که اکنون به قدرت بلامنازع در میان کشورهای غربی 

ی  ها ش جنب  مانند آسیای شرقی و جنوب شرقی پیشرفت   ،کند. هر چند در مناطقی  پر  بدل شده بود هم نتوانست 

دنیای پس از جنگ    ،های استعماری سابقبخش را کند کرد. بدین ترتیب در کنار اضمحلال قدرت   رهائی

انقلاب چین به سرانجام    ۱۹۴۹و اعلام استقلال کشورهای جدیدی بود. سال    یر یگ  جهانی دوم شاهد شکل

الهام بخش انقلاب  این  آمد.  ی رهائیبخش در  هاجنبش   رسید و یک دولت متمرکز در آن کشور روی کار 

عربی و آفریقایی نیز استقلال   ،رشته از کشورهای آسیای جنوب شرقی  یک  ۵۰کشورهای دیگر شد. در دهه  

 Gamal Abdel Nasser) ئیس جمهورجریان منتسب به ر     آوردند. در مصر ناصریسمبه دست    خود را

هم زد و به پاگیری جریانات بعثی در  به  طرفداران زیادی    ،روی کار آمد   ،وقت آن کشور  (  1918-1970

خواست می   پا گرفت کهرره    ن یهدر آفریقا سوسیالیسم اومانیستی قوام نکرومه و  گشت.  عراق و سوریه منجر  

در نیمی از کره و   ،آسیای شرقی و جنوب شرقیدر  ای آفریقا پیوند دهد.  سوسیالیسم را با ارزشهای سنتی قبیله 

 The Communist) حکومتهای مشابه چین روی کار آمدند. در اندونزی نیز یک حزب کمونیست  ،ویتنام

Party of Indonesia, PKI))   با حکومت سوکارنو ائتلاف  در  داشت که    Sukarno  Ahmad)  وجود 

رم حکومتی پارلمانی نقرار داشت. حتی در هندوستان که دانست می  که خود را سوسیالیست  (1901-1970

از طریق برنامه ریزی اقتصادی عدالت اجتماعی را در آن کشور    صدد بود تا  را حفظ کرده بود، دولت آن در

باتیستا    ،چریکی فیدل کاسترو و چه گوارادر آمریکای لاتین جریان    .برقرار سازد  حکومت دست نشانده 

(Fulgencio Batista y Zaldívar 1901-1973  )  و و  رهائی  مبشر  به  ساخت  را سرنگون  کوبا  در 

ی  با ی چریکی در آمریکای لاتین کو ها جنبش   علیرغم اوج  ۶۰دهه    در سوسیالیسم در آمریکای جنوبی بدل شد.  

  کنگوی برازاویل،   ،الجزائر، لیبی، سومالی  دومی در این نیمه قاره شکل نگرفت. ولی در آفریقای مرکزی،

حكومتهای مالی  بعداً    روی کار آمدند، هر چند خواندند  می   یی که خود را سوسیالیست هارژیم   غنا،  زئیر  ،مالی

یمن جنوبی    ،برمه و در شبه قاره عربستان  و غنا و زئیر در اثر کودتا سرنگون شدند. در آسیای جنوب شرقی،

 رشته مستعمرات پرتغال در آفریقا استقلال خود را  یک  ۷۰. در دهه  به جرگه کشورهای سوسیالیستی پیوستند 

به    ۱۹۷۵تا    ۱۹۷۴ی  هاسال  موزامبیک کیپ ور، سائوتومه و آنگولا در فاصله  گینه بیسائو،  .آوردند به دست  

سوسیالیست  را  خود  که  افتادند  جریاناتی  اثر دانستند می   دست  در  آمریکا  اشغالگر  قوای  دور  همین  در   . 

از تحولات با روی کار آمدن  این سیر  مجبور به خروج از شبه قاره هندوچین شد.    یا ی مسلحانه توده ها جنبش 
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ی استقلال طلبانه و ضد دیکتاتوری در  هاجنبش   پیروزی  و  حکومتهای پرو مسکو در اتیوپی و افغانستان

 به فرجام رسید.  ۸۰و شروع دهه  ۷۰اواخر دهه  زیمبابوه و نیکاراگوئه در

که طی دویست سال گذشته در اروپا و آمریکای شمالی تحت پرچم لیبرالیسم    یا اما چرا مطالبه

برای  و حتی در مواردی کارگرپناه شود.    به سوسیالیسم رجوع کند،بایست  می   بورژوائی رخ داده بود، این بار

آنکه   باید به واقعیات و معضلات این جوامع رجوع کنیم وضعیت عمومی این جوامع تا قبل ازفهم قضیه  

سطح پائین   ،ماندگیعقب دستخوش انقلاب یا شاهد تغییری در هئیت حاکمه شوند کمابیش یکسان بود. فقر و  

  غیر صنعتی بودن، مطالبه ترقی و پیشرفت اقتصادی را به یک مطالبه مهم اجتماعی تبدیل   ،کیفیت زندگی

دیده بودند و توقعات    ته رامد نظر عناصر رادیکال و ناراضی بود که اروپای پیشرفبه ویژه    و این  ،کرد می

یی که در ارتباط  هارژیم   مستعمره بودن، و در قدرت بودن  ،علاوه اشغال نظامیبه    .شان از زندگی متفاوت بود 

ند، امکان وقوع هر  کرد می  مستقیم با قدرتهای امپریالیستی بودند و هر حرکت ناراضی را درجا سرکوب 

تحولی را به سرنگونی آنان گره میزد. و بالاخره بافت اجتماعی این جوامع هنوز چنان تکوین نیافته بود که 

در ظاهر   .همه تناقضات و تحولات جامعه قرار گیرد محور  تضاد بین طبقه کارگر و بورژوازی در صدر و  

راه خود را توانستند می  . گویا اگر این کشورهاشد می  های امپریالیستی دیدهسلطه قدرت  اشکال کار ناشی از

دیگر مانعی اساسی بر سر رسیدن آنان  آن صورت    بدون دخالت هر نیروی خارجی و متخاصم دنبال کنند، در

 .وجود نداشت  شان دادن به حقارت ملیخاتمه به پای کشورهای پیشرفته غرب و 

اتخاذ آن را    سرمایه داری غرب و ایدئولوژی لیبرالیسمولی چرا بورژوازی این جوامع الگوی   

و   ،شرکت در تجارت جهانی  ، نکرد؟ مگر سرمایه داری اروپا پیشرفت اقتصادی خود را با اتخاذ رقابت آزاد 

عقاید اظهارات   در  ،ی اولیه لیبرالیسم بورژوازیهاآرمان   نیاورده بود؟ مگر دربه دست    ا به مکانیسم بازارکات

-Jean-Jacques Rousseau1712)  در نظرات روسو  ،رهبران و متفکران نخست انقلاب کبیر فرانسه

رو  به هر    نکاتی یافت که پاسخ حل بخشی از معضلات این جوامع را در خود داشته باشد.توان  نمی   و  (1778

علت    پس شده بودند.    از نظر تاریخی مدرنیسم و ناسیونالیسم توسط همین ایدئولوژی بورژوازی ساخته پرداخته

این اکراه بورژوازی کشورهای جهان سوم از اتخاذ مدل غرب چه بود، و چرا به جای لیبرالیسم به سوسیالیسم  

ی استقلال طلبانه در مقابل  هاجنبش آنکه    توسل جست؟ چند فاکتور اساسی در این رابطه نقش ایفا کردند. اول

  ، همین لیبرالیسم بوروژائی بود. پذیرش ایدئولوژی دشمن شان  دول استعماری قرار داشتند که ایدئولوژی رسمی

  ها جنبش   از قابلیت رزمندگی و بسیج اینطبعاً    به معنای سازش با آن بود و این  ، حال با هر تفسیر و انتقادی

اش اولیه   یها  ایدئولوژی بورژوازی در قرن بیستم نیز آنقدر در فرم و مضمون از ایدهالبته خود    .میکاست 
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درد  به ای که که دیگر در آن هیچ جنبه مترقی و پیشرفته  ،قدر از محتوی تهی شده بود  آن ،فاصله گرفته بود 

 ، مایگی الگو و ایدئولوژی سرمایه داری غرب بیمقابل این  در  آنکه  دوم    .شد نمی   بخورد هم یافت   هاجنبش   این

.  داد می   سوسیالیسم دوران استالین از خصوصیاتی برخوردار بود که به نیازهای این بوروژازی تماما پاسخ

در این سوسیالیسم، رادیکالیسم ضد سرمایه داری کارگر آنقدر رقیق شده و به انتقاد علیه شكل خصوصی آن  

 بورژوازی این جوامع خطری را متوجه آن ه دیگر پذیرش این سوسیالیسم از جانب  ک  بود،  گشته  محدود 

حال درصدد ایجاد یک نظام سرمایه داری دولتی بود و این را حتی در به هر  که    یا  بورژوازی  .کرد نمی 

تمام  به نام    مواردی مایل بود    ی ها  علاوه در این سوسیالیسم، مولفه  بهکند.  انقلاب علیه سرمایه داری هم 

ر داشتند و بنابراین پذیرش آن با مطالبات ناسیونالیستی و مدرنیستی  ناسیونالیسم و مدرنیسم هر دو حضو

از نداشت.  تناقضی  جوامع  این  رو    بوروژازی  پرچمیاین  سوسیالیسم،  این  دست    پذیرش  بورژوازی  به 

وسیع را برای مطالبات   ی ا براحتی به زیر آن یک نیروی توده توانست  می  که  داد می   کشورهای جهان سوم

 . علیه کشور خارجی بسیج کند خود و بر  

 ، را به آن مشغول کرده بودند   البته ممکن است گفته شود که مسائل و مشکلاتی که این جریانات خود 

این سوسیالیسم چراغ عمل کارگرانی است    آنها مربوط نیست.به  اساساً    مسائلی هستند که سوسیالیسم مارکس

در یک کشور  شود  می   چگونهاینکه    و بنابراین ربطی به  ،سازند جامعه سرمایه داری را واژگون  خواهند  می   که

آنچه   کم توسعه یک نظام سرمایه داری را ایجاد کرد ندارد. ولی واقعیت این است که مکاتب فکری بر اساس

 ً   ، قرن بیستم   یدار همان اندازه که وضعیت جامعه سرمایهبه  .  شوند می   ، شناختهشود می  از آنها فهمیده  اجتماعا

 ها سال  همان اندازه نیز واقعیت سوسیالیسم موجود در شوروی آن به ،گذاشت جایی برای نظرات روسو نمی

سوسیالیسم مارکس را به نوعی روش برای صنعتی شدن جوامع عقب مانده تنزل داده بود. و این واقعیتی بود  

آنچه   راین وضعیت این جوامع باکه در مقابل جریانات ناراضی نوپای بورژوا در این جوامع قرار داشت. بناب

 .آمد کلید جور میو  از سوسیالیسم نشان داده شده بود مثل قفل

حفظ این موقعیت را نیز    راه رسیدن به موقعیت مطلوب برای این جوامع وعلاوه این سوسیالیسم    به

برای هرگونه اظهار نظر  سلطه دول استعماری راه را    ی مستبد یاها رژیم   در شرایطی که وجود .  داد می   نشان 

به    را  هارژیم   و سرنگونی اینکرد  می  اش، سد حتی در شکل مسخ شده پارلمانی   ،و دخالت نیروهای ناراضی 

، این سوسیالیسم راهگشا بود. تسخیر قدرت سیاسی قدم اول داد می   اجتناب ناپذیری در دستور کار قرارطور  

. انقلاب و مبارزه قهرآمیز جزء لاینفک این  رسید می  سمبرای شروع راهی بود که بالاخره به این سوسیالی

واقعی با آلترناتیو دیگری مواجه نبود  به طور    ینها همه با نیازهای نیرویی کها .  شد می   سوسیالیسم تعریف
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در مورد   ،مارکس و لنین  یها روش قهرآمیز کسب قدرت با توسل به تئوری اینکه  علاوه بهآمد. سازگار می 

و این امر روش    ،شد می  لزوم فراتر رفتن از حکومت پارلمانی و درهم شکستن دولت بوروژازی توضیح داده

ی مختلفی برای کسب قدرت سیاسی هاروش   ساخت. البتهقهرآمیز مزبور را از اعتبار علمی نیز برخوردار می 

ملی تا ایجاد کانونهای انقلابی    از تشکیل ارتش رهائیبخش،  هاروش   مطرح و اتخاذ شد. این  هاجنبش   در این

و حتی کودتاهای کاخی تنزل یافت. اما علیرغم این تفاوتها    ،ضربت چریکی در شهرهاهای  هسته  ،در روستاها

البته این سوسیالیسم چیزی    است.  روش قهرآمیز برای کسب قدرت همراه یک مولفه مهم این سوسیالیسم بوده

  ها  به این جنبه  یتر مشخص به طور    ترو ما پائین کرد  می   قدرت مطرح  ر مورد چگونگی کسب بیش از این د 

 .پرداخت   خواهیم

 

 مولفه های اصلی سوسیالیسم کشورهای جهان سوم
 

 ایدئولوژی  -١

بودن روش کسب قدرت سیاسی در مورد این اقدام    زیآماز قهر  یتراین سوسیالیسم چیز مشخص 

یک نیروی سیاسی کافی برای تغییر رژیم موجود به حرکت   توانمی   چگونهاینکه    میگفت. در این سوسیالیسم

برمیگردد، و    . سابقه این بحث البته به قدمت ظهور کمونیسم روسیشد می   درآورد و بسیج کرد نیز مطرح

که مربوط به مبارزات (  ۱۹۲۸های کنگره ششم کمینترن )صوبات قطعنامه در متوان  می   چوهر آن را حتی

این سوسیالیسم یکسان بودن منافع اقشار مختلف ناراضی تحت عنوان منافع  در  نیز یافت.    شد می  ملل تحت ستم

باید در همین جا دید. در این ش. ریشود می  خلق توضیح داده یا پوپولیسم این سوسیالیسم را  ه خلق گرایی 

، و پس از تعویق به محال کردن مرحله گذار به سوسیالیسم،  شود می   وسیالیسم توسعه جامعه به مراحل تفکیکس

و همه در  همه    -بومی  تا خرده مالک و بوروژا  شود  می   که منافع خلق ـ و این از کارگر شروعشود  می   گفته

ملی یا دمکراتیک یکی است. بنابراین، این سوسیالیسم براحتی نقش یک ایدئولوژی    ،مرحله مبارزه رهائیبخش

  رادیکالترین توانست  می   ست چپی که ژ. در کنار  کرد می  وحدت دهنده را برای بورژوازی نوپای این جوامع ایفا

برای فراهم آوردن  عملی و واقعی اقشار مختلف جامعه به طور  ،ساکت نگه دارد فعلاً  ی ناراضی راهاتوده 

 . این یک نقطه قوت این سوسیالیسم بود که ند شد می  شرایط و استقرار یک نظام سرمایه داری دولتی به خط

تجربه جنبش انقلابی    ،با شرایط واقعی این جوامع و منافع بورژوازی آن همسان باشد. از این فراترتوانست  می

به یک نرم جا افتاده    ،خود را از تزهای کمینترن میگرفت ایده جبهه واحد ضد امپریالیستی را که صحت    ،چین
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اهرمهای اجرایی این جبهه اینکه    برای متشکل کردن نیروهای اجتماعی ناهمگون این جوامع بدل ساخت.

پس از کودتا کردن یک  که  چریکی، یا حتی ارتشی    ی نظامی هاسازمان   یا  ،خلقی ارتش رهائیبخش ملی بود 

در این   ،آمد می   به وجود بعداً    در راس این جبهه یک حزب کمونیست وجود داشت یااینکه    و  ،شبه ملی شده

  ی ا  علاوه تجربه موفق چین این را نشان داده بود که چگونه چنین جبهه  به  .کرد نمی  تغییری ایجاد اساساً    مسئله

دولت را به خود گیرد و در  در شرایطی که هنوز دولت مرکزی را ساقط نکرده است حالت یک شبه  تواند  می

چگونه پس از کسب قدرت خود دولت همینطور    و  ،مناطق تحت نفوذش عملا به مثابه یک دولت عمل کند 

دنش وخاطر همه جانبه ب  بهآن عمل شده    الترناتیو دولت خلق را تشکیل دهد. این نسخه تئوریزه شده و مهمتر از

به    م در مورد بسیج نیرو، کسب قدرت و تحکیم قدرت پاسخ همه مشکلات بورژوازی نوپای جوامع جهان سو 

 .میداد  آمده را دست 

 

 الگوی اقتصادی  -۲ 

 

قرار قدرت  این  نیست.  کافی  ولی  است  لازم  سیاسی  قدرت  اجتماعی   است   تسخیر  نظام    چگونه 

نقطه قوت این اتفاقاً    .کرد می  الگوی سرمایه داری دولتی چگونه به این امر خدمت   .اقتصادی خود را برپا دارد 

نمونه شوروی را   و  ،در این نهفته بود که مدعی داشتن یک پاسخ روشن برای این معضل بود دقیقاً    سوسیالیسم

مشخص بپردازیم چون  به طور    . جا دارد به این مسئلهکرد می  نمونه موفق راه حل خود عرضهبه عنوان    نیز

های ذاتی این شیوه کاپیتالیستی شدن و تحولات اقتصاد جهانی  در محدودیت دقیقاً    ی بعدی این سوسیالیسمتلاش

عمدتاً    چگونه یک کشور  ،شد می   سادگی چنین مطرح  بهسؤال    افزود، ریشه دارد.یم که شدت این محدودیتها  

یعنی بدون وابسته شدن   ،دریافت کمک از کشورهای امپریالیستی غرب بدون تواند می  مانده زراعی و عقب 

به یک اقتصاد خودکفا و صنعتی دست یابد؟ البته برای کشورهای هم پیمان شوروی که قرار   ،به این کشورها

انداز این مسیر را تحت عنوان غلط  داری"  از  بود  کمک شوروی و    ،دنبال کنند   "راه رشد غیر سرمایه 

 . شد می نیز اضافه  (ون )اتحاد اقتصادی کشورهای اروپای شرقی و شورویکشورهای کومک 

به راحتی    ،صنعتی شدن علاوه بر نیروی کار، که در این جوامع پس از تکمیل اصلاحات ارضی

در کشوری که تولید کشاورزی یا استخراج یک ماده  دارد.  به منابع و زیرساخت اقتصادی نیاز    ،شد می   تامین

 حفاظت و  تنها با اختصاص بخش هر چه بیشتری از این درآمد،    ، اصلی تامین درآمد آن است معدنی منبع  

به رشد جدی  توان  می   که  ،مراقبت صنعت جوان کشور است  اقتصادی  و  امیدی  حفاظت داشت. مضمون 
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ً   سوسیالیسم کشورهای جهان سوم رد.  بود. هر امر دیگری قرار بود تحت الشعاع این اقدام قرار گی  همین  اساسا

این حکم عام که رشد نیروهای   زیک تئوری ملی و جهانی برای توجیه همین واقعیت ساخته شد. ا  و  البته هزار

مولده شرط تکامل جامعه و رسیدن به سوسیالیسم است، این نتیجه مسخ شده گرفته شد که رشد صنایع سنگین 

حتی  است.  ای سوسیالیسم  نون پایه به بخش صنایع سبک و تولید کننده محصولات مصرفی یک قا  نو برتری آ 

برای تخصیص منابع به نفع    ،رشد صنایع سنگین ملی شده را بارومتر نزدیکی به سوسیالیسم تعریف کردند 

این کار گرفته شده بود، ، استفاده شد.  به  ریزی اقتصادی که در شوروی    ی برنامهها روش  از  ،بخش صنعت 

زمین و صنایع سنگین ظاهر این جوامع را با توجه به تصویری  دولتی شدن مالکیت  نار  ک روشن اقتصادی در  

و دولتی شدن بخش   ،اما توسل به برنامه ریزیداد.  میکه از سوسیالیسم داده شده بود، البته سوسیالیستی نشان  

اهمیت ایدئولوژیک برای بورژوازی حاکم در این جوامع برخوردار نبود. این امر   از صرفاً    مهم اقتصاد،

زیرا موثرترین روش توزیع امکانات جامعه برای صنعتی شدن کشور طی    .منطق اقتصادی خود را داشت 

در انگلیس قرن هیجدهم برای  مثلاً    یک دوره کوتاه بود. اگر قرار بود این جوامع مسیری را طی کنند که 

یزی اقتصادی این  صنعتی شدن آن کشور طی شده بود، به بیش از یک قرن وقت احتیاج بود. حسن برنامه ر 

تا چگونگی توزیع منابع    شود نمی   های خصوصی- است که منتظر به سرانجام رسیدن نتیجه رقابت بین سرمایه

مانوفاكتورها، و بالاخره   ،های تولیدیرا تعیین کند. در انگلستان قرن هیجده و نوزده، در اثر رقابت بین کارگاه 

برنامه ریزی مرکزی  د  به وجو  یک زیر ساخت صنعتی  ،  متوسطها ی سرمایه بود.  در  این  آمده  سیر را 

چهارچوب امکانات موجود در یک دهه یا شاید کمی بیش میتوانست انجام دهد. البته برنامه ریزی اقتصادی  

که در ارتباط با   یا که رشد اقتصادی  شد می   قدم آخر استراتژی اقتصادی این سوسیالیسم نبود. در قدم بعد گفته

این تاکید البته اشاره به وضع واقعی   است.  یا در اثر دخالت سرمایه داری غرب صورت گیرد ناقص و سترون

که تولید مواد کشاورزی یا استخراج مواد سوختی و معدنی    یعنی زمانی  ،داشت   هاسال   جوامع جهان سوم آن

یا حداقل بخشی از آنان    ،د جایگاه بعدی این جوامع .هر چنداد می   را تشکیل  جوامعمهمترین عرصه تولید این  

برای کم شدن تاثیر اقتصاد جهانی    .به این نکته خواهیم پرداخت   تر دیگر با این تصویر جور در نمیآمد. پائین

 ، این کشورها و جلوگیری از خرد شدن صنعت جوان این کشورها در زیر فشار رقابت بازار جهانی  اقتصاد   بر

نیز حتی بورژوازی  نوزدهم  اواخر قرن  پیشتر در  این جوامع همان کاری را کرد که  نوپای  بورژوازی 

در داخل ممنوعیت ورود محصولاتی که    ،های گمرگیکشورهای غربی به آن توسل جسته بود. با وضع تعرفه 

قرار بود صنعت نوپای این جوامع    ،با انحصاری شدن تجارت خارجی در دست دولت حاکم  ند شد می   تولید 

 حفاظت شود. 
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بنابراین در اثر تلفیق مالکیت دولتی و برنامه ریزی اقتصادی، یک نظام سرمایه داری دولتی در این 

خودکفایی اقتصادی را در صدر وظایف خود قرار  جوامع مستقر شد که هدف صنعتی کردن کشور و تامین 

البته رضایت    داده بود. کارنامه این نظام برای بسیاری از کشورهایی که این مدل صنعتی شدن را تعقیب کردند 

شبکه حمل و نقل و یک  به همراه    در اغلب این جوامع یک زیرساخت اقتصادی،  دهه،   بخش بود. طی یکی دو

کار، محسوسی تغییر یافت. رشد افزایش بارآوری  به طور    سیمای این جوامعد.  شرشته صنایع سنگین تاسیس  

افزایش حجم تولیدات زمینه تحقق خواستهای رفرمیستی این جنبش را در این کشورها فراهم آورد. بهبود  و  

در کنار کم کردن فاصله در آمدها و امتیازات اجتماعی،   ،مسکن، آموزش و پرورش، تغذیه ،وضع بهداشت 

در این کشورها اتخاذ شدند. واضح است که تحقق هر یک از  به تدریج    این مطالبات سوسیالیسم بود.    نهایی  حد 

اما حتى تحقق اینها کارگر را از برده مزدی به انسان   است.  این مطالبات به نفع کارگران و محرومان جامعه

کارنامه    کههمان طور    نخورده باقی میگذارد،رها شده تبدیل نمیکند و اساس نظام سرمایه داری را دست  

صرف تحقق این مطالبات در کشورهای    اما  .کند می  رفرمیسم اروپای غربی این نکته را تائید   هاسال  عملکرد 

که نظام سرمایه داری دولتی در آنها مستقر شده بود، اختلاف بین آنها و کشورهای هم ارزشان   ایی تحت سلطه

. دهد می   و آرژانتین، کره شمالی و فیلیپین این تفاوت را نشان  کوبا  هند،  . اختلاف بین چین و  کرد می   را برجسته 

مسکن در کشورهای گروه اول به مراتب از کشورهای   ،آموزش و پرورش  ،در مقایسه وضع بهداشت درمان

به نظام حاکم در این   همه  اینها  و اختلافات طبقاتی از شدت کمتری برخوردار است.  ،گروه دوم بهتر است 

 .داد می کشورها یک جنبه مترقی

 

 سیاست خارجی  -۳ 

 

اساس سیاست خارجی این  که  مولفه دیگر سوسیالیسم کشورهای جهان سوم ضد امپریالیسم آن بود  

. مخالفت با حاکمیت جهانی کشورهای امپریالیستی غرب، و در راس آن  کرد می  دسته از کشورها را تعیین

. چنین خط مشی خارجی البته  داد می   ، تشکیل۶۰و    ۵۰آمریکا، وجه مشترک این کشورها را حداقل طی دهه  

این    .آورده بودند به دست    دوره جنگ طولانی استقلال خود را  پس از یک عمدتاً    قابل درک بود. این کشورها 

سرکوب حزب  آورده شده هنوز از طرف امپریالیسم غرب مورد تهدید قرار داشت.  به دست    تازگیه  ل باستقلا

که با قتل عام سیصد ( The Communist Party of Indonesia ,PKI 1914- 1966) قدرتمند اندونزی

 ،اشغال نیمی از کشورهای ویتنام و کره  ،هزار فعال آن همراه بود، سرنگونی حکومتهای خلقی در زئیر و غنا
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تمام کشورهای آمریکای لاتین، فقط چند نمونه گویا و واقعی از این  تقریباً    ها درو استقرار حکومت ژنرال 

علاوه باید به خاطر داشت که این دسته از به    است.  تهدید امپریالیسم آمریکا برای کشورهای مورد بحث 

و آرمانها  این رو    ی ضد امپریالیستی را پشت سرگذارده بودند. ازهاخیزش   و  انقلابات   کشورها خود به تازگی

  هنوز در آنها فروکش نکرده بود، بلکه در حزب و دولت و آن زمان    روحیات ضد امپریالیستی نه فقط در

ی  ها جنبش   متمایل به پشتیبانی از طبعاً    . چنین جوامعیند شد می   توده این جوامع هر روزه بازتولید ها  میلیون 

  استقلالی   ثبات و  را ضامن  هاجنبش   ضد امپریالیستی در کشورهای دیگر بودند و اصلا تداوم این  رادیکال

به معنای جانبداری همه احزاب و    هاجنبش   امپرالیسم این  آورده بودند. ضد به دست    تازگیه  که خود ب  ند دید می

این    ،به ابتکار شخصی تیتو  ،شورهای غیرمتعهد دول آن از بلوک شوروی نبود. در حقیقت با ایجاد پیمان ک

 .یک نیروی سوم در عرصه جهانی ظاهر شوند به عنوان  ند خواستمی  کشورها

 

کشورهای جهان سوم  مافول سوسیالیس  

 

به   ،تحولات بین المللیبه علت    تحولات درونی خود این جوامع و چهعلت  به    چه  ۸۰با شروع دهه  

مضمون تهی شد. اساس این تحول را باید در زایل شدن آرمان اقتصادی این جنبش  این سوسیالیسم از  تدریج  

سرمایه داری متمرکز در فراهم آوردن یک    ،که در مبحث کمونیسم روسی به تفصیل گفتیمطور همان  دید.

اقدامات این  آنکه    زیرساخت صنعتی و ایجاد صنایع سنگین یک الگوی موثر اقتصادی است. ولی به مجرد 

 محدودیتهای ذاتی این نظام خود به مثابه یک عامل ترمز کننده بر سر رشد اقتصادی عمل   ،صورت گیرد 

مثال در قبال تخصیص عمده منابع اقتصادی  به عنوان    .شوند می  اقتصاد   اختلال در    و باعث رکود وکنند  می

نیروی    صورت گرفته بود.جایی عظیم نیروی کار از روستا به شهر    به  برای ایجاد صنایع سنگین، یک جا

حفاظت صنایع  همینطور  .  آنها را جذب کند توانست  نمیکاری که بخش صنعتی توسعه نیافته این کشورها هنوز  

سوبسیدها چنان بود که میزان این    .ممکن کرده بود منتها به قیمت سوبسیدهای گزاف دولتی  داخلی رشد آنها را

که هزینه سوبسیدها را صرف خرید کالاهای  صرفه بود  برای بسیاری از این کشورها مقرون به    ۷۰هه  در د 

و پائین   ،مکانیزه شدن کند این بخش ،توجه کم به عرصه کشاورزیبه علت  همینطور مشابه از خارج کنند.

کم  ،نرخ بالای زاد و ولد واقعیت در کنار    بارآوری آن بسیار پائین بود. این ،بودن سطح مهندسی کشاورزی

بهبود وضعیت بهداشتی ممکن شده  به علت    که همه  ،  و افزایش نسبی طول عمر متوسط   ،رگ و میرمشدن  

یک راه خروج  این واقعیات  این کشورها را از صادرکننده مواد غذایی به واردکننده این مواد تبدیل کرد.    ،بود 
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این البته به    .در تجارت جهانی و تقسیم کار موجود در آنتر شرکت گسترده  .داد می  در مقابل این کشورها قرار

گذاشتن هر گونه توهمی به اقتصاد خودکفا و انحصار تجارت خارجی بود. ولی در عین حال تنها   معنای جا

د مزمنی بود که سرمایه داری  وراه حل موجود در مقابل بورژوازی این کشورها برای خلاصی یافتن از رک 

در آن فرو رفته بود. عامل دیگری که تعصبات قبلی در مورد فاصله گرفتن از همداری    دولتی این جوامع

چون کره    یا پیدایش کشورهای تازه صنعتی شده  ،اقتصادی با کشورهای امپریالیستی را به حاشیه میراند 

کنگ  ،تایوان  جنوبی، بود   ،هنگ  مکزیک  و  برزیل  عملکرد اساساً    که  ،سنگاپور،  اثر  ی  هاسرمایه   در 

صنعتی شدن این جوامع به چه قیمتی  اینکه    البته  بودند.  امپریالیستی به کشورهای صنعتی مدرن تبدیل شده

برای کارگران این کشورها تمام شده بود برای بورژوازی این کشورها که خواهان صنعتی شدن اقتصاد خود  

  محسوب   ی ا مشغله   ،طالبه در شیشه کرده بود بود، و به سهم خود خون کارگران کشور خود را نیز برای این م

 .  کرد می خود جلب ه این توجه بخش هر چه بیشتری از این بورژوازی را ب  . نتیجه کار بود وشد نمی 

ای بود که برای تبدیل شدن به چنین کشوری به طرف غرب چرخید. پس از  چین اولین کشورعمده 

های فنی و  اتخاذ یک تغییر ریل کردند. با کم شدن کمکآن سایر کشورهای سرمایه داری دولتی شروع به  

و افزایش قیمت نفت از یکسو، و در عین حال وجود اعتبارات زیاد   ،۸۰طی دهه  به ویژه    مالی شوروی

کشورهای هر چه بیشتری شروع    ،بانکهای غربی و محصولات صنعتی ارزانتر ساخت غرب از سوی دیگر

اینها همه    .کردند  ،المللی پولنیب همچون بانک جهانی و صندوق  ،مالی المللینیب به گرفتن وام از موسسات 

دریافت   وابستگی اقتصاد این جوامع به اقتصاد جهانی را تقویت کرد و هر چه بیشتر آنها را مجبور کرد برای 

 .های مالی و فنی به غرب روی آورند کمک

سرمایه داری به تفکیک طبقاتی منجر    خود رشد نظام  ،آرمان اقتصادی این جنبشدر کنار زایل شدن            

ایدئولوژی وحدت دهنده سابق    پاشید و  وحدت خلق از هم  به هم زد.  شد و آرایش اجتماعی سابق این جوامع را

ربط به واقعیات  -بدین ترتیب رادیکالیسم موجود در این جنبش از پایه اجتماعی خود محروم و بی  باخت.    رنگ

یعنی تمایلات و   ،رادیکالیسم به معنای اجتماعی آن  .داشته باشد   ن نکته شاید به کمی توضیحاین جوامع شد. ای

به یک  توانند  می   برخوردارند، و به این اعتبارای نهایی که از قدرت بسیج و سازمانیابی وسیع و تودهماآر

واقعی معینی متکی باشند. وجود  مادی و    یها  باید به زمینه   ،نیروی مادی تعیین کننده در جامعه تبدیل شوند 

 . برند می   به حاشیه  رفع شدنشان آنها را  با  شوند می   منجر  هاکه به ایجاد این رادیکالیسمطور همان  ها این زمینه 

مثال رادیکالیسم حزب به عنوان    .برند می  مثال رادیکالیسم حزب کمونیست چین با خود به حاشیهبه عنوان  

  در جامعه چین بود   را در نظر بگیرید. این رادیکالیسم خواهان ایجاد تحولاتی  ۶۰تا    ۴۰دهه    کمونیست چین
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. در مقابل زمینداران بزرگ خواهان اصلاحات ارضی ساخت می   ای دگرگونقابل ملاحظهآن را به طور    که

جدی بود، در مقابل عقب ماندگی اقتصادی چین خواهان رشد شتابان و سریع صنعت آن کشور بود، در مقابل 

جتماعی و آموزش رایگان و  ا  ( یگرفتار)  این بلیهجهل و بیسوادی خواهان مبارزه گسترده و سراسری با  

مقابل خرافات مذهبی و ارتجاعی قرون در خواهان ارتقاء فرهنگ و مبارزه با این چرندیات    در  اجباری بود،

دست زن در جامعه خواهان رفع تبعیض جنسی بر علیه آنان بود، در مقابل سازش  فروبود، در مقابل موقعیت  

بعداً  بر علیه آنان بود و    مسلحانه  مبارزه  با دول امپریالیستی که خاک چین را اشغال کرده بودند خواهان تداوم

  برای ضربه زدن به آنان حتی به کشورهای همسایه خود مساعدت نظامی کرد و غیره و غیره. به این لیست 

کنیم. افزود. ولی همین اندازه کافی است تا نشان دهد که ما در مورد یک رادیکالیسم کتابی صحبت نمی توان  می

علت  به همین دقیقاً  و چینی بود.ها میلیون مطالبات  و  انگر آمالکه بی کنیمدر مورد رادیکالیسمی صحبت می

رادیکالیسمی بورژوایی بود   ولی علیرغم همه اینها این  .برخوردار بود قدرت بسیج و سازمانگری وسیع  هم از  

 .داری در چین منجر شد هر چند از نوع دولتی آن -به ایجاد یک نظام سرمایهکه 

داشت به حیات خود وجود  رادیکالیسم حزب کمونیست چین تا وقتی زمینه اجتماعی این رادیکالیسم  

های  آمد و قدرت به دست    استقبال چینآنکه    پس ازاین رو    پس از آن محکوم به فنا بود. از  داد می  ادامه

یک زیر ساخت    ، گرفت اصلاحات ارضی صورت  آنکه    شناختند، پس ازبه رسمیت    آن را  امپریالیستی موقعیت 

 آمد، برنامه سوادآموزی همگانی اتخاذ، به وجود    صنعتی در چین ایجاد شد و یک دولت و بوروکراسی متمرکز

شد زنان از حق رای برخوردار شدند. و غیره و غیره این رادیکالیسم نیز به فرجام رسید. زیرا در چنین حالتی  

بورژوازی برای  آنکه    یاشد  می متحول  اساساً    با این جامعه بورژوایی   :دیگر فقط دو الترناتیو وجود داشت 

توسعه بیشتر این نظام سرمایه داری به اقدامات و جدیدتری احتیاج داشت که هر چند دیگر بیانگر نوعی  

رادیکالیسم نبود ولی امکان رشد بیشتر سرمایه داری را برای آن جامعه فراهم میآورد. وضعیت اخیر چین و  

رهای مشابه آن نشانگر انتخابی است که بورژوازی این کشورها کرده است. از سوی دیگر ما شاهد کشو

تلاش برای ایجاد یک    .عروج جنبش کارگری و حتی در مواردی رادیکالیزه شدن آن در این کشورها هستیم

های کارگری  یان هایی از آن به خارج درز کرد و یا طغ که گوشه   ۱۹۸۹جنبش کارگری مستقل در چین در سال  

این قدرت   یها  بارقمعمول شدن سیاست ریاضت اقتصادی دولت، فقطبه علت    در الجزایر در همان سال

جدید را نشان میدهند. این رادیکالیسم امتداد منطقی قبلی نیست. این رادیکالیسم مربوط به یک نیروی اجتماعی  

 ،نیستند   بورژوازی متفاوتند و به یکدیگر قابل تحویل،متفاوت است. و به همانسان که طبقه کارگر و طبقه  

 .شوند و اهدافشان نیز به یکدیگر تبدیل نمی  هاآرمان  دو یعنی رادیکالیسم این
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امروز دیگر عمر رادیکالیسم بورژوایی نه تنها در کشورهای جهان سوم بلکه در چین و شوروی 

بورژوازی نیز دیگر داعیه رادیکالیسم سابقش را  و    ت اس   تماما به پایان رسیده  ،این کشورها بودند   الگویکه  

این واقعیت زمینه ساز حرکت   ، دور انداخته است. ولی برای جنبش کارگری و رادیکالیسم گرایش کمونیستی به  

داری و با آن حاکمیت انواع مختلف بورژوازی است.  سرما یه جدیدی است که خواهان الغاء تمام انواع مختلف  

  این   کنار سترونی رادیکالیسم بورژوایی در عین حال مبشر این واقعیت جدید نیز هست وتاریخ معاصر در  

، در مقابل ما قرار  ۸۰چیزی است که اکنون بر متن فروپاشی سوسیالیسم کشورهای جهان سوم در اواخر دهه  

 .دارد 
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: فصل دهم  

 سوسیال دمکراسی معاصر
 

     

             

نزدیک شدن پایان جنگ جهانی اول سلطه بلامنازع سوسیال دمکراسی در جنبش کارگری  همزمان با  

با رادیکالیزه  هیچ وجه    . عملکرد احزاب سوسیال دمکرات در دوره جنگ بهشد می  نیز به پایان خود نزدیک

ابعاد این   شدن جنبش کارگری اروپا همخوانی نداشت وقوع انقلاب اکتبر و تاسیس کمینترن در پیامد آن نیز بر

های درونی این احزاب را تشدید کرد. در حزب سوسیال دمکرات آلمان جناح  رادیکالیسم افزود و جناح بندی

سال بعد با انشعاب از حزب سوسیال    صف خود را از رهبری حزب جدا کرد و یک  ۱۹۱۶ضد جنگ آن در  

فرجام رساند. این حزب جدید  دمکرات و تاسیس حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان انشعاب خود را به  

محصول همسوئی موقت جناح چپ و مرکز سوسیال دمکراسی آلمان بود. رادیکالیزه شدن جنبش کارگری  

ی بعد از جنگ جهانی اول با ایجاد حزب کمونیست ها سال  آلمان و تضعیف هژمونی سوسیال دمکراسی در

ال دمکرات و حزب مستقل سوسیال دمکرات ، از هم پاشی کابینه ائتلافی حزب سوسی۱۹۱۸آلمان در اواخر  

به کمینترن اینکه    به  ۱۹۱۹مستقل سوسیال دمکرات آلمان در سال    و بالاخره با تصمیم حزب   ،سال  در همان

 .تشدید شد  بپیوندد،

ایتالیا، حزب سوسیالیست آن کشور از همان شروع جنگ مخالف سرسخت آن بود و از معدود  در  

در فرانسه حزب   .به کمینترن پیوست   ۱۹۱۹کرد. این حزب در  بود که از انقلاب اکتبر استقبال    ی ا احزاب توده

رای موافق   با    اش سال بعد در کنگره سوسیالیست بلافاصله پس از تشکیل کمینترن به آن نپیوست، اما یک 

انگلستان حزب کارگر هر چند با  اکثریت به آن پیوست و نام خود را به حزب کمونیست فرانسه تغییر داد. در  

با   ۱۹۱۹ولی در   ،دانست احزاب سنتی اروپا از همان آغاز متفاوت بود و حتی خود را سوسیالیست هم نمی 

خود را مدافع اصلاحات اساسی در جامعه نشان داد و سوسیالیست اعلام کرد.   ،پذیرش یک برنامه جدید 

تحولات مشابهی را از   ۱۹۲۱تا    ۱۹۱۷ی  هاسال  فاصلهسوسیال دمکراسی در کشورهای دیگر اروپا نیز در  

 .سر گذراند 
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فرصت جدیدی  ۱۹۲۳با شروع یک دوره ثبات در اوضاع اقتصادی سرمایه داری غرب در سال 

ی  هاخیزش   زمان خطر انقلاب در اروپا فرو نشسته بود. سرکوب   برای سوسیال دمکراسی فراهم شد. هم

کارخانه در   یها در آلمان در هم شکسته شدن جنبش کمیته  ۱۹۲۳و    ۱۹۲۱ی  ها سال   انقلابی کارگری در

 ۱۹۲۱در  (1883Benito Mussolini-1945) ایتالیا در اثر روی کار آمدن حکومت فاشیستی موسولینی

های شورایی فنلاند مجارستان همه و همه توازن قوا را به ضرر جنبش رادیکال  و شکست نظامی حکومت 

ه  آورده بود. ببه وجود    بود. این اوضاع البته در آرایش بورژوازی اروپا هم تغییرات جدیکارگری تغییر داده  

ای به جنبش کارگری سابقه جز استثنائاتی در همه جا طبقه بورژوا با پایان جنگ مجبور به دادن امتیازات بی 

دفاع از سیاستهای   در زمینه حقوق اجتماعی و فردی شده بود. این امتیازات دست سوسیال دمکراسی را در

تثبیت همینطور    .کرد می  اش باز میگذاشت و عملکرد سابق آن را توجیهمماشات جویانه و رفرمیستی گذشته

رشته اصلاحات    به بعد زمینه را برای معمول شدن یک  ۱۹۲۳ی  هاسال  از  اقتصادی سرمایه داری غرب 

سال    در  انترناسیونال دوم  تشکیلاتی با احیابالاخره از نظر    واجتماعی فراهم کرد.  ها ی رفاهی وضع بیمه

برقرار شد. اینها همه باعث شد که آراء احزاب سوسیال دمکرات در مجدداً    وحدت جهانی این جریان  ۱۹۲۳

این احزاب حتی    دامنه نفوذ و اعتبار آنها افزوده شود. طی دهه و بر ،دوباره افزایش یابد  انتخابات پارلمانی

ای ائتلافی شرکت نداشتند کمانان یک وزنه مهم در عرصه سیاست داخلی  نبودند یا در کابینه اگر در قدرت  

 .آمدند می  کشورهایشان به حساب 

به دست  ، و عروج فاشیسم موقعیت ۲۰شروع بحران اقتصادی جهان سرمایه داری در اواخر دهه  

مقابل این وضعیت جدید اقتصادی هیچ  دمکراسی در  برهم زد. سوسیال  مجدداً    آمده سوسیال دمکراسی را

تاب این بودند  بر سرکار    هاسال  آندر    و انگلستان  آلمان  در سیاست کارائی نداشت. دول سوسیال دمکرات که  

ی هاسال  شرایط جدید را نیاوردند و سقوط کردند. در فرانسه نیز دولت ائتلافی حزب سوسیالیست در فاصله

یت مشابهی قرار گرفت. تنها حزب سوسیال دمکرات سوئد با اتخاذ یک برنامه  در موقع  ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۶

  توانست طی  ،داشت  یا اقتصادی که در آن دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش دولتی اقتصاد نقش عمده 

سوسیال   ۱۹۳۸تا    ۱۹۳۳ی  هاسال مقاومت  دهد.  پاسخ  کشور  آن  اقتصادی  بحران  و  بیکاری  مشکل  به 

سوسیال دمکرات حزب  دمکراسی در برابر فاشیسم از کارنامه آن در زمینه اقتصادی بدتر بود. به استثناء  

در سال   دید   ۱۹۳۴اتریش که  ناموفق را  قیام  تدارک یک  فاشیسم  مقابل  تزلزل و    ،در  در سایر کشورها 

، فعالیت علنی  ۱۹۲۶ی جایی برای مقاومت جدی این احزاب در برابر فاشیسم نگذاشت. در سال  قانونگرای

حیات تشکیلاتی احزاب سوسیال دمکرات در قاره   ۳۰  دهه  حزب سوسیالیست ایتالیا به پایان رسید و در طی
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ا حذف شد  تا پایان جنگ جهانی دوم از صحنه سیاست اروپ  اروپا یک به یک متوقف شد. سوسیال دمکراسی

قبول وظایف    خود را برایبه سرعت    به عرصه سیاست بازگشت   دهه  بعد از گذشت بیش از یک  و وقتی مجدداً 

 .جدیدی که برای حفظ سرمایه داری غرب لازم بود مجهز کرد 

 

 نقش تاریخی سوسیال دمکراسی پس از جنگ جهانی دوم 

 

سرمایه داری غرب در دوره بعد از جنگ  سوسیال دمکراسی بستر عمومی سوسیالیسم در کشورهای  

تجدید سازمان  به سرعت    جهانی را تشکیل داده است. این احزاب سوسیال دمکرات بودند که در فردای جنگ 

هر چند در هر کشور میزان این اعتبار در مقایسه با احزاب  )آوردند  به دست    یافتند، اعتبار قبلی خود را

  یی ها و دست اندرکار اصلاحات و رفرم  ،دولتی درآورند   یها ن و کابینه، سر از پارلما(کمونیست متفاوت بود 

ی بعد از جنگ  هاسال  علاوه طی بهنحو محسوسی وضعیت کارگران این کشورها را تغییر داد.  بهشدند که 

  و   ،این سوسیال دمکراسی بود که به بستر عمومی سوسیالیسم در این جوامع تبدیل شد و چهارچوب فعالیت 

متاثر ساخت. سوسیال   هاروش   همینطور از خود  را  نو  و چپ  کمونیست  احزاب  مبارزاتی  سیاستهای  و 

که بتواند طی سه دهه جریانات دیگر سوسیالیستی را در خود هضم بود  دمکراسی از این قدرت برخوردار  

   .سازد. و تمایز بین آنها و خود را از بین برد 

قدرت تشکیلاتی و هژمونی معنوی اجزاب کمونیست هوادار  ،گرفتن نفوذ  این البته به معنای نادیده

فرانسه و در مقاطعی    ،نفوذ و قدرت احزاب کمونیست ایتالیاتوان  نمی طبعاً    .نیست   شوروی در این کشورها

نادیده گرفت   ، اسپانیااحزاب کمونیست یونان   از نظر دور داشت که درتوان  نمی همینطور    .و پرتغال را 

مراتب از احزاب سوسیال دمکرات بیشتر بود. به  ی بلافاصله بعد از جنگ قدرت احزاب کمونیست  هاسال

ی جنگ تشکیلات خود را حفظ کرده و توانسته بودند به اعتبار فداکاری و شهامت  ها سال  احزاب کمونیست در

تثبیت نفوذ و محبوبیت  نها همه به ایرا بر علیه ناشیسم سازمان دهند.  یا درهایشان مبارزه جانانه کا فعالین و

  در بسیاری از این کشورها احزاب سوسیال دمکرات در بود.  احزاب کمونیست در جوامع اروپایی منجر شده  

 سوسیال دمکرات،   ا گرفتند. احزاب پ ی بعد از جنگ جهانی دوم به اعتبار کمک احزاب کمونیست دوباره  هاسال

پارلمانتاریستی نبودند و با فعالیت مخفی و غیر قانونی نیز    مبارزه  درگیرصرفاً    برخلاف احزاب کمونیست که

به   با حاکمیت فاشیسم در اروپا بساط این احزاب   .پارلمانی و قانونگرا بودند اساساً    احزابی  ،آشنایی داشتند 

 .برچیده شد و به حاشیه رانده شدند سرعت 
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ی جنگ مضمحل و متلاشی ها سال  در  چگونه جریانی که  .اساسی پیش میآید سؤال    از این مقدمه چند 

. شود می   ی بعد از جنگ به قویترین جریان سوسیالیستی در کشورهای اروپای غربی تبدیلها سال  شده بود در

مگر نه این است که    .احزاب کمونیست قدرتمند نشدند   ،احزاب سوسیال دمکرات گیری  چرا به موازات قدرت 

رفرم خواهان  کمونیست  بودند هایی  احزاب  دمکرات  سوسیال  احزاب  از  وسیعتر  و  چرا    ،رادیکالتر  پس 

های بیشتر همان نتایجی را برایشان به بار نیاورد و مطالبه آنان برای رفرم  ،قدرتمندی اولیه احزاب کمونیست 

 که نصیب احزاب سوسیال دمکرات شد؟ 

این است که ضعف تشکیلاتی احزاب به خودی خود موید   ، ای که باید به خاطر داشت اولین نکته 

اگر ضعف یا حتی تلاشی  به ویژه    نیست.  اند شده  ضعف گرایشات اجتماعی که به پیدایش این احزاب منجر

اختناق یا سرکوب پلیسی باشد. ما در فصول قبلی    ،احزاب ناشی از فاکتورهای بیرونی از قبیل اشغال نظامی

بررسی کردیم.  آن را    زمینه های  ،کراسی تا دوره جنگ جهانی اول اختصاص داشت که به بررسی سوسیال دم

چگونه ناسیونالیسم به   ،آمد به وجود    در آنجا نشان دادیم که چگونه در جوامع اروپایی زمینه پاگیری رفرمیسم

تبدیل شد    ،کارگریاز جنبش    یا و به طریق اولی در بخش قابل ملاحظه   ،یک گرایش مقبول و قوی در جامعه

به عنوان پارلمانی خود را  نهادهای  به احزاب   و چگونه بوروژازی  مناسترین اشکال دخالت در سیاست 

ناسیونالیسم و دمکراسی طلبی و قانونگرایی در   ،تلاقی رفرمیسمدمکراسی  سوسیال    .کارگری تحمیل کرد 

ها  ین گرایش سه ااهم ساخت که هر  جنبش کارگری کشورهای اروپایی بود. جنگ جهانی اول شرایطی را فر

احزاب کمونیست قوی و    گیر ی اعتبار ساخت. این خود باعث عروج و شکل یب موقتاً    را در نزد کارگران

و به اعتبار آن کمینترن و    ،نیرومند در برخی از کشورهای اروپایی شد. اما سیر تحولات کمونیسم روسی

احزاب کمونیست پرو شوروی چنان پیش نرفت که بتواند یک آلترناتیو نیرومند در مقابل سوسیال دمکراسی 

برای همیشه از   دانستند می  ل خود را سوسیال دمکراتی وسیع کارگر را که برای چند نسها توده  ایجاد کند و

 این سنت جدا کند. 

ناسیونالیسم و رفرمیسم سوسیال    بزرگترین ضعف کمونیسم روسی این بود که هیچوقت نتوانست 

مهم کمونیسم روسی    یها دو از مولفه  زیرا این  .هم چنین کند توانست  نمیو البته    دمکراسی را به جدال کشاند،

نیز بودند. کمونیسم روسی خود محصول ناسیونالیسم روسی بود. این برای احزاب کمونیست اروپایی یک بار  

مدافع بدواً    که  شد می   داشت. زیرا تعلق این احزاب به اردوگاه شوروی به این بهاء برایشان تمامبه همراه    منفی

ند ادای احزاب متعهد خواستمی   آنجا که این احزاب کمونیست   ،یا منافع این ناسیونالیسم باشند. چنین وابستگی

. یک پای این احزاب به شوروی وصل بود و آنجا که  داد می   ملی را درآورند آنان را در موضع ضعف قرار
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دیگر نمیتوانستند صریح    ،گرفت می   منافع ملی کشورهای این احزاب با منافع جهانی شوروی در تصادم قرار

و روشن جانبدار منافع ملی کشور خود شوند. سوسیال دمکراسی از این بابت هیچ محدودیتی نداشت. احزاب 

گونه تعهد هرسوسیال دمکرات از همان جنگ اول نشان داده بودند که تعهد آنان به منافع ملی کشورشان فرای  

د گیرد می  قرارشان جهانی  احزاب سوسیال  را    ،مکرات .استقلال  دمکراسی  به صورت    بهسوسیال  راحتی 

جریان مورد پسند ناسیونال رفرمیسم هر کشور اروپایی درمیآورد. این یکی از عوامل مهم پاگیری و تقویت  

  .کرد می  دمکراسی در فردای جنگ جهانی دوم بود یعنی در مقطعی که ناسیونالیسم بیداد  سوسیال

در مقابل رفرمیسم ذاتی سوسیال دمکراسی کمونیسم روسی آرمانی را که بتواند مسائل    همینطور

جامعه بشری را عمیقتر و همه جانبه پاسخگو باشد، و به این اعتبار بتواند سطح توقعات کارگر اروپایی را  

ز بهبود و ارتقا  نی  روسیبرای دستیابی به مطالبات و افق وسیعتری ارتقاء دهد، در برنداشت. برای کمونیسم  

ی محروم جامعه تابعی از افزایش قدرت و موقعیت اقتصاد ملی هر کشور  ها توده  سطح معیشت کارگران و 

و برای صنعتی کردن آن کشور  ،ه کمونیسم روسی در شوروی به آن مشغول بود ککاری بود دقیقاً  بود. این

برای    .اند جنبش سوسیال دمکراسی نیز صادق  کشیده بود. این احکام عینا در مورد   کارگر روسی  تسمه به گرده

این جریان نیز بهبود موقعیت کارگر اروپایی تابعی از قدرت اقتصاد ملی کشور خود است. پس کمونیسم  

اعتبار سازد. انتقاد کمونیسم روسی  ی ب سوسیال دمکراسی را نقد کند  توانست  می   روسی در این دو زمینه نبود که

 اگر از مسائل جاری و روز بگذریم، به دمکراسی طلبی و روسیه ستیزی آن محدود   ،به سوسیال دمکراسی

نبودن تضمین جانی و حقوقی افراد،   ،سلب هر گونه آزادی فردی  ،روسی  حقوقی مطلق کارگریب. اما  شد می

بله همه اینها دست احزاب کمونیست را در دفاع از    ، های فرمایشیهای کار اجباری و دادگاهوجود اردوگاه 

بست. کمونیسم  میبه شدت    سیاستمداران بورژواو  شوروی و در خنثی کردن عوامفریبی و ریاکاری احزاب  

اعمال اراده مستقیم مردم از طریق نهادهایی چون شورا را به    ،پارلمانتاریسم بورژوازیدر مقابل  روسی  

  برای جوامعی که به ویژه    ،توانست نمی  که   داد می  رژیم مستبد و مطلقه را قرار  بلکه یک  ، گذاشت نمایش نمی 

ی ها سال   رسد. در زمینه اقتصادی کمونیسم روسی در به نظر    جذاب   ،ی موسولینی و هیتلر را دیده بودند هارژیم 

در جوامع اروپایی و تحقق    ۵۰ی  هاسال   میلادی یک الگوی موفق و بالنده عرضه کرد. اما رونق اقتصادی  ۳۰

 .روسی را نیز به حاشیه راند  این تفوق کمونیسم ،رفرمهای جدی به نفع کارگران

به قوت خود    ند داد می   جان  گرایشاتی که به سوسیال دمکراسی  ،ر فردای جنگ جهانی دومبنابراین د 

باقی بودند. ناسیونالیسم در این جنگ مثل هر جنگ دیگری که بین دول بورژوا رخ داده است تقویت شد. برای 

شکست به تحقیر   ،مغلوب   و برای ملت ملت فاتح پیروزی جنگ، چیرگی و برتری محاسن ملی آن تبلیغ شد.  
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پس از فروکش  به ویژه    ،تقویت حمیت ملی و تاکید بر هویت ملی انجامید. دمکراسی طلبی   ملی و در نتیجه

و بالا گرفتن تبلیغات ضدکمونیستی    ،کردن موج انقلابی بعد از جنگ، اعلام تعهد احزاب چپ به فعالیت قانونی

رونق سرمایه داری بعد از جنگ به رشد  همینطور  از اعتبار دو چندانی برخوردار شد. ،دوران جنگ سرد 

سابقه آن و تولید ثروت عظیمی انجامید. اینها همه ظرفیت نظام سرمایه داری غرب برای انجام رفرم به  بی 

 .خلق کرد  طریق اولی برای رفرمیسم فضای مانور دادنبه و  ،نفع کارگران را افزایش داد

  به اوضاع بلافاصله بعد از جنگ چندان با مذاق بورژوازی سازگار نبود. اروپای دوران جنگ،    اما

یا در حاکمیت دول دست نشانده    برد می   سربه  و موسولینی  هیتلر  جز در انگلستان یا در اشغال نیروهای فاشیسم  

سیاسی و حکومت در همه این شکست آلمان هیتلری و ایتالیای موسولینی سرنوشت قدرت  بود.    هارژیم   این

تحمل آن را    حد  ی حاکمیت فاشیسم، مضایق بیهاسالکه در   ی مردمیهاتوده   کشورها را بازگذاشته بود. که

همنوعان خود    تن ازها  میلیون  شاهد به هلاکت رسیدن  به اسلحه برده بودند، و دست  کرده بودند، بر علیه آن

های شکنجه گشتاپو بودند، اکنون به  آدم سوزی اس. اس.ها، یا اطاق   یها کوره  ، های کار نازیهادر اردوگاه

شرکت    خود راسا در آن   ، سادگی حاضر نبودند از عرصه قدرت کناره گیرند. آنان در این جنگ خون داده بودند 

داشتند داشتند   پیروزی خود  از  زیادی  توقعات  ویژه    ،و  ایدهآنکه  به  مالکیت    ،طلبیتساو ی  یها  در جنگ 

ً ع سیو  حال با هر تفسیری(، انقلاب و غیره)اشتراکی   و پیروزی شوروی در جنگ به کمونیسم    ،پا گرفته بود   ا

 .ود داده ب وجه محبوبی

دولت مرکزی از نفوذ  شد.  ای هیتلری آزاد  ومیلادی فرانسه از اشغال ق  ۱۹۴۴در نیمه دوم سال  

آزادیبخش     ها ی هایی موسوم به کمیتهشهرستانهای مختلف تشکل در  چندانی بر اوضاع کشور برخوردار نبود.  

در دست داشتند. در مارسی دومین شهر فرانسه مقامات محلی بدون   تشکیل شده بود که زمام امور را عملاً 

های سات و نهادهای خصوصی کرده بودند. دادگاهنظرخواهی از دولت مرکزی خود اقدام به ملی کردن موس

مردمی برای رسیدن به جرایم فاشیستها و حامیانشان در اکثر شهرها تشکیل شده بودند. در مجموع یازده هزار 

در تظاهراتی بر علیه افزایش آنکه    ، پس از۱۹۴۷ها محکوم به اعدام شدند. در پایان سال  نفر توسط این دادگاه

تظاهرکنندگان شهر را به تصرف    ،یک تظاهر کننده به ضربه گلوله پلیس در پاریس کشته شد   قیمت بلیط مترو

خود درآوردند و اعتصاب عمومی سراسر فرانسه را فلج کرد. ایتالیا نیز وضعیت مشابهی وجود داشت. در  

ه را ب  یا ی تودههاخیزش   رشته شورشها و  رژیم موسولینی در ایتالیا سرنگون شد. این تحول یک  ۱۹۴۳سال  

در جنوب ایتالیا یک قیام مردمی سرگرفت که با قساوت تمام توسط ارتش    ۱۹۴۴در پایان سال    داشت.  دنبال

 ، رهای میلان و تورین سرکوب شد. سه ماه بعد از این واقعه، کارگران شهرهای بزرگ صنعتی شمال ایتالیا شه



163 
 

گرفتند. به دست    کارخانه   ها ی را اشغال کردند و کنترل آنها را از طریق کمیته  هاکارخانه  دست به شورش زدند 

  ، (Palmiro Togliatti 1893-1964)  پس از یک سوء قصد ناموفق به جان پالیمرو تولیاتی  ۱۹۴۸در سال  

و اوضاع در برخی    ،کارگران سراسر ایتالیا برای سه روز دست از کار کشیدند   ،رهبر حزب کمونیست ایتالیا 

شهرها به حالت قیام رسید. حتی انگلستان نیز که در آن دولت مرکزی دست نخورده باقی مانده بود، و برخی  

از این قاعده عمومی    ،ی کارگری در دولت وحدت ملی دوران جنگ شرکت داشتند هااتحادیه   از رهبران

متعدد رادیکای کارگری بر علیه سیاست ریاضت اقتصادی    اعتصابات   ۴۰تثنی نبود. در نیمه دوم دهه  مس

صورت    ،هزینه بازسازی دوره بعد از جنگ را از جیب کارگران تامین کند خواست  می   دولت، سیاستی که

. برای تکمیل این  گرفت. دولت انگلیس برای شکستن این اعتصابات در بیش از ده مورد از ارتش استفاده کرد 

اما همین اندازه کافی است تا انسان را متوجه حکمت این  د.  نمونه آورهم  از کشورهای دیگر  توان  می   تصویر

آنها    ،اگر به مردم رفرم ندهیم"بود:    گفتهها یش گفته یکی از سیاستمداران انگلیس سازد که خطاب به همپالگی 

   ".به ما انقلاب تحویل خواهند داد 

از این بابت خیالش راحت بود که شوروی هیچ  یالتا    البته بورژوازی اروپا پس از انعقاد قرارداد

پشت کردن    4.*های موجود و استفاده از موج نارضایتی عمومی بعد از جنگ ندارد تمایلی به تشدید نا آرامی 

و باز گذاشتن    ،بودند گرفته  به دست    زمام امور را در کشورتقریباً    که  های یونانیدولت شوروی به کمونیست 

ژنرال یونانیدست  کمونیست  هزاران  کشیدن  خون  به  برای  انگلیسی  احزاب   ،های  تعهد  اعلام  کنار  در 

خیال بورژوازی    ،کمونیست با نفوذی چون حزب کمونیست فرانسه و ایتالیا برای رعایت قواعد مبارزه قانونی

شک  ی ب ی حساس بعد از جنگ  ها سال  این احزاب کمونیست دراینکه    غرب را از این بابت آسوده کرده بود. کما

انجام دادند، و به  آمد میدر برگرداندن اوضاع به حالت عادی هر چه از دستشان بر ،بنا به خواست شوروی

اما جامعه متحول اروپای غربی  . جوامع رضایت دادند قبول نقش خود به عنوان عامل فشار بر روی دول این  

ی احزاب کمونیست ها اینکه توده  دستخوش تحولات جدی شود. چهتوانست  می ها  کمونیست   با یا بدون دخالت 

 
انگلستان و   ،بین دول شوروی  ۱۹۴۵در فوریه    ،توافقی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم  ،التایقرارداد    * 4

مقابل به    در   بعد از جنگ مشخص شد.  ی هادههو به مرجب آن حدود مناطق نفوذ هر یک از این سه برای    ،آمریکا بسته شد

دولت شوروی نیز متعهد شد که در اوضاع کشورهای اروپای غربی   ،رسمیت شناخته شدن نفوذ شوروی در اروپای شرقی

 .دخالت نکند و احزاب هوادار خود را به همکاری با احزاب دیگر برای ایجاد ثبات در این کشورها فراخواند
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رشته رفرم در زندگی   یکبدون  عمل کنند.  احزاب رادیکالتر از خود رهبری این توانستند می  در آن شرایط

 . کرد نمی  ج نارضایتی و توقع بعد از جنگ فروکشی مردم موهاتوده واقعی

ند. آنان در جنبش کارگری از  کرد می   احزاب سوسیال دمکرات از این بابت جایگاه مناسبی را احراز

احزاب به نام    نفوذ سنتی برخوردار بودند، در بسیاری از کشورها میانه خوبی با احزاب کمونیست داشتند، و

این احزاب از آنکه    برای  .این برای طبقه حاکمه جوامع اروپایی لازم اما کافی نبود بودند.  رفرم شناخته شده

ی بعد از جنگ را هاسال  چهارچوب ایدئولوژیکنه فقط  تا  شانس به قدرت رسیدن برخوردار شوند لازم بود  

  ۵۰ی هاسال   اوایلبپذیرند بلکه خود به مدافع جدی آن تبدیل شوند. این چهارچوب ایدئولوژیک چه بود؟ از  

میلادی جهان دو قطبی، جهانی که به مناطق نفوذ شوروی و امپریالیسم غرب به سرکردگی امپریالیسم آمریکا 

اروپای غربی  ،شد می   تقسیم در  نفوذ شوروی  بسط  از  برای جلوگیری  آمریکا  بورژوازی   و   ،تثبیت شد. 

و سرکوب نظامی در   ،در کنار مساعدت اقتصادی به کشورهای اروپایی  ،در کشورهای جهان سومهمینطور  

یک جنگ صلیبی تبلیغاتی همه جانبه به راه انداخت که به جنگ سرد موسوم شد.    ،کشورهای جهان سوم

تاکید  انقلاب و  مبارزه با هر گونه آرمانخواهی کمونیستی، تقبیح    ،ون این جنگ تبلیغاتی را ضد کمونیسممضم

رقابت آزاد   ،آزادی مالکیت خصوصی  ،ارزشهای جوامع بورژوائی غرب همچون دمکراسی طلبی پارلمانی

یابند باید خود را به رنگ  احزاب سوسیال دمکرات بتوانند به قدرت راه  آنکه    . برایداد می   و امثالهم تشکیل

به بعد احزاب سوسیال دمکرات یک به یک شروع به کنار گذاشتن   ۵۰ی  ها سال  این دوره جدید درمیآوردند. از

به انکار مبارزه طبقاتی، تناقضات   ،تحت هزار و یک توجیه  کردند، و  به مارکسیسم   شان همان تعلق صوری

 .و غیره پرداختند  ،بین کارگر و سرمایه دار ف لااخترمایه داری، س نظام

بدین ترتیب احزاب سوسیال دمکرات خود را از هر گونه تعلق ایدئولوژیک به آرمانخواهی کارگری  

.  شد می   خلاص کردند و به احزابی تبدیل شدند که مواضع و اهدافشان در پلاتفرم انتخاباتی هر دوره خلاصه

اقدام پارلمانها    این  به  بودند  دمکرت را، که درصدد  احزاب سوسیال  یابند کابینه و  دست  دولتی راه    ، های 

را   شان نظر گرفتن هر گونه تعلق آرمانی مواضع و اهداف  بازمیگذاشت تا بنا به مصالح روز و بدون در

ور آید با هر شرایطی که با منافع طبقه حاکمه کشورهای سرمایه داری جآن طور    بتوانند خود را  و  تغییر دهند 

علاوه با این اقدام تناقض بین اهداف آرمانی و اعمال فرصت طلبانه احزاب سوسیال دمکرات به  وقف دهند.  

ی حزبی  هاتوده   . البته هنوز در صفوف این احزاب فعالین وشد می   به نفع اهداف اعمال و فرصت طلبانه رفع

ودند. ولی واقعیت این بود که این احزاب مدتها بود که به احزابی  ی کارگری بار آمده ب هاآرمان   بودند که نسلها با

کارگری تبدیل شده بودند و بنابراین دیگر جلب رضایت رای    یها انتخاباتی و نه حوزه های متکی به حوزه 
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رادیویی و تلویزیونی این امکان    یها علاوه معمول شدن شبکهبه  دهنده و نه کارگر صرف برایشان مهم بود.  

بتواند مستقیم با مخاطب خود تماس    ،را نیز برای رهبری این احزاب فراهم میآورد که بدون واسطه فعال محلی

تلویزیون و رادیو جای مطبوعات و فعالین محلی این احزاب   .د و حرف خود را به گوش او برساند داشته باش

ند و دیگر رهبری این احزاب نیاز چندانی به قانع کردن فعالین ناراضی محلی خود کرد می   راحتی پربه  را  

  به فراکسیون پارلمانی این احزاب هویت مستقلی   ،تبدیل شدن این احزاب به احزاب انتخاباتیهمینطور    نمیدید.

دمکرات که بیشتر از بدنه حزب در ارگانیسم دولتی   ،. بنابراین نظر فراکسیون پارلمانی احزاب سوسیال داد می

فضای  هم  در تعیین مشی سیاسی این احزاب تعیین کننده بود. بدین ترتیب  کاملاً    بورژوازی حل شده بود، دیگر

برای تثبیت چرخش جدید احزاب    سرد و هم تحولات تشکیلاتی این احزاب، زمینه را  سیاسی دوران جنگ 

  .سوسیال دمکرات فراهم آورده بود 

اولین و مهمترین حزب سوسیال دمکراتی که به این چرخش رسمیت داد، حزب سوسیال دمکرات 

مبارزه طبقاتی را امری   ،خود، تعلقش به مارکسیسم را پس گرفت   ۱۹۵۹آلمان بود. این حزب در کنفرانس  

ی را مالکیت خصوص واعلام کرد، با موج تبلیغاتی ضد کمونیستی خود را همسو ساخت،  گذشته مربوط به

  ای که جناح راست حزب نتوانست در کنگره اما  چرخش مشابهی در حزب کارگر انگلیس رخ داد.    .پذیرفت 

رسمی حزب حذف کند. اهداف یت اشتراکی را از صدر کبرگزار شد، آرمان مال  ۱۹۵۹در همان سال  اتفاقاً 

اشتراکی بارها قبل و پس از عمل این اظهار وفاداری به ایجاد یک جامعه متکی به مالکیت در    هر چند که در 

همان شروع جنگ سرد حمایت خود راست گرفته تا چپ از  از  و هر چند رهبران حزب کارگر    ،شد آن نقض  

احزاب همینطور    را از این جنگ صلیبی و از سیاستهای جهانی آمریکا بر علیه کمونیسم اعلام کرده بودند.

دست به اقدام مشابهی زدند. این   ۱۹۶۰  تا  ۱۹۵۸فاصله    سوئد و سوئیس در  ،هلند   ،سوسیال دمکرات اتریش

علل محلی به درازا کشید، اما دیگر در دهه ه  چرخش در مواضع رسمی احزاب دیگر سوسیال دمکرات بنا ب 

که این احزاب خود را از آخرین    ا ی هرحال، به درجهبه  دست شده بودند.    همه این احزاب از این بابت یک  ۷۰

وفاداریشان را به ایدئولوژی رسمی بورژوازی نشان دادند به همان درجه نیز  و  تعلقات دوره قبل رها ساختند  

 .طبقات حاکمه این کشورها رضایت بیشتری برای دادن زمام امور حکومت به آنان از خود نشان دادند 
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 دولت رفاه سوسیال دمکراسی

 

سیال دمکراسی در بسیاری از کشورهای اروپایی در چند دهه بعد از جنگ جهانی  سورمز موفقیت  

توانست به بهترین وجه منافع عمومی بورژوازی را نمایندگی    از یکسو  .دوم در دو نکته بسیار مهم نهفته بود 

  ، هایی و حاضر به دادن رفرم بود. از سوی دیگر توانست با معمول کردن رفرم   ،کند که از خطر انقلاب هراسان

 ، ی مردم اروپا را که از جنگ و بحران به ستوه آمده بودند راضی نگه دارد این رفرمها بهداشت عمومی هاتوده 

تضمین حداقل درآمد برای همه شهروندان    ،مدت مرخصی  ،شرایط و ایمنی محیط کار  ،آموزش و پرورش

های اجتماعی و غیره را در برمیگرفت. معمول شدن این رفرمها همه در شرایطی  امعه از طریق وضع بیمه ج

نرخ سودآوری    ،که در کنار بسط اقتصاد ملی این جوامع و چند برابر شدن حجم تولیدات   گرفت می   صورت 

برای رفرم فراهم می آورد،    بعد از جنگ زمینه راسرمایه داری  یافت. رونق  ای دست میسابقه نیز به ارقام بی 

با اتخاذ رفرم شرط در قدرت ماندن خود را تداوم میبخشیدند. از آنجا که این رفرمها از   هادمکرات   و سوسیال

  عنوان دولت رفاه را برای توصیف وضعیت موجود   هادمکرات   بالا و از طریق دولت اتخاذ شدند، سوسیال

 .ابداع کردند 

خود   هبدر این رونق سرمایه داری بعد از جنگ    هادمکرات   را سوسیال  یا  چه جایگاه ویژه  اما

در شرایط رونق اینکه    همینطور  نیست.  ی ا اختصاص میدهند. بحران و رونق نظام سرمایه داری چیز تازه

  نیست. سوسیال   یا خودی خود نکته تازه  هب  ،وضع عمومی کارگران بهتر از دوران بحران اقتصادی است 

ی ها سال   که توانستند جوامع سرمایه داری غرب را از بحران کشندهبینند  می   سهم خود را در این  هادمکرات 

سابقه اقتصاد ملی این کشورها، یک دوره طولانی ثبات و رفاه را فراهم  و در کنار رشد بی  ،نجات دهند   ۳۰

 .آورند 

برخوردار نبود.   یا  استراتژی اقتصادی ویژهتا مقطع جنگ جهانی اول سوسیال دمکراسی از هیچ  

ی حاکم، احزاب سوسیال دمکرات را که برای  هارژیم   برهم خوردن نظم سیاسی موجود در اثر جنگ و سقوط

قدرت رسیدن یا شرکت در کابینه دولتی قرار داشتند، غافلگیر کرد. اشغال کارخانه ها  ه  بآستانه  اولین بار در  

  همینطور تحولات انقلابی در شوروی هر چند   ایتالیا و سوئد توسط کارگران و  در اتریش، آلمان، فنلاند،

و  توانست  می رفرمیستی  خصلت  با  اما  باشد،  اروپایی  کشورهای  در  انقلابی  اقداماتی  اتخاذ  ساز  زمینه 

تلاطمات و  قانونگرای این احزاب سازگار نبود. نه فقط این، بلکه بخشی از این احزاب برای آرام کردن این  

رضایت بورژوازی را برای شرکت آنان در طبعاً    خود نقشی تعیین کننده داشتند. امری که  ،عادی کردن وضع
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مالکیت    خود را مخالفآن زمان    از نظر آرمانی احزاب سوسیال دمکرات در.  کرد می دولتی فراهم    یها  کابینه 

و به روال عادی افتادن    انقلاب   موج   دن. بنابراین پس از فروکش کردانستند می   خصوصی و عملکرد بازار

اعلام کردند.پارلماننهاد   اقتصادی خود را ملی کردن  دمکرات سیاست  احزاب سوسیال  سوسیال  آنچه    ، 

دمکراسی تحت این عنوان در اروپا انجام داد داستان مشابهی دارد. در بسیاری از کشورهای اروپایی به ابتکار  

های پارلمانی برای ملی کردن تشکیل شدند. این کمیسیونها قرار بود که  کمیسیون احزاب سوسیال دمکرات  

ی مختلف اقتصاد تهیه کنند. نتیجه این بازیهای پارلمانی این  هابخش  طرحهای مشخصی را برای ملی کردن

 تسلیحاتی فرانسه ملی شدند. ، یعنی سال پیش از شروع جنگ جهانی دوم، فقط صنایع  ۱۹۳۶شد که تا سال  

ی  هاسال   بخشی از این ناموفق از آب درآمدن تلاش سوسیال دمکراسی به این علت بود که طی  !همین و بس

یا جرئت اتخاذ و اقداماتی که باعث از هم   ،این احزاب یا از اکثریت پارلمانی برخوردار نبودند   بین دو جنگ

سوسیال    ،را نداشتند. اما بدون سیاست ملی کردن  شد می   ائتلافی و برهم زدم نظم حکومتی  یها  پاشیدن کابینه

 .دمکراسی دیگر از هیچ الگوی اقتصادی برخوردار نبود 

اقتصادی تئوری  انگلیسی  ،(John Maynard Keynes  1883-1946) کینز  های  و    ،اقتصاددان 

فراهم  داری بعد از جنگ مصالح فکری و عملی یک الگوی جدید را برای سوسیال دمکراسی    شرایط سرمایه

در تفکر پارلمانتاریستی قائل بود که  کینز برای دولت همان خصوصیت عمومی را    هاتئوری   در اینساختند.  

  ملت   نقش دولت همچون اداره کننده جامعه مطابق با منافع عمومی  داشت.  از دولت وجود   هادمکرات   سوسیال

به مشکل  تواند  می   نشان دهد که چگونه این نهاد ما فوق طبقاتی و ملی خواست  می  و بدین سان کینز  ،شد می   تلقی

 .دهد  مزمن بحرانهای اقتصادی سرمایه داری نیز پاسخ

بحرانهای ادواری سرمایه داری، تدوین کرده   کینز مدعی بود که یک تئوری جدید برای فائق آمدن به

کاهش قدرت که کالاهای تولید شده به علت    شد می   از این ناشیاساساً    است. به گمان وی بحران سرمایه داری

روند. کینز معتقد بود که اگر سرمایه داری به حال خود گذاشته شود به این تمایل  فروش نمیه  جامعه بمصرف  

بین درآمد طبقات را تشدید کند و با خود قدرت مصرف بخش اعظم جامعه را پائین آورد. دارد که اختلاف  

 یها  با استفاده از مکانیسمتوانست  می  امری که به نوبه خود به بحران اقتصادی منجر میگردد. پس اگر دولت 

آن    آورد، درد  به وجو  نحوی توزیع درآمد را تعدیل بخشد و برای کارگران بیکار شغلبه  مالیاتی و پولی  

قدرت آن صورت    . زیرا درشد می   کینز مدعی بود که این تناقض سرمایه داری برای همیشه رفعصورت  

که کالای تولید شده بدون خریدار باقی نماند، و بحران مازاد تولید در اقتصاد  ماند  می  مصرف جامعه آنقدر بالا

خود بدین معناست   بهکشور رخ ندهد. در این مدل این نکته فرض گرفته شده بود که وجود تقاضای بیشتر خود  
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بازار عرضه خواهند کرد و محصولات عرضه شده   فروش   بهکه سرمایه داران محصولات بیشتری به 

که تاریخ   ای نکته  -  متوجه این نکته باشد  توانست  نمی  یک اقتصاددان بورژوابه عنوان    ند. كینز البتهمیرس

کند که هم نشان داده است ـ که در نظام سرمایه داری، بورژوا در وهله اول برای آن تولید نمی آن را    مکرراً 

که صرف کرده یک نرخ سود   یا  سرمایهتا در عوض  کند  می   نیازهای جامعه را جواب داده باشد، وی تولید 

آورد.  به دست    آورد. بنابراین تعهد او به تولید تا آنجا ادامه دارد که در قبال آن چنین سودی رابه دست    معین

فروش نخواهد رفت، تولید به رکود کشانده شده و لذا بحران ه صورت محصولی که تولید شده ب در غیر این

 .را نشان خواهد داد در شکل کلی مازاد تولید خود 

که یک افق جدید را در   کینز نه در صحت علمی آن بلکه در این نهفته بود ی  ها تئوری   اما اهمیت 

در این مدل مسئله محوری دیگر ملی کردن  اینکه    اول  :علت . به چند  کرد می   مقابل سوسیال دمکراسی ترسیم

. بلکه مسئله  کرد می   معضلی که سوسیال دمکراسی در دوره بین دو جنگ جهانی با آن دست و پنجه نرم   نبود،

لبته بعد از جنگ در همه  ا.  شد می   به دخالت دولت در تعیین چگونگی شرایط فعالیت سرمایه خصوصی محدود 

تا باورهای    شد می   ملی شدند. اما این اقدام بیشتر ناشی از مصالح روز   ،یی از اقتصاد هابخش   کشورهای اروپایی

متعلق به دول آنکه  به علت    یی از اقتصاد هابخش   فرانسه و ایتالیا  ،در اتریش  آرمانی سوسیال دمکراسی.

خطوط حمل و نقل،  همینطور    و بدون صاحب مانده بود به تملک دولت درآمد.  شد می   فاشیست یا همکاران آنان

اهمیت ملی و هزینه بالای به علت    از این قبیلهایی و عرصه  ،شبکه آب و برق  ،عادن تولید ذغال سنگم

داران خصوصی بازخرید شدند،   -شان ملی شدند. یا اگر دقیقتر گفته باشیم با قیمت گزاف از سرمایه  نگهداری

تا از جیب مالیات دهنده مواد اولیه لازم برای تولید موسسات مزبور فراهم شود و در عین حال فعالیت این  

علاوه با   بهخصوصی دستخوش افت و خیز نشود.    دار بسته به منافع و سودجویی این یا آن سرمایه  ها عرصه

تثبیت خواهد شد. در هیچیک   ها که یک کیفیت حداقل برای محصولات این رشته   شد می   این ملی کردنها تصور

تولیدی سودآور ملی نشدند و از تصاحب صاحبان خصوصی آنها خارج   یها  از کشورهای اروپایی رشته

 .نشدند 

یک    دوم ملی خود  اقتصاد  دمکراسی حفظ سلامت  برای سوسیال  مهمآنکه  اقتصادی   استراتژی 

هایی که سوسیال دمکراسی وعده اتخاذ رفرم  ،از بحران  اقتصاد ملی قوی و عاری  بدون یک  .شود می   محسوب 

توان می   در مورد این بود که چگونهدقیقاً    ی کینز از آنجا کههاتئوری   ناممکن است.دهد  می  آنها را به کارگر

های مشخص  افتن راهبا معضل سوسیال دمکراسی برای یکاملاً    بحران را از اقتصاد ملی یک کشور رفع کرد 

 .بود  جهت اتخاذ استراتژی اقتصادیش سازگار
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دولت ملزم به تامین شغل برای بیکاران و توزیع عادلانه ثروت   ،در این الگوی اقتصادیآنکه  سوم  

دمکراسی سوسیال  که  دولتی  به  این  بود.  جامعه  محرومان  و  ثروتمندان  بین  فاصله  کردن  کم  جهت   در 

الگوی مطلوب سوسیال   ". بنا به این دلایل مقوله "دولت رفاهداد می   برقرار سازد یک جنبه مترقیخواست  می

 .ی بعد از جنگ شد هاسال دمکراسی در

با معمول شدن اقدامات رفاهی دولت روزولت بدواً    یاقتصاد   الگویالبته خود این   )   در آمریکا 

1945-1882Franklin Roosevelt )  ( در "موسوم به " قرارداد جدید )  به آزمایش گذاشته شد.   ۳۰ی  هاسال

تمامی تقریباً    ژاپن و بالاخره  ،فرانسه  پس از پایان جنگ علاوه بر آمریکا در کشورهای انگلستان، هلند،

برای تامین معیشت آحاد جامعه مادامکه    ،کشورهای پیشرفته صنعتی نیز معمول گشت. به مدد اتخاذ این مدل

از قدرت مصرف حداقل تعریف شده برای جامعه برخوردار    تر در اشتغال نبودند یا از قدرت مصرفی پائین

ها  بیمه آمد. دولت برای تامین مخارج این  به وجود      اجتماعی به تدریج  های یک سیستم گسترده از بیمه   ،بودند 

دولت از طریق قروض  آنچه    مستقیم و دریافت قروض ملی متکی شد. فرض بر این بود کهبه افزایش مالیات  

. شود می   جبران کند  می  که دریافت   ییهاملی صرف کرده تا اشتغال کامل را تامین کند در دور بعد توسط مالیات 

در درازمدت ، ولی تصور رایج این بود که  گرفت می  آن پیشی  یها هر چند افزایش قروض دولت به دریافتی

و یا در بدترین حالت دولت مجبور خواهد شد برای پرداخت قروض خود    ،این دو با یکدیگر برابر خواهند شد 

ولی به    شد می   به انتشار پول بدون پشتوانه مبادرت ورزد. هر چند که چنین اقدامی به افزایش نرخ تورم منجر

بود که جامعه برای سلامت اقتصادی   یا  زینهنظر مدافعان این مدل اقتصادی وجود یک نرخ تورم نازل ه

   . شد می  خود باید متحمل

اقتصادی تطابق دارد. در    که همه چیز با این الگوی  رسید می   به نظر  میلادی  ۶۰و ۵۰  طی دو دهه

د که برای پرکردن  بودر برخی از کشورها وضع چنان   .بسیاری کشورها اشتغال نسبتا کامل وجود داشت 

پیشرفت در سطح درآمد و رفاه کارگر این کشورها یک  همینطور  مهاجر وارد کردند.    کارگرانمشاغل خالی  

 به هیچ وجه کم شده باشد.  فاصله بین دارا و ندار در پیشرفت محسوسآنکه    آمد. البته بدونبه وجود    محسوس

درصد از کل درآمد کشور   ۲۴/۵درصد از جمعیت انگلستان   ۱۰میلادی   ۵۰مثال در اواسط دهه به عنوان 

 سر درصد    ۲۷/۱همین رقم به    میلادی  ۱۹۷۹در سال    ،ند داد می   پس از کسر مالیات را به خود اختصاص 

فاصله یک ربع قرن این کشور در  در    ثروتمندان و محرومان جامعهفاصله بین    طدیگر نه فق به عبارت  میزد.  

البته سوسیال  وجود دارد.  آمار مشابهی برای کشورهای دیگر صنعتی نیز    !جنگ کم نشد که بیشتر هم شد بعد از  

یک  به عنوان    کهدهد  می   نکته فوق نشاننداده بود، اما همین  دمکراسی قول بر هم زدن نظام سرمایه داری را  



170 
 

نداشته است. مهمتر موفقی  کارنامه  دمکراسی رونق  آنکه    جریان رفرمیست هم  ادعای سوسیال  برخلاف 

عکس دولت رفاه خود کاملاً بری بعد از جنگ حتی در اثر اتخاذ مدل دولت رفاه هم رخ نداده بود.  اقتصاد 

 .معلول این رونق اقتصادی بود 

اول و مهمتر از هر چیز داشتند. عامل اصلی در فراهم آمدن بهبود اقتصادی بعد از جنگ نقش دو 

در کشورهایی  خانمانسوز جهانی بود.  ی قبل و طی جنگ  هاسال کاهش سطح ارزش واقعی نیروی کار در  

دیگر دستمزد واقعی کارگر آلمانی در  به عبارت    زند.درصد سرمی  ۷۰و    ۶۰ژاپن این کاهش به    مانند آلمان و

 می کرد.   دریافت  ۲۰در دهه  که بود آنچه   سومفردای جنگ یک 

افزایش یافت. در ه شدت  ب  های مختلف تولیدی تولید با معمول شدن اتوماتیزاسیون در رشته آنکه    دوم

سال قبل تولید شده   ۱۰۰در کل  آنچه    یش ازببعد از جنگ سه بار    سال  ۲۵کشورهای پیشرفته صنعتی طی  

مادامکه نرخ بارآوری کار چنان بالا بود که افزایش سطح درآمد و تولید شد. معیشت کارگر تولید شد.    ،بود 

عکس راضی  . بر  شد نمی   سرمایه دار هم داد، البته که موجب اعتراض  نرخ سود سرمایه دار را کاهش نمی 

سوسیال دمکراسی با حفظ    .بدون اخلال صورت گیرد   یدار که تولید سرمایه  شد می   نگه داشتن کارگر باعث 

رابطه خود با تشکلهای کارگری از یکسو و با خبره شدن در معامله گری با سرمایه داران از سوی دیگر، 

ای را ایفا کرد. سوسیال دمکراسی یک عامل مهم برای برقراری صلح اجتماعی طی  طی این دوره نقش ویژه 

جتماعی بود. منافع سرمایه داری غرب نیز نه تنها با  دو دهه بعد از جنگ بود. دولت رفاه محصول این صلح ا

 5* .با حفظ آن همخوان بود کاملاً  این الگوی اقتصادی تناقضی نداشت که

 

 سقوط دولت رفاه

 

شروع به تغییر کردند. با   ،باعث حفظ دولت رفاه بودند قبلاً    مشکل وقتی بروز کرد که عواملی که

، سرمایه داران خواهان کاهش میزان افزایش سالانه دستمزدها، و حتی  ۶۰کاهش نرخ سود در نیمه دوم دهه  

ثابت نگه داشتن آن شدند. سوسیال دمکراسی از همه نفوذ خود در جنبش کارگری استفاده کرد تا کارگران را  

بر وفق مراد سوسیال دمکراسی پیش نرفت. کارگرانی که    به این خواست سرمایه داران راضی کند. اوضاع

 
م به سوی  که در شماره پنج  " برای توضیح بیشتر در این زمینه توجه خواننده را به مقاله "بازسازی سرمایه داری معاصر* 5

 .کنمدرج شده، جلب می  ۱۳۶۸سوسیالیسم، نشریه تئوریک حزب کمونیست ایران اسفند ماه 
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ی قبل شاهد افزایش سطح معیشت هاسال   و طی  دانستند می  ی خود هاتلاش   رونق سرمایه داری را محصول

  ۶۰ی آخر دهه  هاسال  دراین رو    خود بودند، به چیزی کمتر از حفظ دستاوردهای خود رضایت نمیدادند. از

اروپا را موج اعتراضات کارگری در برگرفت. از اعتصابات وسیع غیررسمی    سراسر  ۷۰و نیمه اول دهه  

  میلیون کارگر   ۱۰بزرگترین اعتصاب عمومی تاریخ در فرانسه که طی آن  تا   ایتالیا، بلژیک و سوئد   در آلمان،

تا سقوط دولت محافظه کار انگلیس زیر فشار اعتصابات گسترده معدنچیان و سایر    ،از کار کشیدند دست  

 د.  نکرد می  پایان دوره رونق را اعلام و همه پرتغال همه  ۱۹۷۴های کارگری آن کشور تا انقلاب صنف 

طریق اولی کاهش درآمد  به و  ،ی مردمهاتوده به معنای پائین آمدن سطح درآمد  ،پایان دوره رونق

علاوه با افزایش نرخ بیکاری  به  بود که قرار بود به آن پرداخت شود.    ییها دولت از طریق وصول مالیات 

 هزینه  ست بایمی   ،از درآمد بیشتری برخوردار شود آنکه    بالا رفت. دولت بدون  اجتماعییها تقاضا برای بیمه

که شاهد کاهش نرخ سودهای خود  . و البته در مقابل اعتراض سرمایه دارانیکرد می  بیشتری را تامین  یها

هیچ تمایلی به تحمیل فشار بحران به آنها نداشت. قروض ملی دولت که قرار بود  طبعاً    بودند، دولت بورژواها

دولت به انتشار پول و اوراق    شدند.می  از طریق درآمد آن پرداخت شوند، اکنون باید به طریق دیگری پرداخت 

ی قبل سر به ارقام دو رقمی زد. در کنار بیکاری هاسال  نازل  مبادرت کرد. نرخ تورمبهادار بدون پشتوانه  

تورم نیز به معضلات کارگران اضافه شد. البته سرمایه داران هم از وضعیت ناراضی بودند. آور  منرخ سرسا 

د را برای  سوسیال دمکراسی نقش خو  .دولت رفاه با مخارجی که داشت دیگر برای آنان مقرون به صرفه نبود 

از    یدار سرمایه کهبعد  داشت  نیاز  سیاستمدارانی  و  احزاب  به  اکنون  بورژوازی  بود.  کرده  ایفا   جنگ 

بدون تزلزل با کارگران تسویه حساب کنند، و دستاوردهای قبلی آنان را پس گیرند. برای پیشبرد  توانستند  می

 این اقدامات بوروژازی به احزاب راست خود که شمشیرها را از رو بسته بودند احتیاج داشت.  

از  الگوی اقتصادی دولت رفاه  همراه بود.  با افول سوسیال دمکراسی    ۷۰بدین ترتیب نیمه دوم دهه  

پائین کاهش دستمزدها، و    ،که تورم بالا تنها با کم شدن مخارج دولت گفته شد  جوانب مختلف به نقد کشیده شد.  

محافل بورژوازی دست   شدنی است. سیاست اقتصادی مانوتوریستی در  کننده رفع   قدرت خرید مصرفآمدن  

ردن دخالت دولت در اقتصاد، بسط بالا را پیدا کرد. مانوتوریسم سیاست اقتصادی است که میخواهد با کم ک

تورم و حذف بحران اقتصادی را به قیمت تحمیل بیکاری،    ،و تشدید رقابت آزاد اقتصاد  بخش خصوصی  

اجتماعی به کارگران رفع کند. بدین ترتیب با اتخاذ این سیاست جدید اقتصادی مطالبه کارگران برای    یها بیمه 

راست وظیفه   ی ها افزایش دستمزدهایشان عامل اصلی کاهش نرخ سود و بروز بحران معرفی شد. و آکادمیسین 

یک تهدید خطرناک برای    به عنوان   کارگری  یها گرفتند. قدرت اتحادیهبه عهده    تئوریزه کردن این ادعا را
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و دول و پارلمانهای بورژوا دست اندرکار وضع قوانینی شدند که این قدرت   ،جامعه مورد حمله قرار گرفت 

کار   ۱۹۷۹و سپس   ۱۹۷۵میلادی و بحران اقتصادی سال   ۱۹۷۴افزایش قیمت نفت در سال  کند. را هرس 

ه برای مدتهای مدید در قدرت بودند، برکنار  سوسیال دمکراسی را به پایان رساند. دول سوسیال دمکرات ک

شدند و جای آنها را احزابی چون حزب محافظه کار انگلستان گرفتند. تاچریسم و ریگانیسم به پیشقراول تهاجم  

 بورژوازی بر علیه کارگران و برچیدن دولت رفاه بدل شدند. البته در کشورهایی مانند اسپانیا و فرانسه سوسیال 

متناسب با    و اقداماتی  ،اما به این علت که سیاستهای اقتصادی قبلی خود را رها  ،ماندند  درت در ق   هادمکرات 

 نیازهای جدید سرمایه داری کشور خود اتخاذ کردند. 

  ، دولتی  ی ها ، منسوخ شدن مدل اقتصادی سوسیال دمکراسی، خارج شدن آنان از کابینه۸۰طی دهه  

اپوزیسیون، که در انتخابات عمومی یکی بعد از دیگری از حزب حاکم شکست و تبدیل شدنشان به احزاب  

کارگران یک گذشته  میخوردند، به یک بازاندیشی در این احزاب دامن زده است. برای سوسیال دمکراسی در  

اظهار تعلق سوسیال دمکراسی به    ،رفرم  یها . با از دست رفتن زمینهند شد می  توده مهم رای دهنده محسوب 

. زیرا این وابستگی در شرایط فعلی به این شود می  جنبش کارگری دیگر برای آن یک نقطه ضعف محسوب 

و   ،کارگران دست به مبارزه زنند   معناست که احزاب سوسیال دمکرات نیز برای دفاع از دستاوردهای قبلی

حمایت آشکار و فعال کنند. این مبارزات با افکار عمومی  از مبارزات رادیکال کارگری برای حفظ این حقوق  

و   سوسیال  اقشار  بورژواها  احزاب  انتخاباتی  آراء  کاهش  باعث  اکنون  هم  و  نیستند  سازگار  جامعه  میانه 

. سوسیال دمکراسی درصدد است تا با یافتن پایه  اند شده  ،شوند می   دمکراسی که سنتا با جنبش کارگری تداعی

بتواند به راحتی در مقابل اعتراضات رادیکال کارگران قرار گیرد    ،ر اقشار میانی جامعهاجتماعی جدیدی د 

احزاب همینطور    و در نزد جامعه بورژوازی برای خود به مثابه یک حزب متعهد و قانونگرا اعاده اعتبار کند.

دیگر رادیکالیسم دهه    که  ، سوسیال دمکراسی اکنون در صددند تا پایه اجتماعی خود را به اقشار میانه جامعه

سوسیال دمکرات تحت    یها  هم اکنون توسط تئوریسین   ،خود را رها کرده، منتقل کنند. این تغییر شیفت   ۶۰

محدود  ،ملی کردن صنایع ،دخالت دولت در اقتصاد همینطور   عنوان انقراض طبقه کارگر تدوین شده است.

و غیره و غیره که اجزا مختلف الكوى  ،اشتغال کامل ،تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی ،شدن مکانیسم بازار

. این احزاب در صددند تا شوند می  اکنون به فراموشی سپرده  ند داد می  اقتصادی سوسیال دمکراسی را تشکیل

آمده یک ه دست  ب  با تلفیق اقدامات اخیر احزاب راست بورژوازی و تجاربی که تاکنون از اتخاذ این اقدامات 

 .است  الگوی جدید اقتصادی دست و پا کنند. این البته تلاشی است که هنوز به موفقیتی نرسیده
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بدینسان سوسیال دمکراسی به عنوان جریانی که از یک الگوی اقتصادی ویژه و متمایز برخوردار 

آورد، هر به دست    خود نفوذیدر بین صفوف کارگران برای  توانست  می   و به اعتبار بار رفرمیستی آن  ،بود 

بر حسب مطالبات تواند  می  که اختلاف خود با احزاب دیگر بورژوا را تنهاشود  می  چه بیشتر به جریانی تبدیل

خرد و تبلیغاتی هر دوره انتخاباتی تعریف کند. این البته به معنای اضمحلال کامل سوسیال دمکراسی نیست.  

  ا کمونیسم روسی متمایز است. اما این به این معناست که سوسیال از این بابت وضعیت سوسیال دمکراسی ب

یک جریان با نفوذ مدعی رفرم برای ارتقاء رفاه کارگران دیگر جایگاه قبلی خود در به عنوان    دمکراسی

 .جنبش کارگری را از دست داده است 
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: فصل یازدهم  

 کمونیسم اروپایی 

 

            

این واقعیت که این   بود. کمونیسم روسی شاهد یک انشعاب دیگر در جریان خود  ۷۰با شروع دهه  

به همین قاره محدود میماند، باعث عمدتاً    ، وشد می  انشعاب توسط احزاب کمونیست اروپایی بدعت گذاشته 

ارو کمونیست( گردید. از یک جنبه مهم این انشعاب از انشعابات قبلی در اردوگاه )خلق واژه کمونیسم اروپایی  

و جدال   ۱۹۴۸. بر خلاف اخراج حزب کمونیست یوگسلاوی از کمینفرم در سال  شد می   شوروی متمایز

بر    همینطور  ، و(Josip Broz Tito 1892-1980)   یسمپرجنجال حزب کمونیست شوروی بر علیه تیتوئ 

  از اردوگاه احزاب طرفدار شوروی و مقابله مائوئیسم کمونیست چین  حزب  آمیز خصومت   جدایی تند و  خلاف

(Mao Zedong 1893-1976)    میلادی، این انشعاب چنین عواقبی را    ۶۰با سیاستهای خروشچف در دهه

در برنداشت. البته اینجا و آنجا جراید حزبی شوروی نظرات تند و تیزی را بر علیه رهبران احزاب ارو 

اما مسئله فراتر از آن نرفت. ظاهر قضیه این بود که فاصله این احزاب خط مشی   ،کمونیست اعلام کردند 

دیدارهای    ملاقاتها و  .دو از یکدیگر منجر شود   به جدایی کامل اینآنقدرها نبوده که  حزب کمونیست شوروی  

مسئله حادی پیش نیامده است. اما در   رسید می  به نظر رسمی و تشریفاتی بین این احزاب کماکان برجا ماند.

دیگر پر    کهاز آن شده بود  تر واقعیت فاصله بین خط مشی جدید این احزاب و حزب کمونیست شوروی عمیق

 .شود 
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 چرا اروکمونیسم ضرورت یافت؟ 

 

شرایط    :کنند می  سادگی چنین مطرح   بهاحزاب اروکمونیست علل دوری خود از کمونیسم روسی را  

 .کشورهای اروپایی و شوروی قبل از انقلاب اکتبر از زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوتند 

احزاب اروکمونیست وضعیت اقتصادی سرمایه داری به نظر    اولین و مهمترین تفاوت بین این دو

. به گمان کرد می  کشورهای اروپای غربی بود که امکان گذار تدریجی و غیر انقلابی به سوسیالیسم را فراهم

که    یا  مرحلهیعنی    ،برد می  سربه  این احزاب، سرمایه داری غرب در مرحله سرمایه داری انحصاری دولتی  

در تصاحب یا کنترل دولت بود و بنابراین مسئله گذار به سوسیالیسم فقط به کسب   ها اعظم سرمایه دیگر بخش  

اکثریت پارلمانی و تشکیل یک دولت سوسیالیستی گره میخورد. پس بر خلاف روسیه دیگر به تحول انقلابی  

زاب اروکمونیست را مناسبات سرمایه داری برای رسیدن به سوسیالیسم نیازی نبود. این اساس رفرمیسم اح

 .داد می  تشکیل

 ً دیگر  طبعا نیز  قدرت  انقلابی کسب  داری، روش  انقلابی سرمایه  تحول  به  باور  کنارگذاشتن    با 

اروتوانست  نمی  باشد.  داشته  احزاب  این  استراتژی  در  تحول  کرد می   استدلالها  کمونیست جایی  که  ند 

پارلمان، نهادهای    اکتبر نیست. زیرا در اینجا انتخابات و،سوسیالیستی در کشورهای اروپایی ادامه خطی راه  

که از طریق   سازد می  تثبیت شده هستند و بنابراین اعتقاد مردم به این نهادها احزاب کمونیست اروپایی را ملزم

که در اروپا، بورژوازی بر خلاف    ند ساخت می  احزاب مطرح  علاوه اینبه  قدرت برسند.  ه  و با توسل به آنها ب 

کند.  میی مردم را حفظ  هاتوده  یم تزاری فقط با توسل به ارعاب و دیکتاتوری نیست که سیادت خود بررژ

روشنفکران   ،و ارتباطات جمعیاست،  خود یک اهرم مهم در دست بورژوازی    ، تفوق فکری یا ایدئولوژیک

که این اهرم مهم را در دست  کنند  می  همه به بورژوازی کمکهمه و  نظام آموزشی کشور،    ،کلیسا  ،بورژوا

نخواهند توانست از طریق    ها خود نگه دارد. بنابراین احزاب کمونیست بدون کسب چیرگی در این عرصه

احزاب آنکه    و بالاخره به فرض   .سازماندهی یک تهاجم قهرآمیز بر علیه بورژوای قدرت را به کف آورند 

دامکه رضایت اکثریت جامعه را با خود نداشته باشند، نخواهند  آورند مابه دست    کمونیست بتوانند قدرت را

توانست فشار بورژوازی را در فردای کسب قدرت سیاسی از سر بگذرانند و بناچار یا به آن تن خواهند داد و 

یا از قدرت ساقط خواهند شد. بنابراین برای احزاب کمونیست مبارزه پارلمانی و انتخابات حالت استثنایی نبود 

ه در شرایط بسیار خاصی ممکن بود امکان کسب قدرت و تحول انقلابی مناسبات سرمایه داری را برای ک

  دیگر استثنایی تلقیها  کمونیست اگر چیزی برای ارو  ، عکسبرکاملاً    احزاب انقلابی سوسیالیست فراهم سازد.
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آنان  شد می گمان  به  چیزی  چنین  بود.  غربی  اروپای  کشورهای  برای  قدرت  کسب  انقلابی  صرفاً    روش 

ورشکستگی همین این نهادها موجب وقوع  آنکه    هنناشی از عدم تکوین نهادهای پارلمانی باشد  توانست  می

  .انقلاب شود 

به نظر    یا تازه   ی ها یدهاینها ا   ،برای کسی که آشنایی اندکی با موازین سوسیال دمکراسی داشته باشد 

به فراموشی سپردن    ،نمیرسد. اعتقاد به پارلمان تقلیل تحول انقلابی جامعه به کسب تدریجی اکثریت انتخاباتی

آن را   شک ابزار حفظ سیادت ایدئولوژیک فقط جزیی از یبلزوم در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی که  

ی آشنای سوسیال دمکراسی و علت انشعاب جریان انقلابی کمونیستی از  هاایده تشکیل میدهند، بله اینها همه 

انترناسیونال دوم در فردای انقلاب اکتبر بوده است. پرسیدنی است که چرا اسلاف همان احزاب کمونیست 

متمایز همان  هویت    آنان  رد   گذشته  در  که  اند  هایی پرداختهسیاست   و  اهداف  وئیگ مجیز  امروز به  اروپایی

 .کرد می احزاب را تعریف

ا ه به نقض همان ایده   ۷۰دهه    فوق بودند،  یها  ای نه چندان دور مبلغ ایدهدر گذشتهاینکه احزابی که  

 در گذشته سوسیال دمکراسی را به خاطر قبول ایده  همان رهبران و متفکرانی که دراینکه    ،مشغول شدند 

که اشکال دهد  می   بله اینها همه نشان  ،شوند می   ، اکنون با آن همسوند داد می  مورد ملامت قرار  رفرمیستیهای

معرفتی مشکل این احزاب نبوده است. احزاب کمونیست اروپا، کمونیسم خود را اروپایی اعلام کردند زیرا  

آنان  یااجتماعیتاب تحمل روندهای   از  نداشتند خواست  می   که  توجیه تا چنین تحولی را صورت دهند،   .  

 .رخ داد بعداً  ی است کهرتئوریک این تحول ام

ایده تحول انقلابی جامعه را از همان پایان جنگ جهانی    ،احزاب کمونیست اروپاواقعیت این است که  

دوم کنار گذاشته بودند. طی جنگ جهانی دوم، احزاب کمونیست با شرکت خود در جنبش ضد فاشیستی و با  

. علیرغم  جدی تبدیل شوند   یا  توانسته بودند به یک نیروی توده  شان مقاوت قهرمانانه فعالین و  اتکا به فداکاری  

عمومی در    (جوش)  غلیاننارضایتی و  و علیرغم بالا بودن موج    ،برخورداری از چنین موقعیت تاریخی

از هم گسیختگی دولت  همینطور    و  ،ی مسلح و نهادهای مستقل مردمیها توده  و وجود   ،اروپای بعد از جنگ

بله علیرغم همه این شرایط احزاب کمونیست از    ،بورژوازی و ناتوانی آن در فائق آمدن بر این شرایط ناآرام

باز زدند و در کنار سایر احزاب بورژوائی برای عادی    سازماندهی یک جنبش انقلابی ضد سرمایه داری سر

نتیجه توافقات شوروی و  اساساً    ،عملی احزاب کمونیست اروپاییی باین  البته  کار شدند.  به  ساختن شرایط دست  

امپریالیست فاتح بود. در قبال انضمام اروپای شرقی به دایره نفوذ شوروی، قول آمریکا به دادن  دول  سایر  

دولت شوروی نیز از احزاب کمونیست   ،های مالی و تکنیکی به آن کشور برای بازسازی بعد از جنگکمک
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  عامل ه عنوان  ب  هم پیمان خود خواست که در بازسازی اروپای غربی کارشکنی نکنند و به قبول نقش خود 

 .توافقات خود با شوروی را حفظ کند، رضایت دهند آنکه  فشار به بورژوازی غرب برای

و شرط از شوروی و سیاست خارجی آن یک رکن اساسی احزاب کمونیست اروپا را قید  بیدفاع  

های  تابعی از موفقیت . بسط دامنه نفوذ آنان طی دو دهه قبل از جنگ و چند سال پس از پایان آن  داد می   تشکیل

تر مهم.  جنگ بود و پیروزی نظامی آن بر علیه فاشیسم هیتلری در جبهه شرقی    ۳۰اقتصادی شوروی در دهه  

به ند  خواست می   این احزاب   کهای  جامعه یک الگوی زنده از  به عنوان    که  دو عامل خود شوروی بود   از این

بر    ،برداری کنند. بنابراین دفاع این احزاب از شورویدر کشور خود کپی  را    آن  ،فرض به قدرت رسیدن

احزاب از دفاع این  ، یک دفاع کورکورانه و چاکرمنشانه نبود.  شود می   گفته رسد و  می   نظر ه  بآنچه    خلاف

مهم پیش میآید. حد نهایی این دفاع  سؤال    یک شوروی در واقع دفاع از علت وجودی خودشان بود. اما در اینجا

 داشت؟ کردن کجا قرار 

. کرد می   حمایت احزاب کمونیست اروپا از شوروی فشار دو گرایش عمده اجتماعی را متوجه آنان 

احزاب با  ند. البته همسوئی اینکرد می  عرصه را بر احزاب کمونیست تنگ ،ناسیونالیسم و دمکراسی طلبی

که بود    این  شوروی منافاتی با میهن پرستی و عرق ملی آنان نداشت. یکی از شعارهای اصلی این احزاب 

خوب باشد. احزاب کمونیست در جنگ  پرست  انترناسیونالیست خود کسی است که در وهله اول یک میهن 

واقعیت اما  ند.  کرد می   ه فاشیسم بسیجرا برای مبارزه بر علی  ی مردم آنانهاتوده   جهانی دوم با اتکا به عرق ملی

به    این بود که همواره در کنار شوروی ایستادن با منافع ملی این کشورها تطابق نداشت. البته اگر شوروی

اگر این منافع جهانی کارگران بود که بر اساس آن سیاستهای    ،کرد می   مدافع منافع کارگران عملعنوان  

ی  ها توده   جانبداری کارگران و توانست  می   جانبداری از شورویآن صورت    در  ،شد می   خارجی شوروی تعیین

روشنی تعقیب منافع ملی شوروی  به  محروم هر کشور را از این احزاب باعث شود. اما وقتی مسئله دیگر  

حفظ منافع بورژوازی  بر سر  وقتی مسئله    ،ملی این احزاب تناقض داشت   ه وضوح با منافعبود، که آشکار و ب 

ناسیونالیسم  آن صورت    یی از کره ارض بود، درها بخش  شوروی در سطح جهانی و حفظ موقعیت مسلط آن در

یح وض که چرا منافع شوروی را به منافع ملی کشور خود ت  داد می  کمونیست قرار  ب را در مقابل احزا سؤال    این

مرور زمان از کمیت به  پاسخ احزاب کمونیست ناپیگیر و غیرقانع کننده بود.  سؤال    مقابل این  در  دهند؟می

 پذیرفتند کم شد. یمشنیدند و آنها را یمکسانی که پاسخهای احزاب کمونیست را در این مورد 

، دمکراسی طلبی بود. داد می  کمونیست را در اروپا در فشار قراردومین گرایش قوی که احزاب  

نه در  ی مردم بهتر است یا خلاف آن.  هاتوده   مسئله البته بر سر این نبود که آیا اعمال اراده مستقیم کارگران و
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مستقیم کارگر  یک از کشورهای اروپایی نشانی از اعمال اراده    شوروی و کشورهای هم پیمان آن و نه در هیچ

باشد. مسئله تقابل دو شکل حکومت کردن توانست  نمی  موضوع مورد اختلافاساساً    این  .و توده مردم نبود 

روال جا افتاده حکومتی    ،شكل جوامع اروپایی، جایی که نهاد پارلمان و چند حزبی   بهبورژواها بود. حکومت  

 ،تک حزبی، ممنوعیت حقوق فردی  نظام  ایی کهو الگوی حکومتی شوروی، ج  ،داد می  تشکیل  هاسال  را برای

اختناق آشکار روال کار بود. البته احزاب کمونیست خود عملا نظام پارلمانی کشورهای اروپایی را پذیرفته  

شیوه انقلابی وقتی که   هبودند. این احزاب با شرکت خود در انتخابات و کناره گرفتن از روش کسب قدرت ب

چنین   تاریخی  مسالمت فرصت  روش  قانونگرایی،  به  خود  اعتقاد  بود،  فراهم  قدرت -اقدامی  کسب    ، آمیز 

 ولی هنوز این فشار دمکراسی طلبی بورژوازی بر این احزاب را داده بودند.  پارلمانتاریسم و غیره را نشان  

سیاست   .کرد نمی   کم از  آشکارا  احزاب  دفاع این  خود  ناراضیان  سرکوب  زمینه  در  شوروی  داخلی   های 

جزو   ،شد می  ند. اعتقاد به حکومت تک حزبی، که به خط به آن عنوان دیکتاتوری کارگران اطلاقکرد می

  همخوانی نداشت. فشار این دو اساساً    هر چند با رفتار سیاسی آنها  شد می   موازین عقیدتی این احزاب محسوب 

سیاستهای این احزاب در زمینه    . داد می  گرایش چنان بود که نقطه قوت واقعی این احزاب را تحت الشعاع قرار 

رفرمیسم شان رادیکالتر و وسیعتر از سایر احزاب  گرفت و  میدر چپ سوسیال دمکراسی قرار  عمدتاً    داخلی

بورژوائی و معاصرشان بود. خود این نکته البته یک عامل مهم برای باقی ماندن نفوذ این احزاب در بخش 

د، که بسته به هر مورد مشخص طول و عرض ابعاد آن معینی از جنبش کارگری کشورهای اروپایی بو

احزاب کمونیست اروپای غربی به هیچ    ،متفاوت بود. اما علیرغم برخورداری از نفوذ در جنبش کارگری

وجه از قابلیت بسیج ملی برخوردار نبودند. بنابراین دفاع احزاب کمونیست اروپایی از شوروی یک اقدام در  

و شوروی عامل حیات، نفوذ و اقتدار این احزاب بود، پس دفاع از آن ضروری س  خود متناقض بود. از یک

بود. اما از سوی دیگر دفاع از شوروی و تائید بی چون و چرای سیاستهای آن باعث از دست رفتن پایه داخلی 

جا  پا برتوانست  نمی   . این موقعیت متناقض شد می   این احزاب و کم شدن دامنه و نفوذ آنان در سطح کشوری

 .ساخت   این موقعیت را فراهم  ۷۰شکسته شدنش شرایط و اوضاع خاصی لازم بود. دهه  اما برای در هم  بماند.  
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 نهایی شدن جدایی اروکمونیسم از کمونیسم روسی

 

حوادث مهمی را در تاریخ معاصر رقم زد. رونق طولانی دوران پس از جنگ جهانی    ۶۰پایان دهه  

حاد و تند از مبارزات کارگری و افزایش رادیکالیسم این  شروع یک دور  دوم با پایان این دهه به آخر رسید.  

غال  از اش  .بود   حرکات اعتراضی بورژوازی اروپا، ژاپن و حتی آمریکا را در مخمصه بزرگی قرار داده

تا ساقط شدن حکومت محافظه کار    ،در فرانسه  رکارگها  میلیون   تا اعتصاب عمومی  ایتالیا ،در    ها  کارخانه 

جنگ و جوانان همه و همه چهره آرام و با ثبات   تا اوجگیری جنبش ضد   ،در انگلیس و بالاخره انقلاب پرتغال

غرب با خود  داری   سرمایهاین دسته از کشورها را برهم زده بودند. برهم خوردن نظم اقتصادی کشورهای  

 .متحول شدن نظم جهانی موجود را فراهم می آورد  یها  زمینه 

علاوه پس از  به این وضعیت به نحو اجتناب ناپذیری با افول موقعیت اقتصادی آمریکا گره خورده بود.      

ارتش ویتنام شمالی آمریکا در یک موضع عقب    ویت کنگ و  تهاجم معروف تت در ویتنام و پیشروی نیروهای

روج نیروهای نظامی نشینی در این و جنگ کثیف قرن بیستم قرار داشت. فشار قوی افکار عمومی برای خ

بورژوازی آمریکا را به بازبینی و    ،در کنار توازن جدید قوا در جنگ ویتنام  ،آمریکا از شبه قاره هند و چین

اساس آن  ، که بر  (Harry Truman 1884-1972)   دکترین ترومن  بود.    کشانده  اشتغییر سیاست جهانی

دخالت کند، مستقیماً    موقعیت و منافعش به خطر افتاد در هر نقطه جهان که دانست  می  آمریکا خود را مجاز

داد که بر طبق آن آمریکا وظیفه دفاع    (Richard Nixon 1913-1994)  جای خود را به دکترین نیکسون

. این افول موقعیت اقتصادی و عقب نشینی  کرد می  ی دست نشانده محلی تفویض ها رژیم   از منافعش را به

جای خود   ،دوران جنگ سرد را موجب شد.  ن کشور و شوروی نیز تغییراتی  سیاسی آمریکا در وضعیت بین آ

پس از اشغال نظامی  به ویژه    در روابط خصمانه بین آمریکا و شوروی که .را به دوران تنش زدایی داد 

بهبودی حاصل شد. اینها بر شرایط    ،به وخامت گرائیده بود   ۱۹۶۸چکسلواکی توسط قشون شوروی در سال  

و شروع دوره تنش    ،با افول موقعیت آمریکاآنکه    اول   .فعالیت احزاب کمونیست از دو جنبه تاثیر گذاشت 

در اهمیت مقابله با آن    ،ول آمریکافی پس از جنگ شروع به تغییر کرد. اها سال  چهره جهان دو قطبی  ،زدایی

  . این به معنای آن بود که احزاب کمونیست دادمی   و در نتیجه در اهمیت اولویت دادن به دفاع از شوروی تخفیف

ً توانستند  می مشخصا مسائل  درگیر  را  خود  کنند.  بیشتر  خود  فشار ثانیاً    ملی  دوران جنگ سرد،  پایان  با 

  به   .احزاب بود کم یا برچیده شد   قانونی که بر سر فعالیت این  بورژوازی غرب بر این احزاب کم شد. موازین

. نقش فزاینده جنبش  ساخت می  علاوه چپ شدن جوامع اروپایی فضای فعالیت بیشتری برای این احزاب فراهم
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و نفوذ سنتی این احزاب در بین کارگران و تشکلهای   ،کارگری در حرکات اعتراضی کشورهای اروپایی

این زمینه را   .کرد می  احزاب کمونیست را به یک نیروی غیر قابل چشم پوشی و با اعتبار تبدیل  ،صنفی آنان

  که در آن   ،احزاب سوسیال دمکرات به ویژه    ،برای ایجاد اتئلاف بین این احزاب و احزاب دیگر بورژوایی

اشغال   ،های مساعد آورد. در مقابل این زمینه حزاب کمونیست محتاج بودند، فراهم می به همکاری ا  هاسال

بالا گرفتن موج اختناق و سرکوب در شوروی و سایر کشورهای اروپای    ،چکسلواکی توسط قشون شوروی

 ی ها توده  همه و همه به دور شدن  ،وفاداری تاریخی این احزاب به الگوی سیاسی و اقتصادی شوروی  ،شرقی

. گرایشات متناقضی که در  شد می   مردم و بیگانه شدن اعضا این احزاب از سیاستهای اعلام شده آنان منجر

داشت  وجود  از شوروی  اروپا  کمونیست  احزاب  دفاع  ً   ،سیاست  فوقا کردیم  و  اشاره  آن  امکان    ،به  دیگر 

همزیستی با یکدیگر را نداشتند. این تناقضات به نفع استقلال عمل احزاب کمونیست اروپا از شوروی و دوری 

آنان از الگوی اجتماعی آن کشور، و حل شدن بیشتر این احزاب در نظام سیاسی ملی کشورهای خودشان رفع  

اما   رفت. ترکیب خود این احزاب متفاوت پیش های ملی وشد. البته در هر کشور سیر وقایع بسته به ویژگی 

 .ریخی بود تا نتیجه كما بیش یکی بود. اروکمونیسم ماحصل نهایی این روند 

 

 اروکمونیسم در عمل 

 

اولین حزبی بود   (Partito Comunista Italiano, PCI 1921-1991)  حزب کمونیست ایتالیا

 برخورداری از یک سوم آراء انتخاباتی در  ،که اروکمونیسم را پذیرا شد. با بیش از یک و نیم میلیون عضو

، این حزب با نفوذترین شد می  ای که از نظر تیراژ سومین روزنامه کشور محسوب و نشر روزنامه  ۷۰دهه 

عنوانی بود برای این چرخش جدید   "تاریخیسازش  "بود. سیاست    ۷۰  دههحزب کمونیست اروپای غربی در  

رخورداری از پشتیبانی اکثریت  بدر ایتالیا بدون  ها  کمونیست   ،حزب کمونیست ایتالیا. بر طبق این سیاست جدید 

به  قدرت  ،قدرت رسیدن به فرض  بهنمیتوانستند حتی  ردند کیمرای دهندگان و احزابی که آنان را نمایندگی 

کنند. پس لازم بود که با احزاب طبقات دیگر به سازش برسند و در هر مقطع آن اندازه  آمده را حفظ  دست  

که حسن چنین    شد می   رفرم را مطالبه کنند که از پشتیبانی اکثریت پارلمانی برخوردار باشد. اینطور استدلال

 Enrico)   ربرلینگوئ. انریکو  ماند نمی   محدود ها  کمونیست   اقدامی این است که دوام رفرم به در قدرت ماندن

Berlinguer1922-1984)    رهبر حزب کمونیست ایتالیا این سیاست جدید را طی یک سلسله مقالات که در

-Salvador Allende1908)  وی از سقوط حکومت آلندهداد.  توضیح    ،نشریه سراسری حزب درج شد 
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ی  ها سوسیالیست   او به نظر   زیرایک مثال در تایید سیاست جدید حزب نام برد،  به عنوان    در شیلی  ( 1973

اندرکار اقداماتی برای    -دست   ،دهندگان  شیلیایی علیرغم برخوردار نبودن از اکثریت پارلمانی و حمایت رای

داران مقاومت کنند. معنای    -گذار به سوسیالیسم شده بودند و به همین دلیل هم نتوانستند در مقابل تهاجم سرمایه

حزب کمونیست باید تلاش کند تا رضایت حزب دمکرات مسیحی، که در دوره  بود که  این    ها این تئوری بافی 

آورد. برای این  به دست    تلاف دولتی ئرا برای ایجاد یک ا   ،بعد از جنگ جهانی دوم بدون وقفه در قدرت بود 

ردن نهد. این حزب، عضویت گیتالیا حاضر بود به همه آنها  هایی لازم بود و حزب کمونیست اکار پیش شرط 

و بدین شکل دوری خود از استراتژی حمایت از شوروی    ،ایتالیا در پیمان ناتو و بازار مشترک را تائید کرد 

علاوه حاضر شد تا از نفوذ خود در جنبش کارگری برای محدود کردن برد اعتراضات   بهرا نشان داد.  

علیه سیاست ریاضت اقتصادی دولت استفاده کند. در این اقدام خود حزب کمونیست ایتالیا تا آنجا  کارگری بر  

مثبت اقتصادی ابداع کرد. طبق این تئوری ریاضت    تحت عنوان ریاضت کشی  یا پیش رفت که تئوری 

طبقات دیگر  بین خود و  آن را    و کارگران باید سعی کنند فشار  ،ار الزامی میشود ب  اقتصادی هر از چند یک

را برای باز کردن    هامسیحیحزب کمونیست نتوانست رضایت دمکرات    هاتلاش   علیرغم همه این  !تقسیم کنند 

میلادی با افول آراء انتخاباتی حزب کمونیست   ۷۰اواخر دهه  در  راه این حزب به کابینه دولتی جلب کند.  

توانست می   حزب سوسیالیست ایتالیا، بورژوازی دیگرهمینطور    و   موضع دمکرات مسیحی  ایتالیا، تقویت 

منسوخ رسماً    " سازش تاریخی"اند. سیاست  خبدون حمایت مستقیم حزب کمونیست امور حکومتی خود را بچر

کمونیست ایتالیا سعی کرد سیاست نزدیکی با احزاب سوسیالیست را در ایتالیا و  اعلام شد. در عوض حزب  

 .در اروپا تعقیب کند 

از همان اول سیاست نزدیکی    ، ایستد ی م که در چپ حزب برادر خود در ایتالیا    ، حزب کمونیست فرانسه 

ها، که رضایت حزب گولیست متوجه جلب  مثلاً    تلاش خود را آنکه  به جای    را دنبال کرد،  هاسوسیالیست   با

نماید. نفوذ بلامنازع حزب کمونیست فرانسه در اتحادیه ث. ژ.ت.    ،معادل حزب دمکرات مسیحی ایتالیا است 

به آن را    فرانسه را در برداشت   ای با دو و نیم میلیون عضو، نیمی از کارگران متشکل اتحادیه   ۷۰که در دهه  

حزب کمونیست فرانسه و حزب سوسیالیست برنامه مشترکی    ،۱۹۷۲. در سال  کرد می  یک نیروی مهم تبدیل

کردند. این برنامه مشترک قرار بود برنامه انتخاباتی هر دو حزب برای انتخابات سراسری بعدی   را امضاء

دیکتاتوری پرولتاریا    ۱۹۷۶خود در سال    ۲۲قرار گیرد. حزب کمونیست فرانسه در کنگره    ۱۹۷۷در سال  

سال بعد منتشر کرد وفاداری    و در بیانیه مشترکی که با احزاب ایتالیا و اسپانیا یک  ،حذف کرد   اش رنامه را از ب

های نظامی را اعلام کرد. با این اقدامات حقوق بشر، اروپای واحد و فارغ از بلوک   ،خود به پلورالیسم سیاسی
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این بود وردار شود. منتها مسئله حزب کمونیست فرانسه تلاش داشت تا از یک چهره سوسیال دمکرات برخ 

که جانبداری آشکار و صریح این حزب از اهداف شناخته شده سوسیال دمکراسی در وهله اول به تقویت حزب 

در . رای دهندگان دلیلی نمیدیدند که  شد می   سوسیال دمکرات بود منجر  سوسیالیست فرانسه که حزب سنتی

فرانسه که اکنون دیگر به سطح یک حزب دست دوم سوسیال صورت پذیرش مواضع جدید حزب کمونیست  

 ، حزب سوسیالیست فرانسه حی و حاضر وجود داشت بدهند.  رای خود را به آن حزب    ،دمکرات تنزل کرده بود 

  حزب وفاداری خود را به همین مواضع نشان داده بود. نتیجه این شد که ایجاد بلوک چپ به نفع    هاسال   و برای

درصد از رای دهندگان سنتی حزب کمونیست فرانسه    ۲۵تا    ،شد. بر اساس یک آمارگیریسوسیالیست تمام  

، حزب  ۱۹۷۲سال    در   به نفع حزب سوسیالیست به صندوق ریختند.   ۱۹۷۷انتخابات سراسری    رای خود را در

روشنی شریک مسلط در بلوک چپ بود. حزب سوسیالیست فرانسه در انتخابات ریاست  به  کمونیست فرانسه  

از    ۱۹۶۹هوری  جم انتخابات    ۵فقط  در  بود.  برخوردار شده  آرا  انتخاباتی    ۱۹۷۷درصد  نحو  به  توازن 

درصد  ۲۰درصد از آراء حزب کمونیست را که از  ۲۸حزب سوسیالیست با احراز  .چشمگیری تغییر کرد 

سیر نزولی برای حزب کمونیست در انتخابات بعدی دنبال  این  برخوردار شده بود به مقام دوم عقب راند.      آراء

درصد تنزل کرد. بنا بر این اروکمونیست    ۹و    ۱۶سهم آن به ترتیب به    ۱۹۸۶و    ۱۹۸۱انتخابات سال  در  شد.  

کرد  می  این حزب دنبال  شدن مقطعی حزب کمونیست فرانسه هم نتوانست به هیچ وجه به تحقق اهدافی که

 ها سوسیالیست   های انتخاباتی پس از یک دوره شرکت کوتاه در کابینه دولت منجر شود. متعاقب این شکست 

را معکوس کرد و بر    هاسوسیالیست   ، حزب کمونیست فرانسه سیاست قبلی خود در رابطه با۸۰در اوایل دهه  

ز همانند قبلی تاکنون در افت موقعیت حزب کمونیست علیه آن دست به تبلیغات زد. ولی این چرخش جدید نی

تغییری حاصل نکرده است. هر چند به اعتبار وجود اتحادیه کارگری ت. ژ.ت. هنوز این حزب در سطح ملی  

 مطرح است. 

آن کشور مسیری مشابه    (Partido Comunista de España)  در اسپانیا نیز حزب کمونیست 

محدودیتهای فعالیت زیرزمینی در دوره حکومت فاشیستی  با وجود  ایتالیا دنبال کرده است.    حزب کمونیست 

فرانکو این حزب توانسته بود از نفوذ و محبوبیت زیادی در جنبش کارگری اسپانیا برخوردار شود. حزب 

ی و فراهم شدن امکان فعالیت قانونی برای آن  میلاد   ۱۹۷۸سال  فرانکو در  کمونیست اسپانیا پس از مرگ  

احزاب  باشگاه  در  خود  عضویت  ایتالیا  و  فرانسه  کمونیست  احزاب  با  مشترکی  بیانیه  امضاء  با  حزب، 

اروکمونیست را اعلام کرده بود. با امضاء سه جانبه این سند اولین تلاش این احزاب برای ایجاد یک قطب  

 .خود رسید   و کمونیسم روسی به اوجاروکمونیست  و بدین سان تقابل    جدید و مستقل از شوروی صورت گرفت 
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و تبدیل اسپانیا به یک    (1892Francisco Franco-1975) در عرصه داخلی، پس از مرگ فرانکو

عضویت در   پیمان ناتو،  ،حزب کمونیست اسپانیا با ابراز وفاداری به سلطنت   ، حکومت مشروطه سلطنتی

با احزاب صرفاً    بازار مشترک و فعالیت  به گمان خود ملزومات شرکت در یک کابینه دولتی  پارلمانی، 

  سو به بیگانه شدن کارگران رادیکال از این حزب   ا اینها همه از یکامبود.    کرده  بورژوای دیگر را فراهم

این حزب به بار آورد که در فرانسه بر    و از سوی دیگر در عرصه انتخاباتی همان عواقبی را برای  منجر شد 

  در اثر تعدیل سیاستهای حزب کمونیست اسپانیا این حزب سوسیالیست بود که بود. سر حزب کمونیست آمده  

 و شدن نقش آن بود.  یا  حاشیه  و  افول نفوذ حزب کمونیست اسپانیا   ،نتیجه  .  کرد می  بالا را پیدا  دست به تدریج  

که به آن    ایجنبش اتحادیه  ،ترک کردند آن را  حزب  نیمی از اعضاء    ۱۹۸۱  تا  ۱۹۷۸ی  ها سال  فاصلهدر  

تنزل   ۱۹۸۲درصد در    ۳به    ۱۹۷۹درصد در    ۱۰تضعیف شد و آراء انتخاباتی آن از  به شدت    متصل بود 

 کرد.  

. نتیجه کمابیش  اند کرده   ژاپن طی   بلژیک، سوئد، اتریش و   ،مشابهی را احزاب کمونیست بریتانیامسیر  

 .اقتدار این احزاب کاسته شده است  در هر مورد از نفوذ واست.  بودهیکی 

 

 جایگاه تئوری برای اروکمونیسم 

 

نست صورت گیرد. برای انسجام بخشیدن  اوت میناین چرخش احزاب کمونیست بدون تبیین تئوریک  

که خط مشی جدید ند لازم بود  گرفتمی  به صفوف حزب و دفع انتقادات جریاناتی که در چپ این احزاب قرار

داری   -یی توجیه شوند. مهمترین جزء تئوریک اروکمونیسم را تئوری سرمایه هاتئوری   این احزاب با اتکاء به

. روایات مختلفی از این تئوری در بین این احزاب رواج داشت و البته منشاء  داد می   انحصاری دولتی تشکیل

  این تئوری تاریخ سرمایه داری به چند مرحله تقسیم   ی بعد از جنگ مدیون بود. درهاسال خود را به دوران

آخر نهاد دولت  این مرحله    . درو سرمایه داری انحصاری دولتی  ،امپریالیسم  ،سرمایه داری رقابتی  :شود می

داری انحصاری دولتی حیطه    . طبق تبیین تئوری سرمایه شود می   انحصاری سرمایه تعریفی  هابخش   تابعی از

ی محروم  ها توده  چپاول سرمایه انحصاری فقط به کارگران کشورهای سرمایه داری پیشرفته وبهره کشی و  

 ، انحصاری از طریق دولتی که به آنها وابسته است   ی ها کشورهای تحت سلطه محدود نیست. بلکه سرمایه

ی کوچکتر و غیرانحصاری سرمایه داران  هابخش   که به چاپیدن   برند می   سیاستهای پولی و مالیاتی را پیش

که مبارزه بر   شد می   انجامد. از این تحلیل اقتصادی سرمایه داری معاصر این نتیجه گرفتهیمکشورهای غربی  
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که    یا  علیه انحصارات و دولت آنان باید استراتژی احزاب کمونیست اروپای غربی را تشکیل دهد. مبارزه

ی غیر انحصاری  ها بخش  ضد انحصارات، که در آن از کارگران تا  دیگر باید بر اساس یک بلوک سیاسی

به بایست  می   سرمایه داران قرار دارند، به پیش برده شود. روش مبارزه بر علیه این دولت انحصارات نیز

 جدید و متفاوت از گذشته صورت گیرد.   یا شیوه 

نقطه شروع این دهد.  تئوری دولت احزاب ارو کمونیست سعی داشت این جنبه دیگر را توضیح  

گفتیم این بود که دولت بورژوازی در کشورهایی که نهاد دمکراسی پارلمانی  قبلاً    که همان طور    تئوری جدید 

با آنها برقرار است  با استف  .کند می  صرف به قهر آشکار نیست که سیادت   اتکاء  در  نهادها و    اده ازبلکه 

کند می  آموزش و پرورش و غیره درعین حال سعی ، کلیسا روشنفکران، ،ابزارهایی نظیر ارتباطات جمعی

در جامعه بدل سازد. این    اش ی مردم بقبولاند و آنان را به مدافع داوطلبانه سلطههاتوده  تا سیادت خویش را به

رهبر پیشین حزب    (Antonio Gramsci  1891- 1937   )  گرامشی  وتئوری منشاء خود را به نظرات آنتونی 

علل تاریخی عروج  خواست  می   مدیون بود. گرامشی با تبیین این نظرات   ۳۰و   ۲۰کمونیست ایتالیا در دهه های  

آموزش    ،فرهنگ  به اهمیت مبارزه ایدئولوژیک در عرصهاشیسم در ایتالیا را توضیح دهد و توجه حزب را  ف

ای باید مکمل مبارزه سیاسی حزب هنر و غیره بر علیه سلطه بورژوازی جالب کند. چنین مبارزه   ،و پرورش

به دست   روبنایی چیرگی  یها در این عرصهتوانست می اندازه که حزب کمونیست به هر  .شد می کمونیست 

ی  هاتوده   همان اندازه نیز بورژوازی امکان برخورداری از اعتماد   به  ،د  و باورهای خود را مسلط ساز  ،آورد 

و راه برای ساقط کردن آن از طریق یک انقلاب   داد می  مردم به رژیم سیاسی و اجتماعی خود را از دست

و کلا    ، حزب کمونیست ایتالیادست    ی گرامشی هر چه بود درهاتئوری   . اما منشاء هدفشد می   قهرآمیز فراهم

 مبارزه مسالمت اینکه    فرمیستی استنتاج شد. با فرض بهرکاملاً    نتایجی  هاتئوری   از این  ،هاکمونیست ارو

این  ها  کمونیست سیاسی پارلمانی دیگر در جوامع اروپای غربی تثبیت شده غیر قابل برگشت است، اروآمیز

 ، یا به اصلاح هژمونی   ،ایدئولوژیک دست بالا  یها کمونیست بتوانند در عرصهنتیجه را گرفتند که اگر احزاب  

آورند دیگر گذار به سوسیالیسم کار دشواری نیست. فاکتور قهر دولت بورژوازی یکسره به  به دست    را

یا به وجود گرایشات انحصارطلب سرمایه منتسب میگشت. از امر انقلاب نیز دیگر   شد می  فراموشی سپرده

 . شد می  مربوط به دوران عتیق یاد  یا  ان واقعهبه عنو

مهم  جزء  اروهاتئوری   آخرین  سوسیالیستی   ،هاکمونیست ی  تحول  عامل  کسی بود.    مسئله    چه 

جامعه را به سمت سوسیالیسم هدایت کند؟ پاسخ سنتی این احزاب البته طبقه کارگر بود. اما با تبدیل  توانست  می

و برجسته شدن اهمیت جلب رضایت رای دهندگان هر دوره   ،احزابی پارلمانیبه   شدن کامل این احزاب 
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اینها نیز به این نتیجه رسیدند که جوامع    ،همچون احزاب سوسیال دمکرات   .انتخاباتی صورت قضیه تغییر کرد 

را   و طبقه کارگر دیگر به تنهایی نیروی رسیدن به سوسیالیسم  اند  اروپا به مرحله مافوق صنعتی شدن رسیده

طبقه کارگر هم    داد می   این احزاب شروع کردند به ارائه ارقام و آماری که نشان  یها تئوریسین  دهد.نمی   تشکیل

قرار دارد و غیره. نتیجه این حرفها این بود که باید    (فرود )  از نظر کمی و هم اجتماعی در موقعیت حضیض 

ضد    آن خط مشی سیاسی را پیش برد که با مذاق جبهه مشترک  و  کارگری گذشت صرفاً    از پیشبرد مطالبات 

صرفاً    طبقه کارگر از مطالبات   ،انحصارات جور بیاید. باید به نفع خرد بورژواها و اقشار میانی بورژوازی

آمد. بنابراین احزاب کمونیست اروپای غربی تحت  میبه دست    ید تا رضایت این اقشارطبقاتی خود کوتاه آ

و در کنند،  کارگران تاکید  به نام    خود را مجاز دانستند تا هر سیاست ریاضت اقتصادی را  هاتئوری   عنوان این

 .بوده است  عین حال اعلام کنند که اینها همه برای سوسیالیسم ضروری و حیاتی

البته تاریخ مجال زیادی به رواج استراتژی اروکمونیسم نداد. در کمتر از یک دهه بطلان اروکمونیسم           

و استراتژیش خود را نشان داد. این هر چند به تضعیف موقعیت احزاب کمونیست اروپای غربی منجر شد اما 

ب نیروهای اجتماعی واقعی را در دنبال نداشته است. زیرا این احزا  بهاین لزوما تلاشی کامل این احزاب را  

شاهدیم  این رو    و بنابراین بطلان یک خط مشی خود آن نیروها را از صحنه جامعه پاک نمیکند. از  ،بردارند 

  را آنچنان   شان از نام خود تا اعتقادات کنند  می   با فروپاشی کمونیسم روسی چگونه این احزاب سعیبه ویژه    که

فرمیسم هنوز در این احزاب جا دارد، ولی  رعنصر  است تغییر دهند.    شان انتخاباتیکه به مذاق رای دهندگان  

تبدیل دمکرات  دوم سوسیال  احزاب دست  به  بیشتر  در جائیشوند می   دیگر هر چه  ایتالیا، حزب   ،.  مانند 

یال  سوس  ،جاها، مانند فرانسه  به جریان مسلط سوسیال دمکرات تبدیل شود. در برخیتواند  می   کمونیست خود 

به حاشیه رانده است  آنان را  دیگر  .دمکراسی موجود  انگلستان  ،و در جاهای   که حزب کمونیست   ،مانند 

(1991 -1920The Communist Party of Great Britain (CPGB))    از قبل هم در حاشیه بود، این

 .کنند می  احزاب پروسه انقراض و تلاشی کامل را طی
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:فصل دوازدهم  

 چپ نو 

                    

  

 The New)   به چپ نوکه  و عروج پر سر و صدای جریان جدیدی بود    گ یری شاهد شکل   ۶۰دهه  

Left)    هر چند ند داد می   دانشجویان و روشنفکران ناراضی تشکیلعمدتاً    شد. آحاد این جنبش جدید راموسوم .

اما چهره اجتماعی این    ،این جریان یک طیف ناهمگون و نامتجانس از گرایشات سیاسی را در برمیگرفت 

. البته شد می   مبارزه انقلابی و عدالتخواهی سوسیالیستی تداعی، انترناسیونالیسم  ، با رادیکالیسماساساً   جریان

اما اظهار تعلق این جریان به سوسیالیسم    ،درک یکسانی از سوسیالیسم در این جریان وجود نداشت تصویر و  

 .بپردازیم از تاریخ سوسیالیسم به این جریان نیز مان که در تکمیل بررسی سازد می ما را ملزم

ولی همان دهه به پایان رسید.  و در  شروع شد    ۶۰طول عمر جنبش چپ نو کوتاه و گذرا بود. در دهه  

این جنبش توانست در سطح نظری به شکستن انحصار فکری کمونیسم روسی کمک کند و زمینه را برای  

تری توانست  عمومی   در سطحهمینطور    تبیین یک درک جدید از مقولات و مفاهیم مارکسیستی فراهم سازد 

ری پیشرفته را متحول سازد و تاثیراتی ماندگار بسیاری از باورها و عقاید عادی مردم کشورهای سرمایه دا

 .برجا بگذارد 

  ،دور از گرایشات سیاسی عمده جامعه حرکتی جدید و رادیکال شکل گرفت ه  ب  ۶۰اما چرا در دهه  

دانشجویان و جوانان محدود ماند؟ سوسیالیسم اینان از    ،به یک قشر اجتماعی معیناساساً    و چرا این حرکت 

 .؟ پیش از هر چیز باید به این نکات پرداخت شد می  ر چگونه متمایزانواع سوسیالیسم دیگ
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 خلائی که چپ نو آن را پر کرد

 

اثر تحولات جامعه بورژوائی    که در  حلى بود نلای و  لات اجتماعی متعدد  و معض شاهد مسائل    ۶۰  دهه

از یکسو تنش بین دو اردوگاه امپریالیستی    ،المللی ب ینسطح  در    .آمده بودند به وجود    بعد از جنگ دوم جهانی

سردی، تشدید مسابقه تسلیحاتی جدی شدن خطر جنگ جهانی   آمریکا و شوروی به بالا گرفتن تبلیغات جنگ،

سوی دیگر تضعیف موقعیت کشورهای  از  سوم و کاربرد تسلیحات اتمی در چنین جنگی منجر شده بود.  

موقعیت نظامی و سیاسی آنان در مستعمرات شان انجامیده بود امپریالیستی غربی در اثر جنگ، به تضعیف  

  .شد می   مستعمرات   اینملی در  و  ی استقلال طلبانه  هاجنبش   و این به نوبه خود باعث عروج و وسعت یافتن

رویه و سودطلبانه شرکتها و دول سرمایه دار در استفاده از مواد سمی و خطرناک خطر  یباقدامات  همینطور  

اوضاع    محیط زیست و آلودگی جوی را به یک مسئله مطرح بدل کرده بود. مجموعه این شرایط،آلودگی  

بالاخره باید به این نکته اشاره کرد و  آورد.  م یبه وجود  آن دوره    پرتشنج، ناآرام و پردغدغه ای را در جهان

با سرعت هیچ وجه    هکه پیشرفت فزاینده تکنیکی و اقتصادی جوامع پیشرفته صنعتی در دوره بعد از جنگ ب

 در حالی .نداشت   حقوق، اخلاقیات و غیره تطابق  تغییر نهادها و مناسبات روبنایی جامعه در زمینه فرهنگ،

ً   در حالی د.کرمی  کشور بیداد   آن   تبعیض نژادی در  ،که آمریکا سفینه به فضا میفرستاد    که تولید زنان را وسیعا

اینها همه معضلات عمیق و   .به دخالتگری در جامعه کشانده بود، تبعید جنسی یک واقعیت پذیرفته شده بود 

 طلبیدند.  میشک پاسخی رادیکال را یبمهمی بودند و 

یی برای رفع بخشی از این  هاجنبش   شاهد   ۵۰دهه  به ویژه    البته جهان بعد از جنگ جهانی دوم و

ی استعماری را در مخمصه بزرگی ها رژیم   ی رهائیبخشها جنبش   ،کشورهای تحت سلطهمعضلات بود. در  

و انقلاب الجزایر در سال   ۱۹۵۹سال بعد در    ، انقلاب کوبا ده۱۹۴۹چین در سال    انقلاب   قرار داده بودند.

 خود یک عامل قوت و الهام برایرهائیبخش  ی  هاجنبش  فقط چند نمونه موفق هستند. پیروزی این  ۱۹۶۲

از همان    ،در مقابل خطر یک جنگ جدید جهانیهمینطور    بود.  ۶۰ی چریکی و استقلال طلبانه دهه  ها جنبش 

جنبش صلح طلبانه و بر علیه تسلیحات اتمی در انگلیس و سپس کشورهای دیگر اروپا پا گرفته بود.   ۵۰دهه  

سیاهان    " حقوق مدنی"بیت  یک جنبش قوی و سراسری برای تث   ،بر علیه تبعیضات آشکار نژادی  ،در آمریکا

 اوضاع سیاسی آن کشور را از خود متاثر کرد.  به سرعت  شکل گرفته بود که

هیچیک از گرایشات با نفوذ و سنتی رایج در کشورهای اروپای   ۶۰در مقابل این اوضاع پرتنش دهه  

لیبرالیسم بورژوائی که خود در از  طبعاً    .کرد نمی   غربی و شمال آمریکا پاسخی رادیکال و انقلابی عرضه
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رفت سوسیال دمکراسی و احزاب فراهم آوردن این شرایط دخیل بود انتظاری برای اتخاذ اقدامات رادیکال نمی 

ناپیگیر و  به طور    ند و یاکرد می  ی حاکم بورژوائی آشکارا دفاعهاجناح   کمونیست اروپایی نیز یا از اقدامات

علیه    از اقدامات جنگ سرد آمریکا بررسماً    احزاب سوسیال دمکرات   داشتند.  یزبونانه به آن اقدامات انتقادات

ضد کمونیسم    .و آنجا که خود به قدرت رسیدند به مجری این سیاستها تبدیل گشتند   ،شوروی جانبداری کردند 

سوسیال . حمایت آشکار احزاب  داد می   یکی از ویژگیهای مهم این احزاب را در دوره بعد از جنگ تشکیل

یشان برای به کنترل درآوردن کانال سوئز پس از اعلام ملی هادولت   فرانسه و انگلیس دخالت نظامی  دمکرات 

شدن آن توسط دولت مصر حمایت حزب سوسیالیست فرانسه از توحش نظامی قشون آن کشور در الجزایر 

حزب دمکرات آمریکا از دخالت  و بالاخره دفاع صریح جناح چپ    ،ی پیش از به استقلال رسیدن آنهاسال  در

احزاب به عنوان    اعتبار و حیثیت سیاسی چندانی برای این احزاب  ،وحشیانه ارتش آن کشور در جنگ کره

البته تبلیغات و اقدامات جنگ   ،گشت برمی   مترقی و رادیکال باقی نگذاشته بود. تا آنجا که به احزاب کمونیست 

همچنین دفاع بی قید و شرط  .بود فعالیت علنی آنان فراهم آورده  سرد محدودیتهای جدی قانونی بر سر دامنه  

.  کرد می   محدود به شدت    این احزاب از سیاستهای داخلی و جهانی شوروی برد آنان را در سطح جوامع اروپایی 

در   ،در مقابل بالا گرفتن خطر جنگ اتمی احزاب کمونیست با دفاع از شعار سلاح اتمی در دست کارگران

انزوا از جنبش ضد تسلیحات اتمی که خواهان خلع سلاح کامل و همه جانبه همه کشورهای صاحب این سلاحها  

توسط قشون    ۱۹۵۶دفاع کامل این احزاب از اشغال نظامی مجارستان در  همینطور    ند.گرفتمی  بود قرار

به   ین احزاب راو از سیاستهای سرکوبگرانه داخلی شوروی و کشورهای اروپای شرقی چهره ا  ،شوروی

 .بود  تیره کردهبه شدت   احزاب مترقی و آزادیخواهعنوان 

نفوذ و سیطره احزاب کمونیست در جنبش کارگری برخی از این کشورها البته یک عامل مهم برای  

که علیرغم    شد می   بود. اما عوامل مهمتری مانع از آن  ۶۰کم تحرکی کارگران در مقابل این اوضاع دهه  

وضعیت احزاب سوسیال دمکرات و کمونیست حرکت مستقل و خودجوشی در جنبش کارگری شکل بگیرد. 

  ی قبل از جنگ و در خود دوره جنگ جنبش کارگری و تشکلهای آن در اثر عواقب بحران جهانی هاسال  طی

اقدام  ،فاشیسم  ۳۰ی  هاسال و  متحد  نازیسم  دول  جنگی  غیره(  ،فرانسه  ،انگلستان)ات  و  شدت   آمریکا  به 

برای جنبش کارگری  ی بازسازی و ترمیمهاسال  سالهای بعد از جنگ .بود  و از هم گسیخته شده تضعیف

ی اشتغال تضمین شده، دو  هاسال   اشاجتماعی  یها ب یمه. روی کار آمدن دولت رفاه با سیستم  شد می   محسوب 

  ی ها  تخفیف تنشو  یک دوره ثبات  و همه    همه  ،  ۶۰و    ۵۰ی کارگر طی دهه  هاتوده  معیشت برابر شدن سطح  

  ، طبقاتی را دامن زده بودند. در این فضای عمومی ثبات و رونق، زمینه عروج یک جنبش رادیکال کارگری 
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رادیکال اتخاذ کند، موضعی انقلابی و  توانست  می  نیز  هاسال   که البته نسبت به معضلات واقعی اجتماعی آن

ً و تاریخرسماً    احزابی کهآنکه  به ویژه    بسیار کم بود. ند کرد می   این جنبش را حول سیاستهای رادیکال متشکل  ا

 .فاصله داشتند  خود فرسنگها تا اتخاذ یک موضع رادیکال

در مقابل شرایط  آن دوره    انداخت. در ینم وجود داشت سایه    هاسال   که در آنی  ئخل   هیچیک براما اینها  

و مسائل عمیق جامعه جهان معاصر هیچ گرایش اجتماعی که پرچم یک مبارزه رادیکال را برای متحول 

یک معضل واقعی جامعه   ۶۰گیرد وجود نداشت. خلا یا بحران ایدئولوژیک دهه  به دست    ساختن اوضاع

یک گرایش رادیکال جدید باز میگذاشت.   ست. وجود این بحران زمینه را برای پیدایشهاسال   بورژوائی آن

در میان  عمدتاً    بود. اما چرا این جنبش  ۶۰العملی در مقابل این خلا فکری دهه  عکسچپ نو محصول و  

 ا گرفت؟ پروشنفکران و دانشجویان  

بخشی از پاسخ به سوال فوق را باید در تحولات اقتصادی دوران بعد از جنگ جستجو کرد. اتوماتیزه  

با خود لزوم آموزش پرسنل لازم برای    ،پروسه کار و استفاده روزافزون و وسیع از تکنولوژی مدرنشدن  

ها و موسسات عالی جایی برای تربیت این توده متخصص  . دانشگاهکرد می   نظارت و پیشبرد تولید را برجسته

ی به گسترش موسسات اجتناب ناپذیربه طور    بودند. بنابراین معمول شدن سریع تکنولوژی مدرن در صنعت 

مثال در نیمه دهه  به عنوان    آموزش عالی و به طریق اولی به افزایش قابل ملاحظه کمیت دانشجویان انجامید.

و در آلمان   ،فرانسه نیم میلیون  در  ،میلیون  ۱میلیون در ژاپن    ۷شصت تعداد دانشجویان تمام وقت در آمریکا  

درصد افزایش در تعداد جمعیت   ۳۰۰ن به معنای بیش از  برای کشور آمریکا ای  .چهار صد هزار نفر بود 

ارتقاء شرایط تولید اما توسعه سریع اقتصاد و  بود.    ۶۰تا پایان دهه    ۵۰دانشجو در فاصله بین شروع دهه  

اختلاف   . ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه بورژوائی نبود و  متناسب با یک پروسه بازبینی و تکمیل نهادها  

از دیده پنهان  توانست  نمی   ی فنی و تولیدی جامعه با واقعیات سیاسی و اجتماعی آن امری بود کههاپیشرفت   بین

 بماند.  

رار بود روشنفکر آتی جامعه  قرو  به هر    که  ،زمان  از دید دانشجوی آنتوانست  نمی طبعاً    این امر

به طور    ی قبل از جنگ جهانی دومهاسال   با  ۶۰  دهه  دانشجویترتیب قشر  آنکه  به ویژه    دور بماند.  بهباشد،  

و پیش از آن دانشگاهها مراکز تربیت پرسنل و کادر اداری و حکومتی    ۳۰دهه  در  محسوسی متفاوت شده بود.  

دانشگاهی امکان حضور هر کس را در   یها  جامعه بورژوائی بودند. شرایط ورود و هزینه شرکت در رشته 

 منحصر به اقشار مرفه و اشراف زادگان بود.عمدتاً    تحصیلی ممکن نمیساخت. دانشگاه رفتن امریاین مراکز  

نیاز فزاینده صنعت به کادر ورزیده این به علت    نگ چه در اثر رفرمهای اجتماعی و چهجی بعد از  هاسال
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ر ورود به  وضعیت دگرگون شد. سیستم رایگان آموزش و پرورش و انواع مختلف بورسهای تحصیلی دیگ

خانواده از  که  کسانی  به  را  محدود میمرفه  ها ی دانشگاه  دانشجو و  کرد نمی   آمدند  توده  از  وسیعی  بخش   .

قبل هیچ تعلق و وابستگی شخصی و خانوادگی به   یها بر خلاف هم صنفان خود در دهه  هاسال   روشنفکر آن

مناسبات اجتماعی موجود و تبعیضات آشکار آن نداشت. اکنون که این توده ناراضی در موقعیت تشخیص این  

راز اعتراض آن وجود نداشت. این توده روشنفکر خود را  بتبعیضات قرار گرفته بود، هیچ مانعی بر سر ا

درست است که قدرت مصرف متوسط شهروند کشورهای  دید.  می بیگانه شده    مستقل و  ،نسبت به نظام حکومتی

از نسل   ۶۰دهه    دهه پیش دو برابر شده بود، اما دانشجویان  در مقایسه با یک  ۶۰دهه    در    پیشرفته صنعتی

 .ند کرد می  ند و توقعات جدیدی را مطرحگرفتمی  موجود بود را مفروض آنچه  نبودند.  ۳۰دهه 

بودن چهره احزاب و گرایشات سیاسی موجود راه را برای عمل مستقل این توده معترض  اعتبار  یب

از اعتراض به محیط تحصیل و    (جز مورد آمریکاه  باز میگذاشت. طبیعی بود که اعتراض دانشجویان )ب

  وع ند، شرکرد می   یعنی آنجایی که ناهنجاریها تبعیضات مانده از گذشته را در وهله اول تجربه  شان آموزش

به سرعت    به نظام سرمایه داری فاصله کوتاهی بود که   ۶۰از این نقطه شروع تا اعتراض روشنفکر دهه  .  شود 

است.  یکی از مشخصات بارز سرمایه داری دوران بعد از جنگ جهانی دوم  آسا  طی شد. رشد انحصارات غول

کمپانی بزرگ آمریکا صاحب دو سوم صنایع آن کشور بودند و درآمد   ۵۰۰حدود    ۵۰مثال در دهه  به عنوان  

. عرصه تحصیلات عالی شد می  درصد درآمد ناخالص ملی آمریکا  ۴۲حاصل از فروش سالانه آنان بالغ بر  

و اجتناب ناپذیری در سیطره انحصارات بزرگ قرار داشت. بنابراین کسی که خود را در  به طور    دانشگاهی

. نقش بلامنازع انحصارت  داد می  در قدم بعد انحصارات را هدف قرار،  دید می   ۶۰موزشی دهه  مقابل سیستم آ

مقابله با این انحصارات را به اعتراض بر علیه سرمایه داری میکشاند. آن دوره    سرمایه داری  نظام  دربزرگ  

در مدتی کوتاه به اعتراضی   هاسال   بدین ترتیب اعتراض محدود دانشجویی بر علیه سیستم بسته دانشگاهی آن

    .علیه انحصارات و سرمایه داری تحول یافت 

را باید در خارج از دانشگاه   هاسال  اما علت این تحول سریع در طرز تلقی روشنفکر و دانشجوی آن

 ،ی جنگ سرد هاسال   ی بعد از جنگ جهانی دومهاسال  جستجو کرد.آن دوره    و در رابطه با معضلات جهان

الا گرفتن رقابت تسلیحاتی شوروی و آمریکاست. انحصارات بزرگ و دولت آنان تماما درگیر این رقابت  ب

قشون آمریکا در کنار قشون سایر کشورهای   ،تسلیحاتی بودند. تحت توجیه مقابله با توسعه طلبی شوروی

تحت ستم در آسیا، آمریکای ی استقلال طلبانه ملل  هاجنبش   سرگرم سرکوب  امپریالیستی غرب با توحش تمام

موقعیت اقتصادی، سیاسی و  تثبیت  لاتین و آفریقا بودند. فهم این نکته که نیت اصلی این سرکوبگری حفظ و 
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 ها سال   استراتژیک آمریکا و دول امپریالیستی غرب است، کار چندان دشواری نبود. بنابراین روشنفکر آن

ل تحت ستم را در  لکه از عرصه دانشگاه گرفته تا زندگی م دید می خود را در مقابل نظام انحصارت بزرگ

رها  )  اندازه که این روشنفکران خود را نسبت به چنین نظامی نامربوط و منفک  به همانچنگ خود داشت.  

مبارزه   ند دید می   (شده هر  اندازه  همان  خود   یا به  مبارزه  را  انحصارت  جهانی  و  داخلی  سلطه  علیه   بر 

 . بدینسان، جنبش روشنفکران ناراضی آن دوره که به چپ نو موسوم شد، به یک بستر عمومی برای دانستند می

سلاحهای اتمی گرفته تا جنبش برای کسب حقوق  علیه  ی متنوع و گوناگونی بدل شد. از جنبش صلح و  ها جنبش 

تا جنبش فرهنگی برای    ،تا جنبش برای حقوق زنان  ،نبش ضد دخالت آمریکا در ویتنامتا ج   ،مدنی سیاهان

 .ند شد می متاثر موسیقی و هنرهای جدید، همه و همه در جنبش چپ نو حضور داشتند و از آن

شوروی پس از واقعه آمریکا و  امتناع طبقه حاکمه از پذیرش مطالبات این جنبش، تیره شدن روابط  

قرار داد و  یا رار موشکهای اتمی شوروی در کوبا و که جهان را در آستانه یک جنگ هستهمربوط به استق

و بالاخره وسعت یافتن حضور نظامی    ،ی چریکی در آمریکای لاتینهاجنبش   اوج  ، بر ابعاد جنگ سرد افزود 

و گسترش دامنه این جنبش منجر  شدن  عواملی بودند که به رادیکالیزه    و همه  همه  ،آمریکا در جنگ ویتنام

  .یک جنبش عظیم و پر سر و صدا با رهبران شناخته شده سراسری بود   ۶۰شدند. جنبش چپ نو اواسط دهه  

 

و نباورهای چپ   

         

 ، جنبش اعتراضی گستردهچه بودند؟ چپ نو نه یک جریان حزبی بلکه یک  اما باورهای این جنبش               

وجود باورهای گوناگون و بعضا متناقض در آن امری پذیرفته شده این رو    غیر متمرکز و ناهمگون بود. از

به باورهایی اشاره کرد که در این جنبش از مقبولیت بیشتری برخوردار بودند. توان  می   بود. ولی با این وجود 

اقتصادی موجود بود. زیرا معتقد بود که این تنها نظام سرمایه داری است این جنبش جریانی بر علیه وضعیت  

های تولیدی و علمی خود برای ایجاد یک ر جنگ بتواند از ظرفیت یتا جهان بعد از مسشود  می  که مانع از آن

  کمبود مسکن، جنگ و امراض قابل پیشگیری اثری   ،جامعه جهانی انسانی که در آن از محرومیت فقر، فلاکت

 بشری محسوب   سرمایه داری بعد از جنگ نظامی غیر عقلانی و ضد   ،نباشد، بهره جوید. برای این جنبش

فقر و فلاکت بیلیونی را در کشورهای    ،زیرا نظامی بود که در کنار تولید فراوان و وفور در غرب   شد می

یکی از   ،ته از کشورهامان چپ نو تداوم فاصله بین این دو دسگموسوم به جهان سوم به بار میآورد. به  

به عبارت دیگر این باور معمول بود که    شد.می   های سرمایه داری انحصاری بعد از جنگ محسوب ویژگی 
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د اقتصااین نظام از یکسو سعی دارد در کشورهای پیشرفته وفور و مازاد تولید را با ایجاد دولت رفاه و تمرکز  

ی دیکتاتور هر هارژیم   تحت سلطه با ایجاد از سوی دیگر در کشورهای  و    ،تسلیحاتی کم کند   ها ی بر رشته 

علیه شرایط مرگبار زندگیشان را سرکوب کرده و با  محروم جامعه بر  ی  ها توده  گونه مقاومت و اعتراض 

 پل   آثار اقتصادی .وضع مبادلات نابرابر و غیرعادلانه ثروت و منابع طبیعی آن کشورها را به تاراج ببرد 

سیمیر  (Paul ،Baran 1909-1964)،  نبارا  ،(1910Paul Sweezy- 2004)   سوئیزی   امین   فرانک، 

(2018 -1931Samir Amin)، نوشتجات تئوریک مهم این جنبش در این زمینه هستند  از جمله. 

مشخصات قدیمی جنبش    نبود. این یکی از  یا ولی اعتراض چپ نو به نظام سرمایه داری امر تازه

، هاسوسیالیست   جدید بود، عامل تغییر این نظام در دیدگاه چپ نو بود. سنتاآنچه    .شود می   سوسیالیستی محسوب 

. این یک واقعیت  دانستند می   سرمایه داری  مجنبش کارگری را عامل تغییر نظا   ، حال با هر برداشت و نیتی

ن واقعیت تاریخی را تغییر داده بود.  یه داری بعد از جنگ ایابرای چپ نو تحولات سرم  .عینی و تاریخی بود 

و جامعه سرمایه داری بعد از جنگ یک جامعه فوق صنعتی شده بود که توده کارگر را با وضع  ن به باور چپ  

پردازان این جنبش رشد   - گمان نظریه  بود. به    دولت رفاه در خود هضم کرده و از جوهر انقلابی تهی ساخته

در تکنیک  جنها سال  عظیم  از  بعد  فکریی  کارگران  اجتماعی  جدید  قشر  یک  ایجاد  به  همان    ،گ  یعنی 

به حساب می   ،روشنفکران جدید  اینان کسانی  بود.  تاریخیمنجر شده  نظر  از  مبشر  توانستند  می   آمدند که 

پیشرفت و ارتقا بعدی جامعه باشند. اینان کسانی بودند که از جوهر انقلابی برخوردار بودند. طبقه کارگر قدیم  

نظر چپ نو تماما بورژوازده شده بود و دیگر نه در تغییر بلکه در حفظ نظام سرمایه داری ذینفع بود. جنبش  به  

سیاهان و اقلیتهای    ،ی حاشیه نشین شهرها، اقشار دکلاسه شدههاتوده   .چپ نو البته برای خود متحدینی قائل بود 

ی رهائیبخش و چریکی در ها جنبش   .ند شد می   نژادی در کشورهای صنعتی متحدین داخلی چپ نو محسوب 

به یک مشاهده ساده متکی بود.    نو کشورهای تحت سلطه متحدین جهانی آن به حساب می آمدند. این باور چپ  

جنبش سیاهان برای حقوق    ،در کنار کم تحرکی اجتماعی جنبش کارگری کشورهای پیشرفته  ۶۰و    ۵۰در دهه  

دهه همینطور    جنبش دانشجویی بر علیه جنگ و امثالهم یک واقعیت روزمره این جوامع بودند.  ،مدنی برابر

تدوین نظرات چپ   ءمنشااین مشاهدات    بود.  در کشورهای تحت سلطه  رهای ئ بخشی  ها جنبش   دوره اوج  ۶۰

-Herbert Marcuse 1898)   های مارکوزه  نوشته  .بودند نو در زمینه عامل تغییر جامعه سرمایه داری  

آن    از آثار معتبر و مشهور این جنبش در  (Frantz Omar Fanon 1925-1961)  انونفس  تو فران  (1979

 آمدند.  به حساب می دوره 
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جنبش  تئوریک آن بیش از هر    پس طبیعی بود که نظرات   ،جنبش روشنفکران بود اما جنبش چپ نو  

باور به نقش جنبش کارگری در تحول نظام   . رد د نرگی ورد غور و تعمیق فکری قرار  م اجتماعی دیگری  

  سی در جنبش سوسیالیستی تا آن ارشته باورهای اس  سرمایه داری، نظریه پردازان چپ نو را به بازبینی یک

تکنولوژی و پیشرفت اقتصادی  خلاف سوسیال دمکراسی و کمونیسم روسی، چپ نو برای بر    برزمانی کشاند.  

دیگر نقش مثبتی در تاریخ قائل نبود. به گمان چپ نو، یکی از علل مصائب جامعه قرن بیستم نه کمبود پیشرفت 

و آلودگی محیط زیست را به    یا  تکنیک بلکه رشد بیش از حد آن بود که با خود خطر جنگ تسلیحات هسته

نژاد   ،انیت بیگانه کرده و بدین ترتیب آنان را به ابزار دست فاشیسمی مردم را نسبت به انسها توده  ،باور آورده

و بربریت نظامی دول سرمایه دار بدل ساخته بود. در این نظریه پردازیها چپ نو از پشتوانه فکری    ، پرستی

غربی سارتر  ،(Georg Lukács 1886-1971)  لوکاچ  ،مارکسیسم  فرانکفورت،   Jean-Paul)مکتب 

Sartre 1905-1980)  به باور چپ نو جامعه مدرن قرن بیستم برای  این رو    از   .کرد می  استفاده  ،و غیره

برای   .روشنگرانه و آموزش دهنده نیاز داشت   ،رهائی از این شرایط بیش از هر چیز به یک جنبش فرهنگی

ی محلی موفق به  ها ت فعالی  دید. استقلال و فدرالیسم وتحقق این امر، چپ نو نیازی به تمرکز و حزبیت نمی 

گمان چپ نو بهترین روش برای رشد جامعه بشری و در عین حال جلوگیری از خطر رشد بوروکراتیسم  

های زراعی چین در دوره انقلاب فرهنگی همه از بودند. نمونه خودگردانی کارگری مدل یوگسلاوی، کمون 

نوشتجات آنارشیستی قرن نوزدهم و چند دهه اول قرن  همینطور    طرف این جنبش مورد استقبال قرار گرفتند.

، (  Karl Korsch  1886-1961)  کرش  )  ۲۰های کمونیسم شورایی دهه  بیستم در کنار کارهای تئوریسین 

های مختلف ترجمه و تکثیر  و غیره( با علاقه به زبان   (Antonie Pannekoek 1873-1960)   پانه کوک

 شدند. 

ای انسجام بخشیدن به چپ نو کافی نبود. نیروی تشکیل دهنده این جنبش  اما همه این تتبعات نظری بر 

به آن همگونی بخشد. توانست  نمی   ،فرض صحت داشتنبه  یک پدیده متناقض بود که هیچ میزان تئوری،  

آن طبقاتی    یک نظام تولیدی است، تحول یا حفظ آن تنها از عهده  ،جامعه سرمایه داری مانند هر جامعه دیگری

نسبت به کارگر در یک واقعیت اساسی   ۶۰ولید نقش اصلی را دارند برمیآید. تکبر روشنفکر دهه  تکه در این  

که    یا متحول سازد، طبقهتواند  می  ایجاد کند. این جامعه را کارگرتوانست  نمی   جامعه سرمایه داری تغییری

به    ،دانست می  هر چقدر که از نظر آرمانی خود را متعالی  ،ید جامعه به آن گره خورده است. جنبش چپ نوتول

نظام را برهم بزند. این ضعف جنبش چپ نو، درست در نقطه   عینی نیرویی نبود که بتواند اساس اینطور  

 .را نشان داد  اوج آن خود 



194 
 

به خوابگاه   ۱۹۶۸در ماه مه سال   آمد  به رفت و  با سخت شدن مقررات مربوط  های  در رابطه 

شروع شد که طی مدت کوتاهی به باریکاردبندی    یا  های پاریس حرکت اعتراضیدانشجویی در دانشگاه

میلیون کارگر فرانسوی، آن کشور را   ۱۰ها کشید. این اعتراض دانشجویی در کنار اعتصاب عمومی  خیابان 

این رویداد الهام بخش   برد.  ای قرار داد و تمام بورژوازی غرب را در وحشت فرودر معرض یک انقلاب توده 

آمریکا و ژاپن شد. تعرض شدید    ،هر چند نه با آن ابعاد در کشورهای دیگر اروپایی  ،حرکات دانشجویی مشابه

در کنار محافظه کاری و کارشکنی احزاب سوسیال    ،مات اجتماعی آن کشور بورژوازی فرانسه در مقابل تلاط

اما در سایر کشورهای دیگر غربی همان   ساخت.  دمکرات و کمونیست دامنه این حرکات اعتراضی را محدود 

 ،نشینی شود. شكل غیر متمرکز  -تعرض اول بورژوازی کافی بود تا جنبش چپ نو منزوی و مجبور به عقب 

حلی اقدامات جنبش چپ نو به هیچ وجه توانایی مقابله با سازمان متمرکز و کارا دولت بورژوازی  و فدرال و م

 .را نداشت 

 

 

 قهرمانان شکست خورده: چپ نو در هزیمت 

 

ً همراه  به شکست همیشه با خود تزلزل در صفوف طرف شکست خورده را در  می آورد. این عینا

عنوان مثال در آمریکا، جنبش چپ نو یک پروسه تجزیه  ه  ب  .مصداق داشت   ۶۰مورد جنبش چپ نو اواخر دهه  

حساب    "پلنگان سیاه "جنبش سیاهان برای حقوق مدنی با ایجاد تشکل    ۶۰در اواخر دهه  کرد.  و تلاشی را آغاز  

خود را از باقی این جنبش جدا کرد. زنان با ایجاد یک جنبش مستقل فمینیستی صف خود را از همرزمان مرد 

سابق خود متمایز کردند. حتی جنبش ضد جنگ ویتنام از چپ نو جدا شد و هر چه بیشتر در کنترل جریانات  

ز سر گذراند. در کنار این هزیمت  سنتی چپ قرار گرفت. چپ نو در سایر کشورهای غربی روند مشابهی را ا

  ی ها  بخشی از مطالبات این جنبش را در زمینه  ۶۸چپ نو، جامعه بورژوائی در اثر فشار تحولات سال  

آموزشی، فرهنگی مدنی و سیاسی پذیرفت. با این تحولات چپ نو بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست  

 .داد و از رادیکالیسم باقیمانده آن کاسته شد 

تسریع کردند. شروع آن را    علاوه بر این اتفاقات رویدادهای مهمتری تلاشی چپ نو و به حاشیه رانده شدن     

های یک بحران اقتصادی سراسری در کشورهای غربی دست و پا گیر شدن  ، با شروع اولین لرزش۷۰دهه  

همراه بود. ثبات اقتصادی    های وسیعدولت رفاه برای بورژوازی بالا رفتن نرخ تورم و گرانی و بیکارسازی 
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و با آن ضمانت شغلی روشنفکر آن دهه به خطر میافتاد. اهمیت این وضعیت البته رفت  می  دهه قبل از دست 

ی اقتصادی چپ نو در مورد نقش دولت برای تلف کردن مازاد اقتصادی  هاتئوری   فقط در این نبود که بطلان

که در سرمایه داری بعد از جنگ نیز مانند دوره قبل از  کرد  می   واقعیت تاکید . یا بر این  داد می   جامعه را نشان

. بلکه در عین حال  دهد می  است که مسئله محوری این نظام را تشکیل  رجنگ این استثمار نیروی کار کارگ

در    .داد می  و وی را در موقعیت دشواری برای اعتراض کردن قرار  برد می   رفاه روشنفکر دهه قبل را از بین

سو دولت آمریکا    رشته تحولات مهم شرایطی متفاوت از دهه قبل را ایجاد کردند. از یک  سطح بین المللی یک

شد خروج    مجبور  در جنگ ویتنام از خود نشان داد بالاخره  ۷۰ی اول دهه  هاسال  علیرغم همه توحشی که در

  دوران جنگ سرد با شروع یک دوره تنش نیروهای نظامی خود از آن کشور را آغاز کند و از سوی دیگر  

. اینها همه به آرام شدن اوضاع جهانی و رفع شد می  زدایی بین آمریکا و شوروی به پایان کار خود نزدیک 

علاوه   به.  برد می   ، و بخشی از زمینه اعتراض روشنفکر دهه قبل را از بینکرد می  خطر جنگ جهانی کمک

و سوسیالیسمی متمایز از شوروی بود اکنون خود با پذیرایی از    بخش ییچین که پیشتر سمبل انقلابات رها

ول  ف ول چین، ا فگذاشت . ایی را به نمایش میهاجنبش   رئیس جمهور وقت آمریکا، فرجام محتوم چنین  ،نیکسون

  ۷۰می آورد. و چنین نیز شد. بنابراین در نیمه اول دهه  به همراه    را بالاجبار  ۶۰افق روشنفکر ناراضی دهه  

 المللی، چپ نو از عواملی که باعث رادیکالیزه شدن و رادیکال ماندن آن نی بدر اثر مجموعه علل داخلی و  

که همان طبقه کارگری    داد می   گشت و به حاشیه پرتاب شد. اینها همه در شرایطی رخمحروم  به تدریج    شد می

اعتصابات بزرگ خود به لرزه درآورده    و  که به زعم چپ نو فاسد شده بود سراسر اروپا را در اثر حرکات 

بود. هیچ چیز بطلان نظرات چپ نو را در مورد عامل تحول نظام سرمایه داری و انکار نقش کارگر به این  

 .مسجل سازد توانست نمی   روشنی

ان سیاست برای بخش عظیمی از عناصر تشکیل دهنده آن بود. در مقابل حرکت  پایان کار چپ نو، پای

بودند. اعتیاد   ۷۰جوامع غربی شاهد پاگیری جریانات غیر سیاسی روشنفکران دهه    ۶۰سیاسی روشنفکر دهه  

به مواد مخدر و باور به فرق مذهبی منسوخ شده هندی فقط بخشی از بروزات این غیرسیاسی شدن بود. بخش  

را پایان انقلابیگری خود ندانستند و در   ۶۰پایان حرکات انقلابی دهه    ۶۰کی از عناصر چپ نو دهه  کوچ

 Der)   ماینهوف  جریان بادر  .مقابل این جو غیرسیاسی به حرکات تروریستی و چریک شهری روی آوردند 

Baader Meinhof)  بریگا دهای سرخ    ،در آلمان   ((Brigate Rosse    م"حرکت مستقی "در ایتالیا و ( 

Action Direct )  این سرخوردگی روشنفکری بودند. برای بخشی دیگر از    ها ی در فرانسه از جمله نمونه

. اینان کسانی بودند که در سیستم شد می  یادآور  شدن را  "واقع بین "لزوم    ۷۰عناصر چپ نو، واقعیات دهه  
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یک نمونه معروف   .مشاور و همفکر دولتمردان آن تبدیل گشتند اداری و حکومتی بورژوازی حل شدند و به  

است. وی شخصیتی بود که برای جنبش چریکی آمریکای لاتین   (Régis Debray)   این مورد آخر رژی دبره

، انقلابی معروف  (Ernesto Che Guevara 1928-1967)  گواراچهقطار    و هم کرد  می  تئوری تدوین

می  حساب  به  دهه  بولیوی  در  میتران   ۸۰آمد.  مشاورین  از  یکی  و  فرانسه  سوسیالیست  حزب    او عضو 

(François Mitterrand 1916-1996)    البته برای کسانی که به هیچ بود در مورد مسائل بین المللی شده .  

گر نظام موجود شوند راه دیگری نیز   خواستند توجیهنمی و در عین حال  های فوق سوق نیافتند  یک از افراط

آلودگی محیط زیست، بهبود نظام آموزشی    ،حول مسائل مشخصی از قبیل کمبود مسکنفعالیت  وجود داشت.  

محلی و گاه سراسری امکان حیات سیاسی و دخالتگرانه فعالین سابق  به طور    و غیره مسائلی بودند که بخشا

توانست  نمی   این اقدامات جای خالی شده جنبش چپ نو دهه شصت را   یک از  هیچاما  ند.  کرد می   چپ نو را فراهم

پر کند. زیرا نه دیگر شرایط عروج جنبش چپ نو قابل احیاء شدن بودند و نه نیروهای تشکیل دهنده آن وجود  

 .ی اجتماعی آن نیز از مضمون تهی شده بودند هاآرمان  .داشتند 

در یک چهارچوب تاریخی چپ نو چه نقشی ایفا کرد؟ مهمترین اهمیت این جنبش شاید این بود   سب

طرف انطباق دادن نهادهای سیاسی و فرهنگی جوامع غرب با تحولات اقتصادی ه  که توانست بورژوازی را ب

و    هامانآر  و تکنیکی بعد از جنگ جهانی دوم سوق دهد. تلاش جنبش چپ نو همراه با یک بازاندیشی در

و آن دوره    در مارکسیسم موجود مداقه  باعث بازبینی و  طبعاً    الگوهای اقتصادی و اجتماعی معاصر بود. این

اتخاذ شده، توسط نظریه پردازان این جنبش شد. هر چند این بازبینی تئوریک  آن زمان    الگوهای سوسیالیستی تا

نگ نظام سرمایه داری صورت  به  نفی   ،رفت از موضع کارگر معترض نسبت  به  تا حدود زیادی حتی  و 

اعتراض و حقانیت تاریخی او برای درهم شکستن این نظام نیز منجر شد. ولی در عین حال در این بازبینی  

که    امری  .حدودی تضعیف گشت تا  سلطه فکری کمونیسم روسی  و    شکسته شدند   نادرست زیادی  یها دگم

تحولات شوروی و روی کارآمدن گورباچفیسم به فرجام نهایی خود  با  آن را    ی اخیرها سال   واقعیت زندگی در

  .رسانده است 
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: فصل سیزدهم  

 آینده سوسیالیسم چیست؟ 

 

 

میلادی از سرگذراندند همه با خود    ۸۰عمده سوسیالیسم بورژوائی در دهه  تحولاتی که گرایشات  

سو بورژوازی   گرایشات مطرح کرده است. از یک  سوالات و معضلات جدیدی را برای مدافعان سابق این

سوسیالیست از این فرصت استفاده کرده سخت سرگرم زیر خاک کردن آرمانخواهی    ضد   ضد کمونیست و

اکنون بخش بزرگی از    ،اری است. از سوی دیگر سوسیالیستی کارگران برای تحول انقلابی نظام سرمایه د 

اند تجربه تاریخ را از سر گذرانده و بالا که مدعی   شوند می   کسانی ظاهر به عنوان    مدافعان سابق سوسیالیسم،

باره چنان    تا یکدانند  می  و تحت این عنوان یا خود را مجاز  ، اند کرده  و پائین سوسیالیسم را در عمل مشاهده

ی بورژوازی فرقی ها جناح  ترین  و مطالبات اساسی سوسیالیسم تعرض کنند که بین آنها و راست   هاآرمان   به

یا در بهترین حالت تلاش دارند تا بین سوسیالیسم و سرمایه داری پلی زده و با حذف زیاده    ،وجود نداشته باشد 

 .کنند  رویهای سرمایه داری یک الگوی دمکراتیک از سوسیالیسم عرضه

نهادها، باورها، و مقولات جوامع سرمایه داری غرب در    ،در این فضای عمومی ارتداد و هزیمت 

منتقدین    نی تر ی بورژوازی تا به اصطلاح چپ ها جناح  نیتر  د و از راست یابنعمومی مشروعیت می  رانظا

این دومی است که چیره   ،، همه معتقدند که در جدال تاریخی کمونیسم و سرمایه داری د" "سوسیالیسم موجو

رقابت بین    ،خودی قیمتهابه  گشته است. در سطح اقتصادی آنارشی تولید سرمایه داری، بازار، تعیین خود  

 ، که همه پیشتر موجد بحران  ،موسسات تولیدی چه در مقیاس ملی و چه جهانی استفاده از محرکه پاداش مادی

به یکباره    ،ند شد می   بین طبقات مرفه و محروم جامعه تلقی افزایش شکاف    ،تشدید رقابت بین کارگران  ،بیکاری

و   هاروش   بدون کاربرد ایناساساً    کهشود  می  . اینطور ادعاشود می  غسل تعمید داده شده به نیکی از آنان یاد 

که مشقاتی که  کنند  می  پیشرفتی در کار نخواهد بود. این را هم اضافه  ،اهرمهای اقتصادی نظام سرمایه داری

 .خود باید بپردازد  همه بهایی است که جامعه برای ارتقاء بر سر ،شود می  کارگران وارد 

 که ایده دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت جامعه از طریق نهادی شود  می   سیاسی گفتهدر سطح  

اتوپی خوبی است که هرگز به واقعیت نزدیک نخواهد شد. قابل عزل بودن نمایندگان  شورا یا مشابه آن  به نام  

  . گفته شود می   امری است که به دوران خامی جامعه نسبت داده  ،مردم هر زمان که انتخاب کنندگان اراده کنند 

در پارلمان   پارلمانی و شرکت افراد کارشناس و از نظر حقوقی ورزیده  یا که بدون انتخابات مرحلهشود  می
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رود. کل دخالت کارگران قرار است به همان پنج دقیقه رای دادن  روال کار اداری و سیاسی جامعه پیش نمی 

 .بار خلاصه شود  چند سال یک

سرشت انسان فردگرا  اصولاً    کهشود  می   . گفتهشوند می   در سطح فلسفی نکات قدیمی دوباره تکرار

پیشرفت کند بنابراین رقابت فردی تواند  می   خودخواهی است که جامعهو خودخواه است. تنها با تحریک این  

و متکامل نشدن  اسرمایه داری پیش. حس حمیت و همکاری جمعی به تاریخ شود می   توصیه  و تشدید آن حتی

 .شود می منتسب آن زمان  شعور انسانی

جریاناتی و به چه  بورژوازی را چه    تکرار شده  اپرسیدنی است که این نکات خاک خورده و باره

به این  آن را  فروپاشی و سترونی کمونیسم روسی خیل عظیمی از مدافعان سابق  .کنند می   منظوری بازگویی

باراندیشی در باورها و عملکرد سابق خود واداشته است. گرایشی که با اتکاء به ناسیونالیسم روسی و اتخاذ  

  شوروی را به سطح یک کشور پیشرفته صنعتی و هم  ۳۰در دهه خواست می  مدل رشد با برنامه و متمرکز

طراز با کشورهای اروپایی بدل سازد و پس از جنگ جهانی دوم درصدد تثبیت موقعیت جهانی شوروی در  

مقابل بلوک امپریالیستی غرب به سرکردگی آمریکا بود، اکنون دریافته است که الگوی قدیمی اقتصادیش با  

دریافته که بدون کاربرد مکانیسم بازار و ادغام  نیست.  ی در آن کشور سازگار  نیازهای فعلی نظام سرمایه دار

در بازار جهانی فاصله عقب افتاده خود در عرصه تکنولوژی و اقتصاد را جبران نخواهد ساخت. دریافته که  

از وجود احزاب را باید معمول سازد تا برای ابرتعدد ورالیسم و احزب را از نهاد دولت باید مستقل سازد، پ

ی مختلف سرمایه که خصوصی در حال پدیدار شدن هستند، جا باز کند. و البته اینها همه را به هابخش   سیاسی

 .گذارد می  دمکراتیزه کردن و انسانی کردن سوسیالیسم  ،حساب بازبینی سوسیالیسم

ت.  سوسیال دمکراسی اس  ، جریان دیگری که در این پروسه بازبینی باورهای گذشته شرکت دارد 

ولی با   ،البته فاصله اینها از باورهای رایج در سرمایه داری غرب بسیار کمتر از کمونیسم روسی بوده است 

ی بعد از جنگ جهانی  هاسال   جریانی که طی  .دانند می  قدیمی را ضروری  ها ی این وجود اینان نیز بازبینی دگم

به افزایش نقش دخالت   ،بحرانهای ادواری آندوم برای تثبیت موقعیت اقتصاد سرمایه داری کشور خود و حل  

  اکنون دریافته که هیچ   ،متوسل شده بود دار تخفیف تنش بین کارگر و سرمایهاقتصاد و  دولت بورژوائی در  

پس به فکر یافتن مدلهای  کند. از بروز بحران و رکود اقتصادی جلوگیری  توان  نمی   میزان دخالت دولت هم

دفاع از افزایش بخش دولتی در اقتصاد به مدافع توسعه بخش خصوصی    جدیدی افتاده است. پس از موضع

شدن کارگران و تحمل فشارهای اجتناب ناپذیر کنونی برای بهبود اقتصاد بی ن بدل شده است. خواهان واقع

 گذارند. سرمایه داری شده است. اینان نیز همه این را به حساب انطباق اقتصاد ملی با نیازهای بازار جهانی می 
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نیز به    اش آن گرفته تا چینی  آفریقایی  ،از نوع عربی  ،مدافعین سوسیالیسم در کشورهای تحت سلطه

که ایجاد سوسیالیسم در چنین کشورهایی    اند  اکنون مدعیاینان  اند.  پیوسته   "بازاندیشی" جرگه این جریان  

شود می   چنین ادعایی در زمانی مطرح وقت لازم است.  ها  برای فراهم آوردن ملزومات آن دهه و  زودرس است  

که طی چند دهه اخیر سرمایه داری به شیوه غالب تولیدی در این جوامع تبدیل شده و به همراه خود توده چند  

 .است  آوردهبه وجود  صد میلیونی کارگر

انحصار تجارت  متکی بر  حفظ یک اقتصاد خودکفا    ،؟ جهانی شدن سرمایه داریاما واقعیت چیست 

خارجی را امری نامطلوب و دشوار کرده است. برای بورژوازی نوپای این جوامع الگوی قدیم رشد اقتصادی 

ناسیونالیسم    است.  بر مبنای خودکفایی و سیاست جایگزینی واردات بنا شده بود از حیز انتفاع افتادهاساساً    که

با آن ضدامپریالیسم بودن دیگر برای این بورژوا زی مقرون به صرفه نیست. رکود اقتصادی و متناسب 

همه حفظ تعصب ضد امپریالیستی  همه و  ازهم پاشی تولید کشاورزی    ،المللینیب اقتصادی، افزایش قروض  

اجتماعی این رادیکالیسم را زایل ساخته است. در های و زمینه   گذشته را برای این بورژوازی دشوار کرده

جنوبی، دولتمردان این کشورها را متوجه اهمیت جلب رضایت های موفقی چون تایوان و کره  مقابل نمونه 

و لزوم شرکت اقتصاد این جوامع در بازار جهانی سرمایه     ،شرکتهای چند ملیتی برای سرمایه گذاری کرده

 .شود می  داری را به آنان یادآور

لات جوامع  که با رفع معض  ،بالاخره باید به بخش عظیمی از بازماندگان جریان چپ نو اشاره کرد و  

در سیستم اقتصادی اداری و حکومتی این جوامع اکنون هر گونه   شان ، و تحلیل رفتن۶۰سرمایه داری دهه  

 .کنند می   و با تمسخر از آن یاد دانند  می   تحول انقلابی و اساسی در نظام سرمایه داری را توهمات دوران جوانی

  ، گویند شکاکیت در مورد آینده سوسیالیسم سخن می بنابراین وقتی این مدافعان سابق سوسیالیسم با  

در حقیقت شک خود را نسبت به سرنوشت الگوهای سابق اقتصادی سرمایه داری که در کشورهای مختلف  

. الگوهای اند کرده  معمول بوده ابراز    ،تا کشورهای تحت سلطه    ،از اروپای شرقی گرفته تا اروپای غربی

 ً قابلیت رفع مشکلات و مسائل جاری سرمایه     ،طول این نوشته به آنها اشاره کردیمدر    قدیمی به دلایلی که بخشا

. جالب است که همه کسانی که از  گذراند می  داری را ندارند. اینان این را به حساب سوسیالیسم و شکست آن

این    لزوم بازاندیشی به سوسیالیسم سخن میگویند کلامی در مورد چگونگی رهائی کارگر از بردگی مزدی

پائین بودن بارآوری    ،ناهنجار بودن تولید   ،از پائین آمدن قدرت رقابت اقتصاد ملی  .آورند نظام به میان نمی 

  ولی شود  می   نامرغوب بودن کالای تولید شده، و امثالهم بسیار صحبت     ،کار، گسترش بی رویه بخش دولتی

مستقل از کمبودهای هر یک از الگوهای سرمایه  مشغله هیچکدام از اینان نیست که بر سر کارگری که  ظاهراً  
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ها رها  از این مشقت تواند  می   چگونه  .قرار است چه بیاید     ،داری از صبح تا شام عرق ریخته و استثمار میشود 

 .دارد  تشکل و مبارزه فعال نیاز  ،شود. برای این آزادی خود به کدام سیاست 

  - سوسیالیسم تاریخا برای ایجاد یک الگوی سرمایه نه   ،همانطور که در طول این نوشته نشان دادیم

گرفت و نه جنبش کارگری برای تحقق چنین هدفی دست به اعتصاب عمومی   پا داری در مقابل الگوی دیگری  

انقلاب کبیر    ،جنبش سوسیالیستی به وقوع اولین انقلاب بورژوائی جهانهای و انقلاب زده است. اولین بارقه

  ، حقوق برابر در مقابل قانون   ،پارلمان  ،که بورژوازی با پرچم رای همگانی  به زمانیگردد. یعنی  فرانسه برمی 

عقیده و امثالهم تازه پا به میدان گذاشته بود. درست در همان زمان بخشی  ،آزادیهای فردی، حق بیان، تشكل

وقعیت اقتصادی  از جنبش نوپای کارگری فرانسه برابری حقوق مدنی و سیاسی را مادامکه برابری واقعی در م 

نخست مطرح   های . از همان دههکرد می   آحاد جامعه وجود نداشته باشد، صوری و به نفع سرمایه داران تلقی

جنبش کارگری موقعیت نابرابرش را در بردگی مزدی خود، و در تصاحب ابزار   ،شدن آرمان سوسیالیسم

. آرمان سوسیالیسم، آرمانی برای رهایی کارگر و به این ترتیب دید می  تولید و مبادله در دست سرمایه داران

 تحقق   دهد.می   تشکیلآن را    رهایی جامعه بشری از تمام مضار نظامی است که بردگی مزدی کارگر اساس

جهانی است که در آن جبر خشن نظام سرمایه داری به کار کردن  ای  جامعه   سوسیالیسم قدم نخست برای ایجاد 

که برای این جامعه کار می دهد می جای خود را به تعاونی و اشتراک مساعی آزادانه و آگاهانه همه کسانی

سرنوشت جامعه به ایجاد چند حزب به    قرار نیست دخالتگری فعال انسانها در تعیین  ،ایجامعه   کنند. در چنین

انسانی که برای اولین بار امکان   ،جای یک حزب تقلیل یابد. توقع انسان آزاد شده از قید و بند سرمایه داری

دخالت هر چند سال چند دقیقه در مراسم انتخابات برای    ،تکامل همه جانبه قوای جسمی و روحی خود را یافته

و هر شهروند    ،باشد تواند  می   که مسئله جامعه است، مسئله هر شهروند آن جامعه  پارلمان نیست. هر مسئله ای 

جامعه که بتواند منویات و تمایلات گروهی از همزیستان خود را بهتر از دیگران به اطلاع و نظرخواهی 

از حق نماینده شدن تا زمانیکه انتخاب کنندگان کس دیگری را بهتر تواند  می  ،تجمعات سراسری جامعه برساند 

الگوی کش داده شده نظام   ،جامعه سوسیالیستی  از او تشخیص دهند، برخوردار باشد. بنابراین نظام سیاسی

 پارلمانی بورژوازی نیست. زیرا نظام پارلمانی بورژوازی نظام است که اساس آن تعیین چگونگی دخالت 

بنابراین میزان فعالیت هر نماینده آن در    ،برای جامعه باشد   ی مختلف بورژوازی در تعیین سیاست هابخش 

 .، بستگی دارد کنند می  ت اقتصادی بورژواهایی که از او حمایت وهله اول به و توان مالی و قدر

رادیکالیسم آرمان سوسیالیسم نه هیچگاه یک رادیکالیسم کتابی بوده، نه محصول ذهن یک نابغه یا  

است که از بیکار شدن، خرد  ای  جامعه   تمایل قلبی و واقعی محرومانرادیکالیسم  . این  اند بوده  مصلح اجتماعی
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 ، هر از چند گاه به صحنه جنگ کشیده شدن  ،مورد تبعیض قرار گرفتن  ،مچاله شدن در اثر فشار کارشدن و  

ناراضی است. رادیکالیسم محرومانی است که در    خسته و  محرومیت خود و هم نوع خویش را در جهان دیدن

ن محرومان در این بینند. ایی مرا  داران بیشتر، قدرتمند شدن حاکمان خود، یعنی سرمایه   کنار تولید ثروت 

دلیلی برای حفظ نظام سرمایه داری که بانی تداوم این  این رو    موقعیت فرودست خود هیچ نفعی ندارند و از

 بینند.  محرومیت است نیز نمی 

افزایش کمی کارگران و بالاجبار ارتقاء موقعیت کارگر در جامعه را    ،سرمایه داری با توسعه خود 

در جهان  آنچه    موجب شده و به این اعتبار زمینه عینى تحول انقلابی جامعه سرمایه داری را تشدید کرده است.

پایان قرن    است.  معاصر تمام شده، تمایل طبقات غیر کارگر برای طرح مطالبات خود تحت عنوان سوسیالیسم

غیر کارگری و آغازی نوین برای طرح سوسیالیسم کارگری است و این تنها  یها  پایان سوسیالیسم  ،بیستم

 .آلترناتیوی است که برای بهروزی و پیشرفت بشر معاصر وجود دارد 
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زاده شد. در دو قرن اخیر،   سوسیالیستیگرایش  فرانسه، نخستین     دل انقلاب كبیردویست سال پیش، در      

ای در شکل دادن به تاریخ جهان داشته اند. اینک در انتهای قرن بیستم، جنبش های سوسیالیستی تاثیر عمده 

فروپاشی بلوک شرق، بحران سوسیال دمکراسی در غرب و بن بست جریانات سنتی چپ در جهان سوم این  

کنند که آیا آرمان سوسیالیسم چیزی جز یک توهم بوده است. جعفر رسا در این کتاب، با  ی پرسش را طرح م

را از هم  ها  ها و توهمات این جنبش عروج و افول گرایشات عمده سوسیالیستی، آرمانهای  بررسی زمینه 

برای طرح مطالبات  در جهان معاصر تمام شده، تمایل طبقات غیر کارگر    آنچه    میدهد   اناو نشکند.تفکیک می 

  غیر کارگری و   هایپایان قرن بیستم، پایان سوسیالیسم   است   یعمد   اذ ل  و  است   خود تحت عنوان سوسیالیسم

آغازی نوین برای طرح سوسیالیسم کارگری است و این تنها آلترناتیوی است که برای بهروزی و پیشرفت 

 .بشر معاصر وجود دارد 

 از جعفر رسا پیش از این دو کتاب منتشر شده است: 

دوران سرنوشت ساز یک انقلاب" که به بررسی معضلات ساختن یک اقتصاد سوسیالیستی در "

ناسیونالیسم در پوشش کمونیسم" که نقدی است بر تجربه انقلاب "اکتبر میپردازد. و شوروی پس از انقلاب 

 ضد امپریالیستی در آلبانی. 
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